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  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  نجات آموزه

   دیدگاه علامه طباطبایى از

  با نگاهى به دیدگاه رایج مسیحیت 

  مصطفى آزادیان :  نویسنده
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  مقدمه

خویشتن دوستى ، انسان را وامى دارد براى آینده و رسـتگارى خـود    غریزه
رسیدن به نجات و رهایى از رنج و عذاب ، همواره محبوب و . چاره اى بیندیشد

پیروان خویش  مطلوب آدمیان بوده است ؛ بر همین اساس ، همه ادیان از نجات
گفته  به .دم مى زنند و رهروان کیش خود را به رستگارى ابدى بشارت مى دهند

  :میرچا الیاده 
چیزى نیست جز اسم دیگرى براى دین ، به این شرح که اساسـا   رستگارى«

» .همه ادیان ؛ وسایلى براى نیل انسان ها به رستگارى در سطوح مختلف هستند
)1(  

اهمیـت فراوانـى دارد؛ پـاره اى از مباحـث مهـم      نجات در مسـیحیت   آموزه
الاهیاتى نظیر آموزه گناه نخستین ، تثلیث ، تجسم و مرگ فدیـه وار مسـیح بـر    

  .صلیب ، بر پایه این اعتقاد شکل و معنا مى یابد
معتقدند عیسى مسیح مجسم شد تا نقشه خدا را براى نجات به اجرا  مسیحیان

و در روز سـوم بـر    )3(ا کفاره گناهان باشد و بر صلیب جان باخت ت )2(در آورد 
مرگ غلبه کرد و زنده شد و به آسمان بالا رفت تا نقشه نجات را کامل گردانـد؛  

بـه نجـات و فـراهم کـردن راه      نبنابراین ، بنیان و شالوده دین مسیح ، رسید )4(
  .رستگارى است 

ه نجات و اسلام نیز که هماهنگ و هم سو با فطرت آدمى است ، به آموز دین
  .رستگارى توجه ویژه اى دارد

. دید اسلام ، خداوند انسان ها را براى رسیدن به رستگارى آفریده اسـت   از
  :از این رو، در همه اوامر و نواهى خود به این هدف اشاره کرده است 
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بوَْابهَِا(
َ
توُا اْ�ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
  )5( ) وَا��قُوا ا�ل�ـهَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ  وَأ
هَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ ( قُوا ا�ل�ـ ضَاَ�فَةًوَا�� ضْعَافًا م�

َ
�َا أ ُ�لوُا ا�رِّ

ْ
  )6( )لاَ تأَ

  )7( ) وجََاهِدُوا ِ� سَِ�يلِهِ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ (
  )8( ) وَاْ�بدُُوا رَ��ُ�مْ وَاْ�عَلوُا اْ�َْ�َ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ (
)

ي�هَ ا�مُْؤْمِنوُنَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ وَتوُُ�وا إَِ� ا�ل�ـ
َ
يعًا �   )9( )هِ َ�ِ

آیه هاى فراوان دیگر که در همه آنها هدف اصلى ، رسیدن بـه رسـتگارى    و
  .معرفى شده است 

در اسلام جز در سایه توحید که اساس اسلام است ، تحقـق نمـى    رستگارى
؛ از که رسـول خـدا    ایمان به توحید، به رستگارى مى انجامد، چنان. یابد

  :همان ابتداى دعوت خود مى فرمود
  )10(. لا اله الا االله تفلحوا قولوا

، دین خود را دین نجات نامیده اند و معتقدند همه انسان ها، گناه و  مسیحیان
از این رو، بـراى نجـات از آن چـاره اى    . به ارث برده اندآثار آن را از آدم 

ندارند؛ یعنى همان کسى کـه نجـات دهنـده همـه     جز ایمان به عیسى مسیح 
  .انسان هاست 

در مسـیحیت بـه معنـاى    ) salvation(، مفهوم نجات و رستگارى  بنابراین
و بـا مسـیح   رهایى از گناه و نتایج آن است که از ثمـره هـاى آن ، اتحـاد    

  .برخوردارى از زندگى لذت بخش و جاودانه ملکوت است 
در آیین اسلام ، مفهوم نجات و رستگارى معناى دیگرى دارد؛ زیرا اسلام  اما

به گناه نخستین و تبعات آن عقیده اى ندارد و به روشـنى بیـان کـرده کـه همـه      
از این . پلیدى متولد مى شوند انسان ها با ذاتى پاك و به دور از هر گونه گناه و

فراتر و گسترده تـر خواهـد    بسیاررو، نگاه اسلام ، به آموزه نجات و رستگارى 
  .بود و این به سبب نوع جهان بینین است که اسلام ارائه مى دهد
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دیدگاه جهان بینى اسلامى ، خداوند متعال واجب الوجود و علـت هسـتى    از
ا دارد و هـر نـوع کمـالى کـه در     بخش جهان اسـت و همـه کمـالات وجـود ر    

موجودات یافت شود از اوست ؛ بدون این که از افاضه آن چیزى از کمالات وى 
 نخداوند به طور مطلق داراى حیات ، علم و قـدرت اسـت و چـو   . کاسته شود

خداونـد انسـان   . حکیم است ، کارهاى او از جمله آفرینش انسان هدفمند است 
و رستگارى آفریـده اسـت و رسـتگارى انسـان      را براى رسیدن به کمال حقیقى

  .درقرب به خدا و نیل به مقام عبودیت تحقق مى یابد
، آموزه نجات در اسلام به این معناست که انسان بـا تـوان و اختیـار     بنابراین

خود بر هواهاى نفسانى و شیطانى غلبه کند و با تربیت نفس خویش ، خود را به 
  .کمال الاهى برساند

انسـان هـاى رسـتگار از    . عنى رهیدن از خود و رسیدن به خـدا ی رستگارى
عذاب هاى الاهى در امان هستند و به سعادت و لذت پایدار و حقیقى نایل مـى  

  .بیان مى کند کتاب حاضر، نظریه را در قالب دیدگاه علامه طباطبایى . آیند
  :نوشتار به سه پرسش اصلى و دو پرسش فرعى پاسخ مى گوید این
  ماهیت نجات چیست ؟ -  1
  عوامل نجات کدامند؟ -  2
  چه آثار و نتایجى به نجات تعلق مى گیرد؟ -  3
  :پرسش هاى فرعى عبارتند از و
  تفاوت هاى نگره اسلامى و مسیحى در مورد آموزه نجات کدامند؟ -  1
  در مورد آموزه نجات ، مسیحیت با چه چالش هایى روبه رو است ؟ -  2
ه نجات از ارکان ایمان مسیحى به شمار مى آید، در جهـان  آن جا که آموز از

حال یا به صـورت یـک   . مسیحیت پژوهشهایى در این باره صورت گرفته است 
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تحقیق ، مستقل ؛ مانند کتاب نجات شناسى اثر چـارلز هـورن ، و یـا بـه طـور      
کتاب نظـام   نندغیرمستقل ؛ و در ضمن کتاب هاى کلامى و دائرة المعارف ها؛ ما

 newتعلیم فى علم اللاهوت القویم نوشته قـدیس جمـیس انـس امیرکـانى و     ال

catholic encyckopedin  که دانشگاه کاتولیک در آمریکا آن را گردآورى
  .کرده است 

در جهان اسلام ، اندیشمندان اسلامى به طور مستقل درباره آموزه نجـات   اما
و تفسیرى خود مطالب  به پژوهش نپرداخته اند؛ ولى در ضمن کتاب هاى کلامى

ارزشمندى در این باره بیان کرده اند؛ براى مثال ، استاد شهید مرتضـى مطهـرى   
که چـه کسـانى اهـل نجاتنـد و      ه، در کتاب ارزشمند عدل الاهى در این بار 

شرایط نیل به نجات کدام است ، بحث کرده و نیز در کتاب هاى کلامـى دربـاره   
عوامل رسیدن به رستگارى و موانع آن بحث هاى فراوانى شـده اسـت ؛ ماننـد    
مباحثى درباره ایمان ، عمل صالح ، توبه ، بهشت ، جهنم ، کفـر، گنـاه و مسـاله    

هاى تفسیرى نیز در ذیل موضوعاتى مانند فـلاح ،   بادر کت... خلود در آتش و
فوز، سعادت ، شقاوت ، نجات ، مستضعفان ، بهشت ، دوزخ ، شفاعت ، ایمـان ،  

درباره آموزه نجات بحث هایى مطرح است ... متعلقات ایمان ، کفر، نفاق ، گناه و
؛ ولى با وجود این با جست وجویى که نگارنـده در مراکـز علمـى و پژوهشـى     

داده است ، پژوهشى مستقل با موضوع این کتاب تاکنون انجام نشده و این  جامنا
  .کار در نوع خود، کارى جدید به حساب مى آید

در پیش گرفته شده در این پژوهش ، همان روش تحقیـق در مباحـث    روش
علوم نظرى است ؛ یعنى با استفاده از روش هاى اسـتدلالى و تحلیلـى و بـا بـه     

برآمـده   تابخانه اى ، در پى ارائه دیدگاه علامه طباطبـائى  کارگیرى تحقیق ک
مطالعه و تحقیق در  هاست و به منظور رعایت عدالت و انصاف علمى ، نخست ب
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کتاب مقدس به ویژه عهد جدید و کتاب هاى کلامى مسیحى پرداخته و پـس از  
حیت تامل و تفکر و یادداشت بردارى به صـورت فـیش نویسـى ، نظریـه مسـی     

سـپس بـا هـدف    . درباره نجات را تنها با استناد به منابع مسیحى نوشـته اسـت   
المیزان فـى تفسـیر القـرآن مراجعـه      فسیربه ت کشف دیدگاه علامه طباطبایى 

کرده و به مطالعه بخش هـایى از آن کـه در ارتبـاط بـا موضـوع تحقیـق بـود،        
ه به دیدگاه رایج در مسیحیت ، آنگاه به طور مستقل و بدون توج. پرداخته است 

  .را در مورد نجات و رستگارى بیان کرده است  نظریه علامه طباطبایى 
، ضـرورى مـى نمـود     از تبیین دیدگاه مسیحیت و علامه طباطبـایى   پس

از ایـن رو، در  . را درباه نظریه مسیحیت جویا شویم  عقیده علامه طباطبایى 
یاتى که درباره مسیحیت سخن گفته اند، در ذیل عناوینى ، تفسیر و کـلام  پرتو آ

  .کرده ایم  بیانایشان را به عنوان نقد دیدگاه مسیحیت 
گفت وگوى میان ادیان و پرداختن بـه مباحـث تطبیقـى بـه ویـژه در       امروزه

مباحث کلامى ، از امور گریزناپذیر است ؛ زیرا در پرتو آن بسـیارى از حقـایق   
ن و پاره اى از امور به ظاهر اختلاف برانگیز برطرف خواهد شد و صاحبان روش

از ناسره و حـق را از   اعقل و اندیشه و متعهد به حقیقت ، قدرت مى یابند سره ر
به همین منظور، نوشتار حاضر یکى از مباحث مهم کلامـى  . باطل تشخیص دهند

  .را به صورت تطبیقى به بحث مى گذارد
مباحث نجات شناسى مسیحى را در سه فصـل ارائـه مـى    بخش نخست ،  در
فصل اول ، ماهیت نجات را بررسى کرده ، به موضـوعاتى ماننـد انسـان ،    : دهد

  .گناه و نقش مسیح در نجات مى پردازد
دوم ، عوامل نجات یعنى برگزیدگى ، دعوت ، تولد دوبـاره ، تقـدیس ،    فصل

  .ایمان ، توبه و عمل صالح را بررسى مى کند
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  .فصل سوم ، به مطالعه نتایج و آثار آن مى پردازد و
دوم ، هماهنگ با بخش نخست ، نجات شناسى اسـلامى را از دیـدگاه    بخش

در سه فصل ماهیت نجات ، عوامل نجات و آثـار و نتـایج    علامه طباطبایى 
  .نجات پى مى گیرد

  .سوم نیز به نقد برخى از آموزه هاى مسیحى مى پردازد بخش
ایـن  . که پیش روى شما است ، درآمدى کوتاه بر آموزه نجـات اسـت    تابىک

اثر، پایان نامه کارشناسى ارشد نویسنده در موسسه آموزشـى و پژوهشـى امـام    
در پایـان ،  . خمینى بوده و اینک پس از تغییراتى مختصر به چاپ رسیده اسـت  

شد و تعالى علمـى  بر خود لازم مى دانم از همه استادان و عزیزانى که مقدمات ر
به ویـژه اسـتاد   . و معنوى بنده را فراهم ساخته اند، فروتنانه تقدیر و تشکر کنم 

بزرگوار حضرت آیت االله مصباح یزدى ، ریاسـت محتـرم موسسـه آموزشـى و     
پژوهشى امام خمینى ، دو استاد ارجمند آقاى دکتـر محمـد فنـایى اشـکورى و     

در مقـام اسـتاد راهنمـا و    (ل بویـه  آقاى على رضا آ ینحجت الاسلام و المسلم
که این کتاب حاصل تلاش و هدایت هـاى آن دو بزرگـوار اسـت    ) استاد مشاور

چنین حجت الاسلام و المسلمین آقاى دکتر شمالى کـه داورى ایـن اثـر را     هم.
پذیرفت و حجت الاسلام و المسلمین آقاى فتحعلى که بـا صـبر و حوصـله بـه     

پرداخـت و پیشـنهادهاى ارزشـمندى را ارائـه      مطالعه و ارزیـابى ایـن نوشـتار   
خداوند متعال براى همه ایـن بزرگـواران توفیـق ، سـلامت و سـعادت       از.فرمود

از مرکز انتشارات و پژوهشهاى امام خمینـى بـه    همچنین .روزافزون خواستارم 
  .ویژه جناب آقاى محمد روحانى تشکر و قدردانى مى کنم 

  آزادیان مصطفى
  1384 زمستان
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  دیدگاه رایج مسیحیت درباره نجات: نخست  بخش

  
  ماهیت نجات : نخست  فصل
  عوامل نجات : دوم  فصل
  آثار و نتایج نجات : سوم  فصل
  ماهیت نجات: نخست  فصل

  
  نجات معناى

  
در لغت در معـانى چـون رسـتگارى ،    ) savation,soteriology( نجات

  .رهایى و وسیله رستگارى به کار رفته است 
مشتق شـده ، کـه خـود از    » soteria«، از کلمه یونانى soteriology واژه
soter  یا»savior « ریشه گرفته است.  

این واژه آن است که همه آدمیان به نوعى در شرایطى ناخوشـایند بـه    مفهوم
سر مى برند؛ ولى سرانجام مى توانند با تلاش خود، یا با دخالت نیرویى الاهـى  

  )11(. به وضعیت خوبى برسند
، در لغت ، هرگونه خلاصى یـافتن را نجـات گوینـد؛ چـه در امـور       بنابراین

  .جسمانى و چه در امور روحانى 
) 12( باور مسیحیان ، نجات معانى ویـژه اى دارد؛ رهـایى از قـدرت گنـاه ؛     به

تحقـق   )13(حالت و وضعیتى که در آن انسان ، از گناه و مـرگ آزاد مـى شـود؛    
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 )14( .تباهى هاى پدید آمده از گناه ، بیمـارى و مـرگ   برترى خداى نامتناهى بر 
براى بازگرداندن انسـان   هنجات ، به آن عمل خداوند گفته مى شود ک«سرانجام 

به موقعیت اولى اش انجام گرفته است ؛ موقعیتى کـه از آن بـه سـبب گنـاه آدم     
  )15(» .هبوط کرده است 

کمـال راسـتى و درسـتى     اعتقاد مسیحیان ، انسان در سرآغاز آفرینش در به
به معصیت خدا وسوسه شد و دامن خـود  ) نخستین نمونه انسانیت(بود، ولى آدم 

به این سبب از آن جایگاه بلندهبوط کـرد و در دنیـاى   . را به گناه آلوده ساخت 
امـا از آن   )16( .مبـتلا کـرد   تـى این امر تبار او را نیز به گناه ذا. خاکى گرفتار شد

دم و پیامدهایش بزرگ و دراز دامنه بـود؛ بـه گونـه اى کـه     جهت که نافرمانى آ
حتى پیامبران الاهى و شریعت هاى آسمانى نیز نتوانستند دامان انسـان را از آن  

او بـه  . پاکیزه نمایند، خداى دانا از ازل براى نجات آدمیان نقشه اى تدارك دیـد 
فرزند خود را  بى پایانش به انسان ها، عیسى مسیح ، یگانه علاقهخاطر عشق و 

با آموزه ها و معجزه هاى خود و ارائه یک زنـدگى نمونـه و   «مجسم ساخت تا 
با مرگ ، رستاخیز و صعود به آسمان و تاسیس جامعه مسیحى و فرستادن روح 

به این سبب ، گوهر موعظه رسـولان را مـى   » .القدس ، بنى آدم را رهایى بخشد
در هیچ کـس غیـر از او نجـات    و «توان یگانه نجات بخش بودن مسیح دانست 

» .نیست ؛ زیرا که اسمى دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان نجات یابند
)17(  

آدم موجب گمراهى . این رو، میان آدم و مسیح تمایزى آشکار وجود دارد از
 )19(. ولى مسیح حیات و آشتى با خدا را به ارمغان آورد) 18(و مرگ انسان ها شد؛ 

لاهیات مسیحى ، معناى رستگارى با شخص و عمـل عیسـى مسـیح    در تاریخ ا
نجـات از سـلطه    ساساو نجاتى که با او صورت مى گیرد، ا )20(گره خورده است 
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به اوج خود خواهد  )22( و مرگ است که این فرایند با آمدن دوباره مسیح )21(گناه 
  )23(. رسید
مطالب پیش گفته روشن مى شود که در ماهیت نجات ، انسـان شناسـى و    از

مسیح شناسى در هم تنیده اند؛ به این معنا که طرح مباحث نجات در مسـیحیت  
از یک سو به طور مستقیم به انسان شناسى وابسته اسـت و از سـوى دیگـر بـه     

، این دو  ثاز این رو، به منظور کامل شدن بح. مسیح شناسى بستگى کامل دارد
  .موضوع را پى مى گیرم 
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  شناسى مسیحى انسان

  
  .دو مساله در انسان شناسى ضرورى مى نماید شناخت

  سرشت و ویژگى هاى ذاتى و روانى انسان ؛) الف
چگونه انسان با داشتن آن خصیصه ها، مرتکب گناه شـد و گنـاه او چـه    ) ب

  .»بحث گناه شناسى «پیامدهایى داشت 
  سرشت انسان) الف
آموزه هاى کتاب مقدس ، هنگامى که خداوند آفرینش آسمان ها، زمین  بنابر

) 24(. ، حیوانات و گیاهان را به پایان رساند، انسـان را بـه صـورت خـود آفریـد     

روشن است که شباهت انسان به خدا جسمانى نیست ؛ وجود الاهى بـه مراتـب   
روح و اندیشـه   تانسان تنها در ساح. بالاتر از وجودهاى مادى و جسمى است 

به او قلبى . خداوند به انسان عقل داد تا بتواند استدلال کند«. به خدا شبیه است 
داد تا بتواند با آن محبت نماید، وجدانى بخشید تا خوب را از بد تشخیص دهد، 

به او روح داد تا بتواند بـه وسـیله آن بـا    ... اراده داد تا کارهاى نیکو انجام دهد؛
به این طریق ، خـدا انسـان را بـه صـورت     . داشته باشد وستىخدا معاشرت و د

  )25(» .خود آفرید تا بتواند خدا را بشناسد و با او ارتباط پیدا کند
ترتیب ، انسان در اوج آفرینش قرار گرفت و اشرف مخلوقـات نامیـده    بدین

خـدا را مـى شـناخت و چـون از     . عاقل ، اخلاقى و آزاد بود: او مانند خدا. شد
مـى توانسـت بـا آفریننـده خـود رابطـه اى       ) 26(و قدوسیت بهره داشت ،  عدالت

  .دوستانه برقرار کند
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او مـى توانسـت بـه راه    . او در اجراى دستورهاى الاهى کاملا آزاد بود اراده
و این جزو حقیقت و سرشت  )27(خوب و شایسته برود و یا تسلیم وسوسه شود؛ 

اف طبیعى انسان روح جاویـد و آزادى  از اوص«بنابراین ، . او به حساب مى آمد
انسان پیش . مى دهند تشکیلاراده است که هر دو با هم ، عقیده به خدا را در او 

آدم براى عبادت خدا و زنـدگى روح بخشـى کـه    . از هبوط، مقدس و صالح بود
انسان به اضافه اوصـاف طبیعـى کـه داشـت از     . نتیجه آن است آفریده شده بود

  )28(» .ورار بودفیض تقدیس نیز برخ
پس از هبوط، انسان پاکى و توانایى خود را از دست داد و به گنـاه ذاتـى    اما

زیرا مى دانم که در من یعنى در جسدم هیچ نیکویى سـاکن نیسـت ؛   «مبتلا شد؛ 
زیرا آن نیکویى را .  هزیرا که اراده در من حاضر است ، اما صورت نیکو کردن ن

به این شکل  )29(» .مى کنم  همدى را که نمى خواکه مى خواهم نمى کنم ، بلکه ب
آگوسـتین  . ، گناه به عرصه درون آدمیان وارد شد و اراده شـان را تسـخیر کـرد   

  :در این باره مى گوید» م  430 -  354«قدیس 
ابوالبشر بالذات خوب و داراى عقل کامل خلق شده بـود، ولـى ون قـوه     آدم

بودند، به اشتراك حوا در اثر آزادى عمـل و  اختیار و اراده آزاد به او اعطا کرده 
  و از ایـن رو، آدم و اولاد و اعقـابش    غرور نفسانى از شجره ممنوع تناول کـرد 

  )30(. آن قوه رهایى نیست  ازشده اند که هیچ کس را » معصیت جبلى «مبتلا به 
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  الاهى و اختیار انسان فیض

میان اندیشمندان مسیحى ، موضوع فیض الاهى و اختیار انسان ، همـواره   در
گفتگو میان دو شخصیت برجسته . از موضوعات مهم و جدال برانگیز بوده است 

، آگوستین و پلاگیوس ، از مهم ترین مباحثى است کـه در ایـن زمینـه صـورت     
  .گرفته است 
، اراده انسـان هـا در   بر این نکته پاى مى فشرد که پـس از هبـوط   آگوستین

ارتکاب بدى آزاد است ، اما در انجام کارهاى خوب آزادى نـدارد و بـه فـیض    
  )31(. خدا نیازمند است 

باور او، گناهى که از آدم به ما رسیده ، گرایش به گناه است و ما به تنهایى  به
تنها چاره کار، فیض خداست کـه در مسـیح   . نمى توانیم به سوى خدا بازگردیم 

مسیح ، نماینده نژاد انسانى است کـه بـه کمـال رسـیده و بـا      . ور کرده است ظه
که خـود را در معـرض    کسانى. اطاعت خود، نافرمانى آدم را خنثى کرده است 

موهبت این فیض بزرگ قرار دهند، مى توانند از عیب موروثى گریختـه ، در راه  
نجات مى یابند و مسیح ، آدمیان از طریق کلیسا، با ابزار شعایر . خدا تلاش کنند

. فیض رهایى بخش را به کسانى اعطا مى کند که خداوند آنها را برگزیـده باشـد  
انتخاب شده اند و به آنها فیض استقامت » فیض ازلى « یافتبرگزیدگان براى در

اعطا مى شود؛ به گونه اى که مى توانند به اصلاح خود ادامه دهند و سرانجام به 
کسانى که برگزیده نشده اند، براى نجات خود هـیچ کـارى    رستگارى برسند، اما

  )32(. نمى توانند انجام دهند و هرگز نجات نخواهند یافت 
، تنها به وسیله فیض الاهى و با کفاره شدن پسر خـدا مـى تـوان از     بنابراین

  .میراث ناخواسته گناه پاك شد
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در اختیار داریم  امید، یگانه قوت قلب و یگانه وعده خلل ناپذیرى که یگانه«
  )33(» .همانا رحمت تو است 

بر خلاف آگوستین ، بر فضایل و قابلیت هاى ) م 420 -  360(پلاگیوس  اما
به نظر او انسان مى تواند با تکیه بـر خویشـتن خـود بـه     . انسانى تاکید مى کند

در تصمیم گیرى آزاد است و مى تواند به اختیـار خـود   «نجات دست یابد؛ زیرا 
هنگامى هم که تصمیم بـر گنـاه کـردن گرفتـه اسـت اختیـار       . ند یا نکندگناه بک

و اگر بخواهد هر زمان مى تواند به فرمان خـدا  . بازگشتن به جاى خود مى ماند
گردن بنهد و سر به دنبال نیکى بگذارد، و اگر هم عمرى را در بدى به سر بـرده  

  )34( ».باشد، هر زمان مى تواند از سر آغاز کند
گیوس ، مبارزه با گناه آلوده بودن انسان و شعارش این جمله بود که پلا هدف

  ».اگر من باید، پس من مى توانم «
اعتقاد وى ، فیض الاهى براى نجات به همه کمک مى کند و خـود انسـان    به

  )35(. هاهستند که باید با تلاش ، خود را شایسته آن کنند
د و باید نخستین قدم را به سوى انسان ها با اختیار خود مى توانن«واقع ،  در

اعتقاد و ایمان به خدا و مسیح بردارند؛ آنها مى توانند به اختیار خود اطاعـت را  
  )36(» .انتخاب کنند

نظر او، همان گونه که آدم آزاد آفریده شده ، هـر انسـانى آفریـده مسـتقل      از
  .خداست و نمى تواند تحت تاءثیر مخرب گناه آدم باشد

؛ نـه  شوداگیر بودن گناه از طریق ضعف جسم انسان توجیه مى این رو، فر از
انسان ، گنـاه اولیـه را بـه ارث    . از راه انحطاط اراده انسانى به واسطه گناه اولیه 

نمى برد؛ ولى گناهان نسل هاى قدیمى ، جسم انسان کنونى را ضعیف مى کننـد؛  
 ـ جـات ، اراده او بـا   در فراینـد ن  هبه گونه اى که همواره گناه مى کند، مگر آن ک
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در این صورت مى تواند براى کسب تقـدس بـا خـدا    . اراده خدا هماهنگ باشد
همکارى کند و از امکاناتى مانند کتاب مقدس ، عقل و الگوى مسیح بهـره منـد   

  )37(. شود
او . ، پلاگیوس به گناه و فیض الاهى نگاهى متفاوت دوختـه اسـت    بنابراین

هکار مى داند و معتقد است انسـان هـا بـا عملـى     ین گناساساسا آدم را تنها نخ
ارادى ، گناه او را تقلید مى کنند؛ یعنى با قرار گرفتن در محیط و گـزینش هـاى   

  )38(. گناه مى شوند تکبمتعدد، خطاکارانه ، اراده خود را تضعیف کرده ، مر
ه این بیان ، او منکر آموزه گناه نخستین شده است و در نتیجه ، آموزه کفار با

به اعتقاد او، هیچ گناه عمومى و هیچ نجات عمـومى  . کیهانى را نیز انکار مى کند
  )39(. وجود ندارد و فیض در هر زمان و براى هر کسى آماده است 

آگوستین ، این سخنان را بر نمى تابید و با تاکید بر ایـن کـه هـیچ کـس      اما
شایسته نجات نیست ، فیض الاهى را یگانه عامل تعیین کننده اعمال انسانى مى 

  .دانست 
  ».را فرمان مى دهى عطا کن و آنچه را مى خواهى فرمان بده  آنچه«
د وسایل فیض را به ما در پایان به این اندیشه دست یافت که نه تنها خداون او

در ایـن  . مى دهد، بلکه ما را در استفاده از آنها توانمند و یا نـاتوان مـى سـازد   
صورت ، هم مسوولیت نجات یافتگان و هـم مسـوولیت شکسـت خوردگـان و     

ممکـن    لعنت شدگان متوجه خدا مى گردد؛ زیرا در حالى که نجات آنان برایش 
  )40(. کرد بود، از اعطاى فیض به آنها خوددارى

اصلى آگوستین را مى توان دفاع از آموزه گناه نخستین ، فیض ازلـى   دغدغه
به بـاور او، پلاگیـوس نجـات را بیـرون از     . و نجات بخش بودن مسیح دانست 
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مسیح و کلیساى او قرار داده است و مسیح را صرفا یک نمونه مى داند نه یـک  
  .کرد مىن را انکار منجى ، و این موضوعى بود که آگوستین به شدت آ

پلاگیوس نه تنها بر آگوستین ، بلکه بر مسیحیان طرفدار پـولس نیـز    سخنان
گران آمد؛ زیرا اگر انسان با تکیه بر خویشتن خود و قابلیت هاى فردى اش بـه  

گناه نخستین از تـاریخ بشـریت   : سعادت جاودان برسد دو مشکل پیش مى آید
از ایـن  . ددر صلیب بیهوده مى گـر حذف مى شود و تجسد پسر خدا و مرگش ب

امـا افکـار و   . ، عقاید پلاگیوس را محکـوم کـرد  »م  431«رو، شوراى افسس 
شوراى اورانـش  . م  529عقاید او تا مدتى همچنان حاکم بود تا این که در سال 

آموزه هاى او و طرفدارانش را محکوم کرد و آموزه هاى آگوستین را بـا انـدکى   
  )41(. تعدیل پذیرفت 

عقیده رسمى » نجات به واسطه فیض الاهى ،«ترتیب ، نظریه آگوستین  بدین
کلیســا اعــلام شــد و در نــزد بســیارى از مســیحیان ، بــه ویــژه فرقــه اصــلى  

  .پروتستانتیسم در قرن شانزدهم ، پذیرفته شد و به نوعى به جبر انجامید
و این جبر، به این صورت است که انسان به قدرى در گنـاه غـرق اسـت    « و

خداونـد مـى   . گناه نیز به قدرى عظیم است که او تـوان خـروج از آن را نـدارد   
تاریخ نشان مى دهد که همه نجـات نمـى   . بایست آدمیان را از گناه رهایى دهد
را که  او هر کس. ، پس خدا گزینش مى کندیابند، اما چون نجات از بالا مى آید

یافته از قبل تصمیم خـدا  بدین ترتیب هر کس که نجات . بخواهد نجات مى دهد
بر نجات او بوده و هر کس که در گناه است ، نظر خداوند بر این است کـه او در  

  )42( ».گناه باقى بماند
بـه طـور   . م  1054که در سـال   - عقیده را کلیساى ارتدوکس شرقى  همین

پذیرفت و در طول قـرون وسـطا، عالمـان     - کامل از کلیساى کاتولیک جدا شد 
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آنگاه مصلحان . تبیین این نظام پرداختند و در آن تغییرى ایجاد نکردندالهیات به 
کامـل پذیرفتنـد و    طورپروتستان ، آراى آگوستین را درباره انسان و نجات ، به 

  )43( .به همه لوازم آن تن دادند
  
  گناه شناسى ) ب 1

، دیدگاه رایج مسیحیت درباره انسان و نجات این است کـه حقیقـت    بنابراین
لیه او پاك ، آزاد و مقدس بود و به خاطر دوستى و مصاحبت با خـدا آفریـده   او

شده بود، اما خطاى آدم ، هبوط او و تبارش را به دنبال داشت ؛ به گونه اى کـه  
آدم به قدرى بزرگ بـود کـه    مانىگناه و نافر) 44(. ذاتا گناهکار و از خدا جدا شد

ولى خداوند بخشنده است ، او «شد، انسان باید تا ابد مکافات آن را به دوش بک
عشق مطلق است و به خاطر علاقه اى که به نوع بشـر دارد، پسـر خـود را بـه     
زمین فرستاد تا زجر کشد و خونش ریخته شود و بـر روى صـلیب قربـانى اى    

این نجـات از طـرف خداونـد مـى آیـد و      . شود سانبراى تطهیر ذات گنه کار ان
به نظـر مسـیحیان ،   . مستحق کیفر ابدى است  او فقط. ان مستحق آن نیست سان

  )45(» .نجات ، لطفى از طرف خداوند به انسان گنه کار است 
  گناه شناسى) ب
  :این بحث باید به پرسش هاى ذیل پاسخ داد در

  گناه چیست ؟ ماهیت
  آدم دچار آن شد؟ چگونه
مسیحیت مبنى بر این که گناه آدم نسـل او را دچـار آلـودگى سـاخت      دلایل

  دام است ؟ک
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  گناه ماهیت

نافرمانى : مقدس درباره گناه ، اصطلاحات گوناگونى به کار برده است  کتاب
شرارت ،  )52(، ناپاکى  )51(جهالت ،  )50(، خطا) 49(، تقصیر )48(، ناراستى  )47(خیانت ، )46(، 
  )56(. و بى انصافى  )55(بى ایمانى  )54(بى دینى ،  )53(

  :ناگونى اراده شده است گناه تعاریف گو براى
عدم مطابقت با قانون اخلاقى خدا در عمـل و  «از متکلمان ، آن را به  برخى

  .تعریف کرده اند)57(» فکر و حالت 
دیگر، هر چیزى را در مخلوق که ذات قدوس خالق را نشان نمى دهد  بعضى

  .گناه شمرده اند )58(یا مخالف آن است ، 
رسول ، هر نوع عدم انطباق با شریعت خدا، یا تخلف از آن را گنـاه   یوحناى

ورد بر خلاف شریعت عمل مى کند؛ آو هر که گناه را به عمل مى «تلقى مى کند 
  )59(» .زیرا گناه مخالفت شریعت است 

یوحنا اگر چه با کتاب مقدس هماهنگ است ، ولـى تعریـف جـامعى     تعریف
اطاعتى یـا تخلـف از شـریعت     آنگناه فقط «نیست ؛ زیرا از نگاه کتاب مقدس 

نیست ، بلکه مهم تر از این ، گناه عبارت است از خدا سازى نفس و خلع خـدا  
  ) 60(» .گناه یعنى گسیختگى رابطه شخصى مخلوق با خالق . از مقامش 

آن که ، از آنجا که خداوند انسان ها را به صورت خود آفریده است ،  وضیحت
آنها مى توانند هم خدا را در خود متجلى سازند و هم نسبت به او خیانت کننـد؛  
زیرا طبیعت شان به گونه اى است که قادرند تمایز میان آفریـدگار و آفریـده را   

با خود اشتباه بگیرند و پرسـتش   انادیده گرفته ، خود را به جاى خدا و یا خدا ر
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آفریننده را به خودپرستى و بت پرستى تبدیل سازند؛ کتاب مقدس این اشتباه را 
  )61( .گناه مى نامد
  )62(. ، در ماهیت گناه چند مطلب نهفته است  بنابراین

  :گناه شر اخلاقى است ؛ اصولا در عالم با دو گونه شر مواجه هستیم  -  1
  ...ل ، زلزله ، امراض مرگبار وطبیعى مانند سی شر
  ...شر اخلاقى مانند ظلم ، کشتار مردمان بى گناه ، تکبر و و

یک شرارت اخلاقى است ؛ زیرا به افعال انسان اشاره دارد و انسـان بـا    گناه
  )63. (توجه به خوبى عمل ، آن را انکار مى کند

کـه خـدا    گناه نقض شریعت خدا است ؛ مراد از شریعت ، قوانینى اسـت  -  2
  :براى انسان ها قرار داده و خلاصه آن را مى توان در آیات ذیل مشاهده کرد

خداى خود را به همه دل و تمامى نفس و تمامى فکر خود محبـت   خداوند«
این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است ؛ یعنى همسایه خود را مثل . نما

  )64(» .تعلق است بدین دو حکم تورات و صحف انبیا م. خود محبت نما
  :گناه و شریعت دو جنبه دارد ارتباط
انسان قانون الاهى را نادیده گرفته ، آن را انجام نمى دهد؛ مانند جایى  گاهى

امـا گـاهى بـرخلاف    . که خداوند دستور به روزه داده ، ولى او روزه نمى گیـرد 
ده ، امـا او  نواهى الاهى اقدام مى کند؛ مانند آنجا که خدا از دروغ گفتن نهى کـر 

  .دروغ مى گوید
معناى سلبى آن انجام . ، گناه داراى جنبه هاى سلبى و ایجابى است  بنابراین

پس هر که نیکویى کردن بداند و به عمـل نیـاورد،   «. ندادن دستورات خدا است 
  )65(» .او گناهکار است 
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لکن آن که شک دارد، اگـر  «ایجابى آن انجام دادن نواهى خدا است ،  معناى
بخود ملزم مى شود، زیرا به ایمان نمى خورد و هر چه از ایمان نیست گناه است 

.«  
ها تنها با نقض یک قانون از قـوانین خداونـد گناهکارمحسـوب مـى      انسان

شوند و کوتاهى در انجام یکى از دستورات خدا مانند کوتـاهى در مـورد تمـام    
در یک جزء بلغزد ملزم زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و «شریعت است ؛ 
و ناآگاهى از قانون خدا هیچ گاه موجب برائت از مجـازات   )66(، »همه مى باشد

اما آن غلامى که اراده مـولاى  «. گناه نمى شود، بلکه تنها آن را کاهش مى دهد
خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به اراده او عمل نماید، تازیانه بسیار 

که نادانسته ، کارهاى شایسته ضرب کند تازیانه کم خواهد  خواهد خورد، اما آن
  )67(» .خورد
خودخواهى منشاءگناه است ؛ کتـاب مقـدس مـى آمـوزد، کـه شـالوده        -  3

بنابراین ، شالوده گناه نیز محبت اغراق آمیز بـه  . خداپرستى محبت به خدا است 
  .اى خدا بداندخویشتن است ؛ به گونه اى که علایق خود را بالاتر از خواسته ه

مسیح اسوه مردمانى است که از خودخواهى هـا رسـته ، همـواره بـه      عیسى
  )68(. دنبال کسب رضایت الاهى گام برمى دارند
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  گناه نخستین آموزه

به گناه اولیه و ذاتى ، از باورهاى مهم و اساسى مسیحیان به شمار مى  اعتقاد
بنابراین باور، نژاد انسانى وارث گناه آدم است و انسان ها نه به خاطر بدى . آید

اعمال خودشان ، بلکه تنها به این جهت که از تبار آدم اند، ذاتا گناهکار به دنیـا  
که بدون آن ، کفاره بودن مسـیح و ایـن   است  ااهمیت این آموزه تا آنج. مى آیند

  )70( .است ، نامعقول جلوه مى کند) 69(» آدم بعدى «تصور که او 
بدون ترس از خدا، بدون تکیه بر «از گناه ذاتى آن است که انسان ها  مقصود

  )71( »..اون با میل شهوانى متولد مى شوند
از نیکـى و  . در شهوت هاى پست غـرق شـده ایـم    «این رو، ما انسان ها  از

به شرارت ها میل داریم و هیچ عمـل صـالحى را در خودمـان    . صلاح متنفریم 
ما با گذر عمـر، پنـدار، گفتـار و    . درباره آن فکر کنیم  نمى توانیم انجام دهیم یا

. فاسد مـى آورد  میوهرفتار پلید به وجود مى آوریم ، همانطور که درخت فاسد 
ضب خدا و در معرض مجازات عادلانه قرار بنابراین ، ما با طبیعت خود تحت غ

  )72(» .داریم 
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  گناه منشاء

هـاى   پاسخ به این پرسش که گناه چگونه وارد جهان شده است ، پاسـخ   در
  )73( .گوناگونى داده شده که با پاسخ کتاب مقدس تفاوت دارند

و منشـاء آن ،   )74( دیدگاه کتاب مقدس ، گناه آدم ، جهـان را گرفتـار کـرد    از
تمایل به بى نیاز شدن از خدا و عبور از حد و مرزهایى است که خدا براى او و 

  )75(. حوا قرار داده بود
ار که لازمه شخصیت انسـانى  تیدر واقع ، گناه بر اثر استفاده نادرست از اخ و

است پدید آمد؛ زیرا تنها با قدرت اختیار مى توان اعمال اخلاقى را انتخاب کرد 
هنگامى کـه خداونـد اراده واقعـا آزاد را بـه     . سیرت انسانى را سامان بخشید و

آمد، بدون چنـین امکـانى نـه     ودانسان عطا کرد امکان شکست نیز با آن به وج
  )76(. آزادى واقعى ممکن بود و نه شخصیت واقعى 

، تنها پاسخ قانع کننده به این پرسش ، آن است کـه سـقوط بـا اراده     بنابراین
و به سبب عصیان علیه خدا صورت گرفت ، انسان علاقه فطرى به زیبایى ،  آزاد

دانش و خوراك داشت و شیطان با آگاهى از آنها، آدم را فریب داد و او نیـز بـا   
  .میل خود اطاعت کرد
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  شکل گیرى گناه نخستین مراحل

گونه که اشاره شد خداوند آفـرینش انسـان را بـه قـواى عقـل و اراده       همان
بخشید و این امر، موجب شد خدا او را بیازماید؛ زیرا لازمـه پیشـرفت و   زینت 

بازسازى شخصیت اخلاقى و الاهى انسان ، قرار گـرفتن او بـر سـر دوراهـى و     
  .گرفتار آمدن میان خود و خدا بود

به خدا تمایل داشت ، ولى مـى توانسـت بـرخلاف آن تصـمیم بگیـرد و       آدم
. ود که در مرحله عمل ، آن تصـمیم را بگیـرد  تمایل او به خدا وقتى تایید مى ش

از ایـن  . یک آزمایش لازم بود تا اندازه دل بستگى انسان به خدا مشخص گردد
  )77(. ردرو، خدا آدم را از خوردم میوه درخت معرفت نیک و بد منع ک

ابتدا در فکر حوا در مورد نیکـویى خـدا   » مار«از صدور حکم ، شیطان  پس
آیا خدا حقیقتا گفته است که از همـه درختـان بـاع    «: رسیدتردید ایجاد کرد و پ

خدا اجازه داد کـه از میـوه تمـام درختـان     : حوا در پاسخ گفت  )78(، »نخورید؟
میوه آن مرگ بـه   وردنبخوریم جز درختى که در وسط باغ قرار دارد؛ زیرا با خ

  )79( .سراغمان خواهد آمد
  :صحیح بودن فرمان خدا را انکار کرد و گفت  شیطان

آینه نخواهید مرد، بلکه خدا مى داند در روزى که از آن بخورید چشمان  هر«
  )80(» .شما باز مى شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد

سخنان شیطان را پذیرفت و از میوه آن درخت خورد و به شـوهر خـود    حوا
و آدم به خاطر ) 81(ریب خوردن از شیطان سقوط کرد پس حوا به سبب ف. نیز داد

  )82(. علاقه به حوا و اطاعت از او مرتکب گناه شد
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، شیطان با استفاده از تمایلات جسمانى و شخصى آدم و حوا، آن دو  بنابراین
را فریب داد و وادارشان کرد از شجره ممنوعه بخورند و به دانشى کـه بـه آنهـا    

به این صورت ، گناه نخستین شکل گرفت ؛ گنـاهى  . دتعلق نداشت ، طمع ورزن
  .خداوند تکه عبارت بود از ترجیح دادن تمایلات شخصى بر تمایلا

  گناه نخستین  آثار

معتقدند گناه آدم همه انسان ها را دچار گناه کرد و بـه سـبب آن ،    مسیحیان
ى طهارت و معصومیت اولى از بین رفت و صورت الاهى کدر گشت ؛ به گونـه ا 

برده گناه هستند و مرگ و بـى  ) 83(که همه با ذاتى شریر و گناه آلود متولد شده ، 
  )84( .نظمى وارد جهان شده است 

کالوین ، گناه نخستین را سبب تباه شدن موهبت هـاى طبیعـى و فـوق     جان
از نظر او موهبت هاى طبیعى ، سلامت ذهن ، صافى قلب ، عقل . طبیعى مى داند
از این رو، هرچنـد مـا   . ه پس از گناه ، ضعیف و ناتوان شده اندو اراده هستند ک

آنها سالم و کامل  ولىبخشى از درك و تشخیص را همراه اراده حفظ کرده ایم ، 
عقل کاملا از بین نرفته ، اما به اندازه اى ناتوان شـده کـه جـز زشـتى و     . نیستند

ول گرفتار آمده اسـت ؛  اراده نیز در بند امیال فاسد و غیرمعق. تباهى نمى شناسد
  .به گونه اى که نمى تواند مشتاق امور خیر و نیک باشد

باور او، گناه ، انسان را از موهبت هاى فوق طبیعى کاملا محروم ساخت ،  به
در حالى که این دسته از موهبت ها یعنى ایمان و صداقت ، براى نیل به زنـدگى  

  )85(. آسمانى و حیات جاودانى بایستگى و ضرورت دارند
  :درباره گناه ذاتى و انتقال آن مى گوید» 1274 -  1224«آکویناس  توماس
  :که با آن زاده شده ایم ، بر ما سه اثر بر جاى مى گذارد گناهى
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، روح ما را آلوده مى سازد؛ ما تمایلى فطـرى بـه گریـز از خداونـد      نخست
هى ارضـا و  داریم و مى کوشیم خودمان را به شیوه هاى خلاف عقل و قانون الا

  ... .اقناع کنیم 
، ما اسیر شیطان زاده شده ایم ، یعنى افزون بر آن که خودمان به کردار و  دوم

پندار ناشایست تمایلى فطرى داریم ، شیطان هم مى تواند قویا در ما نفوذ کند و 
هم گناه جبلى مان و هم گناهانى که خود مرتکب شده «سرانجام آن که ، گناه ما 

» عـدالت  «از فرمان خداونـد بـه    تخطىخورد کیفر است ؛ زیرا گناه ، در » ایم 
در واقع ، آلودگى بـه گنـاه ، روى گردانـدن از خداونـد اسـت ، و روى      . است 

در خورد » حکم «گرداندن از خدا اهانتى عمیق به ساحت قدسى اوست که تنها 
  .آن ، کیفر ابدى است 

ما بایـد بـه دلیـل گناهانمـان ، بـه      بیان ساده تر، کیفر ابدى دینى است که  به
  )86(. خداوند بپردازیم 

، حالت انسان را در قبل و بعد از سقوط، این گونـه توصـیف مـى     آرمینیوس
  :کند
در وضع ابتدایى وقتى از دست هاى خالق خویش درآمـد آنچنـان از    انسان«

دانش ، پاکى و قدرت برخوردار بود که طبق حکمى که یافته بود مـى توانسـت   
بـا  . وبى حقیقت را بداند، تشخیص دهد، ملاحظه کند، اراده کند و انجـام دهـد  خ
توانست به جا  ىود این ، بدون یارى فیض خدا، هیچ یک از این اعمال را نمجو

اما انسان در حالت سقوط کرده و منحط خود؛ نه قـادر اسـت بیندیشـد و    . آورد
؛ لازم است نخسـت تولـد   اراده کند و نه آنچه را که واقعا خوب است انجام دهد

تازه یافته و در فکر، احساسات و اراده و تمام توانایى هاى خـویش بـه وسـیله    
خدا در مسیح ، توسط روح القدس احیا شود تا بتواند به حق قادر شود آنچه را 
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دهـد، ملاحظـه نمایـد و اراده کنـد و       که واقعا خوب است درك کند، تشخیص 
  )87(» .انجام دهد

الب پیش گفته نتیجه مى شود که گناه به طور کلى دو نوع پیامد مجموع مط از
  :داشت 
  فساد و آلودگى آدمیان) الف

این نوع پیامد، بیزارى و جدایى از خدا، از هم نوع و نیز از خود اسـت   نتیجه
 .)88(  

تا هنگامى که در گناه قرار دارد، میان خود و خدا شکافى عمیـق مـى    انسان
  .بیند

خدا نور اسـت و هـیچ   ... «: نیکو و عادل است و او پر از گناه و ظلمت  خدا
اگر گویى که با وى شراکت مى کنـیم ، در حـالى کـه در    . ظلمت در وى نیست 

  )89(» .ظلمت سلوك مى کنیم ، دروغ مى گوییم و به راستى عمل نمى کنیم 
خدا که مهم ترین اثر گناه است ، نه تنها در کتاب مقدس به آن اشـاره   جدایى

انسان ها معمولا در درون . شده ، بلکه توسط تجربه انسانى نیز تصدیق مى گردد
خود تجربه کرده اند که گناه آنها را از خدا جدا سـاخته اسـت و بـدین سـبب ،     

  )90(. احساس تنهایى ، ناامیدى و ترس مى کند
که حقیقت گناه ، تقدم بخشیدن خویشتن بر خـدا و نادیـده گـرفتن     آن جا از

فرمان الاهى است ، این امر سبب مى شود انسانها بخواهنـد همـواره دیگـران از    
  .آنها پیروى کنند و تمام تلاش خود را در به خدمت گرفتن آنها صرف کنند

بق در حـالى کـه مطـا   . این رو، درگیرى و نزاع با دیگران روى مـى دهـد   از
  .فرمان خدا همه موظفیم نخست به او و سپس به همسایه صحبت کنیم 
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، اگــر انســان تنهــا همــین روحیــه خودپســندى را بــه روحیــه از   بنــابراین
خودگذشتگى تبدیل کند، بسیارى از نزاع ها به پایان مى رسد و صلح و آرامش 

 ـ  ت جهان را فرامى گیرد؛ از خودگذشتگى همان چیزى است که خـدا آن را محب
بخـش   هایىمى نامد و این تغییر و دگرگونى بنیادین تنها با فیض خدا و عمل ر

  )91(. مسیح ممکن مى نماید
  کیفر و مجازات آدمیان) ب

دادگر به منظور اجراى عدالت ، کسـانى را کـه قـانون و حکـم او را      خداوند
آثارى که براى گناه شمردیم همـه در قلمـرو   . نقض کنند، رنج و عذاب مى دهد

  .جازات گناه قرار مى گیرند، ولى مجازات کامل در آینده اجرا خواهد شدم
و بـر سـه   ) 92(، از نظر کتاب مقدس ، مجازات گناه به حساب مى آیـد   مرگ

  .مرگ جسمانى مرگ روحانى و ابدى . گونه است 
جسمانى ، همان جدا شدن روح از بـدن اسـت کـه بـراى مسـیحیان ،       مرگ

. زیرا مسیح آن را به عنوان مجازات بر خود گرفـت  مجازات به شمار نمى آید؛ 
)93(  

این مرگ ، بدن مسیحیان به خواب مى رود و در انتظار رستاخیز مردگـان   با
  )94(. به سر مى برد و روحشان به حضور عیسى مسیح مى رود

روحانى ، جدا شدن روح از خداست که به واسـطه آن انسـان حضـور     مرگ
  .و را از دست مى دهدخدا و معرفت و اشتیاق به ا

مرگ ابدى ، نیز نتیجـه و تکمیـل مـرگ     )95( .به تولدى دوباره نیاز دارد سبب
روحانى است که همان ، جدایى ابدى از خدا همراه با پشیمانى و مجازات واقعى 

  .است  )96(
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  الاهى و پیامد گناه عدالت

مکـن  توجه به مطالبى که گذشت ، این پرسش پیش مى آید کـه چگونـه م   با
است خداى عادل ، گناه آدم و پیامدهاى آن را به حساب مـا، کـه در آن هـیچ    

  نقشى نداشته ایم ، بگذرد؟
در پاسخ به این پرسش نظریه هاى مختلفى مطرح کرده انـد؛ ماننـد    مسیحیان

نظریه آرمینیوس ، نظریه واقـع گرایانـه ، نظریـه نماینـدگى ، نظریـه شخصـیت       
گر که مادر این جا تنها به توضیح سـه نمونـه از   گروهى و نظریه هاى فراوان دی

  .آنها مى پردازیم 
  :نظریه نمایندگى  -  1

آدم نماینده نژاد انسانى است و به همین دلیل ، گنـاه او بـه   «نظریه ،  بنابراین
  )97(» .حساب تمام انسان ها گذارده مى شود

  :هورن در این باره مى نویسد چالز
» نماینـدگى  «تگى نژاد انسان و نیز بر طبق اصل آدم بنابر واقعیت هم بس گناه

آدم نماینده تمام مردم گناهکار اسـت و همـه   ) 98(. به همه مردم منتقل شده است 
به علت گناه آدم ، از طبیعت گناه آلود برخوردارند کـه هـر نـوع گنـاهى از آن     

  )99(. سرچشمه مى گیرد
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  :نظریه آرمینیوس  - 2

این دیدگاه ، انسان بیمار است و بر اثر خطاى آدم ذاتا از عدالت اولیه  مطابق
  .محروم گشته ، بدون کمک خدا نمى تواند عادل شود

آنجا که این ناتوانى به بدن و فکر ارتباط دارد و نه به اراده ، هنگـامى کـه    از
خداوند به منظور رعایت عدالت قـدرت کـه    هب انسان درك اخلاقى پیدا مى کند

مخصوص روح القدس را به او عطا مى فرماید تا تاءثیر فسـاد ارثـى را از بـین    
ببرد و اطاعت از خدا را در صورتى که بـا روح القـدس همکـارى کنـد ممکـن      

تمایل شریرانه در انسان را . این کارى است که مردم مى توانند انجام دهند. سازد
شـک نیسـت کـه    . ت مى توان گناه خواند، ولى مستلزم خطا یا مجـازات نیس ـ 
تنها هنگامى که انسـان  . بشریت نباید به خاطر گناه آدم ، خطاکار محسوب شود

شریرانه تسلیم شود، خـدا آنهـا را گنـاه     یلاتدانسته و به طور عمدى به این تما
به این گونه موت بر همه مردم طارى گشت از «مقصود اصلى . محسوب مى کند

است که همه به وسیله انجام اعمال گنـاه آلـود    این) 100(» آنجا که همه گناه کردند
  )101(» .در نتایج گناه آدم شرکت مى کنند و ذات گناه آلود خود را مى پذیرند
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  نظریه شخصیت گروهى ؛ - 3

رابطه نزدیک فرد با گروهى که به آن تعلق دارد مورد تاکیـد  «این نظریه ،  در
در . ماینده گروه خود عمل کنـد هر فردى مى تواند به عنوان ن. قرار گرفته است 

یک خانواده به خاطر یک عضو . این مورد نمونه هایى در عهد عتیق وجود دارد
هـاى   و پاسخ » جامعه نه فرد زواحد اخلاقى عبارت بود ا.... آن از بین مى رود

  )102(. فراوان دیگر
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  )cristology(شناسى  مسیح

ا معرفـى مـى کنـیم و    این قسمت نخست به طور گذرا شخصیت مسیح ر در.
  .سپس به کارهایى که براى تحقق نجات انجام داده است ، مى پردازیم 

  
  شخصیت عیسى مسیح) الف
این دو ذات . اعتقاد مسیحیان ، عیسى داراى دو ذات الاهى و بشرى است  به

با آثار مخصوص به خود، در شخصیت مسیح با هم ترکیب شده اند و بـه طـور   
در موضوع هایى مانند تثلیث و . او را سامان مى بخشندهماهنگ ، فعالیت هاى 

  .جنبه بشرى او برتجسد بر جنبه الاهى او تاکید مى شود و در مباحث تاریخى 
  :درباره شخصیت مسیح مى نویسد» م  451«کلسدون  شوراى

ما به پیروى از پدران مقدس یک صدا اعتراف مى کنیم کـه پسـر واح و   ... «
حقیقتا خدا . مسیح داراى الوهیت و انسانیت کامل است  یگانه خداوند ما عیسى

وى با خـداى پـدر هـم    . و حقیقتا انسان است و داراى جان و بدنى ناطق است 
نیز هـم ذات   انوى هم چنین با ما به عنوان انس. است ) homoousios(ذات 
وى پیش از خلقت . وى در همه چیز به جز گناه شبیه ما انسان ها است . است 
ن ، از خداى پدر در مقام خدا به وجود آمده بود کـه در روزهـاى آخـر از    جها

  .همچون انسان به دنیا آمد) thetokos(مریم باکره ، مادر خدا 
شناخته مى شـود   )103(مسیح ، پسر، خداوند، فرزند یگانه در دو طبیعت  همین

از هـم  که این سرشت ها با هم اختلاط و آمیزش نمى یابند، تغییر نمـى کننـد و   
تمایز دو طبیعت به هـیچ وجـه ، بـر اسـاس اتحـاد دو طبیعـت       . جدا نمى شوند
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، محفـوظ   شـت مخدوش نمى شوند، بلکه ویژگى هاى متمایز کننده هـر دو سر 
  .باقى مى ماند

این طبیعت ها . دو طبیعت ، در یک شخصیت و یک اقنوم متحد مى شوند هر
هم وجود پسر، فرزند یگانـه  منشعب و تقسیم به دو شخصیت نمى شوند، بلکه با 

  )104(» ...، خدا، کلمه ، خداوند عیسى مسیح را تشکیل مى دهند
  :آگوستین ، در توجیه دوگانه بودن شخصیت عیسى مسیح مى گوید قدیس
از جهتى به خدا و از «خدا و انسان میانجى قرار مى گیرد باید  که میان کسى

جهتى به انسان شبیه باشد؛ زیرا اگر از دو حیث همچون انسان باشد، از خداونـد  
بسیار دور خواهد بود و اگر در تمام جهات شبیه پروردگار باشد، بـا انسـان هـا    

نمى تواند شـفیع  فاصله بسیار خواهد داشت ؛ در هیچ یک از این دو حالت ، او 
  )105(. »...قرار گیرد
در اناجیل . عهد جدید، دو تصویر متفاوت از مسیح به نمایش مى گذارد البته
و رسـاله    کتاب اعمال رسولان ، رساله یعقـوب ، دو رسـاله پطـرس     )106(همنوا، 

امـا در  . یهودا، او یک انسان است و از جنبه الوهیت او اثرى یافـت نمـى شـود   
به پولس ، او یـک   منسوبو سه رساله منسوب به او و رساله هاى  انجیل یوحنا

  )107(. موجودى آسمانى است که به زمین فرود آمده است 
جدید، عیسى را هم پسر خدا و هم پسر انسـان نامیـده اسـت و از ایـن      عهد

در یک نظام ، عیسـى خـداى   : جهت به دو نظام الهیاتى متفاوت تقسیم مى شود
ام دیگر، او بنده اى از بندگان خوب خـدا اسـت کـه بـراى     مجسم است و در نظ

این دو  داتاین اختلاف ، موجب شده دیگر اعتقا. هدایت انسان ها مبعوث شده 
  )108( .بیفتند  نظام نیز که بر گوهر مسیح شناسى استوارند، به چالش 
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دیدگاه رایج در میان مسیحیت ، دیدگاه پولسى است کـه بـر اسـاس آن ،     اما
آموزه هاى مسیحى ، مانند تثلیـث ، تجسـد، صـلیب و رسـتاخیز، معنـا و      سایر 

  .مفهوم یافته اند
  کارهاى عیسى) ب
از شناخت اجمالى شخصیت مسیح ، اینک به کارهایى که بـراى تحقـق    پس

  :نجات انجام داده است ، مى پردازیم 
  : مرگ مسیح  - 1

گونه که در مبحث انسان شناسى اشاره شد، پس از هبـوط آدم ، لطـف    همان
الاهى از مجراى تجسم مسیح به فریاد انسان هـا آمـد تـا افـزون بـر مکشـوف       
ساختن خدا و الگو شدن براى زندگى ، و آموزش بایسته هاى دینى ، بـا مـرگ   

  .خود کفاره گناهان ما باشد
تصمیم بعدى نبود، بلکه پـیش از  مسیح یک امر اتفاقى و یا بر اثر یک  مرگ

  )109(. اى بود که باید ذبح مى شد آفرینش ، عیسى بره
این رو، مرگ مسیح از حیات او مهم تر جلوه مـى کنـد؛ زیـرا هـدفش از      از

اگر مرگ مسیح را به کنارى بنهیم ، مسیحیت تهـى مـى   . آمدن ، جان باختن بود
  .گردد
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  مسیح و کفاره مرگ

  .فاره شدن براى گناهان بشرى است از مرگ مسیح ، ک هدف
و در جاى دیگـر مـى    )110( »و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان باشد... «
  )112(. و آیات فراوان دیگر )111( ».تا به قربانى خود گناهان را محو سازد«: گوید

که در این آیات آمده ، ارتباط مرگ مسیح با بخشیده شدن گناهان  همانگونه
  .ه ارتباط کفاره و قربانى با نابودى گناه است ، به مثاب

را کـه در  » قربـانى بهتـر  «قربانى حیوانات را وضع کرد تا این مراسـم   خدا«
آینده آماده مى شد، اعلام دارد و نیز درس ابـدى در مـورد گنـاه ، قدوسـیت و     

  )113( ».جریمه گناه به مردم بدهد
عبرانى هـا  . قربانى مى کردندان قبل از مسیح ، نسل ابراهیم و موسى ردو در

ریختـه  . نیز تحت نظارت لاوى ها، براى عفو گناهان به این امـر مـى پرداختنـد   
  شدن خون ، نشانه سنگینى گناه است ؛ به طورى که بدون آن ، چشمه آمـرزش  

و نمى توانسـت راه   دخدا به جوش نمى آید، البته خون حیوانات چاره موقتى بو
که زمان به کمال رسید و عیسى ظهور کرد و چـون ایـن   تا این . حل دایمى باشد

  )114(. قربانى کامل و بى عیب بود قربانى هاى موقت تعطیل شدند
! اى پدر نیک : قدیس خطاب به خداوند، این گونه مناجات مى کند آگوستین

تو آنقدر دوستمان داشتى که براى نجات گناهکارانى چون ما، حتى پسر خویش 
آنقدر دوستمان داشـتى کـه محـض     )115(! او را قربانى ساختى را دریغ نکردى و 

نهاد کـه او را   گردنخاطر ما، مسیح از حق الوهى خود بهره نجست و به فرمانى 
او در نظر تو، براى ما، هـم  ) 116(!... به مرگ ، آن هم مرگى بر صلیب رهنمون شد

باشـد او در نظـر   فاتح بود و هم قربانى و چون قربانى بود، توانست که فاتح هم 
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. تو، براى ما، هم مقتدا بود و هم فدیه و چون فدیه بود، توانست مقتدا هم باشـد 
)117(  

توضیح مطلـب  . هر حال ، باید مفهوم قربانى را در لزوم کفاره جستجو کرد به
مطابق سنت دینى ، خداوند صفات عدیـده اى دارد کـه مخـتص بـه او     : این که 

هنگامى که انسـان گنـاه مـى    . محبت و قدوسیت  است ؛ مانند عدالت ، قدرت ،
قدوس و پاك به  وندکند ذاتا آلوده مى شود و از خدا فاصله مى گیرد و نیز خدا

  .مقتضاى ذاتش نمى تواند به او نظر بیفکند
آن عملى است که خدا انجام مى دهـد تـا گنـاه انسـان را بپوشـاند و       کفاره«

از آن جا که خدا بـه بنـدگان خـود    : یعنى ) 118(» .بتواند دوباره به انسان نظر کند
محبت دارد و مى داند که آنها در پرداخت جریمه ناتواننـد، در صـدد برآمـد تـا     

قدوسیت و رحمت الاهى قرار  پایهاز این رو، کفاره بر . خود، گناه را جبران کند
  )119(. مى گیرد و این دو ویژگى در صلیب با هم ملاقات مى کنند
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  حمرگ مسی ضرورت

که اشاره شد، مطابق آموزه هاى کتـاب مقـدس ، خـداى مسـیحى      همانگونه
با وجود این ، چرا مسیحیت بـراى  . داراى رحمت بى انتها و قدرت مطلق است 

  آزادى انسان از اسارت گناه به مرگ مسیح متوسل مى شود؟
پاسخ به این پرسش و ضرورت فدا شدن مسـیح ، دو نظریـه اساسـى در     در

  )120(: داردمسیحیت وجود 
  ):hypothetical necessity view(نظریه ضرورت احتمالى  -  1

این نظریه ، خداوند مى توانست برگزیدگان را بدون کفاره هـم نجـات    مطابق
  .داد  دهد؛ زیرا او قادر مطلق است ، اما خدا این وسیله را مناسب تشخیص 

در اینبـاره مـى    آکویناس. و آکویناس از پیشروان این نظریه هستند آگوستین
  :گوید

تنها کسى است که به سبب گناهان ما مورد تعرض واقع شده اسـت ،   خداوند
، ولـى مـا بـه    ...مى توانست ما را بیامرزد؛ بدون آن که کیفرى بر ما تحمیل کنـد 

از این رو، اگر خداوند اداى این دیـن  . علت گناهانمان واقعا مدیون خدا هستیم 
پذیرفت که این تصویر، خدا را  دبای. نه اى نکرده است را مطالبه کند، کار ناعدلا

عبوس و سخت گیر نشان نمى دهد، اما مطالبه این دین ، حق اخلاقـى خداونـد   
. است ؛ همانگونه که حق فروشنده است که وجه خود را از خریدار مطالبـه کنـد  

)121(  
 consecquent absolute: (نظریه ضرورت مطلق ترتیـب منطقـى    -  2

necessity view(  
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به این مطلب اشاره دارد که خداونـد مجبـور نبـود    » ترتیب منطقى« اصطلاح
کسى را نجات دهد، اما چون اراده کرد عده اى از مردم را به ساحل رسـتگارى  

  .برساند، ترتیب منطقى این کار ایجاب مى کرد که از طریق کفاره انجام دهد
بـه نظـر چـالز    . روان این نظریه انـد از پی) 124(و برکهف  )123(هاج  )122(،  سمیتن

  :هورن ، نظریه دوم بر اولى ترجیح دارد؛ زیرا
عدالت او . قدوسیت خدا نمى گذارد خدا گناه را بدون دلیل نادیده بگیرد الف

  )125(. باید اعمال شود
تغییرناپذیرى شریعت الاهى که از ذات خدا ناشى مى شود، ایجـاب مـى   ) ب

  )126(. کند که خدا از گناهکار توقع داشته باشد که او را راضى گرداند
خدا در باغ عدن اعلام کـرد کـه   ) 127(صداقت خدا تقاضاى کفاره مى کند؛ ) ج

و این گفته ایجاب مى کند که جریمه  )128(اطاعتى ، مرگ است  جریمه مجرمین نا
  .توسط مجرم یا ضامن پرداخته شود

بهاى گران این قربانى مستلزم کفاره است ؛ بعید به نظر مى رسد کـه خـدا   ) د
  .بدون توجه به لزوم کفاره آن را انجام داده باشد

، هر یک از این دو نظریه را بپذیریم ، تردیدى نمى ماند که مرگ مسیح  بارى
ظور کفاره و بخشیده شدن گناهان صورت گرفته است ، و برخلاف تفسیرها به من

و توجیه هاى مختلفى که از این آموزه صورت پذیرفته ، همـه مسـیحیان بـه آن    
  .پایبندند و در اصل آن هیچ اختلافى با هم ندارند
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  فدا از دیدگاه آکویناس و فیلیپ کویین آموزه

اوند حق دارد که از انسان مطالبه دیـن  شد که مطابق نظر آکویناس ، خد گفته
  حال این پرسش پیش مى آید که آیا آدمیان مى توانند این دین را ادا کنند؟. کند

  :در جواب مى گوید آکویناس
به تنهایى به صورت جمعى نمى توانیم این دیـن را کـه از گنـاه نخسـتین      ما

داونـد موجـودى   ناشى مى شود ادا کنیم ؛ زیرا ما موجوداتى محدود هستیم و خ
نامحدود؛ و هر گونه تعدى و تعرضى که به ساحت الوهى شود ابعادى نامتنـاهى  

از ما نتوانستیم  کچون خداوند از ما این درخواست را داشت و هیچ ی. مى یابد
آن را به جا آوریم ، خودش این کار را از طریق رنج و مرگ مسیح انجـام داد و  

موجود نامتناهى با عظمت بـود، مـرگ او    از آنجا که شاءن مسیح به عنوان یک
  )129(. بیش از آن چه براى اداى دین و اجراى عدالت لازم بود قرار دارد

  :فلیپ کویین مى گوید اما
نمى   نوع تلقى از فدیه ، پرسش هاى روشنى را در پى دارد که آکویناس  این

  .تواند به آنها پاسخ دهد
سنگین را نمى توان تمامـا بـر ذمـه    مجازات عادلانه یک جرم «اعتقاد او  به

بنابراین ، او تردید دارد که تصدیق کند این پنـدار معقـول   . یک فرد بى گناه نهاد
باشد که مسیح تمام آن دینى را که به حق بر ذمه ماست ، براى ما تاءدیـه کـرده   

  ).130( »است
به کویى در تصدیق و توجیه آموزه فدا ابتدا مثلى ذکر مى کند، آنجگاه  سپس

وى ثروتمندى را تصور مى کند که دو پسر خود را مسوول : استدلال مى پردازد
پسر بزرگتر به وظیفه . رسیدگى به دو مزرعه مرغوب در املاك خود کرده است 
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خود عمل نمى کند و مزرعه اش ویران مى گردد، اما پسـر کـوچکتر بـا تـلاش     
جهت اهمـال کـارى ، از   پسر بزرگتر به . بسیار، مزرعه اش را به ثمر مى رساند

جانب پدر مجازات مى گردد و اگر مزرعه را آباد نکند، پـدر حـق دارد او را از   
متاسفانه پسر بزرگتر، کشاورز چندان خوبى نیست که بتوانـد  . ارث محروم سازد

اگر مى کوشید هم نمى توانست جلوى ویرانـى   ىاین کار را به انجام رساند، حت
. ن هنگام ، پسر کوچکتر ناگهان وارد عمل مـى شـود  در ای. این مزرعه را بگیرد

عشق به برادر و نیز دلبستگى به پدر و آبادانى املاك وى ، به او روحیه مى دهد 
پسر کوچکتر تعهد مى کند مزرعه اى را که بـرادرش بـه   . تا به کمک آنها بشتابد

سـوى او  این تعهد جدید فداکارى و ایثار عظیمـى را از  . کشانده آباد کند ویرانى
او اکنون ناچار است هم از یک مزرعه نگهـدارى کنـد و هـم مزرعـه     . مى طلبد

اما این ایثار چنان بر قلب پدر کارگر مى افتد که وى . دیگر را دوباره احیا نماید
او پسربزرگترش را بخشید، على . دمى دار را در قبال پسر بزرگترش به شفقت وا

  .آن ویرانى نپرداخته بودرغم آن که پسر بزرگتر، خود به جبران 
استدلال مى کند که در این مورد، به یک معنا مى توان گفت که پسـر   کویین«

اما درست تر آن است که بگوییم تحـت  . کوچکتر دین برادرش را ادا کرده است 
  .در گذشته است ] پسر بزرگتر[تاثیر ایثار پسر کوچکترش ، از مجازات 

ز باید به این گونه قلمداد کرد؛ ما دینى بـه  معتقد است فدیه مسیح را نی کویین
نداریم که تنها مى تواند اداى آن را از ما مطالبه کند، ولى ما به تنهایى نمـى   خدا

هنگامى که مسیح داوطلبانه به خاطر ما رنج کشید و مرد، . توانیم آن را ادا کنیم 
گیـرى   که تصمیم گرفت نسبت به ما سخت رفتخداوند چنان تحت تاثیر قرار گ

به بیان دیگر، رنج و مرگ مسیح دین ما را به طور کامل ادا نمى کند، بلکه . نکند
  .موجب رحم و شفقت خداوند مى شود
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نتیجه ، خداوند آن بخش از دین ما را که قادر به ادایش نیستیم ، بر ما مى  در
همچنان شرط » مطابق تلقى مذهب عامه«بنابراین ، رنج و مرگ مسیح . بخشاید

م آشتى ما با خداوند باقى مى ماند، اما دیگر لازم نیست که آن را اداى کامل لاز
  )131(. »امرى که عقل آن را برمى تابد«دین خود به شمار آوریم 

نظریه هاى دیگرى در این باره مطرح است ؛ مانند نظریه اریجن ، نظریه  البته
  )132(.... رضایت آنسلم ، نظریه تاثیر معنوى ابلر و

  کفاره مسیح  گستره

اینباره که دامنه کفاره مسیح تا کجاست ، میان مسـیحیان اخـتلاف وجـود     در
اگر گفته شود که مسیح براى تمام جهانیان جان داد، پس چرا همه نجـات  . دارد

نمى یابند؟ و اگر تنها براى عده معدودى جان سپرد، پس عدالت خـدا چـه مـى    
  شود؟
  :ى شوداین جا به دو دیدگاه کلى اشاره م در
مسیح تنها براى برگزیدگان جان داد؛ یعنى خداوند از ابتدا اراده کرد کـه   -  1

از طریق کفاره فقط برگزیدگان را نجات دهد و در نتیجه تنهـا آنهـا نجـات مـى     
در مذهب پروتستان ، کالونى ها این عقیده را دارند و به این نظریه خاص . یابند

  .گرایى گفته مى شود
مه جهانیان جان داد؛ آیات زیادى در کتـاب مقـدس ایـن    مسیح براى ه -  2

  :دیدگاه را تایید مى کند
که خود را در راه همه فـدا  «) 133(، »بره خدا که گناه جهانرا بر مى دارد اینک«
تا «) 135(، »فیض خدا که براى همه مردم نجات بخش است ظاهر شده« )134(، »داد

و اوسـت کفـاره بـه جهـت     «) 136(، »به فیض خدا براى همه ذائقه موت را چشید
  )137(» .جهان نیز مامگناهان ما و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت ت
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، مطابق این دیدگاه ، مرگ مسیح کفاره همه انسان هـا اسـت و مـى     بنابراین
اما در نجات یـک ترتیـب منطقـى     )138(تواند همه را از اسارت گناه نجات دهد، 

، نخست باید بپذیرد کـه مسـیح بـراى او مـرده     وجود دارد و آن این که شخص 
، همـان نجـات    رشاست تا بتواند از مزایاى مرگ او بهره مند شود و ایـن پـذی  

  )139(. است 
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  : رستاخیز مسیح  - 2

گونه که پیشتر اشاره شد، کار مسیح براى نجات بـه مـرگ او محـدود     همان
نمى شود، بلکه شامل رستاخیز و صعود و نشستن او به دست راست خدا نیز مى 

  .شود و همه این امور چهارگانه در نقشه نجات داراى اهمیت بالایى هستند
آموزه هاى کتاب مقدس ، عیسـى در روز جمعـه در مکـانى بـه نـام       مطابق

پس از مرگ ، او را در قبر گذاشتند و سنگى بر قبـر او  . جلجلتا مصلوب گردید
در صبح یکشنبه ، مریم مجدلیه که به دست مسیح هـدایت یافتـه بـود و    . نهادند

اما قبر را خـالى   دمریم ، مادر یعقوب ، براى تدهین وى با هنوط بر سر قبر آمدن
شده بود و پس از اندك زمانى بـه  استه و دوباره زنده ویافتند؛ عیسى از قبر برخ

  ) 140(. آسمان صعود کرد و به دست راست خدا نشست 
در همان روز قیام ، خود را بـه عـده اى از شـاگردانش در اورشـلیم      عیسى

او براى مدت چهل روز گـاهى  . نمایاند و آنها را از حیات خود مطمئن ساخت 
ر بـیش از پانصـد نفـر،    به افراد و گاهى به جماعت ها و حتى یک بار در حضو

. مى گفت  خناو در این مدت همواره از ملکوت خدا س. خویشتن را نمایان کرد
سپس به شاگردانش فرمود چند روزى در اورشلیم بماننـد تـا بـه قـدرت روح     
القدس ، از اعلى آراسته شوند، و سپس بروند و پیام نجات را بـه مـردم جهـان    

  .ابلاغ کنند
سـپس  » .تا انقضاى عالم هر روز همراه شما هستم  از این پس«: گفت  آنگاه

  )141(. به آسمان صعود کرد و از دیده ها ناپدید شد
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  رستاخیز اهمیت

از آموزه هاى اساسى مسیحیت به شمار مى آید؛ بـه گونـه اى کـه     رستاخیز
بنابراین ، ) 144(هستند  )143(و رسولان شاهدان دروغین ) 142(بدون آن ، ایمان باطل ، 

لازم بود از مرگ برخیزد تا بتواند پادشاه و نجـات دهنـده باشـد و بتوانـد بـه      «
به تعبیر پولس ، مرگ مسـیح مـا را    )145(» .اسرائیل توبه و آمرزش گناهان بدهد

  )146(. با خدا آشتى داد و حیات او ما را تکمیل کرد
. عـالم اسـت    مسیح نشان مى دهد که او فرزند خدا و آشتى دهنده رستاخیز

این قیام چون مهر خدا تمامى اقوال و اعمال وى را ثابـت مـى گردانـد؛ مـا را     «
یقین مى نماید که خدا قربانى وى را براى رفع گناهان مـردم پذیرفتـه و حاضـر    

ببخشـند و   آورنـد است که گناهان همه کسانى را که در حقیقـت بـه وى ایمـان    
  )147(» .ایشان را نجات دهد

قیام تا ابد زنده است و به وسیله قـدرت روح القـدس بـراى     ، پس از مسیح
  .همیشه همراه شاگردان خواهد بود

همه جا حاضر است و مشتاق کسانى است که به سویش آینـد تـا آنهـا را     او
از یـک مـرگ   » بـدنى «گفتنى است قیـام مسـیح یـک قیـام     ) 148(. نجات بخشد

  )149(. سته است بود و ایمان و نجات ما به این معجزه واب» واقعى«
  :صعود مسیح به آسمان و نشستن او به دست راست خدا. 4و  3

صـعود، بازگشـت   . از رستاخیز، این دو رویـداد مهـم و متفـاوت رخ داد    بعد
مسیح به آسمان با بدن زنده است ؛ و نشستن بر دست راست خدا، عمل خـداى  

د نشـانید و  پدر است که به وسیله آن ، مسیح زنده شده را بر دست راسـت خـو  
  )150( .عالى ترین مقام را به او بخشید
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  :اعتقادنامه نیقیه چنین آمده است  در
او در سـمت راسـت پـدر    . است و به آسمان عـروج کـرد  وروز سوم برخ در

نشست و دوباره با جلال و عظمت براى داورى زندگان و مردگان خواهد آمد و 
  )151(. سلطنت او پایان نخواهد داشت 

ن پرجلال خود در برابر چشمان شاگردانش به آسمان بالا رفت و با بد مسیح
او اکنـون در  . بدین وسیله ، کار نجات بشر به طور موفقیت آمیزى انجام یافـت  

جلال خود، در دست راست پدر شفیع ما است و در آسمان از ما دفاع مى کند و 
یـل  مت ، تکالقدس اس حکه رو» آمدن تسلى دهنده دیگر«سرانجام ، جلال او با 

پس امروز که خداوند از لحاظ بدنى از ما جدا شده » .26: 14یوحنا، «مى شود 
، مى توانیم به وسیله خدمت روح القدس که آمده تا برکات مسیح را نصـیب مـا   

  .سازد از حضور مسیح برخوردار شویم 
این وسیله عیسى مى تواند با تمام مردم ، بدون هیچ محـدودیتى ، ارتبـاط    به
. ه باشد تمام این برکات عالى را مدیون صعود و جلال یافتن مسیح هسـتیم  داشت

و روح القدس است که در زمان حاضر، نقش برجسته اى را برعهـده گرفتـه    )152(
به توبه ترغیـب نمایـد؛ زیـرا     ااو در قلب گناه کاران کار مى کند تا آنها ر. است 

روح القـدس پـس از   . بگیردبدون ترغیب او هیچ کس نمى تواند تصمیم به توبه 
و در آنهـا سـاکن   » تولد تـازه «توبه و ایمان بندگان ، آنها را از نو متولد مى کند 

  )153(. مى شود تا کار تقدیس را آغاز کند
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  عوامل نجات: دوم  فصل

از آشنایى با ماهیت نجات ، در این فصل به بررسى عواملى مى پردازیم  پس
یح را در درون قلب ها فعال سازند و انسان را که مى توانند کار نجات بخش مس

  .به رهایى و رستگارى برسانند
هـا و مـذاهب مسـیحى در شـمارش عوامـل و راهکارهـاى نجـات و         آیین

از این رو، نمى توان رویـه واحـدى را   . چگونگى آنها، با یکدیگر اختلاف دارند
عواملى اشاره مـى   با این حال ، در این جا به. که مورد قبول همه باشد ارائه داد

در . مى دهنـد  قرارکنیم که ضرورت وجود آنها را همه مى پذیرند و مورد تاکید 
  :این راستا، عوامل نجات را در ذیل دو عنوان کلى به بحث مى گذاریم 

  :عواملى که از جانب خدا اتخاذ شده اند) الف
  برگزیدگى ؛ -  1
  دعوت ؛ -  2
  .»تولد دوباره«تجدید حیات  -  3
  :عواملى که از جانب انسان اتخاذ مى شوند) ب
  ایمان ؛ -  1
  توبه ؛ -  2
  .عمل  -  3
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  :عوامل الاهى ) الف

  
  برگزیدگى -  1
الهیات مسیحى ، برگزیدگى به این معنا است که خداوند برخى از مردم را  در

  )154(. جدا ساخته و آنها را براى حیات ابدى معین فرموده است 
خدا از طریق فیض الاهى ، خود عده اى را که از قبل مـى  «عبارت دیگر،  به

  )155(» .شناخت براى نجات در عیسى مسیح برگزید
  :، برگزیدگى بر دو پایه استوار است  بنابراین
، بر پایه فیض الاهى ؛ فیض خدا همان اظهار لطف و رحمت او است  نخست

هکـاران را در حـالتى کـه لیاقـت و     نسیت به بندگان گناهکار؛ یعنى خداوند گنا
  )156(. استحقاق ندارند خلاصى مى بخشد

، سبب انتخاب خدا تنها محبت او است نه نیکى بنـدگان ؛ چـرا کـه     بنابراین
  )157(. همه در پیشگاه او فاسد و گناهکارند

همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر مى باشند و بـه فـیض او مجانـا     زیرا«
  )158(» .وند؛ به وساطت آن فدیه اى که در عیسى مسیح است عادل شمرده مى ش

در جاهاى متعددى اشاره مى کند که نجات تنها بـر پایـه فـیض قـرار      پولس
زیرا محض فیض نجات یافته اید و به وسیله ایمان ، و این از شما نیست «. دارد

  )159(» ...، بلکه از بخشش خدا است و نه از اعمال ، تا هیچ کس فخر نکند
پایه برگزیدگى ، علم پیشین خدا است ؛ یعنى خداوند تنهـا کسـانى را    دومین

خداوند ما را در مسـیح و بـه   «برمى گزیند که مى داند آنها مسیح را مى پذیرند 
خاطر او برگزیده است ؛ به گونه اى که کسانى که از قبل با ایمان در مسـیح جـا   
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» .رج از مسیح اند، رد مـى شـوند  اما کسانى که خا. گرفته اند، انتخاب مى شوند
)160(  

  )161(. مقدس نیز برگزیدگى را بر اساس پیشدانى خدا قرار داده است  کتاب
  :در تعریف و تفسیر پیشدانى دو رویکرد متفاوت وجود دارد البته

ها معتقدند خدا مى دانـد کـه انسـان هـا در برابـر دعـوت او چـه         آرمینوس
بر اساس آن ، عده اى را که بـه دعـوت او    واکنشى از خود نشان خواهند داد و

  .پاسخ مثبت مى دهند از پیش انتخاب مى کند
کالونى ها مى گویند خدا از ابتدا با نظر لطف و رحمـت بـه عـده اى مـى      اما

  .نگرد و آنها را برمى گزیند
این رویکرد، برگزیدگى فقط کار خدا است و هیچ ارتبـاطى بـه علـم     مطابق

  )162( .پیشین الاهى درباره شایستگى انسان ها ندارد
، رویکرد دوم را نمى پسندند و آن را با عدالت الاهى مغایر مى داننـد   بعضى

. و معتقدند عدالت ، اقتضا مى کند خداوند با مردم مطابق اعمالشان رفتار نمایـد 
در جواب این عده مى توان گفت اگر خداوند همه مردم را رها کند تا هـلاك  اما 

. گناهکار و مسـتوجب هلاکتنـد   مردمگردند، عادلانه رفتار کرده است ؛ زیرا هم 
در این صورت ، برگزیدگى عده اى خـاص از آنهـا موجـب ظلـم بـر دیگـران       

صشـان را  نخواهد بود؛ چون خدا با انتخاب نکـردن دیگـران ، مجـازات و قصا   
افزایش نمى دهد، بلکه رهایشان مى کند تـا بـه مکافـات خـود برسـند، ماننـد       

  )163(. دهنگامى که کسى را انتخاب نکرده باش
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  )vacation(دعوت  -  2

در ایـن نقشـه ،   . که فیض الاهى سبب فراهم آمدن نقشه نجـات شـد   دانستیم
خدا با عمل پرفیض خود از مردم مى . ابتدا برگزیدگى و سپس دعوت قرار دارد

او از همه دعـوت مـى   . خواهد نجاتى را که در مسیح است ، با ایمان قبول کنند
  .کند، اگر چه مى داند که عده اى آن را نمى پذیرند

ه زور در قلب مردم رخنه نمى کند، بلکه از آنهـا دعـوت مـى    القدس ب روح«
یـا  ) 164(» نـدا دادن  «این امر در علـم کـلام مسـیحى بـه     . کند به سوى او بروند

  .معروف است  )165( »خواندن«
آرمینیوس و کالون هر دو بر این باورند که قدم اول در نجات را خـدا   پیروان

  )166(» .ردبرمى دارد؛ خدا دعوت را به عمل مى آو
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  دعوت  انواع

  :مسیحیت دعوت بر دو قسم است  در
دعوت کلى ؛ این نوع دعوت ، آزاد و عمومى است و بـا اعـلام کـردن    ) الف

انجیل صورت مى پذیرد تا به سبب آن ، گناهکاران به پذیرفتن نجـات ترغیـب   
  .شوند
کـه  روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسى ایستاده ندا کرد و گفت هـر   در«

  )167(» .تشنه باشد نزد من آید و بنوشد
این آیه ، مخاطب حضرت عیسى همه مـردم بودنـد کـه بـه شـاگردى آن       در

برویـد و همـه   : در آیه دیگرى به شاگردانش مى گوید. حضرت فراخوانده شدند
  )168. (مردم را شاگرد من سازید

 دعوت نتیجه بخش ؛ این نوع دعوت همیشه مـوثر و منتهـى بـه نجـات    ) ب
  :و در کتاب مقدس نیز آیاتى بر آن دلالت مى کند )169(خواهد بود 

  )170(» .را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند آنانى«
  :اسپرجان در بیان تفاوت این دو نوع دعوت مى نویسد چارلز
کلى انجیل مانند رعد و برق پراکنده است کـه گـاهى در شـب هـاى      دعوت

آیا تا حالا کسى شنیده که این برق پراکنده به » .و دلپذیر زیبا«تابستان مى بینیم 
چیزى اصابت کند؟ اما دعوت مخصوص مانند برق تیـزى اسـت کـه از آسـمان     

  )171(. مى خورد هفرومى آید و به جایى اصابت مى کند؛ تیرى است که به درز ذر
  دعوت  وسایل

  :هاى گوناگونى براى دعوت وجود دارد راه
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  )172(توسط کلام دعوت مى کند؛  خداوند
  )173(با روح خود دعوت مى کند؛  خداوند
  القدس ، گناهکار را ترغیب مى کند تا مسیح را بپذیرد؛ روح

  )174(. خادمین خود را براى دعوت به کار مى گیرد خداوند
نمونه خوبى است و نشان مى دهد کـه خداونـد چگونـه توسـط یـک       یونس

خداوند با اعمال الاهى خود کـه بـراى مـردم    . مى دهدانسان ، یک شهر را توبه 
ولى اگر مـوثر نشـد    )175( انجام مى دهد، آنها را به نیکویى و توبه دعوت مى کند،

  )176(. کارهاى شدید انجام مى دهد تا شاید توبه کنند
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  از دعوت  هدف

 )177(از دعوت الاهى این است که ما انسان ها از گذشته خود توبه کنیم  هدف
تا در سایه این دو، اصلاح شـویم ، کارهـاى    )178(و به خداى یگانه ایمان آوریم 

  .خوب انجام دهیم و به نجات و رستگارى ابدى برسیم 
  تجدید حیات -  3

که در مباحث گذشته گفته شد، به اعتقاد مسیحیت ، آدمیان در اثـر   همانگونه
مطرح مى شود که سپس ، این پرسش . گناه نخستین دچار مرگ روحى شده اند

  چگونه انسان هاى مرده مى توانند به دعوت خدا پاسخ دهند؟
  :پاسخ گفته مى شود در

فیض موثر را با خود همراه مى آورد و به انسان دعوت «نتیجه بخش  دعوت
شده قدرت مى بخشد تا با ایمان ، به نجات دهنده لبیـک بگویـد؛ ایـن فـیض ،     

  )179(» .فیض تجدید حیات است 
حیات ، تغییرى است که خداوند در نفس و قلب انسان به وجود مـى   تجدید

از   او قلب انسان را از مرگ به حیات منتقل مى کند؛ به گونه اى که پـس  . آورد
آن ، نفس انسان به جاى تمایل به شرارت و بدى ، به قداست متمایل مى گـردد  

  )180( .و حیات الاهى در او متبلور مى شود
ید حیات هیچ نقش فعالى ندارند، بلکه روح القدس در قلب ها در تجد انسان

و به او حیات ، طبیعـت ، شخصـیت و خلقـت    )181(انسان حیات نویى را مى دمد 
تازه اى مى بخشد و در نتیجه شخص ، عضوى جدید از اعضاى خـانواده خـدا   

  )182(. محسوب مى گردد
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 ـ در مرحلـه   ومن ، سـاکن مـى شـود و   این هنگام ، روح القدس در شخص م
را آغاز مى کند؛ تولـد تـازه ، شـروع زنـدگى تـازه و تقـدس ، ادامـه و         تقدس

  )183(. پیشرفت زندگى تازه به سوى رشد و کمال است 
  تجدید حیات  ضرورت

رسیدن به نجات ، این تغییر بایسته است ؛ زیرا انسان گناهکار قداسـت   براى
ى در آن حال باشد، نمـى  را دوست ندارد و به آن رغبت نشان نمى دهد و تا وقت

و نیز توانایى . تواند با قلب صادق ، کفاره مسیح را بپذیرد و از آن بهره مند شود
  )184(. ندارد که زندگى پاکى را که انجیل مى خواهد داشته باشد

تجدید حیات ، تغییرى است که باعث زندگى جدید مى شود، ولـى   ضرورت
گناهکار در حالت طبیعى اش همانند شخصى که به لحاظ جسـمى مـرده باشـد،    
دچار مرگ روحانى شده و از درك امورى که به آن سوى طبیعت مربـوط مـى   

 بـه  رواز این . شود مانند خدا و نجات ، ناتوان است و با آنها شادمان نمى گردد
  )185. (زندگى روحانى جدیدى نیازمند است 

و انسانى که ) 186(سوى دیگر، قدوسیت شرط اساسى مصاحبت با خدا است  از
تولد تازه نیافته ، ذاتا فاسد و خطاکار است و نمى تواند با خدا مصاحبت داشـته  

  )187(. باشد
روح . اخلاقى انسان تنها به وسـیله عمـل روح القـدس ممکـن اسـت       تغییر

قدس به قلب انسان خلقت جدیدى مـى بخشـد و حیـات و ذات الاهـى را در     ال
کتاب مقدس این تجربه را تولد تازه مى خواند که به وسـیله  . انسان وارد مى کند

  .آن انسان فرزند خدا مى گردد
، تا انسان ها به واسطه فیض خدا از تولد دوباره برخـوردار نشـوند،    بنابراین

  .مشاهده کنند نمى توانند ملکوت خدا را
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آمین آمین به تو مى گویم ، اگر کسى از سر نو «: به نیقودیموس گفت  عیسى
  )188(» .مولود نشود ملکوت خدا را نمى تواند دید

  
  :عوامل انسانى ) ب

فرهنگ مسیحیت ، فرقه پروتسـتان عوامـل انسـانى نجـات را در عامـل       در
) 189(» و رفتن به سوى خـدا  برتافتن از گناه«خلاصه کرده ، آن را به » بازگشتن«

  .معنا مى کند
برگشت به سوى «داراى دو جنبه مثبت و منفى است که جنبه مثبت  بازگشت

  )190(. را توبه مى نامند» برگشت از گناه«را ایمان و جنبه منفى آن » خدا
برابر، فرقه هاى کاتولیک و ارتدوکس معتقدند بـراى نجـات ، ایمـان بـه      در

بنابراین ، ایـن دو فرقـه   . ند و باید ایمان با عمل قرین گرددتنهایى کفایت نمى ک
  )191. (افزون بر ایمان و توبه ، عمل را نیز بر عوامل نجات مى افزایند

  :اینجا یکایک این عوامل را بررسى مى کنیم  در
  )faith(ایمان  -  1
کتاب مقدس ، ایمان سرآمد همه فضایل به شمار مى آید؛ ما تنها به وسیله  در

  :ایمان نجات مى یابیم 
به خداوند عیسى مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهیـد  ... «

  )192( ».یافت 
مـى   ایمان تقدیس و به وسیله )193(به وسیله ایمان در روح قوى مى گردیم  و

  :شویم 
ایمان ما را محفـوظ   )194(» .بلکه محض ایمان دلهاى ایشان را طاهر نمود... «

و ) 196(و سبب شفا یافتن ما ) 195(» زیرا به ایمان قائم هستید... «: ار مى داردو پاید
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سرانجام در قاموس کتاب مقدس ، بى ایمانى  )197(. پیروزى بر مشکلات مى شود
  )198(. گناهى بس بزرگ و نابخشودنى به حساب مى آید

  ایمان ماهیت

ها و اندیشمندان مسـیحى ، دربـاره حقیقـت ایمـان ، برداشـت هـاى        مکتب
متفاوتى دارند که ما تنها به بررسى دیدگاه هاى شاخص کاتولیـک و پروتسـتان   

  :مى پردازیم 
  : دیدگاه کاتولیک  -  1

بررسـى  » 1274 -  1225«دیدگاه را در قالب نظریه توماس آکوینـاس   این
عناصر اصلى نظریه او در تحلیل هاى جدید کـاتولیکى اندیشـمندانى   : مى کنیم 

  .نظیر پاسکال و ویلیام جیمز دیده مى شود
  
  ) penitence(توبه . 2 3

  )199(: عمده نظریه آکویناس درباره ایمان  عناصر
آکوینـاس دو  . اره هاى وحیانى و قبول قلبى آنها است ایمان تصدیق گز) الف

  :پدیده وحى و ایمان را در ارتباط با هم تحلیل مى کند و مى گوید
عبارت است از مجموعه اى گزاره که به وسیله خداوند به رسول خـود   وحى

  .القا شده است 
هـا  مؤ منان کسانى هستند که به این گزاره  گزاره ها در کتاب گرد آمد و این

ایمان ماهیتى معرفتى دارد و عبارت اسـت از تصـدیق گـزاره هـاى     . باور دارند
  )200(. وحى شده و قبول قلبى آنها

این تعریف ، برداشت آکویناس از وحى گزاره اى است ؛ یعنـى خداونـد    برابر
در فرایند وحى یک سرى گزاره و قضایایى را به پیامبران نازل مى فرمایـد کـه   



56 
 

خدا صورت نمى گرفت ، عقل و توانایى هاى آدمیان هرگز  اگر این عمل توسط
مطابق ایـن تعریـف از وحـى ، طبعـا     . به مضامین آن گزاره ها دست نمى یافت 

ایمان هم متناسب با آن ، شناخت آن مجموعه و تصدیق و باور قلبى آنها خواهد 
  )201(. بود

و » scienceعلـم = «ایمان نوعى باور و آگاهى است که بـین معرفـت   ) ب
قرار دارد؛ یعنى ایمان نه در حد بالاى معرفت علمـى  ) opinion(راى و گمان 

است و نه در حد پایین راءى و گمان ؛ زیرا معرفت در معرفت شناسـى عبـارت   
و  شـواهد و آن یعنى اعتقادى مطابق بـا واقـع کـه    » باور صادق موجه«است از 

کسـى از آن شـواهد و    دلایل کافى بر صدق آن وجود دارد؛ به گونه اى که هـر 
اما معرفتى که . مدارك آگاه شود، صدق قضیه مورد نظر را بدون تردید مى پذیرد

در ایمان وجود دارد، دو شرط نخست را دارد، یعنى مومن باور صادق دارد، امـا  
براى مثال ، حضـور خداونـد   .  تصدق باورش داراى شواهد و دلایل کافى نیس

دلیلى قاطع براى علم به وجودش اقامه کرد؛ زیرا نیست که بتوان   آنقدر ملموس 
در برابر آن ، شواهدى مانند شرور وجود دارد که باعث سسـتى شـواهد صـدق    

بدین . گزاره مربوط به خدا و صفات او مانند خیر مطلق و قدرت مطلق مى شود
در ساحت معرفتى با وجود این شواهد نـاقص  «که  ستجهت ، آکویناس معتقد ا

قاد و جزم به اوصاف کمال خداوند داشت و اگر هم اعتقـادى حاصـل   ، نباید اعت
  )202(» .شود، غیر معقول است 

، ایمان از آن جهت که بر شواهد ناکافى و نـاقص مبتنـى اسـت ، از     بنابراین
اما نبایـد آن را تـا حـد    . حیث معرفتى در مرتبه اى پایینتر از علم قرار مى گیرد

ه اعتقادى گفته مى شود که دلیل و شاهدى ندارد راءى ب. راءى و گمان تنزل داد
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هرگز بدون شاهد نیست و  مانو احتمال خلاف در آن مى رود، در صورتى که ای
  .هیچگاه احتمال خلاف و تردید در آن راه ندارد

  :از شاهد دو قسم است  منظور
  .و تجربى  عقلى
شاهد طلب  و از ما دلیل و» على در این جا نشسته است«ادعا کردیم که  اگر

در این جا به قضـیه  . کنیم  تشد، مى توانیم با اشاره حسى نشان داد، آن را اثبا
یش ذکر کرده ایم ، ولى اگـر در  مذکور معرفت داریم و شاهد تجربى کافى نیز برا

در اینجا نمى توان شـاهد  » على در جاى دیگر نیست«حال ادعا کنیم که  ینهم
عقلى آورد؛ على در یک آن نمى توانـد در دو  تجربى اقامه کرد، بلکه باید شاهد 

  .جا وجود داشته باشد
در اینجـا نیـز مـا بـه     . در اینجا است ، پس على در جاى دیگر نیست  على

البته شواهد . قضیه مذکور معرفت داریم ، اما شاهدمان عقلانى است و نه تجربى 
از این رو . ى شواهد تجربى بیرونى و شواهد تجربى درون: تجربى بر دو دسته اند

به اعتقاد آکویناس ، عارف همانند فیلسوف به وجـود خداونـد معرفـت دارد نـه     
ایمان ؛ عارف با استناد به شواهد تجربى درونى و فیلسوف با استناد بـه شـواهد   

  )203(. عقلى 
متعلق ایمان عالم غیب است ؛ اختلاف ایمان و وحـى در ناحیـه شـواهد    ) ج

که علم از آنجا که داراى شواهد کـافى اسـت بـه     سبب این اعتقاد آکویناس شد
مشهودات تعلق مى گیرد، اما ایمان به عالم غیب تعلق دارد؛ زیرا شواهد ناکـافى  

باشد و هم مومن ؛  لماز این رو، شخص واحد نمى تواند به یک چیز هم عا. دارد
در صورت نخسـت  . چرا که آن چیز یا شواهد کافى دارد و یا شواهد کافى ندارد

  .متعلق علم و در صورت دوم متعلق ایمان مى باشد



58 
 

یک قضیه نسبت به دو شخص مى تواند متفاوت باشد، به این صورت کـه   اما
د؛ نسبت به یک شخص متعلق ایمان و نسبت به شخص دیگرى متعلق علم باش ـ

که براى فیلسوف ، متعلق علم و براى بسـیارى از  » خدا وجود دارد«نظیر قضیه 
  )204(. مردم ، متعلق ایمان است 

  ایمان به واسطه اراده انسانى تحقق مى یابد و این اراده مسبوق بـه فـیض   ) د
  .الاهى است 

اهد اینجا دانستیم که بنا بر نظریه آکویناس ، ایمان باور صادقى است که شو تا
حال این پرسش مطرح مى شـود کـه آیـا بـه اعتقـاد      . کافى برایش وجود ندارد

آکویناس ، ایمان امرى نامعقول و ناموجه است و باید از آن دست کشید و یا این 
  که داراى توجیه عقلانى است ؟

ایمان داراى توجیه عقلانى است و راهى که براى جبـران  : مى گوید آکویناس
یمان در پـیش مـى گیـرد، دخالـت دادن عنصـر اراده و      ضعف شواهد و توجیه ا

  .خواست آدمى است 
عنصر اراده و خواست آدمى دخالت مى کند و «اعتقاد او، در فرایند ایمان  به

در اثر آن ، عقل انسان چنان موکد و سخت به وجـود خداونـد و دیگـر اصـول     
ایمان . ى شوددینى اعتقاد پیدا مى کند که به اطاعت محض او از خداوند منجر م

کـه ریشـه در    صـدیقى ، کار عقل است و همان تصدیق به حقیقت الوهى ، امـا ت 
پس خواست و اراده ما است که بـه کمـک فقـدان مـدارك     . خواست آدمى دارد

  )205(» .کافى آمده ، نقص آنها را جبران مى کند
توجه به دیدگاه آکویناس ، دائـرة المعـارف کاتولیـک دربـاره وحـى مـى        با

  :نویسد
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را مى توان به عنـوان انتقـال برخـى حقـایق از جانـب خداونـد بـه         وحى«
موجودات عاقل از طریق وسایلى که وراى جریان معمول طبیعت است ، تعریف 

  )206(» .نمود
این برداشت ، ایمان نیز پذیرش بى چون و چراى آن حقایق وحیـانى از   برابر

م ایمـان را   1870ال از ایـن رو، شـوراى واتیکـان در س ـ   . جانب انسان اسـت  
  :اینگونه تعریف کرده 

کیفیت ماوراءالطبیعى که به واسطه آن ، در حالى که لطف خداوند شامل  یک«
حال ما گردیده و به مدد ما شتافته است ، باور کنیم کـه چیزهـایى کـه خداونـد     

  )207( ».وحى کرده ، همه واقعى هستند
ست ، زمینه اى براى شـمارى از  که این دیدگاه به اراده در ایمان داده ا نقشى

نظریه هاى جدید در باب ایمان شد که به نظریه هاى اراده گرانه در بـاب ایمـان   
  )208(... . مشهور شده اند؛ مانند نظریه هاى بلز پاسکال ، ویلیام جیمز، تنت ، و

  : دیدگاه پروتستان  -  2
به خـدا  ) trust(لوتر، بنیان گذار اصلاح کلیسا، ایمان را همان اعتماد  مارتین
اعتماد همه جانبه بـه فـیض الاهـى و عشـق و محبـت      «ایمان ، یعنى . مى داند

  )209(» .آشکار به عیسى مسیح 
  :اعتقاد وى ، باور دو کاربرد دارد به
باور بـه  و دیگرى به معناى ) belief that(به معناى باور یک گزاره  یکى«

و روح ایمان برخلاف آکویناس ، باور به کسى است نه باور ) belief in(کسى 
به یک گزاره ، اختلاف لوتر با شوراى واتیکان نیز در همین نکته است کـه آنهـا   

کنند کـه ایـن باورهـاى     ىباورهاى گزاره اى را مقدم مى دانند، اگرچه تصریح م
  .فراهم آیند» اخد«گزاره اى باید بر اساس باور به کسى 
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گوهر ایمان را باور به خدا مى گیرد و باور به گزاره هاى وحیـانى را در   لوتر
  )210( .مرتبه بعد قرار داده ، آنها را براى گوهر ایمان لازم نمى شمارد

سویین برن ، تفسیرى از کلام لوتر ارائه مى دهد که مطابق آن ، نظریه  ریچارد
به این معنا که سویین برن اعتماد . توار مى گرددلوتر بر همان نظریه آکویناس اس

را به معناى علم به خیرخواهى خداوند معنا کرده ؛ علمى که شواهدى بر خـلاف  
خواسـت و اراده خـود بـه      اساس  ربا این همه ، ب. آن در طبیعت یافت مى شود

  )211(. خدا ایمان آورده ، به او اعتماد مى کنیم 
  :تر مى نویسدهیک در تفسیر کلام لو جان

لوتر نقطه شروع ایمان را پاسخ به پرسش از وجود خدا نمـى دانـد و    مارتى
  .مفهوم اعتماد لوتر به معنایى که سویین برن گفته نیست 

نگاه لوتر، وجود خدا آنقدر روشن است که نیازى به استدلال و برهان بـر   از
که دل سـپردن و  ایمان از نگاه او دانستن وجود خدا نیست ، بل. وجودش نیست 

مطـابق ایـن تفسـیر از کـلام لـوتر، نظریـه او از       . اعتماد به خداى آشکار است 
و در مقابـل آنهـا    دمجموعه نظریه هاى گزاره اى در باب ایمان خارج مـى شـو  

  )212(. قرار مى گیرد
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  جان هیک درباره ایمان نظریه

هیک ، متکلم پروتستانى معاصر، نظریه اى درباره ایمان ارائـه داده کـه    جان
  .طرفداران زیادى در میان این فرقه دارد

این نظریه ، پیشینه آن را به اندیشه مصـلحان کلیسـا، یعنـى لـوتر و      مدافعان
  .کالون و دیگران ، و حتى جلوتر، به کلیساى نخستین بر مى گردانند

به حوادثى گفته مى شود که در اثر دخالت خداونـد   این نظریه ، وحى مطابق
مضمون وحى مجموعه اى از حقایق درباره خداوند «در تاریخ به وجود مى آید 

نیست ، بلکه خدا از راه تاثیر گذاشتن در تاریخ به قلمرو تجربه بشرى وارد مـى  
  )213(» .گردد
  .این رو، وحى از مقوله حادثه است نه گفتار از

یر از وحى ، ایمان از سنخ تصدیق چند گـزاره وحیـانى نخواهـد    تفس بنابراین
شناخت اختیارى فعل خداوند در تاریخ بشر است و شـامل دیـدن ،   «بود، بلکه 

  )214( ».است   ادراك کردن یا تعبیر حوادث به طریقى خاص 
ایمان شـناخت و تجربـه   . ، ایمان از سنخ دیدن و تجربه کردن است  بنابراین

ى است و خداوند با آن حوادث وحیانى در قلمر تجربـه بشـر   تاآن حوادث وحی
  .قرار مى گیرد

آن است که ظهور خدا در جهان » شناخت اختیارى فعل خداوند،«او از  مراد
نه چنان آشکار است که همه به راحتى آن را ببینند و متقاعد شوند، و نـه چنـان   

و از شـناختش بـاز   مستور و پنهان از دیدگان است که رهروان راسـتین کـوى ا  
و اراده انسان بـاقى   ارمانند؛ زیرا در هر یک از این دو حالت ، جایى براى اختی

  .نمى ماند
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صورت نخست ، بدون اراده ایمان مى آورد و در صورت دوم ، ایمان نمى  در
از ایـن  «. آورد و اگر هم ایمان برایش حاصل شود، ایمانى کورکورانه خواهد بود

افتن نسبت به خداوند، اگـر نخـواهیم کـه اسـتقلال شـکننده      رو، فرایند آگاهى ی
خـود فـرد از    دانـه شخصیت انسانى در هم شکسته شود، باید متضمن پاسـخ آزا 

  )215(» .روى بینش و رضایت باشد
منظور جان هیک ، از حوادث وحیانى و تعبیر آنها، این است که ما روزانه  اما

به آسانى عبور مى کنیم ، اما گاهى  حوادث بى شمارى را مى بینیم و از کنارشان
اوقات ، تجربه اى در این حوادث رخ مى دهد که انسان در آنها دسـت خـدا را   

تجربـه در حادثـه اى رخ    آنمشاهده مى کند؛ به گونه اى که آن حادثه پـس از  
هرگاه این نوع تجربـه در  . دهد، انسان حضور خدا و صفات او را ادراك مى کند

وى بـراى  . انسان حضور خدا و صفات او را ادراك مى کنـد  حادثه اى رخ دهد،
» چنـین تجربـه مـى کـنم    «) experiencing as(تبیین این مساله از اصطلاح 

کـه  » چنین مى بینم«) seeing asوى این واژه را از اصطلاح. استفاده مى کنم 
لودیک ویتگنشتاین آن را به هنگام بحث از مساله معرفت شناسـى تصـاویر دو   

براى . به کار مى برد، عاریت گرفته است ) puzzle pictures(و معنادار  پهلو
مثال ، صفحه اى را در نظر بگیرید به ظاهر، پوشیده از نقطه هاى در هم و برهم 
است که وقتى در آن خیره مى شویم ، ناگهان به صورت تصاویر انسان هایى در 

صفحه به صـورت تصـویرى    مى آیند که در میان درختان ایستاده اند، اکنون آن
که داراى این نوع خاص از معنا است به چشم مى آید و نـه بـه صـورت هـاى     

  .دیگر
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هر وقت به آن صفحه نگاه شود، دیگر معناى خاصى براى شما خواهـد   حال
داشت و اهمیتى مى یابد که قبلا نداشت ؛ یعنى آن نقطه هاى و خطهـا مفهـومى   

  .تازه براى شما دارند
  :ویدهیک مى گ جان

که در آن تصویر، این اتفاق روى مى دهد، در تجارب ایمانى نیز که  همانگونه
فرایند پیچیده ترى از دیدن محض است و شامل ادراك و تعبیر آن نیز مى شود، 

در آید؛ یعنـى  ) experiencing as(به صورت ) seeing as(مى تواند مانند 
تجربه تـداعى شـود؛    آنیند، به صورتى درآید که انسان هر وقت آن حادثه را بب

  )216(. یعنى حضور و قدرت خدا را در آن حادث ببیند و تجربه کند
آن واکنشى است که انسـان  ) interpretation(مراد جان هیک از تعبیر  اما

در موقعیت هاى مختلف از خود نشان مى دهد؛ چه بـه صـورت بیـان و گفتـار     
  .باشد و چه به صورت هاى دیگر

دیدن حادثه هایى که افعال الاهى «نظر او ایمان عبارت است از  ، از بنابراین
هستند و با این حساب ، واکنشى خاص از ما مى طلبد که همان عبودیت اسـت  

. «)217(  
این رو، جان هیک ایمان را امرى تجربى دانسته ، اساس آن را دیدن تعلق  از

و در توجیه کنار گذاشتن اسـتدلال و رو آوردن بـه   . و وابستگى به خدا مى داند
  :تجربه گرایى مى گوید

که پایه هاى اولیه هر علمى بـر اسـاس مشـاهدات تجربـى اسـت ،       همانطور
پیامبران شکل گرفته است ؛ مشاهدات  مبادى اولیه کلام هم بر اساس مشاهدات

پیامبران که بارزترین تجربه هاى حوادث وحیـانى اسـت ، مبنـاى سـنت دینـى      
  )218( .خاصى قرار مى گیرد و ملاك صحت و سقم تجربه هاى دیگران است 
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  ایمان ابعاد

توجه به تحلیل هاى پیش گفته و نیز تحلیـل هـا و نظریـه هـاى متفـاوت       با
دیگرى که در این زمینه وجود دارد، مى توان گفت گوهر ایمان داراى سـه بعـد   

  :است 
  :بعد معرفتى ) الف
شناخت متعلقـات ایمـان ، شـرط    . بدون داشتن آگاهى تحقق نمى یابد ایمان

خدایى هست و به همـین بـه وجـود او     مى دانیم«به تعبیر پولس ، . ایمان است 
  )219(» .ایمان مى آوریم 

  :در مزمور آمده است  همچنین
که نام تو را مى شناسند بر تو توکل خواهند داشت ؛ زیرا اى خداوند،  آنانى«

  )220(» .تو طالبان خود را هرگز ترك نکرده اى 
بـى اسـاس   ، ایمان بدون داشتن آگاهى ، قدم نهـادن در تـاریکى و    بنابراین

از این رو، انسان ها نخست باید حقیقت نجات و عیسى مسـیح   )221(. خواهد بود 
  .را بشناسند و آنگاه در پرتو این آگاهى ، قلب شان ایمان بیاورد

این اساس ، ایمان دینى آنچنان نیست که برتراندراسل بیـان کـرده اسـت ؛     بر
بلکه بـر تـاملات عقلانـى    ) 222( »اعتقاد چیزى که مى دانید آنگونه نیست ،«یعنى 

  .متکى است » اعتقاد به صدق یک گزاره یا قضیه«
چگونه   درباره این که خداوند شبیه چیست چگونه مى تواند و شخص  اعتقاد

مى تواند با او ارتباط یابد، ایمان به خداوند ومؤ منان زیستن ، چیـزى بـیش از   
ال مطلـق قـدرت ، علـم و    تصدیق عقلى اعتقاد به وجود خداوند و اعتقاد به کم
.... گونه اعتقادات اسـت   اینعدل او است ، اما ایمان به خداوند حداقل مستلزم 
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به هر حال ، ایمان دینى مبتنى بر اعتقاداتى است کـه شـخص راجـع بـه متعلـق      
  )223(. ایمانش دارد

نیسـت کـه هـیچ    » باور صادق موجـه «روشن است که مراد از معرفت ،  البته
  .داشته باشدشاهد مخالفى ن

  :بعد ارادى ) ب

افزون بر وجه معرفتى ، متضمن وجه ارادى نیز هست که در قالب تعهد  ایمان
این بعد از ایمان به ) 224(. به موضوع ایمان و اطاعت از فرامین ، جلوه گر مى شود

واژه یونانى و عبرى ایمـان  «. است » تسلیم کامل اراده به خداوند مسیح«معناى 
  )225(» .عنى انقیاد تام و تسلیم کامل اراده آمده است ، هر دو به م
، ایمان از این حیث شامل سپردن دل به خدا و پـذیرفتن مسـیح بـه     بنابراین

  .عنوان نجات دهنده است 
» .و چشمان تو به راه هاى من شـاد باشـد  بده پسرم ، دل خود را به من  اى«

)226(  
اران و من شما را آرامى خواهم بیایید نزد من اى تمام زحمتکشان و گرانب« و

  )227( ».یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید. بخشید
تشویق هاى کتاب مقدس به ایمان به مسیح ، عمل تسـلیم شـدن مسـتتر     در
  .است 
آوردن به خداوند بودن مسیح ، به این معناسـت کـه او را بـه عنـوان      ایمان«

اوند بشناسیم مگر این که خودمـان کنـار   خداوند بشناسیم و نمى توانیم او را خد
  )228(» .برویم 
  ج
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  :بعد عاطفى ) ج

ایمان ،   پس «. ، عشق و امید است )trust(بعد از ایمان از جنس اعتماد  این
  ) 229(» .اعتماد بر چیزهایى امید داشته شده است و برهان چیزهاى نادیده 

ایمان نجات بخش ، افزون بر شناخت و پـذیرش حقیقـت انجیـل ، بایـد      در
بنابراین ، هرگاه سخن از ایمان به میان مـى  ) 230(. اعتماد به عیسى مسیح را افزود

در نحوه استعمال عهد جدیـد  «. آید، مقصود اعتمادى است که لازمه ایمان است 
که ایمان ، اساسا همان اتکا  یتاین واقع. نیز معناى ریشه این واژه ، اعتماد است 

عبرانیـان ، بـاب   ] نامه به [و اطمینان به خداست ، در سوره مهم قهرمانان ایمان 
بـه وعـده هـاى خـدا اطمینـان       11ساره در آیه .، مورد توجه قرار مى گیرد11

به وعده هـاى خداونـد و همـه بـه قـدرت       19 -  17داشت ؛ ابراهیم در آیات 
بـه هشـدارهاى خداونـد وثـوق      7؛ و نوح در آیـه   تمعجزه آساى او اتکا داش

داشت که به ساختن کشتى مبادرت ورزید؛ همین پیام اعتماد بر قدرت و وعـده  
، 4در نامه به رومیان ، بـاب  [هاى خدا، آشکارا در اشاره پولس به ایمان ابراهیم 

  )231(» .آمده است ] 18 -  16آیات 
مله این که به نحو اجتناب ناپـذیرى  به خداوند آثار فراوانى دارد؛ از ج اعتماد

در حالات و رفتار متفاوت آدمى بروز مى کند؛ به گونه اى که نبود آن حالات و 
  )232(. اعمال ، از ضعف و نقصان آن اعتماد حکایت مى کند

توجه به همین جنبه از ایمان ، مى توان آن را با اطاعت ، امید، وفـادارى ،   با
ر شخصى به فردى اعتماد کند، در این صـورت ، بـه   اگ. یقین و امثال آن سنجید

طبع گفته هاى او را مى پذیرد؛ خواسته هاى او را انجام مى دهـد؛ بـه صـورت    
  به وعده هایش چشمهاى مختلف با او راز و نیاز مى کند؛ امیدوارانه 
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این ها تجلى واقعـى   )233(. دوزد؛ اتحاد با او را تجربه مى کند و مانند آن  مى
  .اد خواهد بودآن اعتم
این جا، گفتگو درباره حقیقت و ابعاد ایمان را در قالب یک مثال به پایـان   در

  :مى رسانم 
را تصور کنید کـه بـر روى صـخره اى در میـان دریـاى مـتلاطم و        شخصى

خروشان به دام افتاده ، به گونه اى که هر لحظه خطر غرق شدن او را تهدید مى 
. در این هنگام از دور کشتى اى را مى بیند که بـه سـمتش پـیش مـى آیـد     . کند

ت یله نجـات اوس ـ شخص به آن کشتى مى نگرد و باور مى کند که آن کشتى وس
وقتى اضطرابش شدیدتر مى شود، براى بار دوم به کشتى » .وجه معرفتى ایمان«

مى نگرد و یقین مى کند که آن کشتى به موقع آمده و او به آن محتاج است و به 
  .»وجه ارادى ایمان«همین خاطر، به درگاه خدا شکر مى کند 

نمـى  است که براى نجات آن شخص ، این دو مرحله از ایمان کفایـت   روشن
از ایـن رو،  . کنند؛ او باید به آن کشتى اعتماد کند و به قصد نجات سوارش شود

اگر به دنبال کشتى نرود، و به آن اعتماد نکند و سوارش نشود، آن کشـتى هـیچ   
نخواهـد   جـات سودى به حال او نخواهد داشت و هرگز به سـاحل سـعادت و ن  

تقاد به مسـیح ، پـذیرفتن و   با توجه به این مثال ، اع. »وجه عاطفى ایمان«رسید 
  )234(. اعتماد بر او تنها راه نجات است 
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  ایمان متعلقات

فرهنگى مسیحى ، نه فقط خدا؛ بلکه عیسى نیز متعلق شایسته ایمان تلقى  در
  .مى گردد

به عیسى مسیح ایمان آورده ایم تا از راه ایمان به مسـیح ، مـورد قبـول     ما«
  ».خدا واقع شویم 

  :ه تعلق ایمان به خدا و مسیح مى نویسددربار بولتمان
و مسیح در نزد مومن ، دو متعلق متفاوت ایمان نیستند که یا هـم رتبـه    خدا«

برعکس ، خدا خود، ما را به مسیح پیوند . باشند و یا یکى از دیگرى تبعیت کند
  )235(» .مى دهد
. مى شودبه مسیح به عنوان خدا، شامل ایمان به معجزه رستاخیز او نیز  ایمان

  :پولس رسول ، شرط رسیدن به رستگارى را این گونه بیان مى کند
اگر با زبان اقـرار داریـد کـه عیسـى     . این است که ما اعلام مى کنیم  سخن«

خداست ، و اگر در قلبتان ایمان دارید که خدا او را پس از مرگ زنده کرده ، در 
حقانیت مـى شـود، در    این صورت رستگار خواهید شد؛ زیرا ایمانى که منجر به

» .زبـان جـارى اسـت     برقلب جاى دارد و اقرارى که به رستگارى مى انجامد، 
)236(  

این گفته ، پولس افزون بر مشخص نمودن ماهیـت ایمـان ، کـه وى آن را     در
پذیرش قلبى و اقرار زبانى مى داند، متعلق ایمان را اعتقاد به عیسى و رسـتاخیز  

  .او مى داند
  :در این باره مى نویسد بولتمان
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است که تصدیق عیسى به عنـوان خـدا بـه همـراه تصـدیق معجـزه        روشن«
. رستاخیز او، یعنى پذیرش صدق این معجزه ، ویژگى اصلى ایمان مسیحى است 

رستاخیز تنها یک رویـداد  . این دو آموزه ، وحدتى درونى را به وجود مى آورند
است کـه بـه    ریتى مربوط به رستگارى بشفوق العاده استثنایى نیست ، بلکه واقع
بى تردید، لحاظ وحدتى درونى ، یا یکى از . واسطه آن ، عیسى پروردگار گردید

آموزه ها را مى توان به تنهایى بیان کرد، یا واقعه رستگارى را مى توان به گونـه  
  )237(» .این کلیت همواره در نظر است . اى متفاوت یا واضح تر بیان کرد

  مانای آثار

  :آثار و نتایج بى شمارى دارد که به چند نمونه آن اشاره مى شود ایمان
اطمینان ؛ وقتى انسان به وعده هاى کلام خدا ایمان آورد، در او اطمینان ) الف

 )240(و شـادى   ) 239(آرامش  )238(به وجود مى آید که بر اثر آن ، صلح و سلامتى ، 
  )241(. پدید مى آید

؛ یکى از نتایج ایمان این است که انسان حقایق دینى را  فهم حقایق دینى) ب
به گونه اى مى فهمد که مى تواند فضل و جمـال الاهـى را مشـاهده کنـد و بـه      

  )242(. معناى آن آگاه شود
یقین از گوهر ایمان نیست . اثر این فهم ، مومن به درجه یقین نایل مى آید بر

  )243(. ید، ولى از پیامدهاى نیکوى آن به شمار مى آ
محبت ؛ محبت به خدا و مسیح و روح القدس از نتـایج ضـرورى ایمـان    ) ج
وقتى فرد فهمید که خداوند از روى لطف و محبت ، یگانـه فرزنـد خـود    . است 

عیسى مسیح را به فریادش رسانده تا با فدا کردن جانش او را نجات دهد، قلب 
  .گرداند ىاو خاضع م خود را از محبت او پر مى سازد و زندگى اش را براى
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این رو، گفته شده است که ایمان با محبت عمل مى کند و قلب را پاك مى  از
سازد و تعلیم رسولان این بود که ایمان بدون محبت ناشدنى است ؛ زیـرا بـدون   
ایمان در زیر حکم و داورى شریعت قرار داریم و تا وقتى کـه اینگونـه باشـیم ،    

  )244(... . بودن مرگ است  دشمن خداییم و ثمره دشمن خدا
سـیرت نیکـو،   . بى تردید، ایمان کارهاى نیکو مـى آفرینـد  : کارهاى نیکو) د

کردار شایسته و اطاعت خدا از نشانه هاى ایمان حقیقى است و بدون این نشـانه  
  )245( .ها، ایمان کم سو و مرده مى نماید

کوى شما را دیده ، بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نی«: فرمود عیسى
  )246(» .پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند

  
  )penitence(توبه  -  2

ما در این جا به ذکر اهمیـت  . یکى دیگر از عوامل ضرورى نجات است  توبه
  .، معنا، ارکان ، و ثمرات آن مى پردازیم 

  توبه  اهمیت
و عیسى مسیح و رسولان ، توبـه   )247(اصلى موعظه یحى تعمیددهنده  موضوع

. در عهد جدید بر ضرورت و وجوب آن بر همه مردم تاکید شده اسـت   )248( .کرد
توبـه   )250(. توبه از موضوعاتى است که آسمان کاملان به آن علاقه مند است  )249(

خدا و شرط لازم براى  طاى، جزو مهمترین موضوعات به شمار مى آید؛ زیرا ع
  )251(. نجات است 
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  توبه  معناى

توبه بر تحول باطنى و بازگشت به سوى خدا دلالت مى کند؛ تحولى کـه   واژه
  )252(. براى ورود به ملکوت به آن نیازمندیم 

تحول باطنى را مى توان دگرگونى و تغییـر در فکـر دانسـت ، یعنـى      پیشینه
ایـن کـه    انسان با آگاهى از بخشنده و عادل بودن خدا و منجى بودن مسـیح ، و 

گناه چقدر زشت و ناپسند است ، در درون خود نسبت به گناهانى کـه مرتکـب   
  .است  ساتشده ، احساس غم و نگرانى مى کند و این به معناى تغییر احسا

» .بودن براى گناه و اشتیاق براى بخشیده شدن جزیى از توبه است  غمگین«
)253(  

بـه  ! اى خـدا «: داین دعاى حضرت داوود احسـاس شـدیدى وجـود دار    در
حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب کثرت راءفت خویش گناهانم را 

  )254(» .محو ساز
الحال شادمانم ، نه از آن که غم خوردید، بلکه از ایـن کـه   «: مى گوید پولس

غم شما به توبه انجامید؛ زیرا که غم شما براى خدا بود تا به هیچ وجه زیـانى از  
را غمى که براى خداست منشاء توبه مى باشد به جهت نجات ما به شما نرسد؛ زی

  )255(» .که از آن پشیمانى نیست 
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  اعمال شایسته . 3 4
ندامت یک شخص واقعا پشیمان . غم الاهى براى گناه است «این رو، توبه  از

، از دل شکستگى عمیق برخوردار است ؛ دل شکستگى نه از این کـه مجـازات   
  .انجام داده است   ر گناهى که نسبت به یک خداى مقدس مى شود، بلکه به خاط

  )256(» .را از غم دنیوى جدا مى کند» غمى که براى خداست«، این  پولس
از شناخت و تغییر احساسات ، مرحله سوم آغاز مى شود و آن ، تغییـر   پس

در میل و اراده و هدف است که انصراف باطنى از گناه را در پى خواهد داشت ؛ 
  )257(. ونه اى که انسان به بخشش و پاك شدن علاقه مند مى شودبه گ

، در تعریف توبه اى که براى زندگى جاودانى لازم اسـت مـى تـوان     بنابراین
  :گفت 

قلبا گنـاه را بغـض نمایـد و از ارتکـاب آن کـاملا      «آن است که انسان  توبه
وح القـدس  محزون و پشیمان باشد و کوشش کند که بر خداوند توکل کند و از ر

خداونـد یکتـا     کمک یافته ، از گناه دورى جوید و میطع اراده و اوامـر مقـدس   
عیسـى مسـیح    یاقـت این همان توبه اى است که آمرزش گناهان را به ل... گردد

  )258(» .حاصل مى نماید
عبارت کوتاه تر، توبه ، تغییر درونى و قلبى است و به معناى تاءسـف بـر    به

کاب آن مى باشد و متضمن تصمیم بر ترك و جدا شـدن از  گناه و ندامت بر ارت
  )259(. گناه است 

اى که باید به آن اشاره کرد این است که بنابر اعتقاد مسـیحیت ، توبـه ،    نکته
و نتیجه قـوت و توانـایى انسـان     )260( عطیه خدا و تنها راه ورود به ملکوت است
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توبـه  ... خـدا «: جاد مى شودنیست ، بلکه به وسیله کلام انجیل و روح القدس ای
  )261(» .حیات بخش را عطا کرده است 

مطالب پیش گفته روشن مى شود که توبه حقیقى داراى ارکـان ذیـل مـى     از
  :باشد

  شناخت گناه و پذیرفتن این امر که ما گناهکاریم ؛) الف
  تاسف و اندوه بر گناه ؛ زیرا گناه تعدى به حقوق خداوند است ؛) ب
  )262(. اه به قصد اصلاح ، طلب مغفرت و تطهیرترك عملى گن) ج
  

  توبه ثمرات
که پیشتر اشاره شد، در جهـان مسـیحیت ، ایمـان و توبـه ارتبـاط       همانگونه

تنگاتنگى با هم دارند؛ به گونه اى کـه تحقـق یکـى از آن دو منـوط بـه تحقـق       
دیگرى است و بدون وجود آن ، محقق نمى شود؛ یعنى توبه واقعى بدون ایمان و 

  )263( .ایمان واقعى بدون توبه پدید نمى آید
اما مهمترین اثر توبه . این رو، مى توان ثمرات ایمان را به پاى توبه نوشت  از

خداوند انسان گناهکار را دوست دارد و از بخشیده شـدن  . ، غفران الاهى است 
مؤ منان را مى آمرزد و به این سـبب ، آنـان وارد    او. گناهانش شادمان مى شود

  ) 264(. دنزندگى جدیدى شده ، فرزندان خدا محسوب مى گرد
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  اعمال شایسته -  3

درباره این مساله که آیا ایمان در نجات و عادل شمردگى کافلى است  امروزه
و یا عمل صالح هم در عدالت موثر است ، در میان طرفداران کلیساى کاتولیـک  

  .روم و اصلاح طلبان پروتستان ، اختلاف نظر وجود دارد
 justification(هاى او، آموزه به پیروى از پولس رسول و نامه  پروتستان

by faith (»را مطرح مى » عادل شمردگى یا برائت از گناه تنها به وسیله ایمان
از این رو براى به دست آوردن نجات نیازى به عمل نمى بیننـد و معتقدنـد   . کند

هـا و ارتـدوکس    اتولیکهمین که شخص ایمان آورد اهل نجات مى گردد؛ اما ک
دون عمل هیچ نقشى در نجات ندارد و بـه رسـاله یعقـوب و    ها معتقدند ایمان ب

ما در این جا به بررسى بیشـتر ایـن   . دیگر آیات کتاب مقدس استشهاد مى کنند
  .دو نظریه مى پردازیم 

  پروتستان درباره اعمال شایسته عقاید
است که این فرقه تنها ایمان را سبب فلاح و رستگارى مى دانـد، امـا    درست

که اعمال نیک در نزد آنان ارزش و اعتبارى نـدارد؛ چـرا کـه بـه     نباید پنداشت 
ما بدون آن کـه کـارى   . ایمان لزوما کارهاى نیکو به وجود مى آورد«اعتقاد آنها 

تـا کارهـاى نیکـو انجـام      ابیمولى نجات مى ی )265(انجام دهیم نجات مى یابیم ، 
  )266(» .دهیم 

اعمال شایسته روى مى آورند و بـر  ،مؤ منان واقعى کسانى اند که به  بنابراین
نجات یافته   این باورند که اعمال به تنهایى موجب نجات نمى گردد، اما شخص 

  .را به ارتقا مى رساند
  :که پولس اعلام مى دارد چنان
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چند از طریق فیض نجات مى یابیم ، ولى نتیجه نجات ما باید اعمال نیک  هر
ایمان داران فرصت داده اسـت اکنـون کـه     به عبارت دیگر، خداوند به )267( .باشد

تا این که دخـول در ملکـوت    )268( نجات یافته اند، در آسمان گنج هایى بیندوزند
به دولتمندى بـه آنهـا داده   جاودانى خداوند و نجات دهنده ما عیسى مسیح 

  )269(. شود
  لاص خودمان مانند شخصى کـه از میـان آتـش خ ـ   «یا به تعبیر این آیه ،  و

  شود، نجات خواهیم یافت ، ولى اگر کارهاى ما از طـلا و نقـره باشـد، پـاداش     
  )270(» .دریافت خواهیم نمود

این اعتقاد را مى توان در سر صلیب جستجو کـرد؛ چـرا کـه حضـرت      علت
مسیح بالاى صلیب گناهان بشر را بر خود پذیرفت و در لحظه پایانى ، سر خود 

نجـات و رسـتگارى   » تمام شد؛«: جان مى داد، فرمودرا پایین انداخت و وقتى 
ندارد؛ ... و ضتانسان تمام شد و این نجات نیازى به انجام شریعت و روزه و ریا

زیرا به طور کامل انجام شده است و ما تنها باید آن را بپـذیریم و بـه آن ایمـان    
  )271(. بیاوریم 

ان و احیاکننده افکـار  لوتر که از پیش گامان و رهبران نهضت پروتست مارتین
  :و عقاید پولس به شمار مى آید، در این باره مى گوید

صالح ، انسان صالح نمى سازد اما انسان صالح ، اعمال صالح انجـام   اعمال«
  .اعمال بد، انسان بد نمى سازد اما انسان بد، اعمال بد انجام مى دهد. مى دهد

، همیشه ضرورى است که ذات یا شخص ، قبل از انجـام هـر عمـل     بنابراین
صالحى خودش صالح باشد، و این که اعمال صالح باید از انسان صـالح صـادر   

  :شود؛ چنان که عیسى مى گوید
  )272(» تواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد نمى«
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داند، بلکه انسان پیش از این که نتیجه ، اعمال ، هیچ کس را عادل نمى گر در
  .بتواند عمل صالحى انجام دهد، باید عادل باشد

است که تنها ایمان مى تواند به رحمت محض خدا از طریق مسیح و  پرواضح
. به وسیله کلمه او، به نحو شایسته و کافى شخص را عادل گرداند و نجات دهـد 

رد و نه به شریعت ؛ زیـرا  یک انسان مسیحى براى نجات خود نه به عمل نیاز دا
و بـدون هـیچ چشـم     لبه وسیله ایمان از همه شریعت آزاد است و با آزادى کام

داشتى ، همه کارها را انجام مى دهد و به دنبال چیزى از سود و نجات نیسـت ؛  
چرا که با فیض الاهى و از طریق ایمان پیشتر نجات یافته و از همه چیز بى نیاز 

  )273( .به دنبال جلب رضایت خدا است  شده است ، بلکه تنها
در پاسخ به این پرسش که در عهد جدید بر اعمال تکیه شده است ، مـى   وى
  :گوید

تنها بـا  » تو تنها باید یک خدا را پرستش کنى ،«فرمان که مى گوید  نخستین
اگر از کف پا تا فرق سر تو اعمال صالح باشد، تو خـدا  . ایمان برآورده مى شود

یده اى و فرمان اول را اجرا نکرده اى ؛ زیرا پرستش خدا بـدون اسـناد   را نپرست
اوست ، ممکـن نیسـت ، و    تهجلال حق و همه خوبى ها به او، آنگونه که شایس

این تنها با ایمان قلبى انجام مى شود نه با اعمال ؛ با اعتقادات است که مـا خـدا   
  .ل را تمجید و به حقانیت او اعتراف مى کنیم ، نه با عم

این اساس است که ایمان ، تنها نیکوکارى انسان مسیحى و برآورنده همـه   بر
فرمان ها است ؛ چون براى کسى که نخستین فرمان را اجرا کند، بـرآوردن بقیـه   

  )274(. آسان است 
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  کاتولیک درباره اعمال شایسته عقاید

یمـان و  ها برخلاف پروتستان ، بر این اعتقاد پاى مى فشـارند کـه ا   کاتولیک
اعتراف به عیسى مسیح ، بدون اعمال تحقق نمى یابد و تنها در قالب عمل نیـک  

  .است که ایمان متجلى مى شود
این رو، ایمان زبانى و یا ایمانى که تنها در دل مانـده باشـد و هـیچ گونـه      از

  .بازتابى در بیرون نداشته باشد، را ایمان نجات بخش نمى دانند
وى را چگونه اعتراف کنیم ؟ به وسیله عمل به فرمایشات و نشکسـتن   ولى«

احکام وى ؛ به وسیله تکریم و احترام وى نه تنها با لب هایمان ، بلکه با قلب و 
  :تمامى فکرمان نیز؛ زیرا که در اشعیا چنین مى فرماید

مردم مرا با لب هایشان تکریم مى نمایند ولى دلشان از مـن دور اسـت    این«
گرچـه در  «.... پس اى برادران ، وى را به توسط اعمالتان اعتراف نمـاییم  ... ».

آغوشم نیز جمع شوید، اگر احکام مرا نگاه ندارید، شما را از خـود دور خـواهم   
شوید؛ نمى دانم از کجـا   دوراى گناهکاران از من «: کرد و به شما خواهم گفت 

  )275(» .هستید
  :که سعادت ابدى با دو شرط تحقق مى یابد ، کاتولیک ها معتقدند بنابراین

  .فیض خدا که در ایمان متبلور است و دیگرى اعمال نیک  یکى
این ها از اعمال نیک ، اعمالى است که کـاملا بـا احکـام خداونـد و      مقصود

کـان ده گانـه عهـد    را: احکام خداوند عبارتند از. قوانین کلیسا مطابق بوده باشد
  .روز شنبه و اخلاق کامل مسیحیت عتیق به استثناى احترام 

از قوانین کلیسا آن سلسله از قوانینى است که توسـط کلیسـا بـه عهـده      مراد
افراد گذاشته مى شود؛ مانند حضور در جشن هاى کلیسا در طول سال مسـیحى  
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، شرکت در مراسم عشاى ربانى ، حضـور بـراى اعتـراف و شـرکت در مراسـم      
دست کم سـالى یکبـار و خـوددارى از خـوردن     شام عیسى  نیادبود آخری

  )276(... . گوشت در روز جمعه و سایر روزهاى پرهیز و
کتاب مقدس ، با مقایسه اجمالى میان نامه هاى پولس و یعقوب ، به ایـن   در

  .نتیجه مى رسیم که این دو قسمت از کتاب ، ناظر به هم نگاشته شده است 
اصلى پولس بر این بود که نجات تنها از طریق ایمان به دست مى آیـد،   تاکید

ولى تاکید یعقوب بر این امر قرار دارد که ایمان بدون عمل هیچ نقشى در نجـات  
  :ندارد
برادران من ، چه سود دارد اگر کسى گوید ایمـان دارم وقتـى کـه عمـل      اى«
ر برادرى یا خواهرى برهنه آیا ایمان مى تواند او را نجات بخشد؟ پس اگ. ندارد

و محتاج خوراك روزانه باشد و کسى از شما بدیشان گوید به سلامتى برویـد و  
گرم و سیر شوید، ولى مایحتاج بدن را بدیشان ندهـد چـه نفـع دارد؟ همچنـین     

  .ایمان بدون اعمال باطل است ... ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است 
به اعمال عـادل شـمرده نشـد وقتـى کـه پسـر خـود        پدر ما ابراهیم  آیا

پس مى بینید کـه انسـان از اعمـال ،    ... را به قربانگاه گذرانید )277(اسماعیل 
  )278(» .عادل شمرده مى شود نه از ایمان تنها
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  نجات  موانع

 در مقابـل . ه شد، در این فصل به عوامل نجات پرداختیم ظکه ملاح همانگونه
  .این عوامل ، موانع نجات را مى توان در عامل کفر و گناه خلاصه کرد

. از کفر، ایمان نیاوردن به عیسى مسـیح و دل نسـپردن بـه او اسـت      مقصود
کسانى که به آن حضرت ایمان نمى آورند در اسارت گناه ذاتى به سر مى برند و 

نـد، آن کارهـا   اگر احیانا در زندگى روزمره خود به کارهاى خوبى دست مى زن
با گناه آمیخته است و  شاننمى توانند آنها را از عذاب الاهى برهاند؛ زیرا کارهای

  .از خلوص برخوردار نیست 
عوامل گناه نیز باید گفـت کـه مـراد از آن ، اعـم از گناهـان ذاتـى و        درباره

بنابراین ،مؤ منانى که مرتکب کارهاى ناپسند شده اند، باید پیش . اکتسابى است 
اگـر  . از مردن ، توبه کنند و از گناهان خود به درگاه خداوند طلب مغفرت نمایند

شد و داورى آنـان تنهـا بـدان     اهندچه مؤ منان هرگز به خاطر گناه محاکمه نخو
  .خاطر است که اگر کارهاى نیکو انجام داده اند پاداش دریافت کنند
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  آثار و نتایج نجات: سوم  فصل

  
جات را در دنیا و در لحظه مرگ و پـس از مـرگ ، بـه    این فصل ، آثار ن در

  .اختصار بررسى مى کنیم 
  

  دنیوى نجات آثار

عـادل  : مسیحى سبب فراهم آمدن آثارى در دنیا مـى شـود؛ از جملـه     ایمان
  .شمردگى ، فرزندخواندگى و تقدیس 

که این آثار را به دست آورند از فوایدى مانند یقین بـه محبـت خـدا،     کسانى
  )279(. برخوردار مى شوند... نفس ، شادى ، فراوانى نعمت ، پایدارى وسلامت 

که انسان به دعوت فعال خدا پاسـخ گفـت و ایمـان آورد، اتحـادى      هنگامى
روحانى و حیاتى با عیسى مسیح به دست مى آورد که به سبب آن ، مسـیح بـه   

گیرد و بـه   عنوان نسل آدم ، وظایفى را که آدم نتوانست انجام دهد، به عهده مى
گنـاه مـا بـر او و     فتننتیجه این اتحاد، قرار گر. نفع بشریت به اجرا در مى آورد

و همانگونه کـه عیسـى فرزنـد    ) 280(منظور شدن عدالت او به حساب ما مى باشد 
  )281(. مى گردند  خدا و مقدس است ،مؤ منان نیز به تبع او فرزند خدا و مقدس 
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  )justification(عادل شمردگى  -  1

شمردگى یکى از مباحث بسیار مهم به شمار مى آید کاتولیـک هـا در    عادل
  :تعریف آن مى نویسند

روح القدس این توانایى را دارد که ما را عادل گرداند؛ یعنى مـا را از   فیض«
گناهانمان پاك سازد و به واسطه ایمان به عیسى مسیح و غسل تعمید، با عدالت 

  )282(» .خدا مرتبط گرداند
عادل شمردگى ، به معناى پاك شدن از گناهان است که بـه سـبب آن ،    پس

این مقام هیچ ارتباطى با توانایى شخص و  .شخص در عدالت خدا قرار مى گیرد
خواست و اراده آنها ندارد، بلکه همواره با فیض الاهى تواءم بـوده و تنهـا ابـزار    

  .دستیابى به آن ، ایمان و غسل تعمید است 
  :ها در تعریف عادل شمردگى مى نویسند پروتستان

مى بخشد شمردگى آن عمل خدا است که به وسیله آن ، گناهان ما را  عادل«
او کسى است که در عیسى مسیح . و ما را به مصاحبت و دوستى با خود مى برد

و به وسیله مرگ او بر صـلیت ، گنـاه را محکـوم کـرده ، محبـت خـود را بـر        
  )283( ».گناهکاران آشکار نموده و جهان را با خودش آشتى داده است 

  :در جاى دیگر آمده  و
ست که خداوند شخصى را بـار و نیکـو   بدان معنى ا» عادل شمردگى« تبریر«

  )284(» .گرداند؛ یعنى گناهکار را از حالت گناه به حالت نیکى انتقال دهد
. حالت نیکى ، همان نجات است که تنها به وسیله ایمان حاصل مى شـود  این

این مذهب همانند کاتولیک ، معتقد اسـت کـه انسـان نمـى توانـد بـا توانـایى ،        
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خود در پیشگاه خدا عادل شمرده شود، بلکه این فـیض   شایستگى و یا با اعمال
  )285(» .، تنها به واسطه مسیح و از طریق ایمان اعطا مى گردد

، پایه و اساس عادل شمردگى را باید فـیض الاهـى دانسـت کـه در      بنابراین
عدالت بـى لکـه و   «. زندگى سراسر اطاعت و مرگ فدیه وار عیسى آشکار شد

الاهى و کار کفاره اى او، پایه عدالت ما را تشکیل مى شایسته تام این شخصیت 
ما افاضه شده است  برعدالت او  )286(دهند، ما به خون او عادل شمرده شده ایم ؛ 

نکته اصلى این است که عادل شمردگى ما کاملا بر خدا متکى است و نـه  ... )287(
  )288(» .بر هیچ چیز ما

ند پایه عادل شمردگى باشد، گفته مى این باره که چرا انسان خود نمى توا در
  :شود
مـى    خـدا اطاعـت محـض     )289(ما از شریعت از محـالات اسـت ؛    اطاعت«

  )291( ».و انسان قادر نیست این کار را بکند )290(. خواهد
این رو تنها راه عادل شمردگى ، لطف و فیض خداوند و تنها واسـطه آن ،   از

  .به آن حضرت خواهد بودعیسى مسیح و تنها مجراى آن ، ایمان 
اى که باید بدان توجه داشت این است که عادل شـمردگى بـر دو گونـه     نکته

  :است 
  .شمردگى واقعى و عادل شمردگى اعلامى  عادل
شمردگى واقعى آن است که گناهکار با گذاشته شدن عدالت مسیح بـه   عادل

اسـت کـه   حساب او، رسما عادل و بدون گناه مى شود و تنها از همـین طریـق   
  .خداى عادل ، شخص گناه کار را عادل مى شمارد

عادل شمردگى اعلامى آن است که شخص گناه کار در حضور خدا عـادل   و
  )292(» .اعلام مى شود
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  :یوخانان ، در این باره مى گوید جیمس
عین حال که میان عمل الاهى عادل شـمردگى و رونـد قضـایى دادگـاه      در«

  .فاحشى نیز وجود دارد هاى بشرى تشابه هست ، تفاوت
یک قاضى بشرى صرفا اعلامى است ؛ نمى تواند کسى را در عمل ، بى  بیانیه

گناه یا مقصر کند و تنها قادر است شخص را در نظر قانون چنـین یـا چنـان را    
در حالى که خدا وقتى کسى را عادل مى شـمارد  . تبرئه و بى گناه را محکوم کند

انسـانى را کـه    ،بشرى خارج است ؛ نخسـت   کارى مى کند که از قدرت قاضى
پیشتر عادل نبوده ، عادل مى سازد و سپس در داورى مصون از خطاى خـویش  

  .که حقیقت محض است ، او را عادل اعلام مى کند
در این جنبه اعلامى است که عمل الاهـى عـادل شـمردگى بـا بیانیـه       بیشتر

دو مورد در این اسـت کـه    و اختلاف میان این. قاضى بشرى تشابه پیدا مى کند
یکى به عدالت نیابتى و دیگرى به عدالت شخصى اشاره دارد، ولى هر دو قانونى 

اعلام مى شوند کـه بـه    تیا قضایى هستند؛ زیرا با اشاره به قانون یا قاعده عدال
  )293(» .ترتیب در مورد هر یک صادق است 
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  عادل شمردگى آثار

  از بین رفتن مجازات ؛) الف
. که عادل شمرده شد محکومیتش از بین رفته ، با خدا مصالحه مى کنـد  کسى

)294(  
  )295(به دست آمدن رضایت خدا؛ ) ب
  )296(محسوب شدن عدالت مسیح به حساب او؛ ) ج

در این مقام ، عدالت مسیح را در بـر گرفتـه ، بـه مصـاحبت بـا خـدا        مومن
  .پذیرفته مى شود

  وارث شدن ؛) د
تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گـردیم بـه حسـب    «: مى گوید پولس

  )297(» .امید حیات جاودانى 
  داشتن نتایج عملى در زندگى ؛) ه

زندگى عادلانه اى خواهد داشت و ایمان او سرزنده و فعـال خواهـد    شخص
  )298(. و آثار و نتایج دیگر. بود

  فرزندخواندگى -  2
طلاح عادل شمردگى ، اصطلاحى قضـایى  فرزندخواندگى ، همان اص اصطلاح

  :است و آن اعلام این نکته است که 
پسـر  «نورسیده خانواده خدا، به طور رسمى و شرعى بـه عنـوان   » پسر« این
که به سن قانونى رسیده شناخته مى شود و از کلیه امتیازهـاى خـانوادگى   » بالغ

  .برخوردار است 
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. اسـت  » م پسرى قرار دادنمقا«به » فرزندخواندگى«صریح اصطلاح  معناى
این مقام را نباید با رابطه اى که مسیح به عنوان پسر یگانه با پدر دارد برابـر   )299(

یا آن را با رابطه اى که ما انسان ها با خدا داریم و از نظـر آفـرینش ،   . دانست 
  )300(. همه فرزندان او هستیم ، اشتباه گرفت 

وم روحانى آن ، مى توان اینگونه شـرح  این فرزندخواندگى را در مفه واقعیت
  :داد

مردم منحط در خانواده خدا غریب هسـتند و نسـبت بـه او و قـوانین و      -  1
  متعلقات او کینه مى ورزند؛

از آنان دعوت به عمل آمده ، تا از این وضعیت خارج شده بـه خـانواده    -  2
رگونـه او  خدا وارد شوند، نا او را بـر خـود گیرنـد و از توجهـات و تربیـت پد     

  برخوردار گردند؛
کسانى که این دعوت را بپذیرند، به خانواده او راه مى یابند و از محبـت   -  3

از این به بعد، آنان فرزندان خدا خوانده مى شـوند  . پدارنه او بهره مند مى گردند
  )301(. و باید خدا را پدر خود بنامند

فرزندخوانـده مـى   حیات ، پیش درآمد فرزندخواندگى است و کسانى  تجدید
به تعبیر . پس ، این سه از هم تفکیک ناپذیرند. شوند که عادل شمرده شده باشند

خلقت جدید به تغییر ذات ما مربوط است و عادل شدن : یکى از علماى الهیات 
ما مربـوط اسـت ،    یرتبه تغییر س )302(به تغییر حالت ما مربوط است و تقدیس 

  )303(. ولى فرزندخواندگى به تغییر مقام ما مربوط است 
این رو، واژه فرزندخواندگى در جایى به کار مى رود که با حقوق و مقام و  از

  )304(. مزایاى ایمان داران مرتبط باشد
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د عتیق را نیز فرزند خدا مى نامد که در سـطح پـایین   ه، ایمان داران ع پولس
رند، ولى ایمان داران عهد جدید را فرزندان بالغ خـدا نامیـده ، مهـم    ترى قرار دا

تــرین مزیــت آنهــا را آزادى از شــریعت و دریافــت روح القــدس ، یعنــى روح 
  )305(. فرزندخواندگى مى داند

نامه هاى پولس آمده است که خداوند پیش از آفرینش جهان ، مـا را بـه    در
ین حقیقت در عمل وقتى تحقق یافت که مـا  ولى ا )306(عنوان فرزند پذیرفته بود، 

  .عیسى مسیح را به عنوان منجى پذیرفتیم 
» .شما به وسیله ایمان در مسیح عیسى مسیح پسران خدا مى باشـید  همگى«

  )308( .اما کمال فرزندخواندگى وقتى است که مسیح رجعت کند )307(
  :داراى نتایج و اثرات خاص خود است  فرزندخواندگى

  )309(. یجه آن ، آزادى از شریعت است نت نخستین
  )310(این که ، شخص مورد توجه و شفقت پدر آسمانى خود قرار گرفته ،  دوم

خداونـد شـبان مـن اسـت ،     «: مایحتاج زندگى او را فراهم مى کنـد  خداوند
و دیگر این که ، خداوند به آنها تعلـیم مـى   ) 311(» محتاج به هیچ چیز نخواهم بود

  )312(... . اصلاح مى کند ودهد و آنها را 
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  )santification(تقدیس  -  3

  :مقدس به همه ما دستور داده است که مقدس باشیم  کتاب
خداوند را  و تقدسى که به غیر از آن هیچ کس پى سلامتى با هم بکوشید در«

مثل آن قدوس که شما را خوانده است ، شـما نیـز در هـر    «و ) 313(» نخواهد دید
  )314(» .سیرت مقدس باشید

و . اسـت  » کنار گذاشته شده«و یا » جدا شده«مقدس در لغت به معناى  واژه
به دو معناى قدوسیت تعالى » خداى مقدس«زمانى که وصف خدا قرار مى گیرد 

  .و قدوسیت اخلاقى مى باشد
. عنا است که خداوند از حیث وجودى نامتناهى است تعالى به این م قدوسیت

از این رو، از مخلوقات خود جدا است و در مرتبـه بسـیار بلنـدى قـرار دارد و     
قدوسیت اخلاقى به این معنا است که او پاك و از هر نوع گناه و بدى منزه است 

) .315(  
تـه مـى   که از ما خواسته مى شود تا مقدس باشیم ، و یا وقتى که گف هنگامى

  )316(: شود خداوند ما را تقدیس مى کند، مقصود از آن مى تواند چند چیز باشد
خداوند ما را براى خود جدا مى سازد؛ کـه مسـتلزم جـدا شـدن مـا از       -  1

  .ناپاکى ها است 
محسوب نمودن قدوسیت مسیح براى ما؛ که در این صـورت عـدالت و    -  2

  .مى شویم   ایمان داران در او تقدیس قدوسیت مسیح براى ما خواهد بود و ما 
  پاك شدن از فساد اخلاقى ؛ -  3
خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسـازیم و  ... اى عزیزان  پس«

  )317(» .قدوسیت را در خداترسى به کمال رسانیم 
  :شبیه شدن به صورت مسیح  -  4
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  ه صورت پسـرش  را که از قبل شناخت ایشان را نیز معین فرمود تا ب آنانى«
  )318(» .متشکل شوند تا او نخست زاده از برداران باشد

  :تعریف بالا، تقدیس داراى سه جنبه خواهد بود بنابر
  .مثبت ؛ که شبیه شدن به صورت مسیح است  جنبه
  .منفى ؛ پاك شدن از ناپاکى هاست  جنبه

جنبه مقامى ؛ جدا شـدن و محسـوب شـدن قدوسـیت مسـیح بـه عنـوان         و
  .ما مى باشد قدوسیت
خداوند قـدوس  . تقدیس نیز به قدوسیت اخلاقى خداوند باز مى گردد اساس

در عمل تقدیس خداونـد  . است و از مخلوقات خود انتظار دارد که مقدس باشند
و قوم خـود  )319(به خواست اولیه خود در ابتداى آفرینش جامع عمل مى پوشاند 

  )320(. کارد مىمیل به پاکى  را از گناه جدا ساخته ، در درون قلب هایشان
  تقدیس  گستره

شـخص مقـدس ،   . ، تمامیت شخص تقدیس شده را در بر مى گیـرد  تقدیس
تسـلیم    فهمش روشن مى شود تا امور مقدس و روحانى را تمیز دهد؛ اراده اش 

اراده خدا مى گردد تا او را خدمت کند؛ قلب و عواطفش پاك مـى شـود تـا بـا     
پاك  یشانرا دوست بدارند و همچنین ، بدن و تمام اعضامحبت برادرانه یکدیگر 

  .مى گردد
راسـتى شـوند، بلکـه خـود و      خود را به گناه نسپارید تا وسیله نـا  اعضاى«

  )322) (321(» .اعضایتان را به خدا تسلیم کنید تا ابزار عدالت براى خدا باشند



89 
 

  
  و گناه تقدیس

پرسش است که آیا کسانى  از مباحث مهم درباره تقدیس ، پاسخ به این یکى
که بنابر آیین مسیحیت ، مقدس اعلام مى شوند، کاملا از گناه جدا شده اند و در 

  زندگى روزمره خود مرتکب هیچ خطایى نمى شوند؟
از آیات کتاب مقدس و سخنان متکلمان مسیحى به دست مى آیـد ایـن    آنچه

تدا افـراد مـومن ،   است که مقوله تقدس ، یک مقوله ذومراتب است و از همان اب
اما این بدان معنا نیست که آنها در تقدس خـود بـه کمـال    . مقدس هم مى شوند

، آشکارا به آنهـا   انبه این جهت ، پولس در نامه اول خود به قرنتی. رسیده باشند
و در نامـه   )323(اعلام مى کند که مقدس شده اند، اما تا به حال جسمانى بوده اند 

کند که قدوسیت خود را در خداترسى به کمـال برسـانند    دوم آنها را تشویق مى
  )325(. و در افسسیان در مورد تکمیل مقدسان سخن مى گوید )324(

، اول مرتبه تقدیس ، همان لحظه اى است که شخص ، مسیح را مـى   بنابراین
او وارث عدالت و قدوسیت مسیح اسـت و ایـن هـا بـه     «در این لحظه ، . پذیرد

با مسیح دارد به حساب او منظور شده ، نه به خاطر کارها و  خاطر رابطه اى که
به او اعطـا مـى    قامپس در این جا قدوسیت به عنوان یک م) 326(» .شایستگى او

  .شود
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  علیه آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبایى : بخش دوم  - 5

در مرحله بالاتر، قدوسیت به عنوان یک جریان در زندگى شـخص ادامـه    اما
این مرحله از قدوسیت ، زمانى تحقق مى یابد که مـومن بـه مقتضـاى    . مى یابد

  .ایمانش عمل کند و اراده خود را به طور کامل تسلیم اراده خدا نماید
عـى  ایمان دار به طور کامل به خدا تسلیم شود، عمل تقـدیس شـدن قط   وقتى

و اطاعـت از   )327(در آن هنگام روح القدس اعمال جسم را خواهد کشت . است 
و او  )329(و ثمره روح را به وجود خواهد آورد ) 328(کلام خدا را ایجاد خواهد کرد 

  .را براى خدمت به کار خواهد برد
ترقـى  » فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسـى مسـیح  «در  آنگاه

و  )331(و در خداوند نمو مى کند و در محبت ترقى خواهـد کـرد    )330(خواهد کرد 
قدوسـیت را  «طاهر خواهد ساخت و » از هر نجاست جسم و روح«خودش را 

و به صورت مسـیح در خواهـد آمـد     )332(به کمال خواهد رسانید » در خداترسى
)333) .(334(  

ت ، زیـرا بـى   مرحله کامل قدوسیت را نباید با بى گناهى کامل برابر دانس اما
کامل بودن هدفى  )335(گناهى کامل و شبیه به خدا شدن در این دنیا امکان ندارد؛ 

  .است که باید به آن برسیم ، اما نه در این دنیا
اى بر آنند که اثبات کنند مى توان در این دنیا به مقام بى گنـاهى کامـل    عده

  :رسید و به این گفته یوحنا استشهاد مى کنند
اه مى کند از ابلیس است ؛ زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بـوده  که گن کسى«

هر که از خدا مولود شده است گناه نمى کند؛ زیرا تخم او در وى اسـت  ... است 
  )336(» .و او نمى تواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد یافته است 
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نـاهى کامـل نمـى    این دیدگاه ، مقصود یوحنا از بى گناهى را بـى گ  مخالفان
کسى کـه از روى عـادت و بـه    «: دانند و معتقدند مفهوم اصلى آیه این است که 

طور مرتب گناه مى کند از ابلیس است و کسى که از خدا باشد به طـور مرتـب   
بعـدى او در   نانزیرا در غیر این صورت ، ایـن گفتـه ، بـا سـخ    » .گناه نمى کند

  .تعارض خواهد بود
: داران سفارش مى کند که وقتى گناهى کردند چه کننـد  آن جا که به ایمان در

اى فرزندان من ، این را به شما مى نویسم تا گناه نکنیـد و اگـر کسـى گنـاهى     «
کند، شفیعى داریم نزد پدر، یعنى عیسى مسیح عادل و او است کفـاره بـه جهـت    

  )337(. »گناهان ما
گناه کنـد راه عـلاج   ایمان داران سفارش شده است که گناه نکند، ولى اگر  به

خون پسر او عیسـى  «یوحنا اضافه مى کند که اگر در نور راه برویم . اردوجود د
  )338(» .مسیح را از هر گناه پاك مى سازد

اگر گویم که گناه نداریم خود را گمراه مى کنیم و راستى در «: مى فرماید باز
قصـود یوحنـا بـى    پس به طور قطع ، به این نتیجه مى رسیم که م )339(» ما نیست

اما با وجود این ، نباید پنداشت که زندگى مسیحیان با  )340( ».گناهى کامل نیست 
ناقص بودن گناه آلود برخلاف کلام خدا مى «شکست و نقص همراه است ؛ زیرا 

کتاب مقدس نه فقط از گناه چشم پوشى نمى کند، بلکه مـى خواهـد کـه    . باشد
  .انه اى باشدایمان داران داراى زندگى پیروزمند

جواب قطعى ایـن   )341( »پس چه گوییم آیا در گناه بمانیم ؟«: مى پرسد پولس
  )342( .»مایاینکه از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زیست کنیم ؟! حاشا«است 

رسول به قرنتیان هشدار مى دهد که کسانى که در گناه زندگى مى کنند  پولس
  )344. (»)343(وارث ملکوت نخواهد شد «
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  آثار دیگر نجات -  4
که در آغاز این فصل اشاره شد، بر عادل شمردگى ، فرزندخواندگى  همانگونه

و تقدیس ، آثار و فوایدى مانند یقین به محبت خدا، سـلامت بـاطن ، شـادى ،    
زیادى نعمت و پایدارى بار مى شود که در این جا به ذکر چند آیه درباره آنهـا،  

  :بسنده مى کنیم 
  :له به رومیان مى نویسددر رسا پولس

بـه  . چون که به ایمان عادل شمرده شدیم ، نزد خـدا سـلامتى داریـم     پس«
وساطت خداوند ما، عیسى مسیح ، که به وساطت او دخول نیز یافتـه ایـم ، بـه    
وسیله ایمان در آن فیضى که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر مى نماییم 

هم فخر مى کنیم ؛ چون مى دانیم مصـیبت صـبر را   و نه تنها بلکه در مصیبت ها 
پیدا مى کند و صبر امتحان را و امتحان امید را و امیـد باعـث شرمسـارى نمـى     
شود؛ زیرا مبحت خدا در دل هاى ما به روح القدس که به ما عطـا شـد ریختـه    
شده است ؛ زیرا هنگامى که ما هنوز ضعیف بودیم ، در زمان معین مسـیح بـراى   

  )345(» .وفات یافت  بى دینان
در آیه دیگرى با اشاره به برخى دیگر از این ثمرات ، ملکوت خدا را به  وى

زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست ، بلکه عـدالت  «: وجود آنها تعریف مى کند
  )346( ».و سلامتى و خوشى در روح القدس است 

دانه اسـت  جایى دیگر، به این نکته توجه مى دهد که نعمت هاى خدا جاو در
» چون در نعمت ها و دعوت خدا بازگشتى نیسـت ؛ «ومؤ منان در آنها پایدارند؛ 

زیرا یقین مى دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤ سـا و نـه   «) 347(
قدرت ها و نه چیزهاى حال و نه چیزهاى آینده و نه بلندى و نـه پسـتى و نـه    
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محبت خدا کـه در خداونـد مـا عیسـى     هیچ چیز دیگر خواهد توانست ما را از 
  )349(. و آیات فراوان دیگر )348(» .مسیح است جدا سازد
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  نجات در لحظه مرگ آثار

  
  :مسیحیت ، مرگ بر سه نوع است  در

  .جسمانى ، مرگ روحانى و مرگ ابدى  مرگ
  .از مرگ جسمانى جدا شدن روح از بدن است  مقصود
از مرگ روحانى وضعیتى روحانى است که انسان پیش از نجات دارد  مقصود

  .و آن ، مردن در خطاها و گناهان است 
از مرگ ابدى نیز داورى و محکومیت ابدى در مورد کسانى است که در  مراد

  .زندگى خود هرگز از موت به حیات منتقل نشده اند
  )350(. وط مى شوند، مرگ روحانى و مرگ ابدى به روح انسان مرب بنابراین
ما در این جا مرگ جسمانى است که در اثـر آن ، روح از بـدن جـدا     مقصود

مى شود و به زندگى خود ادامه مى دهد و بدن در قبر فاسد مى شود و به خاك 
پـیش  این نوع مرگ با گناه در ارتباط است ؛ زیرا حضـرت آدم  . برمیگردد

مرگ روحانى اسـت   ابعرو، مرگ جسمانى ت از این. سقوط خود تابع مرگ نبود
  )351(. و در حکم مجازات و لعنت قرار دارد

اعتقاد مسیحیان ، کسانى که به عیسى مسیح ایمان آورند از این مجازات  بنابر
آزاد مى شوند، به این خاطر نباید از مرگ ترسى بـه دل راه دهنـد؛ زیـرا نـیش     

ن مرگ ، به حضور مسیح مى روند و موت از آنها برداشته شده است و آنان با ای
نیاورده باشند، با فـرا   ماننزد خدا ساکن مى شوند و کسانى که به آن حضرت ای

  )352(. رسیدن مرگ جسمانى به مجازات ابدى محکوم مى شوند
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موت ، نیش ین ا«نگام مرگ از نیش موت آزاد هستند؛ همسیحى ، به  مومنان
  )353( ».نیش موت گناه است تو کجا است و اى گور، ظفر تو کجا؛   

نفوسشان کاملا مقدس شده ، در مجد و عظمت وارد مى شوند «آن هنگام  در
و اجسادشان به طور دایمى با مسیح متحد گشته ، در قبرها استراحت مـى کننـد   

اما بى دینان در لحظه مرگ ، دچار نیش دردناك مـوت   )354( ».تا قیامت فرابرسد
  .خواهد بود

  
  از مرگ نجات پس آثار

و پیش از آنکـه داورى نهـایى فرابرسـد، رویـداد      )355(از مرگ جسمانى  پس
وقتى مسیح بیایید . بسیار مهمى رخ خواهد داد و آن ، آمدن دوباره مسیح است 

بدن باید زنـده  «. رستاخیز صورت مى گیرد که شامل رستاخیز بدن نیز مى شود
  )356(» .رسدشده ؛ جلال یابد تا نجات کامل انسان به تحقق ب

از این رو قابل . که قیام کرده با بدن زمینى و فانى ارتباط مشخصى دارد بدنى
بدن قیـام  . شناخت و تشخیص است و با آن بدن تفاوت هایى نیز خواهد داشت 

کرده از گناهان و عیوب پاك و پر جلال گشته ، مانند بدن مسیح از محـدودیت  
  )357(. را ببیند داه مى تواند خهاى مادى آزاد شده است ؛ به گونه اى ک

  :هد بودااز مسیحیان بر این باورند که مسیح داراى دو رجعت خو بعضى
  .در آسمان و رجعت در زمین  رجعت

رجعت اولى ، ایمان داران در آسمان جمع مى شوند و مردگـان در مسـیح    در
بـه   امـا وقتـى کـه   . است و ایمان داران زنده نیز متبدل خواهند شدوبرخواهند خ

  .مؤ منان و خاصان همراه خواهد بود زمین مى آید با
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، در مرحله نخست ، خاصـانش در نـزد او ربـوده مـى شـوند و در       بنابراین
  )358(. مرحله دوم ، خاصانش همراه او مى آیند

  :چند چیز است » رجعت در آسمان«از آمدن مسیح در آسمان  هدف
  بردن ایمان داران به نزد خود؛ -  1

  .که مسیح ما را به نزد خود ببرد، اولا باید مردگان زنده شونداین  براى
ایمان داران زنده ، باید متبدل گردند؛ یعنـى بدنشـان تغییـر کنـد؛ زیـرا      : ثانیا

  .گوشت و خون نمى تواند وارث ملکوت شود
  داورى و پاداش ایمان داران ؛ -  2

درسـى شـده   هرگز به خاطر گناه داورى نمى شوند؛ زیرا در صلیب دا مومنان
آنها درباره استفاده از استعدادهایشان و فرصت هایى کـه در اختیـار داشـته    . اند

  .اند، مورد داورى قرار خواهند گرفت 
است که مؤ منان از فیض ، نجات یافته اند، ولى نتیجه این نجات باید  درست

 وقتى مسیح بیاید، کارهاى مؤ منان با آتش سنجیده مى شـود؛ . اعمال نیکو باشد
اگر از چوب یا گیاه یا کاه باشد از بین خواهد رفت ، ولـى خـود مـومن ماننـد     

و اگر کارهاى مـؤ   ؛شخصى که از میان آتش خلاص شده ، نجات خواهد یافت 
  .منان از طلا یا نقره باشد، پاداش خواهند گرفت 

  از میان بردن مانع ؛ -  3
مى آید تا مانع ظهور شخص بى دین را از میان بردارد؛ زیرا بنـابر اعتقـاد    او

مسیحیت ، پیش از داورى نهایى ، شیطان و فرشتگانش بـر روى زمـین قـدرت    
فراوانى خواهند یافت و موجب بروز بى دینى و برنامه هاى آخر الزمان خواهند 

  )359(. شد
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  :از آمدن مسیح به زمین  هدف

از هزار سال که از رجعت اولى مسیح گذشت ، عیسى مسیح بـراى بـار    پس
هدف او از آمدن بـه زمـین چنـد    . دوم رجعت کرده ، از آسمان به زمین مى آید

  :چیز مى تواند باشد
  ظاهر کردن خود و خاصانش ؛ -  1
به همراه فرشتگان و انبوه نجات یافتگان ، با شکوهى خاص به زمین مـى   او

  .اى که همه او را خواهند دیدآید؛ به گونه 
  داورى امت ها؛ -  2

داورى را نباید با داورى نهایى یکى دانست ؛ این داورى در زمین است ،  این
  .در حالى که داورى دومى در آسمان هاست 

داورى اولى ، مسیح بر تخت پرجلال خود خواهد نشست ، ولى در دومى  در
  .، بر روى تخت بزرگ سفید خواهد بود

داورى پیش از دوره هزار ساله انجام مى شـود؛ یعنـى در ابتـداى آمـدن      این
در اولـى تمـام   . مسیح بر روى زمین ، ولى دومى پس از دوره هزار ساله اسـت  

در مورد اولى هیچ ذکـرى از  . امت ها جمع مى شوند، اما در دومى فقط مردگان 
  ...قیامت نیست ، اما در دومى قیامت وجود دارد و

  اختن و برکت دادن خلقت ؛آزاد س -  3
به خاطر گناه ملعون گردید، ولى با آمدن مسیح لعنت از آن برداشته مى  زمین

  .شود و خلقت به جلال اولیه خود باز خواهد گشت 
  برقرارى ملکوت ؛ -  4
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فقط در آن زمان . ملکوت را از خدا دریافت و در جهان مستقر مى کند مسیح
در آن زمـان ، اورشـلیم   . مسیح او خواهد بوداست که جهان از آن خداوند ما و 

  )360( .پایتخت کشور جدید و صلح و عدالت ، اساس فرمانروایى خواهد بود
  

  نهایى داورى

سال پس از برقرارى ملکوت خدا و آمدن مسیح به روى زمین ، داورى  هزار
این داورى براى مردگان گناه کار است و بر پایه داورى . نهایى صورت مى گیرد

خدا دادرس و داور همگان است ، ولى کار خود . ادلانه و قاطع خدا قرار داردع
  :را توسط مسیح انجام مى دهد

  )361(» .را به پسر سپرده است  داورى«
نکته شایان توجه ، این اسـت کـه همـان    . پاداشى براى فروتنى او است  این

وجـود   گونه که یک رستاخیز همگانى وجود نـدارد، یـک داورى همگـانى نیـز    
ندارد؛ یعنى با توجه به عوامل انسانى و موضوع ها و کسـانى کـه مـورد داورى    

  :قرار مى گیرند، دست کم هفت داورى در آینده وجود خواهد داشت 
  داورى ایمان داران ؛ -  1

مسیح رجعت کند، ایمان داران را براى کارهـا و فرصـت هـایى کـه در      وقتى
این داورى نه براى مجازات ؛ بلکه . مى دهداختیار داشته اند، مورد داورى قرار 

  .براى گرفتن پاداش است 
  داورى اسرائیل ؛ -  2
  داورى بابل ؛ -  3
  داورى وحش و نبى کاذب و لشکریان آنها؛ -  4
  داورى امت ها؛ -  4
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  داورى شیطان و فرشتگان ؛ -  5
  .داورى مردگانى که نجات ندارند -  6

داورى . ایمان داران در همان آغاز رجعت نخست صورت مـى گیـرد   داورى
هاى دوم تا ششم نیز پس از رجعت دوم صورت مى گیرد؛ ولى آنچه در داورى 
نهایى مورد توجه است ، داورى قسم هفتم مى باشد که داورى مردگان گناه کـار  

 ـ. این داورى در آخر سلطنت هزار ساله انجام مى گیرد. است  رى از داو ندر ای
بـراى  . مـى شـود    فرصت ها و امکاناتى که هر یک از آنها داشته انـد پرسـش   

کسانى که انجیل را شنیده اند، از پذیرش و عدم پذیرش آن و براى کسانى که آن 
  )362(. را نشنیده اند، از مکاشفه و بینشى که به آنها دست داده است 

رداشت هاى متفاوتى از گفتنى است که مسیحیان درباره رجعت مسیح ، ب البته
آنچه گذشت ، بیشتر با عقاید پروتستان هماهنگ است که بر . کتاب مقدس دارند

دنیوى بودن رجعت تاکید دارند، ولى کلیساى کاتولیک بر آن است که بازگشـت  
  )363(. مسیح ، جنبه اخروى دارد
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  و جهنم بهشت

بـراى تمـام    پس از همه داورى ها، یک حالـت نهـایى  «اعتقاد مسیحیت ،  به
در این ابدیت ، . اشخاصى که به وسیله خدا خلق شده اند، وجود خواهد داشت 

انتخاب در راه خدا باید تا زمانى که شخص زنـده  . دیگر فرصت انتخاب نیست 
اگر کسى در این دنیا به وسیله مسیح نجـات نیابـد، دیگـر    ... است صورت گیرد

  )364(» .امیدى براى او نیست 
و کسانى که نجات مى » دریاچه آتش«وم مى شوند، به جهنم که محک کسانى

واژه . بهشت و جهنم هر دو وجود خارجى دارند. یابند، به بهشت وارد مى شوند
گرفته شده و به معناى زباله اى است که بیرون  gehennaجهنم از کلمه یونانى 
ى کـه بـه معنـا    ىعبـر  ge - hinnomکلمه یونانى نیز از . شهر ریخته مى شد

معناى ایـن واژه و نیـز کـاربرد    ) 365(  کتاب مقدس . است گرفته شده » دره هنوم«
  .این دره را شرح مى دهد

در هى اى بود که در آن ، مرتب آتش روشن بـود و زبالـه در آن مـى     هنوم
هم چنین اجساد جنایت کارانى که اعدام مى شدند، در آنجا انداخته مى . ریختند

یـادآورى   )367(. یت گناهکار را جدا از خدا نشان مى دهددره هنوم وضع )366(. شد
وجـود چنـین مکـانى     ونجهنم براى هیچ کدام از ما خوشایند نیست ، ولـى بـد  

  )368(. خداوند نمى تواند خداى دادگرى باشد
مقابل جهنم ، بهشت قرار دارد که مکانى دایمى براى نجات یافتگان اسـت   در

  .ند خدا شده ، از حیات جاودانه برخوردارندبهشت اقامتگاه کسانى است که فرز
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در این دنیا مـا بـا دیـدار نیسـت کـه      ! یعنى زندگى ابدى در کنار خدا بهشت
در آسمان از آنچـه بـه وسـیله    . زندگى مى کنیم ، بلکه با ایمان زندگى مى کنیم 

  .ایمان نصیب ما مى شد، عملا برخوردار خواهیم گردید
ت یافتگان اصـطلاحات گونـاگونى بـه کـار     نشان دادن حالت ابدى نجا براى

» شهر«و  )371( »وطن سماوى« )370( ،»خانه پدر« )369( ،»فردوس«رفته است ؛ مثل 
  )373). (372(که نشانه مشارکت و تفاهم و هماهنگى و فعالیت است 

که خدا در بهشت براى دوستان خود مهیا کرده و به گونه اى اسـت   چیزهایى
یچ گوشى نشنیده و به خاطر هیچ کس خطـور نکـرده   که هیچ چشمى ندیده و ه

  )374(. است 
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  ابدى و شقاوت جاودانه رستگارى

که به عنوان مجازات به جهنم رهسپار مى شوند، جاودانه و به صورت  کسانى
البتـه  . ابدى در آن ماندگار هستند و تا ابد از حضـور خـدا محـروم مـى شـوند     

در مقابـل ،  . مجازاتشان داراى درجاتى است که با عدالت الاهـى مطابقـت دارد  
مت بى پایانش ایمان داران تا ابد در حضور خدا به سر مى برند و از لطف و رح

  )375( .برخوردار مى گردند
پس اصحاب طریق چپ را «: عهد جدید آیاتى بر این مطلب دلالت دارند در
از من دور شوید در آتـش جـاودانى کـه بـراى ابلـیس و      ! اى ملعونان «: گوید

و در عذاب جاودانى خواهند رفت ، امـا عـادلان   ... فرشتگان او مهیا شده است 
  )376( ».در حیات جاودانى 
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  آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبایى : دوم  بخش

  
  ماهیت نجات : نخست  فصل
  عوامل نجات : دوم  فصل
  آثار و نتایج نجات : سوم  فصل
  ماهیت نجات: نخست  فصل

  
  نجات معناى

و  )377(نجات در لغت به معناى رهـایى ، خلاصـى ، آزادى ، رسـتگارى     واژه
  .به کار مى رود )378(امنیت 
  )379(. الخلاص من الشى ء: النجاء نجا،
  .شدن از چیزى را نجات گویند رها
  )380(، خلص ؛ )نجاه(، )ینجو(من الهلاك ؛  نجا
  .نابودى نجات یافت یا خلاص شد از

  فلان من الشر؛ نجا
  ».شخص از شر و بدى آزاد شد فلان«

قرآن کریم بـه کـار رفتـه    در » حدود هشتاد بار«واژه با مشتقاتش بارها  این
  :است که در همه موارد، معانى لغوى مراد بوده است 

نْ آلِ فِرعَْوْنَ ( �َينَْاُ�م مِّ
َ
  )381( )...وَ�ِذْ أ

ن ظُلُمَاتِ الَْ�ِّ وَاْ�َحْرِ ( يُ�م مِّ   )382( )،...قُلْ مَن ُ�نَجِّ
ينَ مَعَهُ ِ� الْفُلكِْ ( ِ

�َينَْاهُ وَا��
َ
بوُهُ فَأ   )383( )...فَكَذ�
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ةٍ ( م�
ُ
كَرَ َ�عْدَ أ ي َ�َا مِنهُْمَا وَاد� ِ

  ... .و) 384()...وَقَالَ ا��
، اصل این واژه در لغت و قرآن بـه معنـاى رسـتن ، آزاد شـدن ، در      بنابراین

  )385(. امان شدن و رهایى یافتن است 
دست یابى به معناى اصطلاحى و مورد نظر، بایسته است واژه نجـات را   براى

مقایسه با کلماتى چون فلاح ، سعادت و فوز معنا کنیم ؛ زیرا در قرآن کـریم  در 
این واژه ها در معانى نزدیک به هم به کار رفته و به نظر مى رسد که همگى بـه  

  .یک مصداق حقیقى اشاره دارند
) 386(در لغت در معانى رستگارى ، سعادت ، نجات ، رهایى ، موفقیـت ،   فلاح

کامیـابى و در خـوبى و نعمـت     )387(دست یابى به خوبى ها؛  رهایى از بدى ها و
پایدار بودن به کار رفته است ؛ بنابراین به کسى که در بهشـت قـرار مـى گیـرد،     

  )388(. مى گویند» مفلح«
  :با استناد به گفته راغب در تفسیر معناى فلاح مى نویسدطباطبایى  علامه

از این رو گفته مـى شـود الحدیـد    . است در لغت به معناى شکافتن  ،»الفلح«
  ».آهن با آهن شکافته مى شود«بالحدید یفلح ؛ 

  :به معناى پیروزى و رسیدن به هدف است که بر دو نوع است  »فلاح«
  .دنیوى و فلاح اخروى  فلاح
دنیوى به این معناست که انسان با دست یابى به چیزهـایى نظیـر بقـاء،     فلاح

فلاح اخروى نیـز در  . زندگى اش خوش و خرم شود ...توان گرى ، عزت واژه 
چهار چیز تحقق مى یابد، بقاء بدون فناء، غناى بدون فقرب عزت بدون ذلـت و  

  )389(. علم بدون جهل 
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فلاح همان سعادت است ، به همین سبب ، راغب ، فلاح را : مى افزاید سپس
به معناى رسیدن به هدف و آرزو که معناى سعادت است ، تعریف کـرده اسـت ؛   

  :ولى به خاطر عنایتى ، از سعادت به فلاح تعبیر مى کنند و آن عنایت این است 
ایى وجود دارد انسان و اهداف و آرزوهایش ، پیوسته موانع و حجاب ه میان

  .که شرط رسیدن به آن ها، برداشتن موانع و شکافتن آن حجاب هاست 
که بتواند با شجاعت و قـدرت و تحمـل سـختى هـا، آن موانـع را از       انسانى

  .جلوى پاى خویش بردارد و به هدف برسد، رستگار نامیده مى شود
، مفلح به کسى گفته مى شود که با رنج و تعـب بـه مقصـود رسـیده      بنابراین

به کار رفته ، این مفهوم در آن نهفته اسـت ؛ ماننـد   » فلاح«هر جا که واژه . باشد
فلْحََ ا�مُْؤْمِنوُنَ ق(

َ
هَا( )390( ،)  َدْ أ فلْحََ مَن زَ��

َ
ن�هُ لاَ ُ�فْلِـحُ الَْ�فـِرُونَ )(391( ) قَدْ أ  )إِ

  )393( .ر مواردو سای )392(
، مفاهیم فلاح و سعادت به یک حقیقـت  ، از دید علامه طباطبایى  بنابراین
  .اشاره دارند

در مقابل . واژه سعادت ، در لغت به معناى خوش بختى و پیروزى است  ولى
علامـه طباطبـایى   . اسـت   )394(، شقاوت به معناى بدبختى ، خوارى و پریشـانى  

  :سعادت را رسیدن به مطلوب مى داند و در توضیح آن مى نویسد، معناى 
و شقاوت در مقابل هم قرار دارند و سعادت هر چیزى به این است  سعادت«

  .که به خیر وجودى اش برسد تا به این سبب با رسیدن به کمال خود، لذت ببرد
به این است که به  - که مرکب از روح و بدن است  - ، سعادت انسان  بنابراین

  .خیر بدنى و روحانى خود نایل آید تا به این وسیله متنعم شود و لذت ببرد
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در نتیجه نـه  . نیز به این است که به خیر وجودى خود نرسیده باشد شقاوتش
اوت در بنـابراین ، دو واژه سـعادت و شـق   . متنعم مى شود و نه لـذت مـى بـرد   

  )395(» .اصطلاح علمى ، از قبیل عدم و ملکه اند
این بیان ، روشن است که سعادت و لذت قرین یکدیگرند و تفاوت عمـده   با

آن دو در این است که واژه لذت در موارد لحظه اى و کوتاه مدت نیز به کار مى 
مـى   رود؛ به خلاف سعادت که تنها به لذت هاى پایدار و یا نسبتا پایـدار گفتـه  

  .شود
، از آن جا که زندگى در این دنیا خالى از رنج و درد نیتس ، سعادت  بنابراین

مند به کسى گفته مى شود که لذت هاى او به لحاظ کمى و کیفـى از دردهـایش   
  .بیشتر باشد

خوشبختى به معنـاى نیـل بـه    «کریم با پذیرش همین مفهوم از سعادت  قرآن
ى انسان مى گشاید و او را به لـذت هـاى   دریچه اى نو به رو» مطلوب و لذت ،

  )396(. بهتر و پایدارتر، رهنمون مى سازد، والآخرة خیر و ابقى 
به انسان ها یادرآوریى کند که تمام هستیشان به زنـدگى در ایـن دنیـا     قرآن

محدود نمى شود و آنها، راهى بس دراز در پیش دارند و لذت هـا و آلامـى در   
و دردهاى دنیوى در برابر آنها ناچیز به حساب مـى  انتظارشان است که لذت ها 

قیامت سعید یا شـقى   اىاز این رو، به کسانى سعید و شقى مى گوید که فرد. آید
  .باشند
إذِْنهِِفَمِنْهُمْ شَِ�� وسََعِيدٌ (  بِ

تِ لاَ تََ�ل�مُ َ�فْسٌ إِلا�
ْ
يـنَ شَـقُوا ﴾١٠٥﴿يوَْمَ يأَ ِ

ا ا�� م�
َ
فأَ

ِ� ا��ارِ �هَُمْ ِ�يهَا زَِ�ٌ� وشََهِيقٌ  رضُْ إِلا� ﴾١٠٦﴿فَ
َ
مَاوَاتُ وَالأْ ينَ ِ�يهَا مَا دَامَتِ ا�س� خَاِ�ِ

الٌ �مَِّا ينَ ِ�يهَا ﴾١٠٧﴿يرُِ�دُ  مَا شَاءَ رَ��َ�إِن� رَ��كَ َ�ع� ينَ سُعِدُوا فَِ� اْ�نَ�ةِ خَاِ�ِ ِ
ا ا�� م�

َ
وَأ

رضُْ إلاِ� مَا شَاءَ رَ��َ�عَطَاءً َ�ْ�َ َ�ذُْوذ
َ
مَاوَاتُ وَالأْ   )397( .) ٍمَا دَامَتِ ا�س�

  .ث خواهیم کرداین باره ، به تفصیل ، بح در
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فوز در لغت به معناى پیروزى ، کامیابى و رهایى است و فائز یعنى کامیاب  واژه
همچنین به شخصى که از شـر و بـدى رسـته و بـه خیـر و       )398(. ، برنده و پیروز

  )399(. خوبى رسیده باشد، فائز گویند، فاز بالجنۀ و نجا من النار
کریم ، به کسانى که توانسته اند با چیـره شـدن بـر هواهـاى نفسـانى و       قرآن

رعایت تقواى الاهى به مطلوب حقیقى خود برسـند و در بهشـت جـاى گیرنـد،     
مى گوید و به آن موهبتى که دست یافته اند، یعنى بهشت ، فوز بزرگ » فائزون«

  :گفته است 
اِ�اَ( ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

ْ�هَارذَُٰ�كَِ الفَْوْزُ إِن� ا��
َ
تِ �هَُمْ جَن�اتٌ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ

  )400(، ) الكَْبِ�ُ 
صْحَابُ اْ�نَ�ةِ هُمُ الفَْائزُِونَ (

َ
صْحَابُ اْ�نَ�ةِأ

َ
صْحَابُ ا��ارِ وَأ

َ
  )401(،  )لاَ �سَْتوَيِ أ

دْخِلَ اْ�نَ�ةَ َ�قَ ... (
ُ
  )402( .)...دْ فاَزَ َ�مَن زحُْزِحَ عَنِ ا��ارِ وَأ

  .آیات فراوان دیگر و
، برنده و رستگار واقعى کسى است که فرداى قیامت برنده و رستگار  بنابراین

  )403(. به این جهت ، فوز همان فلاح است . باشد
مطالب پیش گفته به این نتیجه مى رسیم که رویکرد قرآن کریم به مفـاهیم   از

قرآن . شناسانه و عاقبت اندیشانه است  فلاح ، سعادت و فوز، رویکردى آخرت
کریم ، این مفاهیم را در معنا و مصداق واحد که تجلى آن ، بهشت است به کـار  

کند کـه تنهـا همـان     مىبرده و رهروان کوى خود را به پیمودن مسیرى سفارش 
  .یک مصداق پایانه اش باشد

نایى به کـار  نجات که بحث لغوى آن گذشت ، در پاره اى از آیات به مع واژه
در برخـى آیـات ، نجـات بـه     . رفته که با معانى واژه هاى فوق ، همخوانى دارد

معناى رهایى از آتش جهنم و برخوردار شدن از مغفرت و بهشـت الاهـى آمـده    
در این صورت با مصادیق فوز و فلاح و سعادت یکـى مـى شـود؛ زیـرا     . است 
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دنیا به قصد رسیدن بـه آن ،  کسانى مصداق این نوع نجات قرار مى گیرند که در 
به انجام کارهایى اقدام و از بعضى کارها پرهیز کرده باشند؛ یعنى به فرموده قرآن 

هُمُ (: ، در دنیا مومن و باتقوا بوده باشند قَوْا بمَِفَازَتِهِمْ لاَ َ�مَس� ينَ ا�� ِ
هُ ا�� ِ�ّ ا�ل�ـ وَُ�نَ

وءُ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ    )404(. )ا�س�
، به همان سان که سـعادت منـدان و رسـتگاران بـه بهشـت الاهـى        راینبناب

بشارت داده شده اند، نجات یافتگان نیز از بخشـش خداونـدى برخـوردار مـى     
  .شوند و به بهشت مى روند

این جا به چند نمونه از آیاتى که به این نوع خاص از معناى نجات اشاره  در
  :دارند، مى پردازیم 
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  و رستگارى رابطه جهان بینى 

ــنْ عَــذَابٍ   -  1 ــارَةٍ تنُجِــيُ�م مِّ َ�ِ ٰ دُل�ُ�ــمْ َ�َ
َ
ــوا هَــلْ أ يــنَ آمَنُ ِ

ــا ا�� هَ ��
َ
ــا � يَ

ــمٍ  �ِ
َ
ْ�وَالِ�ُ ﴾١٠﴿أ

َ
ــأ ـــهِ بِ ــِ�يلِ ا�ل� ــدُونَ ِ� سَ ــوِ�ِ وَُ�َاهِ ـــهِ وَرسَُ ــونَ باِ�ل� مْ تؤُْمِنُ

ــونَ  ــتمُْ َ�عْلمَُ ــمْ إِن كُن ــْ�ٌ ل�ُ� لُِ�مْ خَ ــكُمْذَٰ نفُسِ
َ
ــوَ�ُ�مْ ﴾١١﴿وَأ ــمْ ذُنُ ــرْ لَُ� َ�غْفِ

ْ�هَارُ وََ�سَـاِ�نَ طَيِّبـَةً ِ� جَن�ـاتِ عَدْنـٍذَٰ 
َ
�كَِ وَُ�دْخِلُْ�مْ جَن�اتٍ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ

ِ ا�مُْؤْمِنِ�َ ﴾١٢﴿الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
نَ ا�ل�ـهِ وََ�تحٌْ قَرِ�بوٌَ�َِ�ّ ب�وَ�هَانَْ�ٌ مِّ خْرَىٰ ُ�ِ

ُ
  )405(.  وَأ

گونه که ملاحظه شد، این آیات آشکارا معناى نجـات و مصـداق آن را    همان
عذاب دردناك دوزخ و برخوردار شدن از مغفرت و بهشت الاهى مـى  رهایى از 

  .داند
دْعُوُ�مْ إَِ� ا��جَاةِ وَتدَْعُونَِ� إَِ� ا��ارِ ( – 2

َ
  )406( )وََ�ا قوَْمِ مَا ِ� أ

مـراد از آتـش همـان    . این آیه ، نجات در مقابل آتش قرار گرفته اسـت   در
از این نوع تقابل ، استنباط مى شود . دوزخ است که در برابرش بهشت قرار دارد

  .که نجات به معناى رهایى از دوزخ و سکونت در بهشت است 
وءُ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ ( -  3 هُمُ ا�س� قَوْا بمَِفَازَتِهِمْ لاَ َ�مَس� ينَ ا�� ِ

هُ ا�� ِ�ّ ا�ل�ـ   )407( )وَُ�نَ
وءُ وَلاَ (این آیه ، جمله  در هُمُ ا�س� بیان نجـاتى اسـت    )408( )هُمْ َ�زَْنوُنَ لاَ َ�مَس�

  .که خداوند انجام مى دهد
فرموده ، خداوند انسان هاى با تقوا را نجات مـى دهـد و دیگـر نـه از      گویا

  .بیرون به آنها بدى مى رسد و نه از درون اندوهى آزارشان مى دهد
تُهُمُ (این آیه را ناظر به آیه علامه  مرحوم ِ�ّ جَزَ�ْ هُمْ هُمُ إِ ��

َ
اْ�وَْمَ بمَِا صََ�ُوا �

  .مى داند ) الفَْائزُِونَ 
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آیه دومى ، خداوند به انسان هاى باتقوا بـه جهـت صـبرى کـه داتشـتند       در
از این آیات نیز به دست مى آید کـه  . پاداش مى دهد و آنها را رستگار مى نامد

یافت نمـودن  مراد از نجات ، در امان شدن از عذاب هاى روحى و جسمى و در
  .پاداش است 
، یکى از مصادیق بارز و مهم نجـات  ، از دیدگاه علامه طباطبایى  بنابراین

رهایى انسان از عذاب جهنم و برخوردار شدن از نعمت بهشت «در قرآن کریم ، 
است که این امر موجب مى شود که انسان به خیر وجـودى و کمـال مطلـوب و    

  ».لذت ببردحقیقى خود برسد و از آن 
توجه به بررسى هایى که درباره واژه هاى فوز، فـلاح و سـعادت صـورت     با

گرفت ، این امر روشن مى شود که در این نوشتار، ماهیت نجات با ماهیت آنهـا  
یکى است و هیچ تفاوتى در مصادیق ، عوامل و نتایج آنها جز تفاوت در الفـاظ  

  .نمى بیند
ده از واژه نجات خـود را در اسـتفاده از آن   این رو، نگارنده به جاى استفا از

  .مختار مى بیند» رستگارى«واژه ها و نیز واژه فارسى 
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  جهان بینى و رستگارى رابطه

که فهم عمیـق تـر   ) 409(تعریفى که براى نجات ارائه شد، نکاتى وجود دارد  در
انسـان  آنها مى طلبد مباحثى درباره جهان بینى اسلامى و رابطه آن با رستگارى 

  .مطرح شود
از بیان این مطلب ، آن است که پس از آشنایى اجمالى با نظام آفرینش  هدف

و رابطه آن با آفریدگار و شناخت جایگـاه انسـان و ویژگـى هـاى او، اهـداف        
  )410(. خداوند را از آفرینش جویا شویم 
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  جهان بینى در فعالیت هاى انسان تاثیر

و اهداف و کامیابى هایى که بـراى خـود در    هاى انسان در این جهان فعالیت
نظر مى گیرد همه از نوع تصور او درباره حقیقت جهـان هسـتى کـه خـود نیـز      

از این رو، انسان هایى که پیـدایش جهـان   . جزئى از آن است ، نشاءت مى گیرد
و وجود انسـانى   دهستى را اتفاقى مى پندارند و براى آن آفریدگارى نمى شناسن

که وجود و بقـاى آن در میـان ولادت و مـرگ     - ین جسم مادى خود را در هم
مى دانند، روش زندگى و قوانین و مقررات آن را بـه گونـه اى    - محصور است 

محصور میکنند که تنها پاسخ نیازمندى هاى چنـد روزه زنـدگى را مـى دهـد و     
  .فقط به سوى کامیابى مادى محدود راهنمایى کند

ن ، خدایى یگانه ، دانا و توانا قایلند و زندگى که براى جهان و جهانیا کسانى
آدمى را به این جهان محدود نمى دانند، روش زندگى خود را به گونه اى تظـیم  
مى کنند که در همه حال ، سـعادت و کامیـابى هـر دو جهـان را تـامین کنـد و       

  .رستگارى جاودانه را به ارمغان آورد
ستى و انسان و مقررات متناسب مجموع این اعتقاد درباره حقیقت جهان ه به

  .گفته مى شود» دین«با آن که در مسیر زندگى بدان عمل مى شود، 
، داراى »اعم از موحـدان ، مشـرکان و کـافران   «این سبب ، همه انسان ها  به

دین ، همـان  «دین و آیین مخصوص به خود هستند و از آن گریزى ندارند؛ زیرا 
  )411(» .روش زندگى است و از آن جدایى ندارد

معتقد است قرآن کریم وجـود دیـن را بـراى انسـان هـا      طباطبایى  علامه
دین راهى است که خداى متعال براى بشر بـاز کـرده   «مارد؛ زیرا ضرورى مى ش

را پذیرفته ، بـه  » اسلام«که با پیمودن آن به وى برسند که برخى افراد، دین حق 
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راستى راه خدا را مى پیمایند و برخى دیگر، دین حق را نپذیرفته اند و راه خـدا  
  )412(» .را کج کرده ، عوضى گرفته اند

ـا�مِِ�َ ... ٠(: مایداین رو مى فر از ِ َ�َ الظ� ونَ عَـن )١٨(لعَْنةَُ ا�� يـنَ يصَُـد� ِ
ا��

ِ وََ�بغُْوَ�هَا عِوجًَ    )413(. )ا وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ َ�فِرُونسَِ�يلِ ا��
، تصور انسـان از حقیقـت جهـان ، نقـش ممتـاز و یگانـه اى را در        بنابراین

  .سازماندهى رفتار و اهداف او ایفا مى کند
سراسـر جهـان هسـتى ، آفریـده     «بینى اسلامى به انسان مى آموزد که  جهان

خایى یگانه است که هر جزء از اجـزاى جهـان را بـه سـوى سـعادت و کمـال       
مخصوص آن جزء راهنمایى مى کند و انسان را نیز که زندگى جاویـد دارد، بـه   

 ودسوى سعادت و کامیابى ویژه وى با پیروى از روش و پیمودن راهـى کـه خ ـ  
  )414(» .شان مى دهد، هدایت مى کندن

این رو، جهان هستى هدف مند آفریده شده و با هدایت الاهـى بـه سـمت     از
ایـن بـه آن جهـت اسـت کـه از نگـاه       . سعادت و هدف خود در حرکت اسـت  

  :توحیدى ، خداوند حکیم است و کارهایش بر پایه حق قرار دارد
مَاوَ ( نَّ اَ�� خَلقََ ا�سَّ

َ
�مَْ ترََ أ

َ
رضَْ بِاْ�قَِّ أ

َ
  )415( ).اتِ وَالأْ

است که در آن ، خاصیتى باشد » در برابر عمل باطل«و عمل وقتى حق  فعل
که منظور فاعل از آن فعل همان خاصیت باشد و با عمل خود بـه سـوى همـان    

اما اگر فعلى باشد که فاعل ، منظورى غیر از آن فعل نداشته . خاصیت پیش برود
باشد، آن فعل  شتهاست و اگر فعل باطل براى خود نظامى داباشد، آن فعل باطل 
  .را بازیچه مى گویند

بچه ها را هم از این جهت بازى مى گویند کـه حرکـات و سکناتشـان     عمل
براى خود نظام و ترتیبى دارد؛ ولى هیچ منظورى از آن فعل ندارنـد، بلکـه تنهـا    



114 
 

ور کـرده و دل  منظورشان ایجاد آن صورتى است کـه قـبلا در نفـس خـود تص ـ    
  .هایشان نسبت به آن صورت ، شایق شده است 

خداى تعالى یعنى خلقت این عالم ، از این نظر حق است که در مـاوراى   فعل
خود و پس از زوال خود، اثر و هدفى باقى مى گذرارد و اگر غیر از این بـود و  

این عـالم  دنبال این عالم اثرى باقى نمى ماند، فعل خداى تعالى باطل بود؛ یعنى 
هـا و یـا تفـرج و     غصـه را به منظور رفع خستگى و سرگرمى و تسکین غـم و  

  .تماشا، یا رهایى از وحشت تنهایى و امثال آن ، خلق کرده بود
از آن جایى که خدا عزیز و حکیم است و با داشتن عزت ، هیچ قسم ذلت  اما

خـود، یعنـى   و فقر و فاقه و حاجتى در ذاتش راه ندارد، مى فهمیم کـه از عمـل   
  )416(. آفرینش این جهان ، غرض و هدفى داشته است 

مطالب پیش گفته روشن شد که بنابر جهان بینى اسـلامى ، جهـان هسـتى     از
آفریده خداى یگانه است و همه اجزاى آن به سوى سـعادت و کمـال خـود در    

  )417(. حرکت اند
به ماهیت سعادت  باید به انسان شناسى اسلامى بپردازیم تا در پرتو آن نواکن

  .و رستگارى او پى ببریم و هدایت خداوند را در این زمینه جویا شویم 
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  شناسى اسلامى و رستگارى انسان

بحث انسان شناسى و رابطه آن با رستگارى ، به چند پرسش پاسـخ داده   در
  :خواهد شد

در نگاه اسلامى ، انسان چگونه موجودى است و داراى چه خصوصیاتى  -  1
  شد؟مى با
  هدف از آفرینش انسان چیست ؟ -  2
  آیا سعادت و شقاوت انسان امرى ضرورى و ذاتى است و یا اکتسابى ؟ -  3
نگاه قرآن ، همه انسان ها داراى اصل و ریشه مشترکى بوده و از یک مرد  از

  .و زن به وجود آمده اند
  :دسته از آیات بر این ادعا دلالت دارند سه

اول ، آیاتى که انسان ها را به عنوان فرزندان آدم مـورد خطـاب قـرار     دسته
  :داده اند

ّ َ�سْجِدٍ (
  )418( ، )ياَ بَِ� آدَمَ خُذُوا زِ��تََُ�مْ عِندَ ُ�ِ

مْنَابَ�ِيآدَمَ (   )419( ) وَلَقَدْكَر�
ن لا� َ�عْبدُُوا (

َ
ِ� آدَمَ أ َ�ُْ�مْ ياَ بَ ْ�هَدْ إِ

َ
�مَْ أ

َ
بِ�ٌ أ ن�هُ لَُ�مْ عَدُو� م� يطَْانإَِ   )420(. )ا�ش�

دوم ، آیاتى که محتواى آنها صراحت دارد بر این که انسان ها از ریشـه   دسته
  :نشاءت گرفته اند» انسانى مشخص«اى واحد 

فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنْ ( ن �� ي خَلقََُ�م مِّ ِ
قُوا رَ��ُ�مُ ا�� هَا ا��اسُ ا�� ��

َ
هَا زَوجَْهَا ياَ �

  )421( )وََ�ث� مِنهُْمَا رجَِالاً كَثًِ�ا وَ�سَِاءً 
سوم ، آیاتى که تفاوت میان نحوه آفرینش نخستین انسان و ادامه نسـل   دسته

  :او را بیان مى کند
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�سْانِ مِنْ طٍِ� ُ�مَّ جَعَلَ �سَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ َ�هِ�ٍ (  خَلقَْ الإِْ
َ
  )422( ).بدََأ

، همه انسان ها، از نسل و ذریه یک پدر و مادر بـه نـام آدم و حـوا     بنابراین
  )423(. هستند
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  هاى وجودى انسان ساحت

و غیرجسـمانى  » بـدنى «موجودى است کـه از دو سـاحت جسـمانى     انسان
  .، سامان یافته است »روح یا نفس«

برقـرار  با زندگى انسان در این دنیا، میان ایـن دو سـاحت ، ارتبـاط     همزمان
بوده است و تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند؛ ولى وقتى از این دنیا مى رود، بدنش 

متلاشى و روحش که جوهرى مجرد است ، همچنان زنده مى ماند و بـه سـوى     
  )424(. خداى سبحان باز مى گردد

  .دو بعدى بودن انسان در آیات زیر مشهود است  دلایل
�سَانَ ( ـن طِـ�ٍ  وَلَقَدْ خَلقَْنَا الإِْ ُ�ـم� جَعَلنَْـاهُ ُ�طْفَـةً ِ� قـَرَارٍ ﴾١٢﴿مِن سُـلاَلةٍَ مِّ

كِ�ٍ  خَلقَْنَا العَْلقََةَ ﴾١٣﴿م� طْفَةَ عَلقََةً فَ خَلقَْنَا ا�مُْضْـغَةَ عِظَامًـا ُ�م� خَلَقْنَا ا�� ُ�ضْغَةً فَ
حْسَـنُ اْ�ـَالِقِ�َ 

َ
ـهُ أ ناَهُ خَلقًْا آخَرََ�تَبَاركََ ا�ل�ـ

ْ
�شَأ

َ
ُ�ـم� ﴾١٤﴿فَكَسَوْناَ العِْظَامَ َ�مًْا ُ�م� أ

توُنَ  ن�ُ�م َ�عْدَ ذَٰ�كَِ �مََيِّ ن�ُ�مْ يوَْمَ القِْيَامَةِ ُ�بعَْثوُنَ ﴾١٥﴿إِ   )425( ).ُ�م� إِ
تهُُ وََ�فَخْتُ ِ�يهِ مِن ر�وِ� َ�قَعُوا َ�ُ سَاجِدِينَ (آیه  و ْ� إِذَا سَو�

  )426( .)فَ
این آیات ، زمانى که خداوند آفرینش اندام هاى جنـین را بـه سـامان     مطابق

  .رساند و بدن او را متعادل گردانید، روح را در کالبد او مى دمد
  :تر از همه آیات این آیه شریفه است  روشن

ن�ا لَِ� خَلقٍْ جَدِيدٍبلَْ هُم بلِِقَاءِ رَ ( إِ
َ
رضِْ أ

َ
إِذَا ضَللَنَْا ِ� الأْ

َ
قـُلْ  �ِّهِمْ َ�فِرُونَ وَقَا�وُا أ

َ بُِ�مْ ُ�م� إَِ�ٰ رَ�ُِّ�مْ ترُجَْعُونَ  ي وُِ�ّ ِ
لَكُ ا�مَْوتِْ ا��   )427( )َ�توََف�اُ�م م�

این آیه ، پرسش کفار از این باور نشاءت گرفته است که آنها مرگ بدن را  در
ردیم آیا پس از آن که م: مردن آدمى مى پنداشتند و از روى تعجب مى پرسیدند

و اعضا و اجزاى بدنمان متلاشى و در زمین مستهلک شد، دوباره زنده مى شویم 
  ؟
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آن چه در زمـین مسـتهلک مـى شـود بـدن هـاى       : در پاسخ فرمود خداوند
شماست ؛ ولى خود شما را ملک الموت مى گیرد و ضبط مى کند؛ شما انسان ها 

زمین نـابود مـى    از دو ساحت وجودى ترکیب یافته اید، بدنتان پس از مرگ در
  )428(. شود، اما نفس و روحتان هرگز از بین نمى رود و گم نمى شود

  
، انسان افزون بر جسـم ، از سـاحت مسـتقل دیگـرى بـه نـام روح        بنابراین

  )429( .برخوردار است که این جنبه از انسان جوهرى غیرمادى و مجرد است 
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  واقعى انسان هویت

جسم و روح ترکیب یافته است ، در این جـا  از آنکه پى بردیم انسان از  پس
به این مساله اشاره مى کنیم که انسانیت انسان به روح اوسـت ؛ چـرا کـه طبـق     
آیات قرآن ، آن ساحتى که پس از مرگ باقى مـى مانـد و بـه حضـور خـداى      

  .سبحانى مى رسد، روح انسانى است 
مى تواند پس از مرگ ، مستقل از بدن جسمانى به حیـات خـود ادامـه     روح

دهد و از آنجا که بقاى روح ، ضامن استمرار وجود آدمـى اسـت ، آشـکار مـى     
همان گوهرى که پس از فنـاى  . و شود که اصالت انسان به گوهر روحانى اوست

و  ارابدن و متلاشى شدن اجزایش باز هم زنده است که یـا عیشـى دایـم و گـو    
نعمیمى مقیم را از سر مى گیرد و یا به شقاوت و رنجى دایم و عـذابى دردنـاك   

  .مى رسد
، سعادت و شقاوت آدمى در آن زندگى ، مربوط به ملکات و اعمـال   بنابراین

اوست ؛ نه به جهات جسمانى مانند سفیدى ، سیاهى ، قدرت و ضعف و نـه بـه   
  )430( ....م واحکام اجتماعى مانند آقازادگى ، ریاست ، مقا

آن حقیقتى است که هر یک از ما در هنگام سـخن  » یا نفس«ما از روح  مراد
این حقیقت ، همان چیزى است که درك مى . تعبیر مى کند» من«گفتن از آن به 

کند و اراده مى نماید و افعال انسانى را به وسیله بدن و قوا و اعضاى مـادى آن  
به وسیله بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجـام  انجام مى نماید و افعال انسانى را 

نیست ، البته ابزار کار نفـس در    مى دهد و بدن چیزى جز آلت و ابزار کار نفس 
مـى توانـد بـدون حاجـت بـه بـدن         امور مادى ؛ ولى در کارهاى معنوى نفس 

  .کارهاى خود را انجام دهد
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  انسان امتیاز

انسانى به دلیل موقعیتى که خداوند به او بخشـیده اسـت ، نـه تنهـا از      وجود
برترى او بر حیوان در دو حـوزه  . حیوانات که از همه مخلوقات خدا برتر است 

در ناحیه بینش ها، چه از جهت گسترده . بینش ها و گرایش ها خلاصه مى شود
. ز حیـوان قـرار دارد  ا ترشناخت و چه از حیث ابزار و منابع آن ، در موقعیتى بر

در ناحیه گرایش ها نیز، داراى گرایش هایى چون گرایش به دانایى ، زیبـایى ،  
  )431(. اخلاق و تقدیس و پرستش است که حیوانات از آن بى بهره و بى نصیب اند

در پاره اى از آیـات  . کریم در آیات بسیارى از انسان سخن گفته است  قرآن
در . بر از موقعیت ممتاز و منزلت والاى او مى دهدبه مدح انسان مى پردازد و خ

برخى دیگر، انسان را نکوهش مى کند و از کاستى ها و ناراستى هاى او سـخن  
مْنـَا بـَِ� آدَمَ وََ�َلنْـَاهُمْ ِ� (: درباره منزلت انسان مى فرماید. مى گوید وَلقََـدْ كَر�

يِّ  نَ الط� نْ خَلقَْنَا َ�فْضِيلاً الَْ�ِّ وَاْ�َحْرِ وَرَزَْ�نَاهُم مِّ م� ٰ كَثٍِ� ِ�ّ لنَْاهُمْ َ�َ   )432( ).بَاتِ وَفَض�
صرف نظر از کرامـت هـایى   «از این آیه ، بیان حال همه انسان ها است  مراد

» خاص و فضایل روحى و معنوى کـه بـه عـده اى اختصـاص داده مـى شـود؛      
  .بنابراین ، مشرکین ، کفار و فاسقین را نیز در نظر دارد

از تکریم ، اختصاص دادن به عنایت و شـرافت دادن بـه خصوصـیتى     مقصود
است که در دیگران نباشد و این تفاوتى است که میان تکـریم و تفضـیل وجـود    

مورد   دارد؛ چون تکریم معنایى است نفسى که کارى به غیر ندارد؛ بلکه شخص 
کـه   فضـیل تبـه خـلاف   . تکریم مورد نظر است که داراى شرافت و کرامتى شود

منظور از آن ، این است که شخص مورد تفضـیل ، از دیگـران برتـرى یابـد، در     
  .حالى که در اصل آن عطیه با دیگران شریک است 
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که معناى تکریم و تفاوتش با تفضیل روشن شد، مى گوییم انسان نسبت  حال
به دیگر موجودات ، خصوصیتى دارد که در دیگر موجودات نیست و آن داشـتن  

معناى تفضیل انسان بر سایر موجودات آن است که در غیر از . عقل است  نعمت
کمالى کـه   هرعقل ، انسان در هر خصوصیت و صفات بر دیگران برترى دارد و 
ایـن معنـا در   . در دیگر موجودات هست ، حد اعلاى آن در انسان وجـود دارد 

د دارد، مقایسه انسان و فنونى که در خـوراك و لبـاس و مسـکن و ازدواج خـو    
  .نسبت به موجودات دیگر کاملا روشن مى شود

، مهارت هایى را که انسان در نظم و تدبیر اجتماع خود به کـار مـى    همچنین
انسان براى رسیدن بـه ایـن هـدف هـا،     . برد، در هیچ موجود دیگرى نمى بینیم 

موجودات دیگر را به خدمت مى گیرد، ولى آن موجودات این گونه نیستند، بلکه 
از آن روزى کـه   هـا آن. راى آثار و تصرفتاى ساده و مخصوص به خود هستنددا

آفریده شده اند تاکنون ، از موضـع خـود قـدمى براتـر نگذاشـته انـد و تحـول        
محسوسى پیدا نکرده اند؛ به خلاف انسان که در تمامى ابعاد زنـدگى خـود قـدم    

  .هاى بزرگى به سوى کمال برداشته و همچنان برمى دارد
آن که در میان آفریده هاى خداوند، تنها آدمیان ، از یـک ویژگـى و    خلاصه

خصیصه اى برخوردار شده اند که به خاطر آن از آفریده هاى دیگر، امتیاز یافته 
اند و آن ویژگى و کرامت انسانى ، عقلى است که به وسیله آن ، حق را از باطـل  

  .و خیر را از شر و نافع را از مضر، تمیز مى دهد
این که فرمود، انسان را بر بسیارى از آفریده هاى خود برترى آشکار داد،  اما

نْ خَلَقْنَا (بعید نیست که مقصود از  انواع حیوانات داراى شـعور و نیـز جـن     )م�
  .باشد
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، معناى آیه این مى شود که ما بنى آدم را بر بسیارى از مخلوقاتمـان   بنابراین
ولى بقیه موجوداتى کـه در مقابـل کلمـه     که حیوان و جن باشند، برترى دادیم ؛

قرار دارند، یعنـى ملایکـه خـارج از محـل گفتارنـد؛ زیـرا آنهـا        » بسیار«کثیر 
  .جهان قرار نمى گیرند نموجوداتى نورى و غیرمادى اند و در نظام جارى ای

، کرامت انسان به عقل اوست که تنها از آن او بوده و برتـرى او نیـز    بنابراین
دات ، به این است که آنچه را که به آنها داده ، از هـر یـک سـهم    بر دیگر موجو

  )433(. بیشترى به انسان داده است 
برابر این دسته از آیات ، خداوند در آیاتى دیگر پس از نکوهش انسـان ،   در

  :مى فرماید
ــورٌ ( ــانَ لكََفُ �سَ ــغَ ()434( )، إِن� الإِْ طْ ــانَ َ�َ �سَ ــانُ ()435( ) لا� إنِ� الإِْ �سَ وََ�نَ الإِْ

) 437(و آیات دیگرى که انسان را موجودى بسیار سـتمگر و نـادان ،   ) 436( )عَجُولً 

  .شناسانده است ... و) 439(حریص ) 438(تنگ چشم ، 
که اینجا مطرح مى شود، این است که آیا میان این دو دسته از آیات  پرسشى

ابعـادى متفـاوت از حقیقـت     تعارضى وجود دارد؟ و یا این که هر یک از آنها به
  انسان مى پردازند؟

آن است که میان این آیات هیچگونه تعارضى وجود ندارد و هر کدام  حقیقت
  .به جنبه متفاوتى از وجود نفسانى انسان نظر دارند

این آیات استفاده مى شود که انسان داراى فطرتى است و طبیعتى ؛ از آن  از«
مورد ستایش قرار گرفته و از آن جهت کـه  جهت که داراى فطرت الاهى است ، 

  )440( »...در بنده طبیعت و تابع شهوت و غضب است ، ضعیف است و هلوع و
  .»طبع«و » فطرت«تحلیل ، درون انسان داراى دو منزلت است ،  بنابراین
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انسان طبعى . و تمایلات حیوانى انسان ، طبع آدمى را تشکیل مى دهند غرایز
  .ون طلب در وجود او حاکمیت و سلطه یافته است ، کسى است که طبع فز

مادام که در بند طبع و تابع شهوت و غضـب اسـت ، جـز بـه خـدمت       انسان
او در این مقام ؛ حریص ، ظلوم ، جهول و . گرفتن و استثمار دیگران نمى اندیشد

خودخواه محض است و عقل و فطرت خویش را به اسارت طبع در آورده است 
  )441(کم من عقل اسیر تحت هوى امیر؛ : فرمود على.

  .خرد، اسیر فرمان هوا است  بسا
انسان فطـرى ،  . آدمى مرتبه و منزلت دیگرى نیز دارد که فطرت اوست  نفس

  .انسانى است که طبع خویش را در مهار عقل و فطرت خود درآورده است 
انسان ، تنها منسوب به روح او است و جسم در سـاختمان و ویژگـى    فطرت

هاى آن سهمى ندارد، برخلاف طبع انسان که ارتباط زیادى بـا بـدن دارد؛ زیـرا    
بسیارى از غرایز و تمایلات و قواى طبیعى و حیوانى بشر ارتبـاط محکمـى بـا    

  .جسم و نیازهاى او دارد
ه فطرت انسانى و انسان فطرى اسـت  ، مدح هاى قرآنى ، شامل مرتب بنابراین

حقیقت آدمـى ،  . و مذمت هاى قرآنى ، شامل طبع آدمى و انسان طبعى مى شود
مرتبه فطرت اوست که کمال و غایت نهایى انسان به آن مربوط مى شود و طبـع  

  .آدمى در درجه اى پایینتر واقع شده است 
لازم اسـت ، ولـى    طمع براى بقا و دوام آدمى ، به ویژه براى جسـم او  وجود

انسان ، صحنه نبرد و کـارزار  . باید در کنترل انسان و تابع عقل و فطرت او باشد
گاه انسان چیـزى را مکـروه مـى دارد کـه     . خواسته هاى فطرى و طبعى اوست 

از آن کراهـت   اوفطرتش طالب آن است و گاه چیزى را دوست دارد که فطرت 
و حقیقت انسـانى ، یـک وحـدت و     دارد، اما پس از پیروزى و حاکمیت فطرت
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انسجام حقیقى پیدا مى شـود و خواسـته هـاى طبـع او بـا فطـرت او موافـق و        
  )442(. هماهنگ مى شود
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  از آفرینش انسان هدف

او و   ، درباره حقیقت وجود آدمـى و هـدف از آفـرینش    طباطبایى  علامه
 ـ    ه بحـث و بررسـى   مسیرى که او را به هدف مى رسـاند، در مـوارد متعـددى ب

  :یکى از آن موارد، در تفسیر این آیه شریفه است . پرداخته است 
 إِذَا اهْتَدَْ�تُمْإَِ� ا�ل�ـهِ (

ن ضَل� ُ�م م� نفُسَكُمْلاَ يَُ��
َ
ينَ آمَنُوا عَليَُْ�مْ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ئُُ�م بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ  �بَِّ يعًا َ�يُ   )443( ).َ�رجِْعُُ�مْ َ�ِ
این آیه فهمیده مى شود که گمراهى و هدایت دو واژه متقابلنـد و تنهـا در    از

کسى که همواره مراقب است از وسط جاده حرکـت  . پیمودن راه تحقق مى یابند
کند به نقطه اى که جاده به آن منتهى مى شود مى رسد و آن نقطه ، همان غایـت  

اسـت ؛ چنـین کسـى را    مطلوبى است که هدف هر انسان سالکى رسیدن بـه آن  
بر عکس ، اگر در این باره سهل انگارى کند و از وسـط  . هدایت شده مى گویند

جاده به این طرف و آن طرف متمایل شود، به تـدریج گمـراه شـده و در نتیجـه     
  .مطلوب ، از او فوت مى شود؛ به چنین کسى گمراه گفته مى شود

همـه بـه سـوى آن در    این آیه شریفه براى انسان هدفى فرض کرده کـه   پس
حرکتند؛ ولى بعضى مراقبند از مسیرى که به آن هدف مى انجامد، منحرف نشوند 
و به هدف برسند و برخى دیگر از آن مسیر منحرف مى شـوند و بـه آن هـدف    

  .نمى رسند
، قرآن کریم ، انسان ها را به سعادت و نیک فرجامى دعوت مى کند  بنابراین

نسان ها در نزد خداى سبحان است ، هر کـس بـه   و مى فرماید که گمشده شما ا
درگاهش هدایت شود به آن مى رسد و هر کس گمراه گردد، از آن محروم مـى  

  .شود
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نَّكَ �دِحٌ إِ�( �سْانُ إِ هَا الإِْ ّ�ُ
َ
هِ ( )444(، )رَ�ِّكَ كَدْحاً َ�مُلاِ�يهِ   يا � لاَ إِن� حِزْبَ ا�ل�ـ

َ
أ

حَل�وا قوََْ�هُمْ دَارَ ( )445(،  )هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ 
َ
هِ ُ�فْرًا وَأ �وُا نِعْمَتَ ا�ل�ـ ينَ بدَ� ِ

�مَْ ترََ إَِ� ا��
َ
أ

ِ�ّ قَرِ�بٌ  ()446( )، اْ�َوَارِ  إِ
اعِ إِذَا دََ�نِ  فَ جِيبُ دَعْوَةَ ا��

ُ
فَلْ�سَْتجَِيبوُا ِ� وَْ�ُؤْمِنوُا ِ�   أ

ينَ ( )447( )لعََل�هُمْ يرَْشُدُونَ  ِ
ئِكَ  لاَ يؤُْمِنوُنَ ِ� آذَانهِِمْ وَقرٌْ وَهُوَ عَليَهِْمْ َ�ـً� وَا�� ٰـ ولـَ

ُ
أ

َ�نٍ بعَِيدٍ    )448(. )ُ�نَادَوْنَ مِن م�
در این آیات بیان مى دارد که همه انسان ها خواه و ناخواه به سـوى   خداوند

خدا گـام برمـى دارنـد، کـه در ایـن مسـیر، برخـى راهشـان کوتـاه ، رشـد و           
رستگاریشان مسلم است و بعضى دیگر، راه هایشـان طـولانى و غیرمنتهـى بـه     

  .سعادت است که نتیجه آن هلاکت و نابودى است 
  ن ، در این آیه براى اهل ایمان راهـى را فـرض   آن که خداوند سبحا خلاصه

براى دیگران هم راهى را تقدیر کـرده کـه در   . کرده که در آن هدایت آنان است 
از این که با جمله علیکم انفسکم مؤ منان را به پـرداختن  . آن ضلالت آنها است 

 ـ هبه نفس خود امر کرده ، به خوبى فهمیده مى شود ک ر راهى که به سلوك آن ام
فرموده ، همان نفس مومن زیرا وقتى گفتـه مـى شـود زنهـار راه را گـم نکـن ،       

  .معنایش نگهدارى خود راه است ، نه جدا شدن از راهروان 
زنهار که نفس هایتـان را از دسـت دهیـد،    : در این جا هم که مى فرماید پس

این  چنان که نظیر آن معنا در. معلوم مى شود نفس ها همان راه هستند نه راهرو
  :آیه زیر هم به چشم مى خورد

اِ� ُ�سْتَقِيمًا فَات�بِعُوهُ ( ذَا ِ�َ ٰـ ن� هَ
َ
قَ بُِ�ـمْ عَـن  ۖ◌   وَأ ـبُلَ َ�تَفَـر� وَلاَ تَ��بِعُـوا ا�س�
  )449( )  سَِ�يلِهِ 

، از این که خداوند در مقام تحریک به حفظ راه هدایت ،مؤ منـان را   بنابراین
معلوم مى شود که نفس مومن همـان طریقـى    به ملازمت نفس خود امر مى کند،
نفـس مـومن راه هـدایت او اسـت و او را بـه      . است که باید آن را سلوك نماید
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به روشنى بیان  حثپس آنچه را که آیه مورد ب. پروردگار و سعادتش مى رساند
  :کرده است ، آیات زیر به اجمال به آن پرداخته اند

يـنَ آمَنـُوا ا�� ( ِ
هَا ا�� ��

َ
مَتْ لِغَـدٍ ياَ � ـا قـَد� ـهَ وَْ�َنظُـرْ َ�فْـسٌ م� وَا��قُـوا  ۖ◌   قُـوا ا�ل�ـ

هَ  هَ خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ  ۚ◌   ا�ل�ـ �سَـاهُمْ  ﴾١٨﴿ إِن� ا�ل�ـ
َ
هَ فأَ ينَ �سَُوا ا�ل�ـ ِ

وَلاَ تَُ�ونوُا َ���
نفُسَهُمْ 

َ
ئِكَ هُـمُ الفَْاسِـقُونَ  ۚ◌   أ ٰـ ولـَ

ُ
صْـحَابُ  ﴾١٩﴿أ

َ
ارِ وَأ صْـحَابُ ا��ـ

َ
لاَ �سَْـتوَيِ أ

صْحَابُ اْ�نَ�ةِ هُمُ الفَْائزُِونَ  ۚ◌   اْ�نَ�ةِ 
َ
  )450( .)أ

و اعمـال   این آیات ، خداوند دستور مى دهد که نفس را زیر نظر بگیریـد  در
صالح او را که سرمایه و توشه فرداى اوست مراقبت کنیـد؛ زیـرا بـراى نفـس ،     
امروز و فردایى است و نفس ، هر آنى در حرکت و در طـى مسـافت اسـت کـه     

  ثواب  نسرانجام سیرش خداى سبحان است ، چون در نزد خداوند سبحان ، حس
  .یعنى بهشت وجود دارد

و غایت انسان خداست و انسان عاقـل نبایـد    ، از نگاه اسلامى هدف بنابراین
  .هرگز او را از یاد ببرد؛ زیرا فراموش کردن هدف ، باعث از یاد بردن راه است 

در . که خداى خود را فراموش کند، خود را نیز فرامـوش کـرده اسـت     کسى
نتیجه ، براى روز واپسـین خـود زاد و توشـه اى کـه مایـه زنـدگى اش باشـد        

  .نیندوخته است و این همان هلاکت است 
نفس از آن رو، طریق انسان به سوى خداست کـه جـز او چیـز دیگـرى      اما

انسان است که داراى تطورات گونـاگون  خود . وجود ندارد تا طریق انسان باشد
انسـان مراحـل گونـاگونى ماننـد جنینـى ،      . و درجات و مراحل متفاوت است 

بـه   رزخکودکى ، جوانى و پیرى را پشت سر مى گذارد و پس از آن ، در عالم ب
حیات خود ادامه مى دهد، با این که در قیامت مشخص شود که در بهشت به سر 

  .خواهد برد یا در دوزخ 
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  سیر استکمالى نفس  - 7

، آن مسافتى که هر انسانى از بدو وجود تـا انتهـاى سـیرش کـه بـه       بنابراین
َ�ٰ (مقتضاى آیه  ن� إَِ�ٰ رَ�ِّكَ ا�مُْنتَ

َ
قرب به ساحت مقـدس بـارى تعـالى     )451(، )وَأ

است مى پیماید، همان نفس انسانى است که در این خط سیر به هـیچ جـا قـدم    
که همه آنهـا بـا    ننمى گذارد و هیچ راه تاریک و روشنى را نمى پیماید، مگر ای

  .اعمال قلبى و بدنى او همراه است 
عشق ، خوف ، قلبى یعنى اعتقادات و امور قلبى دیگر همچون ایمان ،  اعمال

و اعمال بدنى یا صالح و یا غیر صالح ، اعمالى اسـت کـه اثـرش چـه     ... امید و
  .خوب و بد توشه فرداى اوست 

که انسان مى پیماید، طریقى اضطرارى و غیر اختیارى است که مـومن   طریقى
و کافر، آگاه و غافل و همه و همه ، در آن شرکت دارند و در آن راه هستند ایـن  

قیقتى خارجى و مانند سایر حقایق تکوینى ، ثابت و لایتغیر اسـت و  حقیقت ، ح
توجه داشتن بـه ایـن    نعلم و جهل شخص در بود و نبود آن دخالت ندارد، لیک

  .مطلب ، تاثیر زیادى در عمل انسان دارد
عمل اسـت کـه   . است که یگانه مربى نفس انسان ، همان عمل اوست  روشن

  .ى آوردنفس را همسو با سنخ خود بار م
است که اگر با واقع و نفس الامر و غایتى که ایجاد و صنع براى آن بود،  عمل

سازگار باشد و نفسى که با چنین عملى اسـتکمال یابـد، نفسـى سـعید اسـت و      
پاداش تمامى زحماتى را که متحمل شده در مى یابـد و در ایـن راه خسـران و    

هاى دیگر تحت تربیـت الاهـى   ضررى نمى بیند؛ زیرا که انسان نیز مانند پدیده 
  :است ؛ به گونه اى که هیچ شاءنى از او، از نظر پروردگار دور نیست 
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تِهَا( ا مِن دَاب�ةٍ إلاِ� هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَ سْتَقِيمٍ  م� اطٍ م� َ�ِ ٰ   )452( .)إِن� رَِ�ّ َ�َ
 ـ  این ات تربیت ، تربیتى است تکوینى ؛ نظیر تربیتى که خداوند در جمیـع کائن

  :در مسیرى که همگى به سوى خداى خود دارند، اعمال مى کند
ُ�ورُ (

ُ
هِ تَصُِ� الأْ لاَ إَِ� ا�ل�ـ

َ
  )453(. )أ
چگونگى این نوع تربیت ، میـان موجـودات تفـاوتى نیسـت ؛ زیـرا ایـن        در

صراط، صراطى مستقیم است و امرى متشابه است که جمیع کائنات را در برمـى  
  :گیرد
ا ترََىٰ ِ� ( نِ مِن َ�فَاوتٍُ م� ٰـ َ�ْ   )454( ). خَلقِْ ا�ر�

سبحان ، آدمیان را از جهت سعادت و شقاوت و رستگارى و حرمان ،  خداى
بر احوال و نفسانیاتى بنا نهاده که آن احوال ، خـود مبنـى بـر اعمـالى اسـت از      

  :انسان که به دو نوع صالح و طالح و یا تقوا و فجور تقسیم مى شود
اهَاوََ�فْــسٍ ( �هَْمَهَــا فُجُورهََــا وََ�قْوَاهَــا ﴾٧﴿ وَمَــا سَــو�

َ
فلَْــحَ مَــن  ﴾٨﴿ فأَ

َ
قَــدْ أ

هَا اهَا ﴾٩﴿ زَ��   )455( )وَقَدْ خَابَ مَن دَس�
، این آیات مسیرى را فرض کرده اند که یک طرف آن ، نفس معتدل  بنابراین

آنگـاه ایـن دو نتیجـه    . و ساده و طرف دیگرش رستگارى و یا محرومیت است 
را بر تزکیه نفس و یا آلودگى آن مبتنى کرده است که » رستگارى یا محرومیت«

  .نفس مربوط به اخلاق و از مراحل آن است  تزکیه و آلودگى
فضیلت و رذیلت را مبتنى بر تقوا و فجور، یعنى عمل نیک و بد کـرده کـه    آنگاه

آیات مذکور خوبى و بدى اعمال را از فطریاتى مى داند کـه خداونـد آن را بـه    
انسان الهام کرده است ؛ به این معنا که فطرت الاهى انسان ، خوبى و بدى اعمال 

  .مى فهمد را
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، نفس موجودى معتدل و ساده است که تقوا و فجـور بـه آن نسـبت     بنابراین
داده مى شود؛ موجودى است که با تقوا تزکیه مى شـود و بـا فجـور آلـوده مـى      

  .گردد
همان است که انسان به سبب آن ، رستگار و یا محروم مى شود و ایـن   نفس

اما عموم مردم درباره این معنا  معنا براى نفس ، مطابق با مقتضاى تکوین است ،
بدیهى است کسانى که تنبه دارند و مواظب هسـتند کـه در   . درك یکسانى ندارند

که هیچ درکـى از ایـن    ىپیمودن راهى که در پیش دارند منحرف نشوند، با کسان
  :حقیقت ندارند و غافلانه زندگى مى کنند، یکسان نیستند

ينَ َ�عْلمَُ  ( ِ
ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ هَلْ �سَْتوَِي ا�� ِ

ْ�َـابِ  ۗ◌   ونَ وَا��
َ
و�ـُو الأْ

ُ
رُ أ مَـا َ�تـَذَك� ��  )إِ

لاَ يضَِل� وَلاَ �شََْ�ٰ )٤٥٦( عَ هُدَايَ فَ بَ عْرَضَ عَن ذِكْرِي فـَإِن� َ�ُ  ﴾١٢٣﴿ َ�مَنِ ا��
َ
وَمَنْ أ

ْ�َ�ٰ مَعِ�شَةً ضَنً� 
َ
هُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أ ْ�ـَ�ٰ وَقـَدْ  ﴾١٢٤﴿ وََ�ُْ�ُ

َ
ِ� أ ـتَ قَالَ ربَِّ �مَِ حََ�ْ

�سَِ�تَهَا .كُنتُ بصًَِ�ا َ�تْكَ آياَُ�نَا فَ
َ
�كَِ أ �كَِ اْ�وَْمَ تُ�َ�ٰ  ۖ◌   قَالَ كَذَٰ   )457( )وََ�ذَٰ

اختلاف در درك بدان جهت است که ، فردى که این حقیقت را فهمیـده ،   نای
در   هر لحظه که به یاد آن مى افتد و متوجه مى شود که نسبت به خداى خویش 

چه جایگاهى قرار دارد و نسبت او با سایر اجزاى عالم چه نسبتى است ، نفـس  
به خداونـد وابسـته    هاخود را مى یابد که جدا شده و بریده از غیر خداست و تن

  .است 
  مى یابد که در برابرش حجاب هایى است که کسى جز پروردگارش  همچنین

به آنها احاطه ندارد و تنها او است که مى تواند آن حجاب ها را برطرف سـازد؛  
پروردگارى که او را هم از پشت سر دفع داده و دورش مى کنند و هـم از پـیش   

مى فهمـد کـه    نهمچنی. سوى خود مى کشاند روى به وسیله قدرت و هدایت به
  .نفس او با پروردگارش خلوتى دارد که مونس و دوستى جز او برایش نیست 
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نفُسَـُ�مْ جاست که معناى جمله اى را که پـس از آیـه    این
َ
لاَ  ۖ◌   عَلـَيُْ�مْ أ

 إِذَا اهْتـَدَْ�تمُْ 
ن ضَل� ُ�م م� ـهِ إِ آمـده اسـت ، یعنـى     يَُ�� يعًـا َ� ا�ل�ـ َ�ـرجِْعُُ�مْ َ�ِ

ئُُ�م بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ  �بَِّ وَمَـن  (:و نیز معناى این جمله خداوند را که فرمود َ�يُ
َ
أ

لُمَـاتِ لـَ�سَْ  ثَلهُُ ِ� الظ� �نَْاهُ وجََعَلنَْا َ�ُ نوُرًا َ�مِْ� بهِِ ِ� ا��اسِ كَمَن م� حْيَ
َ
َ�نَ مَيتًْا فأَ
نْهَا   .را به خوبى درك مى کند) 458( ) ِ�َارِجٍ مِّ
که ادراك و شعور نفـس عـوض شـده و نفـس از افـق شـرك بـه         اینجاست

عبودیت و مقام توحید مهاجرت مى کند و اگر عنایـت خداونـد کمکـش کنـد و     
توفیق شامل حالش شود، شرك و اعتقاد بـه موهومـات ، دورى از خـدا، تکبـر     

دیگـرى بـه توحیـد، درك     شیطانى و استغناى پوشالى و خیالى را یکى پـس از 
  )459( .نزدیکى به خدا، تواضع رحمانى و فقر و عبودیت تبدیل مى کند ،حقایق 

هـدف و غایـت حقیقـى انسـان یـا بـه       ، از نگاه علامه طباطبایى  بنابراین
عبارت دیگر، کمال نهایى انسان که در پرتو آن به لذت حقیقى و پایدار خود مى 

م قرب الاهى است و مسیر تکامل انسان نیز همـان نفـس   رسد، نایل شدن به مقا
  .اوست 

ظاهرى و باطنى آدمى ، در نفس تاثیر مى گذارد و همه چیز به نفـس   اعمال
  او برمى گردد و در این ظلمت و یا نورانیت ، نفس است که مسـیر را مشـخص   

  .مى کند
در یک تقسیم بندى کلى ، همه امورى را که به نـوعى موجـب رشـد و     پس

جنبـه  : کمال و شکوفایى نفس آدمى مى شوند، مى توان به دو جنبه تقسیم کـرد 
نظرى و جنبه عملى ؛ زیرا نفس آدمى داراى دو بعد اصلى نظرى و عملى اسـت  

و بـه  و هر آنچه در نفس انسان تاثیر واقعى مـى گـذارد و فعلیـت جدیـدى در ا    
  .وجود مى آورد، به یکى از این دو جنبه مربوط مى شود
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هر معرفت جدیدى . از جنبه نظرى ، بعد شناختى و معرفتى انسان است  مراد
نسبت به نوع و اهمیت آن ، رشد و کمال جدیـدى را در  » حصولى یا حضورى«

د و اتحاد وجودى مى یاب  نفس آدمى ایجاد مى کند؛ زیرا علم و آگاهى ، با نفس 
  .از عوارض آن به شمار نمى آید

این مطلب را با » اتحاد علم و عالم و معلوم«علامه ، در بحث فلسفى  مرحوم
  )460( .برهان متقن فلسفى اثبات کرده است 

، زمانى که انسان به مطلبى علم و معرفت پیدا مى کنـد، ایـن علـم و     بنابراین
جزء هویت و حقیقت نفـس  معرفت به شاءنى از شوون نفس آدمى برمى گردد و 

به این جهت انسان در . انسان محسوب مى شود؛ نه امرى وابسته به نفس انسان 
این تکامل معرفتـى ،   نمیزا. سایه فزونى معرفت و آگاهى ، کمال نوینى مى یابد

انسانى که محـدوده  . رابطه مستقیم با رتبه وجودى معلوم و موضوع آگاهى دارد
در حد محسوسات و صورت هاى خیالى باقى مى  شناخت ها و معرفت هاى او

ماند، به لحاظ استکمال علمى در حد تجرد مثالى متوقف مى شود و انسانى کـه  
  .تجرد عقلانى مى رسد بهبه درك امور عقلانى موفق مى گردد، 

همین ترتیب ، آن دسته از انسان هایى کـه بـه درك حضـورى و شـهودى      به
شوند، مراتب و درجات اسـتکمال نظـرى و    اسماء و صفات حق تعالى نایل مى

  .بالاترى را به دست مى آورند
از جنبه عملى روح و استکمال عملى نفس ، آن است که نفس آدمـى در   مراد

  .سایه رفتارهاى خاص ، تحولات و فعالیت هاى نوینى مى یابد
از عمل ، تنها رفتارهاى خارجى نیست ؛ بلکه شامل اعمال باطنى نیز  مقصود

ود، مانند نیت ، اخلاص ، خضوع و خشوع باطنى ، خلقیـات و ملکـات و   مى ش
  .سجایاى اخلاقى 
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امور، نفس و روان آدمى را به شدت تحت تاثیر قرار مى دهند و هویت و  این
  .حقیقت نفس را متبدل و متحول مى کنند

هر شخص ، بر اساس معرفـت هـا و   » هویت«و » حقیقت«، »من«،  بنابرانى
اعمال او شکل مى گیرد و همانگونه که نـوع معـارف و آگـاهى هـا، در مرتبـه      

بـه   - دخالت دارد، کیفیت اعمـال    وجودى و میزان استکمال نفسانى هر شخص 
  .اردنیز در استکمال نفسانى انسان دخالت مستقیم د - ویژه اعمال باطنى 

هدف از بعثت انبیا را استکمال دو بعد عملى و نظرى انسان معرفى مـى   نقرآ
  :کند

يهِمْ وَُ�عَلِّمُهُـمُ ( نهُْمْ َ�تْلوُ عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَ�ـُزَِ�ّ َ� رسَُولاً مِّ يِّ مِّ
ُ
ي َ�عَثَ ِ� الأْ ِ

هُوَ ا��
بِ    )461( ؛) �ٍ الكِْتَابَ وَاْ�ِكْمَةَ وَ�ِن َ�نوُا مِن َ�بلُْ لَِ� ضَلاَلٍ م�

این آیه ، تزکیه نفوس به جنبه عملى انسان و تعلیم کتـاب و حکمـت بـه     در
  .جنبه نظرى او اشاره دارد
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  استکمالى نفس سیر

عملى و نظرى انسان ، از مراحل پایین تر آغاز به تدریج به مراحل  استکمال
» ودیـت عب«هدف نهایى بعد عملى انسان ، رسیدن به مقـام  . برتر منتهى مى شود

  :است 
�سَ إِلا� ِ�َعْبدُُونِ ( ن� وَالإِْ   )462( ).وَمَا خَلَقْتُ اْ�ِ

عبادت آن است که عابد در عبادتش خلـوص داشـته باشـد؛ یعنـى ،      حقیقت
عبـادت  . خود را در حضور خدا ببیند و لحظه اى از عبادت خـود غافـل نشـود   

 ـ ه کسـى مشـغول   وقتى تام و کامل مى شود که عابد در عبادت خود، جز خدا ب
نباشد و در عملش ، براى خداى سبحان شریکى نگیرد و دلش در حال عبـادت  

  .باشد و متعلق به جایى نباشد بسته
به خلاف جایى کـه  . این صورت ، عبادت او خالص و براى خدا مى شود در

عبادتش را به منظور کسب بهشت و دفع عذاب انجام دهد کـه در ایـن صـورت    
  )463(. ه خدا راخودش را پرستیده ، ن

، عبادت حقیقى آن است که از اوج اخلاص برخوردار باشد کـه بـر    بنابراین
مى رسد؛ یعنى تحت ولایت الاهـى  » ولایت کلیه الاهیه«اثر آن ، انسان به مقام 

از نیت ها و افکار گرفته تـا افعـال    - در این مقام ، همه امور انسان . در مى آید
و انانیـت راهـى نـدارد؛     رستىهیچ کدام ، نفس پالاهى مى شود و در  - بیرونى 

  :انسان خداگونه و به اخلاق الهى مى شود
هِ ( هِ صِبغَْةً  ۖ◌   صِبغَْةَ ا�ل�ـ حْسَنُ مِنَ ا�ل�ـ

َ
  )464(. )وََ�نُْ َ�ُ َ�بِدُونَ  ۖ◌   وَمَنْ أ

  :در حدیثى مى فرماید خدا  رسول
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ما تقرب الى عبد بشى ء احب الى مما افترضت علیه و انه : االله عز و جل  قال
یتقرب الى بالنافلۀ حتى احبه فاذا احببته کنت سمعه الذى یسمع به و بصره الـذى  
یبصر به و لسانه الذى ینطق به و یـده التـى یـبطش بهـا ان دعـانى اجبتـه و ان       

  )465(. ساءلنى اعطیته 
  :بعد نظرى ، معرفۀ االله است هدف نهایى انسان از  اما
ْ�رُ بَ�نَْهُن� ِ�َعْلمَُـوا (

َ
لُ الأْ رضِْ مِثلْهَُن� يَ�ََ��

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْ ِ

هُ ا�� ا�ل�ـ
ءٍ عِلمًْا حَاطَ بُِ�لِّ َ�ْ

َ
هَ قَدْ أ ن� ا�ل�ـ

َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْ�َ ّ

ِ�ُ ٰ هَ َ�َ ن� ا�ل�ـ
َ
  )466( ).أ

  مراد از معرفت خداوند، معرفت حصولى نیست ؛ زیرا ایـن نـوع دانـش     البته
نسبت به خدا محدود و ناقص است و انسان هرگز با فکر و ذهن و عقل محدود 

  .خود نمى تواند وجود نامحدود الاهى را تصور کند و نسبت به آن علم پیدا کند
، معرفت فکرى که از آثار سـیر آفـاقى اسـت و از ترتیـب     تعبیر علامه  به

دادن قیاس و یا حدسیات و مقدمات دیگر به دست مى آید، در حقیقت ، معرفت 
به صورت هایى است که از صورت هاى ذهنى دیگر در ذهن نقش بسته است و 

وى احاطه یابد و یا  برخداوند نیز بزرگتر از آن است که در ذهن بگنجد و ذهن 
مقدسش برابر و مساوى با صورتى شود که مخلـوقى از مخلوقـاتش آن را    ذات

  :در نفس خود آفریده و منقش ساخته است 
يطُونَ بهِِ عِلمًْا(   )467( )وَلاَ ُ�ِ

، مراد از معرفت به خدا، معرفت حضورى و شـهودى اسـت کـه هـر      بنابراین
انسانى به اندازه ظرفیت وجودى خود مى تواند از آن بهره مند شود و حضـور و  

  .وجود پروردگارش را درك کند
کریم ، از این نوع معرفت به لقاء االله تعبیر مى شود و انسـانى را کـه بـه     قرآن

حاظ نظرى به لقاء االله رسیده باشد، مقرب مى لحاظ علمى به مقام عبودیت و به ل
به این جهت ، مى توان نتیجه گرفت کمال نهایى و مطلوب حقیقى انسـان ،  . نامد
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است و انسان هایى به رسـتگارى و سـعادت مـى رسـند کـه در      » قرب الاهى«
  )468(. پیشگاه خداوند مقرب باشند
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  کمال انسانى مراتب

لاهى ، داراى مراتب و درجـاتى متفـاوت   معنوى و رسیدن به قرب ا کمالات
ـا (:است  ئِكَ هُمُ ا�مُْؤْمِنـُونَ حَق� ٰـ

ولَ
ُ
�هُـمْ دَرجََـاتٌ عِنـدَ رَ�ِّهِـمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرِزْقٌ  ۚ◌   أ �

  )469( ).كَرِ�مٌ 
در این آیه ، مراتب قرب و منزلـت و درجـات کرامـت    » درجات«از  منظور

رب به خداى سبحان و فـروع آن  معنوى است و مغفرت و جنت از آثار مراتب ق
  .است 
مؤ منان نیست ، بلکه مجموع آن براى مجموع مـؤ   درجات براى فرد فرد این

منان است ؛ زیرا درجات مذکور از آثار و لوازم ایمان است و چون ایمان داراى 
درجاتى را هم که خداوند به ازاى آن مى دهد مختلف  )470(مراتب مختلفى است ، 

شوند، برخى دیگـر دو   مىمؤ منان ، یکى از آن درجات را دارا برخى از. است 
يـنَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ (موید این معنا، آیه . درجه و بعضى چند درجه  ِ

هُ ا�� عِ ا�ل�ـ يرَْفَ
وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ 

ُ
ينَ أ ِ

هِ كَمَن باَءَ �سَِخَطٍ مِّ و آيه ) ٤٧١( وَا�� عَ رضِْوَانَ ا�ل�ـ بَ َ�مَنِ ا��
َ
نَ أ

وَاهُ جَهَن�مُ 
ْ
هِ وَمَأ ـهِ    وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِ�ُ   ا�ل�ـ ـهُ بصَِـٌ� بمَِـا  ۗ◌   هُـمْ دَرجََـاتٌ عِنـدَ ا�ل�ـ وَا�ل�ـ
  .مى باشد) 472( )َ�عْمَلوُنَ 

  
، منظور از درجات ، مراحل و مراتب قرب به مقام پروردگـار اسـت    بنابراین

  )473(. که ملازم این درجات ، مراتب بهشت هم هست 
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  و قدر و رستگارى انسان قضا

  که هدف از آفرینش جهان طبیعت ، فراهم شدن زمینه بـراى آفـرینش    گفتیم
انسان است تا وى با شناخت و بندگى خداوند متعال ، به مطلوب و کمال حقیقى 
خود، یعنى قرب الاهى نایـل آیـد و شایسـته دریافـت پـاداش و نعمـت هـاى        

  .جاودانى و رضوان الاهى شود
این هدف بزرگ و مقدس ، برخى از مکاتب اسلامى ماننـد اشـاعره و    ارهدرب

اهل حدیث با استناد به قضا و قدر الاهى ، اختیار را از انسان سلب کرده ، قائل 
به جبر شده اند و معتقدند کسانى که خداوند به سعادت و یـا شقاوتشـان حکـم    

خداوند مـى رسـند؛    حکمکرده باشد و به آن حکم عالم باشد، به طور جبرى به 
  .زیرا در غیر این صورت ، حکم خداوند دروغ و علم او جهل مى باشد

قضا و قدر، از جمله مسایلى است که از ابتداى پیدایش اسلام ، همواره  مساله
مورد مناقشه و گفتگو بوده است و تفسیرهاى نادرسـت دربـاره آن ، سـبب بـه     

از سـوى معتزلـه شـده    » فویضت«از سوى اشاعره و » جبر«وجود آمُدن عقیده 
راهـى میانـه را در    است ، ولى تشیع با کمک و راهنمایى ائمـه معصـومین   

  )474( .است » امر بین الامرین«پیش گرفته ، قائل به 
، تبیینـى از قضـا و    با الهام از فرمایشات ائمه اطهار طباطبایى  علامه

که با علم پیشین و اراده ازلى و گسترده خداوند و ظهور آیات قدر ارائه داده اند 
  :و روایات کاملا هماهنگ مختار بودن انسان را به اثبات مى رساند

. ناپذیر، حکم فرما و جارى است  علیت در جهان هستى به نحو استثنا قانون
به مقتضاى این قانون ، هر یک از پدیده هاى این جهـان در پیـدایش خـود بـه     

کـه  «بستگى دارد که با فرض تحقق همـه آنهـا   » اسباب و شرایط تحقق«ى علل
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 ورى، ضـر »معلـول مفـروض  «پیـدایش آن پدیـده   » علت تامه نامیده مى شـود 
و با فرض فقدان همه آنها یـا برخـى از آنهـا، پیـدایش پدیـده      . است » جبرى«

ن با بررسى و کنجکاورى این نظریه ، دو مطلب ذیل روش ـ. نامبرده محال است 
  :مى شود

را با مجموع علت تامه و همچنـین بـا اجـزاى    » معلول«اگر یک پدیده  -  1
علت تامه اش بسنجیم ، نسبت آن به علت تامه نسبت ضـرورت خواهـد بـود و    

نسـبت  » که علت ناقصه نامیده مى شود«نسبتش به هر یک از اجزاى علت تامه 
نـه   هـد، جود را مى دامکان است ؛ زیرا جزء علت نسبت به معلول تنها امکان و

بنابراین ، جهان هستى که هر پدیده از اجزاى آن در پیدایش . ضرورت وجود را
خود بستگى ضرورى به علت تامه خود دارد، ضرورت در سراسر آن حکم فرما 

بـا ایـن   . و پیکره آن از یک سلسله حوادث ضرورى و قطعى تنظیم شده اسـت  
به غیر علت تامه خود نسـبت و   که پدیده ها«حال ، صفت امکان در اجزاى آن 

  .محفوظ مى باشد» ارتباط دارند
نامیده است ؛ زیرا این » قضاى الاهى«کریم در تعلیم خود این حکم را  قرآن

ضرورت ، از خالق جهان هستى سرچشمه گرفته و حکم و قضایى است حتمـى  
  .که تخلف بردار نیست 

  :متعال مى فرماید خداى
لاَ َ�ُ اْ�لَقُْ وَ (

َ
ْ�رُ أ

َ
  )475( ) الأْ

إِ��مَا َ�قُولُ َ�ُ ُ�ن َ�يَكُونُ ( ْ�رًا فَ
َ
َ�ٰ أ   )476( )وَ�ِذَا قَ

بَ ِ�كُْمِهِ ( هُ َ�ُْ�مُ لاَ مُعَقِّ   )477().وَا�ل�ـ
هر یک از اجزاى علت ، اندازه و الگویى مناسب خود نسبت بـه معلـول    -  2

ایى است که علت تامه مى دهد و پیدایش معلول موافق و مطابق مجموع اندازه ه
برایش معین مى کند؛ مثلا عللى که تنفس را بـراى انسـان بـه وجـود مـى آورد      
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دهان و بینى را  جاورتنفس مطلق را ایجاد نمى کند، بلکه اندازه معینى از هواى م
در زمان معین و مکان معین و شکل معین از مجراى تنفس به محوطه ریـه مـى   

  ....فرستد
دیده هاى جهان و حوادثى کـه در آن اتفـاق مـى افتـد     حقیقت در همه پ این

» قـدر «قرآن کریم در تعلـیم خـود، ایـن حقیقـت را     . بدون تخلف جارى است 
  :نامیده و به خداى متعال که سرچشمه آفرینش است نسبت داده 

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ( ن�ا ُ�� َ�ْ   )478( )إِ
ءٍ إِلا� عِندَناَ ( ن َ�ْ عْلوُمٍ وَ�ِن مِّ ُ�ُ إلاِ� بقَِدَرٍ م�   )479( ).خَزَائنُِهُ وَمَا ُ�َ�ِّ

  که به موجب قضاى الاهى ، هر پدیده و حادثه اى که در نظام آفرینش  چنان
نیز، هر پدیده » قدر«جاى مى گیرد ضرورى و اجتناب ناپذیر است ، به موجب 

و حادثه اى که به وجود مى آید از انـدازه اى کـه خـدا بـرایش کـرده ، هرگـز       
  .کمترین تخلف و تعدى نخواهد نمود

هد یکى از پدیده هـاى جهـان آفـرینش اسـت و     که انسان انجام مى د فعلى
اجزاى دیگر را نمى توان فعل انسان . ارتباط وجودى با اجزاى دیگر جهان دارد

بى ربط دانست ؛ مثلا در مورد لقمه نانى که او مى خورد، چنانکه وسایل دسـت  
و پا و دهان و علم و قـدرت و اراده لازم اسـت ، وجـود نـان در خـارج ، در      

و مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى نیز لازم است که با دسترس بودن 
» تحقق علـت تامـه  «نبود یکى از آنها، فعل مقدور نمى شود و با تحقق همه آنها 

چنان که گذشت ، ضـرورى بـودن فعـل نسـبت بـه      . تحقق فعل ضرورى است 
انسـان  میان فعل انسان با خود  کهمجموع اجزاى علت تامه منافات با این ندارد 

  .که یکى از اجزاى علت تامه است ، نسبت امکان برقرار باشد
مـردم بـا نهـاد    . ساده و بى آلایش انسان نیز این نظر را تایید مى کنـد  درك

خدادادى خود، میان خوردن و آشامیدن و کوتـاهى و بلنـدى قامـت فـرق مـى      
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، در گذارند و قسم اول را که بـا خواسـت و اراده انسـان ارتبـاط مسـتقیم دارد     
مى دهنـد،   راختیار شخص مى دانند و مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرا

  .به خلاص قسم دوم که در آنها تکلیفى متوجه انسان نیست 
انسان در فعل خود مختار است ، ولى مستقل نیسـت ؛ یعنـى خـداى     بنابراین

سان است متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه که یکى از آنها اراده و اختیار ان
، فعل را خواسته و ضرورت داده است ، با این بیان ، روشن مى شـود کـه فعـل    

یکى از اجزا کـه   هانسان نسبت به مجموع اجزاى علت خود، ضرورى و نسبت ب
  )480(. انسان مى باشد، اختیارى و ممکن است 

  
  گیرى نتیجه

  :این فصل چند مطلب اساسى تبیین شد در
  .ر اسلام ، همان آموزه رستگارى و سعادت است مراد از آموزه نجات د -  1
هدف از آفرینش انسان ، رسیدن به رستگارى است که از دیدگاه اسـلام   -  2

عینیـت مـى یابـد و حیـات طیبـه و      » مقام عبودیت و لقاءاالله«، در قرب الاهى 
زندگى سعادت مند جاودانه و رهیدن از عذاب هاى الاهى ، تنها در پرتو رسیدن 

  .قام منیع به دست مى آیدبه این م
رستگارى انسان از راه تزکیه و تربیـت نفـس بـه دسـت مـى آیـد کـه         -  3

  .خاستگاه آن ، اعتقاد صحیح ، ایمان و عمل شایسته است 
اعتقاد به قضا و قدر موجب نمى شود که نقش انسان را در رسـیدن بـه    -  4

یز در قضاى الاهى قرار اهدافش نادیده بگیریم ؛ زیرا داشتن اختیار و اراده آزاد ن
  .دارد و انسان ها از این جهت که داراى اختیار هستند، از خود اختیارى ندارند
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  عوامل نجات: دوم  فصل

  :فصل به دو دسته از عوامل مى پردازد این
اول ، عواملى است که خداوند متعال براى رستگارى بشر فـراهم کـرده    دسته

  .سان ها باید به آنها تمسک جویداست و دسته دوم ، عواملى است که ان
اول را به عنوان هدایت الاهى و دسته دوم را با عناوین ایمـان ، عمـل    دسته

  :صالح و توبه پى مى گیریم 
  هدایت الاهى - 1

هنگام که آدم و حوا به زمین هبوط کردند، خداوند به حکم قضاى حتمـى   آن
مسـیرى کـه بـه    : هـاد خود دو مسیر متفاوت جلوى پاى آن دو و فرزندانشـان ن 

سعادت و رستگارى آدمیان منجر مى شد و مسیرى که به شقاوت و بدبختى آنها 
  .مى انجامید

از هدایت الاهى و پیمـودن آن ، حیـات طیبـه و سـعادت را بـه       برخوردارى
اطاعت و پیروى از ابلیس نیز شقاوت و آتش جهنم را در پـى  . ارمغان مى آورد

  :دارد
يعًاقُلنْاَ اهْبِطُوا مِ ( عَ هُدَايَ فلاََ خَـوفٌْ  ۖ◌   نهَْا َ�ِ ِ�ّ هُدًى َ�مَن تبَِ تِ�نَ�ُ�م مِّ

ْ
ا يأَ إمِ� فَ

صْـحَابُ  ﴾٣٨﴿ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 
َ
ئِكَ أ ٰـ ولـَ

ُ
بوُا بآِياَتنَِـا أ ينَ َ�فَـرُوا وََ�ـذ� ِ

وَا��
ونَ  ۖ◌   ا��ارِ    )481( ).هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ
  :سوره اعراف خطاب به آدمیان فرمود در
ُ�مْ َ�عُودُونَ (

َ
ـلاَلةَُ  ﴾٢٩﴿ كَمَا بدََأ هُـمُ  ۗ◌   فَرِ�قًا هَدَىٰ وَفَرِ�قًا حَق� عَليَهِْمُ ا�ض� �� إِ

َذُوا  هْتَدُونَ ا�� هُم �� ��
َ
وِْ�َاءَ مِن دُونِ ا�ل�ـهِ وََ�سَْبوُنَ �

َ
يَاطَِ� أ   )482(.  )ا�ش�
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آغاز آفرینش انسان ، آنگاه که خداوند ابلیس را رجم نمـود بـه وى ایـن     در
  :چنین عتاب کرد

دْحُورًا( �مَن تبَِعَكَ مِنهُْمْ  ۖ◌   قَالَ اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُومًا م� ن� جَهَـن�مَ مِـنُ�مْ �
َ
ْ�ـلأَ

َ
لأَ

ْ�َعِ�َ 
َ
  )483( ).أ

در پاره اى از آیات به صورت روشن ترى به این دو مسیر متفاوت اشـاره   و
  :کرده ، مى فرماید

� ُ�سْتَقِيمٌ ( اطٌ َ�َ ذَا ِ�َ ٰـ �سَْ �ـَكَ عَلـَيهِْمْ سُـلطَْانٌ إِلا� إِن� عِبَادِي لَ  ﴾٤١﴿قَالَ هَ
بَعَكَ مِنَ الغَْاوِ�نَ    )484( ).مَنِ ا��

  اما هر کس . کس از هدایت خداوند پیروى کند گمراه و بدبخت نمى شود هر
  :از ابلیس پیروى کند گمراه مى شود

ن�هُ يضُِل�هُ (
َ
هُ فَ� ن�هُ مَن توََلا�

َ
ى خـدا بـه گمراهـى    و قضاى حتم )485()كُتِبَ عَليَْهِ �

آنان در اثر پیروى شان از ابلیس است ، نه این که متابعت آنها از ابلیس ، بر اثـر  
  :و نتیجه پیروى از شیطان ، جهنم است  )486(قضاى حتمى خداوند باشد 

قُولُ (
َ
ْ�َعِـ�َ  ﴾٨٤﴿ قَالَ فَاْ�قَ� وَاْ�قَ� أ

َ
ن� جَهَن�مَ مِنكَ وَِ�م�ن تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ

َ
ْ�لأَ

َ
. لأَ

()487(  
  :در نهایت ، به خاطر وجود این قضاى حتمى در جاى دیگر فرمود و
يعًا( ـِ�ّ هُـدًى َ�مَـنِ  َ�عْضُُ�مْ ِ�َعْضٍ عَدُو�  قَالَ اهْبِطَا مِنهَْا َ�ِ تِ�نَ�ُ�م مِّ

ْ
ا يـَأ إمِ� فَ

عَ هُدَا بَ لاَ يضَِل� وَلاَ �شََْ�ٰ ا�� عْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإِن� َ�ُ مَعِ�شَـةً  ﴾١٢٣﴿ يَ فَ
َ
وَمَنْ أ

 ٰ�َ�ْ
َ
هُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أ   )488( ).ضَنً� وََ�ُْ�ُ

نمى شـوند، ولـى   که از هدایت الاهى پیروى مى کنند گمراه و بدبخت  کسانى
کسانى که از یاد خدا روى برگردانند، در دنیا به زندگى تنگى گرفتار مى آیند در 

  )489(. آخرت نابینا محشور مى شوند
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  و اقسام هدایت معنا

  :در لغت به معناى دلالت و ارشاد به کار مى رود و بر دو گونه است  هدایت
مى گویند و رساندن به هدف که از آن » ارائه طریق«دادن راه که به آن  نشان

  )490(. تعبیر مى شود» ایصال به مطلوب«به 
  :طور کلى خداوند داراى دو نوع هدایت است  به

  .عامه و هدایت خاصه  هدایت
  :خاصه خود بر دو نوع است  هدایت
  .خاصه تکوینى و هدایت خاصه تشریعى  هدایت
  :درباره هدایت عامه مى نویسدبایى طباط علامه

ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَىٰ (شریفه  آیه« ْ�طَىٰ ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

بیان مى کند ) 491( ) قَالَ رَ��نَا ا��
که خداوند سبحان پس از اتمام ذات هر شى ء، آن را به سوى کمال مختص بـه  

همـان اقتضـاء     قیقتش خودش هدایت مى کند و این هدایت ، به لحاظ این که ح
  .اردذاتى شى ء نسبت به کمالات لاحقه است ، نوعى تفرع بر ذات شى ء د

  :این نکته حق مذکور است  تفصیل
رَ ( ي قدََّ ِ

ى وَاَ�ّ سَوَّ ي خَلقََ فَ ِ
پس خداى سبحان بعد از خلقت اشـیاء  ) 492( ) اَ�ّ

 ـ  ن تقـدیر همـان   و پرداختن آنها، برایشان تقدیرى معین فرموده که در واقـع ، ای
  :همانگونه که فرمود. تفصیل خصوصیات وجودى آنها است 

لنَْاهُ َ�فْصِيلاً ( ءٍ فَص�   )493(. )وَُ�� َ�ْ
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  هدایت خاصه  - 8

از این تقدیر و تفصیل ، آنها را به خصوصیات مقدره ، هدایت مى کنـد و   پس
این هدایت در واقع ، به این نحو است که در شى ء، اقتضایى ذاتى نسبت به همه 

این همان نظـام  . لوازم و کمالات وجودیش که متمم ذات او است ، قرار مى دهد
و مـن جملـه انسـان ،     عحقیقى است که هم در هر شى ء منفردا و هم در مجمو

  )494(. محقق است 
، در این نوع هدایت ، هر نوعى از موجودات در سیر تکوینى و معین  بنابراین

خود مراحل و مراتبى را طى مى کند و منازل استکمال را پشت سر مى گذارد تا 
  .به آخرین مرحله تکامل خود برسد

یم ، هـر یـک از   سوى دیگر، مراتبى که در طى حرکت نوع مشاهده مى کن از
آنهاملازم مقامى است که مخصوص به خود او است ، نه از آن جلو مى افتد و نه 
عقب مى ماند و این ملازمت از ابتداى حرکـت نـوع در سـیر وجـودى اش تـا      

  .آخرین نقطه کمالش وجود دارد
نشان مى دهد که میان همه این مراحل یک رابطه تکوینى برقرار است که  این

بیح ، مراحل را به یکدیگر وصل مى کند؛ به گونـه اى کـه نـه یـک     مانند بند تس
مرحله از مراحل آن سلسله حذف و نه جا به جا مى شود از این جا نتیجـه مـى   
گیریم که براى این نوع موجود، غایتى است تکوینى که از همان آغاز وجـودش  

نـه  مـثلا یـک دا  . متوجه آن غایت و به سوى آن در حرکت است تا به آن برسد
گردو که در زیر خاك قرار مى گیرد و شرایط رشدش فراهم مى شود، از همـان  
ابتدا که مغز آن شروع به رشد مى کند تا آنجا که پوست را مى شـکند و از لاى  
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غایتى تکوینى دارد و با این حرکات خود را به آن مى ... پوست بیرون مى آید و
  .ور تبدیل شودرساند و آن ، این است که به درختى کامل و بار

که از همان ابتداى ... انواع مختلف از حیوانات مانند گوسفند، اسب و همچنین
پیدایش وقتى به صورت جنینى در شکم مادر قرار دارند متوجه به سوى غایـت  

  .نوعیه شان مى باشند
ترتیب معلوم مى شود هر نوع از انواع موجودات مسـیر خاصـى را در    بدین

یند و آن مسیر هم داراى مراتب خاصى است که هر یک طریق استکمال مى پیما
مترتب بر دیگرى است تا این که به عالى ترین مرتبه که همـان غایـت و هـدف    

  .نهایى نوع است منتهى شود
نیز با طلب تکوینى و حرکت تکوینى در صدد رسیدن به آن هدف نهایى  نوع

ایـن  . ت مجهز است است و از همان ابتداى پیدایش به وسایل رسیدن به آن غای
توجه تکوینى از آنجا که مستند به خداى تعالى اسـت ، نـامش را هـدایت عـام     

در این نوع هدایت ، میان انسان و سایر آفریده ها، هیچ  )495(. الاهى مى گذاریم 
  .تفاوتى نیست 
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  خاصه هدایت

شاره شد، انسان در عرصه آفرینش جایگاه ویـژه اى دارد و  اکه قبلا همانگونه
انسـان هـا، افـزون بـر     . از نظر رتبه وجودى بالاتر از آفریده هاى دیگر اسـت  
  :هدایت عامه ، از دو نوع هدایت خاصه نیز برخوردارند

  »فطرى«هدایت تکوینى ) الف
از این نوع هدایت ، آن است که خداوند انسان را به گونه اى آفریده کـه   مراد

آن الهام ، مى توانـد اعتقـاد حـق و    هستى او را به الهامى مجهز کرده است که با 
  :عمل صالح را تشخیص دهد

اهَا( �هَْمَهَا فُجُورهََا وََ�قْوَاهَا ﴾٧﴿ وََ�فْسٍ وَمَا سَو�
َ
  )496( )فأَ

ينِ حَنِيفًا( قِمْ وجَْهَكَ �ِِ�ّ
َ
ِ�  ۚ◌   فأَ هِ ال� طْرَتَ ا�ل�ـ لاَ َ�بـْدِيلَ  ۚ◌   َ�طَرَ ا��اسَ عَليَهَْـافِ

هِ  ينُ القَْيِّمُ    ِ�لَقِْ ا�ل�ـ   )497(. ) ذَٰ�كَِ اِ�ّ
، فطرتى که آیه بدان اشاره مى کنـد نـوعى   اساس بیان علامه طباطبایى  بر

انسـان  . خلقت خاص است که انسان را به سوى موجودى متعالى دعوت مى کند
رونى خود در مى یابد که به سوى موجـودى کـه خـارج از    بر اثر این ویژگى د

هـا و موجـودات    یـده همچنین ، نیـاز پد . وجود او است متمایل و محتاج است 
دیگر را به موجودى که از نقص و نیاز مبـرا اسـت و سلسـله موجـودات بـدان      

لازمه این درك درونـى ، احسـاس ، خضـوع و    . منتهى مى گردد، درك مى کند
  .و نیاز به او است  احساس وابستگى

، انسان از همان ابتداى وجود با حرکتى طبیعى و هدایتى درونـى در   بنابراین
و به واسطه همـین  . مسیر االله قرار گرفته ، متوجه هدف مطلوب خویش مى باشد

ویژگى درونى است که انسـان طالـب سـلامت خـویش گشـته ، راه سـعادت و       
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شـتن چنـین خصوصـیتى سـنت لا     از آن جا که دا. شقاوت را تشخیص مى دهد
یتغیر خداوند است ، هیچ انسانى در حرکت خود به سوى هدف ، جز سعادت را 
دنبال نمى کند؛ همان گونه که موجودات دیگر نیز در حرکت خود در جستجوى 
هدف مطلوب و مجهز به قوایى هستند که مناسب غایتشان است و با این قـوا و  

  .کمال خود در حرکتند تجهیزات از نقص گریخته ، به سوى
به خاطر همین خلقت خـاص ، آنچـه را کـه در ایـن مسـیر بـراى او        انسان

  )498( .سودمند است ، از درون خویش و با الهامات درونى در مى یابد
این ، در هدایت تکوینى ، نیروهاى علمى انسـان را از بیـنش خـاص و     بنابر

نیروهاى عملى او را از کشش و کوشش مخصوص برخوردار مى کند تا فهم یـا  
مشاهده معارف الاهى و پیمودن راه و نیل به هدف نهایى به وفق مـراد حاصـل   

کند و او مى  ىبه عبارت دیگر، خداونند قدم به قدم از عبد سالک دستگیر. شود
  .را به مقصد مى رساند

  )499(. موسوم است » ایصال به مطولب«این رو، هدایت تکوینى به  از
هدایت تکوینى ، خداوند انسان را به آثار حسنه آن از قبیـل رسـیدن بـه     در

حیات طیبه در دنیا و حیات طیبه و سعادت مندانه ابـدى در آخـرت ، رهنمـون    
ایت از قبیل صنع و ایجاد است که مخـتص  روشن است که این نوع هد. مى شود

به خداى تعالى و از امورى است که خداونـد، قضـاى آن را رانـده و بـر خـود      
  :واجب کرده و در آیات زیر وعده اش را قطعى نموده است 

لاَ يضَِل� وَلاَ �شَْقَ ( عَ هُدَايَ فَ بَ وْ ()500( ) َ�مَنِ ا��
َ
ن ذَكَـرٍ أ نـَ�ٰ مَنْ عَمِلَ صَاِ�اً مِّ

ُ
أ

حْسَـنِ مَـا َ�نـُوا َ�عْمَلـُونَ  ۖ◌   وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فَلنَُحْيِ�نَ�هُ حَيَاةً طَيِّبةًَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
 وََ�َجْزَِ�ن�هُمْ أ

ْ�هَـارُ () 501()
َ
اِ�اَتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَن�اتٍ َ�رِْي مِـن َ�تِْهَـا الأْ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

وَا��
ينَ ِ�يهَا بدًَا خَاِ�ِ

َ
ا ۖ◌   أ هِ حَق� هِ ِ�يلاً  ۚ◌   وعَْدَ ا�ل�ـ صْدَقُ مِنَ ا�ل�ـ

َ
  )502(. )وَمَنْ أ
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  هدایت تشریعى) ب

از این نوع هدایت ، آن است که خداوند از طریـق پیـامبران و کتـاب     منظور
هاى آسمانى ، راه رسیدن به مقصد را به انسان نشان داده است و انسان اختیـار  

ـِ�يلَ ( :چنان که مى فرماید )503(د یا انکار کند؛ دارد که آن را بپریر ن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س� إِ
ا كَفُورًا ا شَاكِرًا وَ�مِ�   )504( ).إمِ�

از هدایت در این آیه ، هدایت تشریعى و ارائـه طریـق اسـت و معنـاى      مراد
» حـق «، آن مسیرى است که آدمى را بـه غایـت مطلـوب    »سبیل«حقیقى واژه 

  )505(. برساند
  :در بین ضرورت این نوع هدایت مى نویسدطباطبایى  علامه
انسان ارتباط نزدیکى با احوال درونى و ملکـات اخلاقـى او دارد و از    افعال

سرچشمه صفات انسانى تراوش مى کند و در عین حال ، تاثیرى متقابل در نفس 
  .دارد

خ بـا سـعادت   و ملکات انسان ، صورتى به نفس مى دهد که یا هم سـن  علوم
تعیین راه سعادت و شقاوت انسـان و قـرب و بعـد او    . اوست یا مایه شقاوت او

نسبت به خدا نیز به عهده همین صورت ها است ؛ زیرا انسان به واسـطه اعمـال   
که تنهـا   ندشایسته و عقاید درست و حق ، براى نفس خود کمالاتى کسب مى ک

  .شته باشدبا قرب به خدا و رضوان و بهشت او ارتباط دا
به واسطه اعمال زشت و عقاید خرافى و باطل براى نفس خـود صـورت    نیز

هایى درست مى کند که جز با دنیاى فانى و زخارف ناپایدار آن ارتباطى نـدارد  
و این باعث مى شود که پس از ترك دنیا مستقیما به دوزخ درآیـد، زیـرا صـور    



150 
 

سـیرى اسـت    دد و ایـن خـو  نفسانى او جز با آتش نمى تواند رابطه داشته باش ـ
  .حقیقى 
  صورت ها که در اثر تکرار عمل پیدا مى شوند، صورت هایى براى نفس  این
انسانى که در راه استکمال قرار گرفته است ، از ناحیه علل فیاضه که بـر  . هستند

هر موجودى قابلیتى براى رسیدن به کمالش عطا مى کند، داراى چنـان قـابلیتى   
را هم تجربه اثبـات   معنارحله کمال وجودى اش برسد؛ این است که به آخرین م

  .کرده و هم برهان 
بر خدایى که واجب الوجود و تام الافاضه است ، واجب است کـه بـراى    پس

هر نفسى که استعداد رسیدن به کمالى را دارد افاضه اى کنـد و شـرایطى فـراهم    
بالفعل شود، حـال ایـن   آورد تا آن نفس به کمال خود برسد و آنچه بالقوه دارد، 

  .کمال هر چه مى خواهد باشد
اگر نفس داراى صفات پسندیده اى باشد، این کمال ، کمـال در سـعادت    البته

خواهد بود و اگر داراى رذائل و هیـاءتى نازیبـا باشـد، ایـن کمـال ، کمـال در       
از آنجایى که این ملکات و صورت ها که براى نفـس پیـدا   . شقاوت خواهد بود

به درستى و نادرستى  تقاداز راه افعال اختیارى و آن افعال نیز از راه اع مى شود،
نـاگزیر  . و امید به درستى و رغبت به منافع و ترس از ضررها نشاءت مى گیـرد 

آن افاضه خدایى لازم است تا متوجه دینى شود و خـداى تعـالى از راه دعـوت    
به اعمال صـالح وادار و  هاى دینى و بشارت و انذار و تخویف و تطمیع ، بشر را 

این دعوت هاى دینى ، مایه شفاءمؤ منـان گشـته ،    ااز اعمال زشت دور بدارد ت
از سوى دیگر، مایه خسـارت سـتمگران   . سعادتشان به وسیله آن به کمال برسد

گشته ، شقاوت آنان نیز تکمیل شود، و چون دعوت احتیـاج بـه داعـى دارد تـا     
  )506( .گزیر باید پیامبرانى را برگزیندعهد و مسوول این دعوت شود، نا.م
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  »صراط مستقیم«هدایت  مسیر

  .که قبلا اشاره شد، هدایت به معناى دلالت و نشان دادن راه است  همانگونه
کریم به راهى که خداوندمؤ منان را به آن هدایت کرده اسـت ، صـراط    قرآن

طلوب را میسـر  صراط مستقیم تنها راهى است که رسیدن به م. مستقیم مى گوید
مى سازد و انحراف از آن به معناى انحراف از جاده سعادت و مطلـوب حقیقـى   

ظلم و گنـاه   اهبه این جهت خداوند خطاب به کسانى که مى خواهند از ر. است 
ا�مُِونَ (: به مقاصد خود برسند مى فرماید ن�هُ لاَ ُ�فْلِحُ الظ�   )507(. )إِ

باره کـه چـرا راه ظلـم و گنـاه بـه رسـتگارى و       در این طباطبایى  علامه
سعادت نمى انجامد و تنها باید در صراط مستقیم گام نهـاد، تبیـین زیبـایى اراده    

  :داده ، مى نویسد
، هرگز به آرزوهایى که به خاطر آنها به ظلم دسـت زده انـد نمـى     ستمکاران

رساند؛ زیـرا  رسند؛ چرا که ظلم ، مسیرى نیست که انسان را به سعادت و آرزو ب
سعادت وقتى سعادت است که واقعا و به حسب وجود خارجى ، آرزو و مطلوب 

وجود و طبـع   سبباشد که در این صورت ، طالب و آرزومند آن ، خود را به ح
وجودى اش ، به ادوات و وسایلى که سازگار و متناسب بـا آن سـعادت باشـد،    

  .مجهز مى بیند
که با جبران اجزاى تحلیـل رفتـه بـدنش ،    مثال ، انسانى که آرزو دارد  براى

بقاى زندگى خود را تامین کند، وقتى به چنین آرزویى مى رسد که نخسـت بـه   
  لحاظ تغذیه اى که متناسب با این آرزو است ، بـرایش فـراهم باشـد و سـپس     

  .اسباب و ابزارى را که سازگار با آن است داشته باشد
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ش ، بـه مـواد غـذایى مناسـب بـا      بر این ، در دنیاى خارج از وجـود  افزون
مزاجش را به اندازه نیازش بیابد و آن ابزارها را هم به کـار ببنـدد؛ یعنـى مـواد     
غذایى را از خارج بگیرد و تصفیه کند سپس ، صورت اصلى آن را به کلى به هم 

را جزو بـدن خـود    آنزده و صورت اجزایى که از بدنش تحلیل رفته درآورد و 
نه تنها انسان چنین است ، بلکه انواع دیگـر  . ن را جبران کندنموده ، کمبودهاى آ

  .حیوانات نیز چنین هستند
، هر غایت و هدفى که مطلوب و هر سعادتى که مقصود باشد، طریق  بنابراین

همچنین ، پیمـودن غیـر   . مخصوصى دارد که تنها از آن راه مى توان به آن رسید
هر هدفى تعیین کرده است ، اسباب آن مسیرى که نظام آفرینش براى رسیدن به 

کردن اسـت و معلـوم    لرسیدن به آن را عاطل و راه طبیعى رسیدن به آن را باط
است که این ها به معناى ابطال جمیع سبب هایى است که مربوط و متعلق به آن 

دقیقا مانند انسانى که بخواهد از راهى غیر از خوردن غذا، بقاى خـود را  . است 
انگونه که این شخص دستگاه تغذیه و قواى هاضمه اش را عاطـل  تامین کند؛ هم

. گذارده و در نتیجه ، در قوه رشددهنده و مولد خود انحراف به وجود مـى آورد 
  .همچنین است کسى که بخواهد براى رسیدن به هدفى از بیراهه برود

  الاهى نیز بر این تعلق گرفته که انسان و حیوانات دیگر که بر اسـاس   عنایت
البتـه  «شعور و اراده زندگى مى کنند، زندگى خود را با تطبیق اعمال بـا خـارج   

و ادامه بدهند؛ به گونه اى که اگر در عملى از اعمـال  » باید به خارج عالم باشند
شوند، آن عمل بى نتیجه  رفخود به جهت عروض عوارضى از نظام خارج منح
بطلان ذات آنان مى انجامد و  و باطل مى گردد و اگر این انحراف تکرار شود، به

  .شبیه انسانى مى شود که به جاى غذا زهر مصرف مى کند
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از همین نظام عالم خارج ، به آرا و عقایدى کلى و عمومى مانند عقیده  انسان
به مبداء و معاد مى شود و آنها را ملاك دیگر عقاید خود قرار مـى دهـد و نیـز    

معامله اى خود را با آنهـا تطبیـق مـى    احکامى را مى پذیرد که اعمال عبادى و 
  .دهد

است همان راهى که آدمى را به سعادت انسانى اش مى رساند، و جز این  این
او را به آرزویش نمى » یعنى ظلم«انحراف از این راه . ، راه دیگرى وجود ندارد

رساند و اگر هم برساند، دوام نخواهد داشت ؛ زیرا راه هاى دیگر نیز مربوط بـه  
مبارزه و ضدیت مى کنند تـا  »  لمظ«عادتند و با تمام قوا با آن راه منحرف آن س

افزون بر آن ، اجـزاى عـالم کـه    . وى را به عقب نشینى و برگشت مجبور سازند
منشاء آن عقاید و احکام است نیز با اعمال وى مخالفت کند و آن فرد همچنـان  

به دست آورده ، » ظلم« در چنین حالتى هست تا آن که سعادتى را که از بیراهه
  .تلخ گردد گارشاز دست بدهد و روز

، ستمگرى که با مخالفت با عقاید حـق و توحیـد خـداى سـبحان و      بنابراین
مزاحمت با حقوق مشروع دیگران یعنى تعدى و ظلم بـه آنـان و یـا بـا نادیـده      
گرفتن و عصیان ورزیدن نسبت به رسمى از مراسم عبودیـت پروردگـار، ماننـد    

و بـه  ... خدعـه و  ،و روزه و امثال آن و یا با گناهانى از قبیل دروغ ، افتـرا نماز 
طور کلى ، به وسیله ارتکاب یکى از این انحراف ها به مقصود خود برسد، بایـد  
بداند که در دنیا و آخرت خود را زیان کار ساخته و سعى و کوشش یک عمر را 

  .به هدر داده است 
در دنیا خود را چنین کرده ، به خاطر این که راهى که رفتـه ، راه هـرج و    او

مرج و اختلال نظام بوده است ؛ به شهادت این که اگر این راه حق بود، جایز بود 
که همه چنین راهى را بروند و اگر براى همه جایز باشد که چنین راهى را بروند، 
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که بـا ابطـال نظـام اجتمـاعى ،      تقطعا نظام اجتماع مختل مى شود و روشن اس
  .حیات اجتماعى انسان نیز باطل مى شود

، نظمى که ضامن بقاى نوع انسانى است به هر شکل باشد، با چنـین   بنابراین
شخصى در آن چه که از راه غیرمشروع کسب نموده ، مبارزه مى کند و تا زمانى 

مى نشیند و البته که کفش نرباید، از پاى ن ازنتیجه عملش را  - دیر یا زود  - که 
  .ظلم پایدار نمى ماند

در آخرت خود را زیان کار ساخته است ؛ زیرا ظلم او در نامـه عملـش    وى
ثبت شده و افزون بر این که جـان و دل او را آلـوده و پلیـد کـرده ، در قیامـت      
مطابق آن ، کیفر مى بیند و به مقتضاى روح آلوده خود به زندگى ادامه مى دهد؛ 

  :ت معناى آیات زیرو این اس
ـهُ ( وْ ُ�ْفُوهُ ُ�َاسِـبُْ�م بـِهِ ا�ل�ـ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
َ�تؤُْمِنـُونَ ()508(، ) وَ�ِن ُ�بْدُوا مَا ِ� أ

َ
أ

َ�مَا جَزَاءُ مَن َ�فْعَلُ ذَٰ�كَِ مِنُ�مْ إِلا� خِـزْيٌ ِ�  ۚ◌   ببَِعْضِ الكِْتَابِ وَتَْ�فُرُونَ ببَِعْضٍ 
ْ�يَا شَـدِّ العَْـذَابِ  ۖ◌   اْ�يََاةِ ا��

َ
ونَ إَِ�ٰ أ ـا  ۗ◌   وََ�وْمَ القِْيَامَةِ يـُرَد� ـهُ بغَِافِـلٍ َ�م� وَمَـا ا�ل�ـ

تـَاهُمُ العَْـذَابُ مِـنْ حَيـْثُ لاَ (و آیه  )509( )َ�عْمَلـُونَ 
َ
يـنَ مِـن َ�ـبلِْهِمْ فأَ ِ

بَ ا�� كَـذ�
ْ�يَا ﴾٢٥﴿ �شَْعُرُونَ  زْيَ ِ� اْ�يََاةِ ا�� هُ اْ�ِ ذَاَ�هُمُ ا�ل�ـ

َ
ْ�َ�ُ  ۖ◌   فأَ

َ
�ـَوْ  ۚ◌   وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أ

  )510( ).َ�نوُا َ�عْلمَُونَ 
آیات دیگر، این آیات همگى شامل ظلـم هـاى فـردى و نیـز ظلـم هـاى        و

  )511. (اجتماعى مى شود و این خود شاهد صدق بحث ما است 
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  و ویژگى هاى صراط مستقیم معنا

» بلعیـدن «صراط در لغت به معناى راه روشن و ماده اصلى آن به معناى  واژه
است ؛ گویا چندان راهروان خود را در خود فرو مى برد که احتمـال هـر گونـه    

  .انحراف و خروج از جاده را درباره آنان معدوم مى سازد
ود کـه از روى قـدرت و   هم در لغت به کسى یا چیزى گفته مى ش »مستقیم«

تسلط بر پاى خود مى ایستد و بر خود و آنچه مربوط به او است تسـلط کامـل   
در نتیجه ، به آنچه همواره بر یک حال قائم ایستاده است مستقیم گفته مى . دارد
  .شود

، صراط مستقیم راه روشنى است که همواره رهروان خود را به مقصد  بنابراین
  .مى رساند
  :رمایدمى ف خداوند

نْهُ وَفَضْلٍ وََ�هْـدِيهِمْ ( سَيُدْخِلهُُمْ ِ� رَْ�َةٍ مِّ هِ وَاْ�تصََمُوا بهِِ فَ ينَ آمَنوُا باِ�ل�ـ ِ
ا ا�� م�

َ
فأَ

سْتَقِيمًا اطًا م� َ�ْهِ ِ�َ   )512( )إِ
آیه مى رساند که هدایت خداوند در صراط مستقیم ، یعنى همواره ثابت و  این

  :رباره صراط مستقیم مطالب زیر گفتنى است د )513(. لا یتغیر است 
راه هایى که به سوى خدا است ؛ ماننـد راه اسـلام ، ایمـان ، عبـدات ،      -  1

و خشوع از نظر کمال و نقص و نیـز، نزدیکـى و دورى بـه سرچشـمه       اخلاص 
همچنان که راه هاى نقطه مقابل آنها . حقیقت و صراط مستقیم با هم تفاوت دارند

  .فندشرك ، انکار، طغیان و معصیت نیز با هم مختلکفر، : مانند
  :مى فرماید خداوند

ا عَمِلوُا( م� ّ دَرجََاتٌ ِ�ّ
ْ�مَا�هَُمْ وهَُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ  ۖ◌   وَلُِ�ٍ

َ
  )514( )وَِ�ُوَفِّيَهُمْ أ
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عبارت دیگر، مساله بهره بردارى از هدایت الاهى و راه هـاى آن درسـت    به
که عقل هاى انسانى از طرف خداى متعـال آن را در  مانند علوم و معارفى است 

  .مى یابند که به اختلاف و میزان قابلیت اشخاص فرق مى کند
همانگونه که صـراط مسـتقیم حـافظ و نـاظر بـر همـه راه هـا اسـت ،          -  2

  .پویندگان این راه نیز حافظ و ناظر بر دیگران مى باشند
  :مى فرماید خدا
مَا وَِ��ُ�مُ ( �� َ�ةَ إِ ـلاَةَ وَ�ُؤْتـُونَ ا�ـز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ

ينَ آمَنوُا ا�� ِ
هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ا�ل�ـ

  )515( ) وَهُمْ رَاكِعُونَ 
نازل شده و او در میان امـت  اخبار متواتره ، این آیه در شاءن على  بنابر

  .نخستین بازکننده این در است 
یم بر دیگران و نیز صراط مستقیم بر راه هاى برترى رهروان صراط مستق -  3

دیگر، در اثر علم است ، یعنى آنها مرتبه عالى ترى از علم بـه مقـام خداونـد را    
دارا هستند که دیگران به آن پایه نرسیده اند؛ زیرا در بعضى از رتبه هـاى پـایین   

  .تر صراط مستقیم ، عمل کامل وجود دارد
ينَ آمَنـُوا (م در میان نیست و آیه ، مزیتى جز از نظر عل بنابراین ِ

هُ ا�� عِ ا�ل�ـ يرَْفَ
وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ 

ُ
ينَ أ ِ

هُ بمَِا َ�عْمَلوُنَ خَبِ�ٌ  ۚ◌   مِنُ�مْ وَا�� نیز مشـعر بـه    )516( )وَا�ل�ـ
  .همین حقیقت است 

الِحُ يَ (آیه  همچنین بُ وَالعَْمَلُ ا�ص� يِّ زیـرا بـه   ) 517(؛ )رَْ�عُـهُ إَِ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِمُ الط�
طیب ، یعنى  همدلول این آیه ، آنچه به سوى خداوند پاك بالا مى رود، همان کلم

 ـ    طیـب و   هعلم و اعتقاد است ، ولى شاءن و اثر عمـل صـالح ، ترفیـع دادن کلم
  )518(. گرکمک کردن به آن است نه صعود به طرف بالا و نکات دی

سان ، راه مستقیم از گمراهى و ضلالت و نیز شرك و ظلم به دور است  بدین
و راهى است که از نظر باطن ، کفر و خطورات قلبى که خدا به آن راضى نیست 
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، در آن راه ندارد و از نظر ظاهر، معصـیت و کوتـاهى در اطاعـت از آن برکنـار     
  .است و این همان توحید علمى و عملى واقعى مى باشد

صراط مستقیم کسانى هستند که مشمول عالى ترین نعمت هاى خـدا   رهروان
  .مى باشند که حتى از نعمت ایمان کامل هم بالاتر است 

  
  ایمان - 2

دیدگاه قرآن کریم ایمان از مهمترین عـواملى اسـت کـه سـبب نجـات از       از.
به این جهت درباره آن و ارتباطش با نجات به . دوزخ و ورود به بهشت مى شود

  :بحث مى پردازیم 
  

  ایمان ماهیت

و در لغت بـه  » ن - م  - اء «ایمان ، ضد کفر، مصدر باب افعال از ریشه  واژه
مودن ، گرویدن ، ایمـن گردانیـدن ، امـان دادن و    معناى تصدیق کردن ، اذعان ن

  )519(. اقرار کردن است 
امن نیز در زبان عربى به معناى امنیت داشتن ، اعتمـاد ورزیـدن و روى    واژه

  .کردن است که کلمه هاى امانت و امان نیز برگرفته از آن است 
ت و ، هم به معناى باور کردن و اعتقاد خود را ظاهر سـاختن اس ـ »امن« فعل

به معناى حمایت کردن و امان دادن و امنیت بخشـیدن  » ب«هم با حرف اضافه 
  .به کار رفته است 

ایمان در قرآن ، گاه به معناى فعل ایمان و گاه به معناى محتواى آن بـه   واژه
  )520( .کار رفته و گاهى نیز هر دو معنا یکجا از آن مستفاد مى شود
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یکى : دو جهت به باب افعال برده مى شود ، به»اءمن«مى گوید ماده  تفتازانى
  .افاده معناى تعدیه و دومى ، رساندن معناى صیرورت 

باشد که در این صورت » باء«در آن جایى است که لفظ ایمان مقرون به  اولى
َ�هِْ : به معناى اقرار و اعتراف است ؛ مانند نزِلَ إِ

ُ
و اگر مقرون  )521( آمَنَ ا�ر�سُولُ بمَِا أ

نـتَ (: باشد معناى اذعان ، تصدیق و قبول را افاده مى کند، مانند» ملا«به 
َ
وَمَا أ

َا وَ�وَْ كُن�ا صَادِِ��َ    )522( )بمُِؤْمِنٍ ��
  

صیرورت ، در آن جایى است که ایمان متعدى به نفسه باشد که در این  معناى
به  است ؛ زیرا مومن به سبب تصدیق و اعتقاد» ایمن گردیدن«صورت به معناى 

  )523( .خداوند از انتساب کذب ایمن مى شود
این باره که حقیقت ایمان چیست و ایمـان داراى چـه ارکـان و شـرایطى      در

  .است ، میان مکاتب و دانشمندان اسلامى اختلاف وجود دارد
اسلامى درباره حقیقت ایمان ، نظریه هاى گوناگونى ارائه داده اند که  متکلمان

  :دازیم به برخى از آنها مى پر
  نظریه معرفت گرایانه ؛ -  1

» معرفـت عقلـى  «بن صفوان و پیروانش معتقدند که حقیقت ایمان همان  جهم
و تفتازانى به اشتباه ، نظریه یکسانى علم و ایمان را به همـه متکلمـان   ) 524(است 

  )525(. شیعه نسبت داده است 
  نظریه لفظگرایانه ؛ -  2

، گوهر اصلى ایمان را اقرار زبـانى  »پیروان محمد بن کرام سجستانى« کرامیه
مى دانند؛ از این رو، اگر کسى در باطن خود کافر باشد ولى در ظاهر و به زبان ، 
به ایمان اعتراف کند، مومن واقعى اسـت ، هـر چنـد او بـه سـبب کفـر بـاطنى        

  .استحقاق خلود در دوزخ را دارد
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ظاهر اظهار کفر، کند ولى در دل مـومن باشـد، او    سوى دیگر، اگر کسى به از
  )526(. را مومن و شایسته ورود به بهشت نمى دانند

آنها، شاخصه اصلى تمایز میان کفر و ایمان ، اقرار زبانى به رسالت است  باور
.  

  :نظریه تلفیق اظهار زبانى و تصدیق  -  3
و محقـق   )527(ئد، اى از متکلمان شیعه نظیر محقق طوسى در تجرید العقا عده

معتقدند که حقیقت ایمـان ، تصـدیق قلبـى و اقـرار      )528(حلى در مناهج الیقین ، 
  .زبانى است 

  :نظریه عمل گرایانه  -  4
و خوارج بر این عقیده پاى مى فشارند که حقیقت ایمان ، همان عمـل   معتزله

ى داننـد و  از این رو، خوارج ، مرتکبان به گناه و کردار زشت را مومن نم. است 
  )529( .معتزله ، آنان را در مرتبه اى میان کفر و ایمان قرار مى دهند

  نظریه تصدیق گرایانه ؛ -  5
  )530(. مى دانند» تصدیق قلبى«اشاعره ، ایمان را از مقوله  جمهور

  نظریه جمع گرایانه ؛ -  6
مفید و اکثر علماى سلف ، اعتقاد دارند که ایمان ، اعتقـاد قلبـى ، اقـرار     شیخ

  )531(. زبانى و عمل با جوارح است 
از بیان اقوال مختلف درباره حقیقـت ایمـان ، بایسـته اسـت بـدانیم کـه        پس

بسیارى از متکلمان معاصر شیعه ، درباره حقیقت ایمان به نظریه تصدیق گرایانـه  
ر زبانى و عمل جوارحى را از لوازم جداناشدنى ایمان به شمار روى آورده ، اقرا

زبان یا فکر و عقل ، اگر با  یمحقیقت ایمان ، تسلیم قلب است ؛ تسل«: آورده اند
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تسلیم قلب مساوى است با تسلیم سراسر . تسلیم قلب تواءم نباشد ایمان نیست 
  )532(» .وجود انسان و نفى هر گونه جحود و عناد

ت ، رسوخ و استقرار عقیده در قلـب را ایمـان مـى گوینـد؛ یعنـى      این جه به
اعتقاد علمى باید با جان و قلب انسان معتقد و عالم ، عجین شود و در اوصـاف  

  .نفسانى و اعمال بدنى او جلوه کند
، عقیده اى که تنها در ذهن بمانـد و در جـان و قلـب آدمـى جـاى       بنابراین

نفُسُهُمْ (: ودچنان که فرم. نگیرد، ایمان نیست 
َ
تهَْا أ   )533( )وجََحَدُوا بهَِا وَاسْ�يَقَْنَ

، به کسى که عقیده حق را تنها بر زبان مى راند و در دل به آن بـاور   همچنین
فوَْاهِهِمْ وَ�مَْ تؤُْمِن قلُوُُ�هُمْ (ندارد، مومن نتوان گفت 

َ
ينَ قَا�وُا آمَن�ا بأِ ِ

  )534( ).مِنَ ا��
علمى که قضیه ذهنى و معقول است تا با جان عـالم عقـد و گـره نیابـد،      عقد

  )535(. ایمان نیست 
  :در تعریف ایمان مى نویسدطباطبایى  علامه
گرفته شده و » اءمن«همان قرار گرفتن عقیده در قلب است که از ماده  ایمان

از شـک و   مناسبتش این است که مومن در واقع ، موضوعات اعتقادى خـود را 
  )536(. ریب که آفت اعتقاد است ، امنیت بخشیده است 

  :مى نویسد )537( در جاى دیگر وى
، علم به چیزى و التزام عملى نسبت به آن است ؛ بنابراین ، صرف علم  ایمان

 (و یقین به وجود چیزى بدون التـزام عملـى نسـبت بـه آن ایمـان نمـى باشـد       
تهَْ  نفُسُهُمْ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْ�يَقَْنَ

َ
ٰ عِلمٍْ ()538( )ا أ هُ َ�َ ضَل�هُ ا�ل�ـ

َ
  )539(. ) وَأ
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  ایمان و علم  -  9

در این تعریف ، ایمان را به معناى علمى گرفته که منشاء عمـل باشـد؛    ایشان
یعنى علمى که در جان آدمى رسوخ مى کند و موجب اوصاف نفسانى و اعمـال  

از این رو، ایشان صرف دانسـتن  . بدنى مى شود و این همان تصدیق قلبى است 
نـد، بلکـه ایـن    دا مىو معرفت به خدا و پیامبران و کتب آسمانى را مقوم ایمان ن

نوع آگاهى را مقدمه و شرط لازم براى تحقق ایمان دانسته ، اذعان و تصدیق را 
که امرى درونى و قلبى است و موجب التزام عملى بـه لـوازم آن مـى شـود، در     

  :ماهیت ایمان دخیل مى داند و چنین توضیح مى دهد
بنابراین . است به معناى اذعان و تصدیق به چیزى و التزام به لوازم آن  ایمان

در قرآن کریم ، ایمان به خداوند، به معناى تصـدیق بـه یگـانگى و تصـدیق بـه      
  .پیامبران و روز قیامت و همه آنچه که فرستادگان او آورده اند مى باشد

تا اندازه اى با پیروى عملى ، یعنى به هر حال ، مومن باید از تصـدیقات   البته
ر جا در قرآن صفات نیک مؤ منان را مـى  به این جهت ه. خود نیز پیروى نماید

ش جزیل آنان سخن مى گوید، به دنبال ایمان ، عمل صـالح  یدایشمارد و یا از پ
  :را هم ذکر مى کند

هُ حَيـَاةً طَيِّبـَةً ( نـَ�ٰ وَهُـوَ ُ�ـؤْمِنٌ فَلنَحُْيِ�نَ�ـ
ُ
وْ أ

َ
ـن ذَكَـرٍ أ ،  )مَنْ عَمِـلَ صَـاِ�اً مِّ

ينَ آمَنوُا وعََمِ ()540( ِ
اِ�اَتِ طُوَ�ٰ �هَُمْ وحَُسْنُ مَـآبٍ ا�� و آیـات بسـیار    )541( )لوُا ا�ص�
  .دیگر

، صرف اعتقاد به چیزى بدون التزام به لوازم و آثار آن ، ایمان نیست  بنابراین
، زیرا ایمان ، علم به چیزى است که تواءم با سکون و اطمینان باشد و این چنین 

  .از التزام به لوازم باشدسکون و اطمینانى ممکن نیست که جدا 
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، علم گاهى از سکون و التزام جدا مى شود؛ مانند بسیارى از معتادان به  آرى
عادت هاى زشت و یا مضر که علم به زشتى و یا ضرر عادت خود دارند، ولـى  

  .در عین حال آن را ترك نمى کنند و عذر مى آورند به این که ما معتادیم 
  :ن دعوت هاى پیامبران مى فرمایدکریم نیز درباره منکرا قرآن

نفُسُهُمْ (
َ
تهَْا أ   ).وجََحَدُوا بهَِا وَاسْ�يَقَْنَ

در بعضى مواقع به خاطر هواهاى نفسانى ، از وجـود التـزام عملـى بـه      ایمان
لوازم خود جدا مى شود، اما این مطلب همیشگى و همه جایى نیست ؛ بـه ایـن   
معنا که گاهى ، هواهاى نفسانى برخى ازمؤ منان غلبه مى کند و مرتکب گناه مى 

. یمانشان پایبند نباشندا ازمشوند، ولى این بدان معنا نیست که آنها هیچ گاه به لو
)542(  

ایمان باورى است قلبى که منشاء عمل و ، از دید علامه طباطبایى  بنابراین
ينَ هُم بآِياَتنَِا يؤُْمِنوُنَ (چنان که در ذیل آیه شریفه . تسلیم مى باشد ِ

مى ) 543()وَا��
  :نویسد

آوردن به آیات ، به معناى تسلیم در برابر هر آیه و نشانه اى است کـه   ایمان
از طرف خداوند رسیده باشد؛ چه آن نشانه ، معجزه باشد؛ مانند معجزات موسى 

و چه این که احکام آسمانى باشـد؛ ماننـد شـرایع     و عیسى و رسول خدا 
، خود انبیاء باشند، یا حتى علامتـى از   و چه دیگردین موسى و دستورات انبیاء 

نشانه هاى نبوت پیامبرى باشد؛ مانند نشانه هایى که خداوند در تورات موسى و 
ذکر کرده است ، همـه ایـن هـا آیـات      انجیل عیسى براى حضرت محمد 

  )544( .الاهى هستند و بر همه واجب است در برابر آنها تسلیم شوند



163 
 

  
  و علم یمانا

آنچه درباره ماهیت ایمان گفته شد، روشن مى شود که میان ایمـان و علـم    از
  .رابطه اى تنگاتنگ وجود دارد

غیر از علم است ؛ زیرا علم و ادراك ، حظ عقل و ایمان و بهـره قلـب    ایمان
است همین که انسان که به خدا و فرشتگان و پیامبران و روز قیامـت علـم پیـدا    

چنانچه ابلیس تمـام ایـن امـور را بـا علـم و      . ان او را مومن گفت کرد، نمى تو
و چه بسا فیلسوفى بتوانـد  . ادراك درمى یافت ، ولى حق تعالى او را کافر خواند

با برهانهاى فلسفى ، شعب توحید و مراتب آن را مبرهن کند اما خود، مومن بـه  
مرتبه قلب و جزئیـت  خدا نباشد؛ یعنى علمش از مرتبه عقل و کلیت و تعقل ، به 

  )545(. و وجدان نرسیده باشد
بر آن ، ایمان امرى اختیارى است و حال آن که علم ممکن اسـت بـه    افزون

  )546(. شکل غیراختیارى براى انسان حاصل شود
، مى توان گفت ایمان بدون علم ممکن نیست ، اما علم بـدون ایمـان    راینببنا

ا از نوعى معرفت به متعلق ایمان نخواهد ایمان هیچگاه مستقل و جد. امکان دارد
  .بود

ایمان با برهان عقلى است و یا دلیلى نقلى و گاه نیـز وجـدان کشـفى     استناد
همانطور که براى ارزیابى برهان عقلى و نقلى معیار خاصى هسـت بـراى   . است 

  )547( .مشاهده نیز معیار ویژه اى که صحت کشف را ارزیابى کند، وجود دارد
کریم نیز آیاتى وجود دارد که ذبر لزوم شناخت و معرفت در ایمـان  قرآن  در

َهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَِ�نّةٍَ وََ�َْ�ٰ مَنْ َ�� عَن بَِ�نّةٍَ (: دلالت دارند؛ مانند ّ�ِ ( )548(  
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غَْ�ِ عِلمٍْ ( هْوَاءَهُم بِ
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

عَ ا�� بَ ضَل� ۖ◌   بلَِ ا��
َ
ـهُ َ�مَن َ�هْدِي مَنْ أ وَمَـا  ۖ◌   ا�ل�ـ

�نَ  ن ن�اِ�ِ   )549(،  )�هَُم مِّ
هِ وَرسَُوِ�ِ ُ�م� �مَْ يرَْتاَبوُا( ينَ آمَنُوا باِ�ل�ـ ِ

  )550( ) إِ��مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ ا��
هَ إلاِ� هُوَ ُ�ِْ� وَُ�مِيتُ ( ٰـ لِ�َ  لاَ إلَِ و�

َ
بلَْ هُمْ ِ� شَكٍّ  ﴾٨﴿ رَ��ُ�مْ وَربَ� آباَئُِ�مُ الأْ

  .و آیات فراوان دیگر )551(. )يلَعَْبُونَ 
نیز با استناد به پاره اى از آیات به این نتیجه رسیده کـه   طباطبایى  علامه

صرف علـم بـه   علم ، لازمه ایمان است ، اما ایمان ، صرف دانستن نیست ؛ یعنى 
چیزى و یقین به این که آن چیز حق است ، در حصـول ایمـان کـافى نیسـت و     

ملتزم به مقتضاى علـم خـود    ایدصاحب آن علم را نمى توان مومن نامید، بلکه ب
نیز باشد و بر طبق موداى علم ، عقد قلب داشته باشد؛ به گونه اى که آثار عملى 

  .وز کنداز وى بر - هر چند به صورت اجمال  - علم 
، کسى که علم دارد به این که خداى تعالى معبودى است کـه جـز او    بنابراین

معبودى نیست و التزام به مقتضاى عملش نیز دارد؛ یعنى در مقام انجـام مراسـم   
حال اگر علم مزبـور  . عبودیت و عبادت خدا برمى آید، چنین کسى مومن است 

عبودیـت باشـد از او سـر     نهى که نشارا دارد ولى التزام به آن ندارد؛ یعنى اعمال
  )552(. نزند، چنین کسى عالم است ، ولى مومن نیست 

مـى  » ایمـان صـرف دانسـتن نیسـت    «جاى دیگر با تکرار این مطلب که  در
  :نویسد

دانستن و درك کردن با استکبار و انکار مى سازد و چـون مـى دانـیم     مجرد
یمان ، صرف ادراك نیست ، بلکـه  ایمان با انکار نمى سازد، نتیجه مى گیریم که ا

قبول مخصوصى از ناحیه نفس است نسبت به آن چه که درك کرده ؛ قبولى کـه  
  .باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثارى که اقتضا دارد تسلیم شود
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داشتن چنین قبولى ، آن است که سایر قوا و جـوارح آدمـى نیـز آن را     نشانه
  .س در برابرش تسلیم شوندقبول نموده کنند و مانند خود نف

مثال ، بسیارى از معتادان را مى بینیم کـه بـا دانسـتن و درك زشـتى و      براى
پلیدى عملى ، به آن عمل اعتیاد دارند و نمى توانند خـود را از آن بـاز دارنـد؛    
زیرا تنها قبح آن را درك کرده اند، ولى به آن ایمان ندارنـد؛ در نتیجـه ، تسـلیم    

را مى بینیم که افزون بر  اشخاصاما بعضى دیگر از همین . درك خود نمى شوند
از این رو، توانسته اند بدون درنگ دسـت از آن کـار   . درك ، تسلیم هم شده اند

  )553(. بردارند و این همان ایمان است 
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که ایمان ، چیزى بیش از علم اسـت و در ماهیـت و حقیقـت خـود،      دانستیم

ه همـراه دارد و همـین موجـب مـى شـود تـا       تسلیم و خضوع در برابر حق را ب
نیـز بـر   چنانکه علامه طباطبایى . ارتباط تنگاتنگى با مقوله عمل داشته باشد
  .التزام عملى به لوازم ایمان تاکید کرده است 

این جا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا عمل جز حقیقت ایمان  در
  است یا از لوازم آن به شمار مى آید؟

این مساله ، به صدر اسلام برمى گردد و همانگونه که قبلا نیـز اشـاره    پیشینه
شد، عده اى از فرقه ها و مکاتب اسلامى ماننـد خـوارج و معتزلـه عمـل را در     
حقیقت و گوهر ایمان جاى دادند و در نتیجه ، کسى را که اطاعت نکند و یا بـر  

  .خلاف ایمان خود عمل کند مومن نمى خوانند
شیعه بر این اعتقاد است که ماهیت ایمان همان تصـدیق اسـت و عمـل و     اما

اطاعت جز آن به حساب نمى آید؛ زیرا اگر اطاعت جز ایمان باشد، لازم اسـت  
ينَ آمَنـُوا (:در بسیارى از آیات که عمل صالح را به ایمان عطف کرده مانند ِ

إِن� ا��
اِ�اَتِ    .ایده صورت گرفته باشدتکرار بدون ف )554( )وعََمِلوُا ا�ص�

، از نگاه ما،مؤ منانى که به مقتضاى ایمان خود عمل نمى کننـد و یـا    بنابراین
مرتکب گناه مى شوند، از دایره ایمان خارج نمـى گردنـد، بلکـه مـومن فاسـق      

  )555(. قلمداد مى شوند
بر وجود آیاتى که در آنها عمل صالح بـه ایمـان عطـف شـده اسـت ،       افزون

آیاتى نیز وجود دارد که به گونه بهترى به جدایى عمـل از ایمـان شـهادت مـى     
ئِكَ (: دهند؛ مانند ٰـ ولـَ

ُ
نـَ�ٰ وَهُـوَ ُ�ـؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ

َ
اِ�اَتِ مِـن ذَكَـرٍ أ وَمَن َ�عْمَلْ مِنَ ا�ص�

  ).يدَْخُلوُنَ اْ�نَ�ةَ 
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آیه نشان مى دهد که عمل صالح گاهى همراه ایمـان و گـاهى بـدون آن     این
ـلاَةَ ... (صورت مى گیرد و آیه  َ�ةَ وَا�مُْؤْمِنـُونَ  ۚ◌   وَا�مُْقِيمِـَ� ا�ص� وَا�مُْؤْتـُونَ ا�ـز�

هِ وَاْ�وَْمِ الآْخِرِ    )557(. و آیات دیگر )556( )باِ�ل�ـ
نیز بر این باور است که عمـل از حقیقـت ایمـان خـارج     طباطبایى  علامه

است ؛ زیرا عمل با نفاق نیز جمع شدنى است ؛ مانند منافقین که حـق برایشـان   
  )558(. ظهور علمى یافته و به آن عمل مى کنند، اما در عین حال ایمان ندارند

است که عمل از ماهیت ایمان جدا است ، اما بى شـک ، در قـوت و    درست
ایمان در اثر مداومت بر اطاعت ، قوى و در اثـر  . یمان تاثیر بسزایى داردضعف ا

ارتکاب گناهان ، ضعیف مى شود و همین قوت اثر و ضعف آن ، کاشف از ایـن  
يِّـبُ وَالعَْمَـلُ : است که مبداء اثر، قوى یا ضعیف بوده است  َ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِـمُ الط� إِ

الِحُ يرََْ�عُهُ  ـهِ ()559(،  ا�ص� بوُا بآِيـَاتِ ا�ل�ـ ن كَـذ�
َ
ىٰ أ

َ
ـوأ سَاءُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

ُ�م� َ�نَ َ�قِبَةَ ا��
  )560(.  )وََ�نوُا بهَِا �سَْتَهْزِئوُنَ 

، ثمره درخت ایمان ، عمل شایسته است و اگر ایمانى این ثمره را به  بنابراین
. نابود شده اسـت  بار نیاورد، معلوم مى شود که ضعیف و یا بر اثر تکرار گناهان 

)561(  
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  ایمان مراتب

از متون اسلامى به ویژه قرآن کریم به دست مى آید، این است که امکان  آنچه
  :افزایش و یا کاهش در ایمان وجود دارد

ـُونَ ( ٰ رَ�ِّهِـمْ َ�توََ�� وا لـَِ�دَْادُ ()562( ، )وَ�ِذَا تلُِيتَْ عَليَْهِمْ آياَتهُُ زَادَْ�هُمْ إِيمَانـًا وََ�َ
عَ إِيمَانهِِمْ    )563(. )إِيمَاناً م�

  :در توجیه این مطلب مى نویسدطباطبایى  علامه
آنجا که ایمان به معناى علم به چیزى همراه با التزام بـه مقتضـاى آن مـى     از

باشد، به طورى که آثار آن علم آشکار شود و نیز از آنجا که علم و التزام هر دو 
ت و ضعف و زیادت و نقصان مى پذیرند؛ بنـابراین ، ایمـان   از امورى اند که شد

. هم که از آن دو تالیف شده است ، قابل زیادت و نقصان و شدت و ضعف است 
از این رو، اختلاف مراتب و تفاوت درجات آن از ضروریاتى است که بـه هـیچ   

  )564(. وجه نباید در آن تردید کرد
که مؤ منان نیز به تبع و هماهنگ با  توجه به مراتب ایمان ، روشن مى شود با

  .شدت و ضعف ایمان خود، درجات متفاوت دارند
  :قرآن کریم به مقامات مختلف مؤ منان اشاره شده است ؛ مانند ابرار در
) َ� يِّ برَْارِ لَِ� عِلِّ

َ
 إِن� كِتَابَ الأْ

دْرَاكَ مَا عِلِيّ�ونَ  ﴾١٨﴿ َ��
َ
بـْرَارَ ...  وَمَا أ

َ
إِن� الأْ

سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فُورًا)565(،   لَِ� نعَِيمٍ 
ْ
�ُونَ مِن كَأ برَْارَ �َْ�َ

َ
  )566( ).... إِن� الأْ

  :متقین  مقام
هُ وَِ�� ا�مُْت�قِ�َ    )567(. وَا�ل�ـ

  :اولى الالباب  مقام
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ــقِ ( وِ� إِن� ِ� خَلْ
ُ ــاتٍ لأِّ ــارِ لآَيَ ــلِ وَا��هَ ــتِلاَفِ ا�ل�يْ رضِْ وَاخْ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ا�س�

ْ�َابِ 
َ
  )568().الأْ

  :مقربین  مقام
ُ�ونَ (   )569( ).�شَْهَدُهُ ا�مُْقَر�

  :تسلیم  مقام
سْلِمَةً ل�كَ ( ةً م� م�

ُ
�ِناَ أ ��   )570(. ) رَ��نَا وَاجْعَلنَْا ُ�سْلِمَْ�ِ �كََ وَمِن ذُرِّ

در ایـن  . صدق ، مقام ایقان ، مقام احسان ، مقام اخلاص و دیگر مقام ها مقام
  :میان به نظر مى رسد مخلصین بالاترین مقام را داشته باشند

ْ�َعِ�َ  (
َ
غْوَِ�ن�هُمْ أ

ُ
تِكَ لأَ هُمْ ()571( ،) مِنْهُمُ ا�مُْخْلَصِ�َ إِلا� عِباَدَكَ  ﴾٨٢﴿ فَبِعِز� �� إِ

فَ
ونَ  ِ ا�مُْخْلَصِ�َ  �مَُحَْ�ُ   )572(. )إِلا� عِباَدَ ا��

درجات ایمان ومؤ منان ، فراوان اشاره شده است «روایات اسلامى نیز به  در
:  

ان الایمان عشر درجات بمنزلۀ السلم یصعد منه مرقاة : فرمودصادق  امام
لسـت علـى شـى ء، حتـى     : مرقاة فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد بعد

ینتهى الى العاشر، فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک ، و اذا رایـت  
علیـه مـا لا یطیـق     حملـن من هو اسفل منک بدرجۀ فارفقه الیـک برفـق و لا ت  

  )573( .فتکسره ، فان من کسر مومنا فعلیه جبره 
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  ایمان متعلق

از مباحث مهم پیرامون ایمان ، این است که ایمان به چه چیزهایى تعلق  کىی
در بسیارى از آیات ، ایمان با مومن به طور مطلق آمـده و متعلـق آن   . مى گیرد

اِ�اَتِ ذکر نشده است ؛ مانند  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
  )574(،  وَا��

وْ (
َ
ن ذَكَرٍ أ نَ�ٰ وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فَلنَحُْيِ�نَ�هُ حَيَاةً طَيِّبةًَ مَنْ عَمِلَ صَاِ�اً مِّ

ُ
  )575( ) أ

ؤْمِنِ�َ (   .و آیات دیگر )576( )وَا��قُوا ا�ل�ـهَ إِن كُنتمُ م�
ذکـر کـرده   » االله«بسیارى از آیات با تعبیرهاى گوناگونى متعلق ایمـان را   در

هِ (:است ؛ مانند م� ()577(،  )وَ مَن يؤُْمِنُ بِا�ل�ـ هِ ِ�ّ سْلمََ وجَْهَهُ �لِ�ـ
َ
يـنَ ()578(،  )نْ أ ِ

إِن� ا��
هُ    )579(. ) قَا�وُا رَ��نَا ا�ل�ـ

ایمـان بـه قیامـت ، فرشـتگان ،     » االله«در آیات بسیارى ، در کنار ایمان به  و
ِ�ن� الِْ�� مَنْ آمَـنَ  (:کتاب هاى آسمانى و پیامبران نیز ذکر شده است ؛ مانند ٰـ وَلَ

هِ  �َ  باِ�ل�ـ ـهِ (و  )580(  )وَاْ�وَْمِ الآْخِرِ وَا�مَْلاَئَِ�ةِ وَالكِْتاَبِ وَا��ِ�يِّ ينَ آمَنـُوا باِ�ل�ـ ِ
وَا��

�ِّهِمْ ()581(،  )وَرسُُلِهِ  دٍ وهَُوَ اْ�قَ� مِن ر� ٰ ُ�مَ� لَ َ�َ   )582( ).وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ
  )583(. الذین یومنون بالغیب : مى داند» غیب«برخى آیات ، متعلق ایمان را  در

االله ، معـاد، رسـالت ، غیـب ،    : ، متعلق ایمان از نگاه قرآن عبارتند از بنابراین
  .فرشتگان ، پیامبران و کتاب هاى آسمانى 

 دیگر در ارتباط با متعلق ایمان ، این است که از دیدگاه قـرآن ، ایمـان   مساله
  .نسبت به متعلقات خود باید مطلق باشد و تبعیض بر نمى دارد

َ�تؤُْمِنـُونَ بـِبَعْضِ الكِْتـَابِ  (:در قرآن بـه ایـن مسـاله مـى پردازنـد      آیاتى
َ
أ

َ�مَــا جَــزَاءُ مَــن َ�فْعَــلُ ذَٰ�ـِـكَ مِــنُ�مْ إِلا� خِــزْيٌ ِ� اْ�يََــاةِ  ۚ◌   وَتَْ�فُــرُونَ بِــبَعْضٍ 
ْ�يَا شَدِّ العَْذَابِ وََ�وْمَ القِْ  ۖ◌   ا��

َ
ونَ إَِ�ٰ أ ـا َ�عْمَلـُونَ  ۗ◌   يَامَةِ يرَُد� ـهُ بغَِافِـلٍ َ�م�  وَمَـا ا�ل�ـ

()584(  
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ـهِ (یا آیه  و قـُوا َ�ـْ�َ ا�ل�ـ ن ُ�فَرِّ
َ
ـهِ وَرسُُـلِهِ وَُ�رِ�ـدُونَ أ ينَ يَْ�فُرُونَ باِ�ل�ـ ِ

إِن� ا��
خِـذُوا َ�ـْ�َ ذَٰ�ـِكَ  وَرسُُلِهِ وََ�قُو�وُنَ نؤُْمِنُ بـِبَعْضٍ وَنَْ�فُـرُ  ن َ�ت�

َ
بـِبَعْضٍ وَُ�رِ�ـدُونَ أ

ا ﴾١٥٠﴿سَِ�يلاً  ئِكَ هُمُ الَْ�فِرُونَ حَق� ٰـ
ولَ

ُ
هِيناً ۚ◌   أ ْ�تدَْناَ �لَِْ�فِرِ�نَ عَذَاباً ��

َ
  )585( ).وَأ

  :ه اخیر مى نویسددر تفسیر آیطباطبایى  علامه
از کافر در این آیه که به خدا و پیامبران او کفـر مـى ورزنـد، یهـود و      منظور

کفـر مـى   نصارا هستند؛ یهود به موسى ایمان آورده ، به عیسـى و محمـد   
 ـایمان دارند، ولى به محمد ورزند و نصارا به موسى و عیسى   ىکفر م

این دو طایفه بر این پندارند که به خدا و بـه بعضـى از رسـولان او کفـر     . ورزند
نورزیده اند، بلکه تنها به برخى از رسولان او کافر شده اند، در حالى که این آیه 
. به طور مطلق فرموده است اینها به خدا و به همه رسولان او کفـر ورزیـده انـد   

ـهِ وَرسُُـلِهِ ( هطلاق در آیسپس براى توضیح مراد از ا ينَ يَْ�فُـرُونَ باِ�ل�ـ ِ
... إِن� ا��

قوُا(جمله ) ن ُ�فَرِّ
َ
  .و تکفر ببعض را بر آن عطف کرد) ...وَُ�رِ�دُونَ أ

بیان چنین است که یهود و نصارا به خدا و به همه رسولان او کافرند؛  حاصل
  ».ما به بعضى ایمان داریم و به بعضى دیگر کافریم «: زیرا مى گویند

مى خواهند میان خدا و رسولان او جدایى قائل شوند؛ یعنى به خـدا و   ایشان
ورزنـد؛ بـا   بعضى از رسولانش ایمان آورند و به بعضى دیگر از رسولانش کافر 

  .این که آن رسول نیز فرستاده خدا است و رد او انکار خداى تعالى است 
به بیانى دیگر و با عطف تفسیر مطلب را روشـن تـر مـى کنـد و مـى       آنگاه
  :فرماید
خِذُوا َ�ْ�َ ذَٰ�كَِ سَِ�يلاً ( ن َ�ت�

َ
؛ مى خواهند بین ایمـان بـه خـدا و     )وَ�ُرِ�دُونَ أ

ا و همه رسولانش ، راهى میانه اتخاذ کنند؛ یعنى بـه  همه رسولانش و کفر به خد
، در حالى کـه  »بعضى از رسولان خدا ایمان بیاورند و به بعضى دیگر کافر شوند

بـه همـه رسـولان     وتنها یک راه به سوى خدا وجود دارد و آن ، ایمـان بـه او   
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اوست ؛ زیرا رسولان بدان جهت که فرستاده خدا است از خود چیزى و اختیاى 
ندارد، پس ایمان به رسول خدا، ایمان به خدا است و کفر به او، کفر محـض بـه   

  .خدا است 
، کفر به بعضى و ایمان به بعضى دیگر از رسولان به همراه ایمـان بـه    بنابراین

خداى تعالى ، چیزى جز جدایى انداختن میان خدا و رسولان او و استقلال دادن 
ایمان به آن رسول ، هیچ ربطى به ایمـان  به رسول نیست و معنایش این است که 

  .به خدا ندارد و کفر به او نیز ربطى به کفر به خداى تعالى ندارد
نتیجه ، این روش ، راهى میانه است و حال آن که چیزى جز پندار باطـل   در

نمى باشد؛ زیرا نمى توان رسالت کسى را فرض کرد کـه ایمـان و کفـر او هـیچ     
  .ربطى به ایمان و کفر به خداى متعال نداشته باشد

این بیان روشن شد که ایمان و خضوع در مقابل رسولى که چنـین شـاءنى    با
است و کفر و ایمان به او هیچ ارتباطى به کفـر و ایمـان بـه خـدا      مستقل«دارد، 
به این جهت ، خداوند پس از توصیف یهود و نصـارا،  . شرك به خداست » ندارد

  :مى فرماید
ا( ئِكَ هُمُ الَْ�فِرُونَ حَق� ٰـ

ولَ
ُ
هِيناً ۚ◌   أ ْ�تدَْناَ �لَِْ�فِرِ�نَ عَذَاباً ��

َ
  )586( ).وَأ

مطلق باشد و ایمان تبعیضى هیچ سودى ندارد و انسان را  ، ایمان باید بنابراین
سر مطلب آن است که توحیـد در اسـلام   . به رستگارى ابدى رهنمون نمى سازد

امـور ذیـل     داراى مراتب است و اولین مرتبه و نصاب آن ، این است که شخص 
  :را بپذیرد
  .واجب الوجود منحصر به االله است .  الف
  .االله خالق است .  ب
  .ربوبیت تکوینى از آن او است .  ج
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  .ربوبیت تشریعى مختص به او است . د
  .کسى جز االله ، شایسته پرستش نیست .  ه

از پذیرش این پنج عقیده ، پا به عرصه توحید و اسلام گذاشـته اسـت و    پس
مى تواند با سیر تکاملى خود در دو حوزه علم و عمـل بـه مراتـب بـالاترى از     

  )587(. توحید برسد
، اگر فردى یکى از این پنج عقیده را نپذیرد و یا پس از پذیرش ، انکار  حال

بـراى مثـال ،   . کند، از وادى اسلام خارج مى شود و در زمره کفار قرار میگیـرد 
و ربوبیـت او   )588(ابلیس که داستانش مکرر در قرآن آمده است ، به خالقیـت االله  

، شش هزار سال فرموده امام على  بهاعتقاد داشت و  )590(و روز قیامت ، ) 589(
اما تنها به این جهـت کـه توحیـد در ربوبیـت تشـریعى       )591(خدا را عبادت کرد، 

  )592(. نداشت ، خداوند او را کافر نامید
آگاهانه باشد؛ : ، ایمان وقتى مصوب نجات و رستگارى مى شود که  بنابراین

عملى هر چند به اجمال به همراه داشـته   در قلب انسان رسوخ کرده باشد؛ التزام
  .باشد و مطلق باشد
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  عمل صالح - 3

اى از آیات قرآن کریم ، تنها ایمان را موجب نجات و سـعادت معرفـى    دسته
  :کرده اند؛ مانند

ينَ ( ْ�هَـارُ خَـاِ�ِ
َ
هُ ا�مُْؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنَاتِ جَن�اتٍ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ ِ�يهَـا  وعََدَ ا�ل�ـ

ْ�ـَ�ُ  ۚ◌   وََ�سَاِ�نَ طَيِّبَةً ِ� جَن�اتِ عَدْنٍ 
َ
ـهِ أ ـنَ ا�ل�ـ ذَٰ�ـِكَ هُـوَ الفَْـوْزُ  ۚ◌   وَرضِْوَانٌ مِّ

  )593( ).العَْظِيمُ 
دیگرى از آیات ، ایمان و عمل صالح را با هم شرط نجات ذکر دانسـته   دسته
  :اند؛ مانند

اِ�اَتِ ( ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ْ�هَـارُ  وَا��

َ
سَنُدْخِلهُُمْ جَن�ـاتٍ َ�ـْرِي مِـن َ�تِْهَـا الأْ

بدًَا
َ
ينَ ِ�يهَا أ   )594( ).خَاِ�ِ

  :اى دیگر از آیات ، تنها بر عمل صالح تاکید کرده اند؛ مانند پاره
حْسَنُوا اْ�سَُْ�ٰ وَزَِ�ادَةٌ (

َ
ينَ أ ِ

ةٌ  ۖ◌ ل��� ِـ ۚ◌ وَلاَ يرَْهَـقُ وجُُـوهَهُمْ َ�ـَ�ٌ وَلاَ ذِل�ـ
ٰ
وَ�

ُ
كَ أ

صْحَابُ اْ�نَ�ةِ 
َ
ونَ  ۖ◌ أ   )595( ).هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ

  :آیه دیگرى مى فرماید در
هِ ( هَ وَرسَُوَ�ُ يدُْخِلهُْ جَن�ـاتٍ َ�ـْرِي مِـن َ�تِْهَـا  ۚ◌   تلِكَْ حُدُودُ ا�ل�ـ وَمَن يطُِعِ ا�ل�ـ

ينَ ِ�يهَا ْ�هَارُ خَاِ�ِ
َ
  )596( ).وذََٰ�كَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ۚ◌   الأْ

مقابل ، این دسته از آیات ، آیات فـراوان دیگـرى وجـود دارد کـه کفـر،       در
اطاعت از شیطان ، گناه ، ظلم و طغیان را موجب شقاوت و عـذاب الاهـى مـى    

  :دانند؛ مانند
ينَ (. ِ

بوُا َ�فَرُوا وَا�� ئِكَ  بآِياَتنَِا وََ�ذ� ٰـ
ولَ

ُ
صْحَابُ ا��ارِ هُـمْ ِ�يهَـا أ

َ
ونَ  أ  ).خَـاِ�ُ

)597(  



175 
 

در . این آیه ، کفر و تکذیب آیات الاهى موجب شقاوت معرفى شده است  در
هـیچ  » هر چند به ظاهر نیـک باشـند  «آیاتى نیز تاکید شده است که اعمال کفار 

ينَ َ�فَرُوا برَِ�ِّهِمْ  (:ارزشى ندارند؛ مانند ِ
ثَلُ ا�� تْ بـِهِ  ۖ◌   م� ْ�مَا�هُُمْ كَرَمَـادٍ اشْـتَد�

َ
أ

�حُ ِ�  ءٍ   يوَْمٍ َ�صِفٍ ا�رِّ ْ�َ ٰ ا كَسَبوُا َ�َ ـلاَلُ اْ�َعِيـدُ  ۚ◌   لا� َ�قْدِرُونَ ِ�م�  ذَٰ�كَِ هُوَ ا�ض�
  )599( .و آیات فراوان دیگر )598()

از نقل آیات این بود که خاطرنشان کنیم از منظر قرآن کریم ، ایمـان و   هدف
عمل صالح ، دو عنصر اساسى براى رسیدن به رستگارى به حساب هستند و هر 

ایمان به تنهایى موجب . یک از آن دو به تنهایى نمى توانند این نقش را ایفا کنند
واقعى آن است کـه   انایمنجات نمى شود؛ زیرا در مباحث گذشته روشن شد که 

از این رو، عمل شایسـته ثمـره و میـوه    . موجب التزام عملى به لوازم خود باشد
ایمان خواهد بود و از ایمان جدا نمى شود، مگر آن که ایمان ضعیف و یـا نـابود   

  .شده باشد
، ایمان در مواقعى به تنهایى موجب نجات مى شود و آن ، زمانى اسـت   آرى

، فرصت ، استطاعت و شرایط دیگرى را که بـراى تحقـق   که فرد مومن ، قدرت 
عمل لازم است نداشته باشد؛ براى مثال ، فردى که با اختیار و آگاهى ایمان مى 
آورد و پیش از آن که فرصت یابد عملى شایسته انجام دهد از دنیا مى رود، این 

م شخص اهل نجات است ، اگر چه به مقتضاى ایمان خود، هیچ عمل نیکى انجـا 
شاید منظور از آیاتى که تنها ایمان را موجب فلاح دانسته اند همـین  . نداده باشد
  .موارد باشد

سوى دیگر عمل صالح به تنهایى موجب نجات نمى شود؛ زیرا به تصـریح   از
. ارزشى ندارد» کفار«آیت قرآن ، عمل شایسته از سوى افرادى که ایمان ندارند 

مال نیک را به تنهایى موجب رستگارى دانسـته  از این رو، منظور از آیاتى که اع
  .صادر شده باشد اناند، اعمال نیکى است که ازمؤ منان و به اقتضاى ایم
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، ایمان و عمل صالح با هم ، شـرط رسـیدن بـه رسـتگارى اسـت ؛       بنابراین
  .چنانکه بسیارى از آیات این دو را کنار هم ذکر کرده اند

ى از آیـات هسـتند کـه مـلاك ارزش و     بر آیاتى که ذکر شد، دسـته ا  افزون
اینها بیان مى کنند یک عمل باید داراى چه . شایستگى عمل را مشخص مى کنند

ْ�وَا�هَُمْ ِ� ( :خصوصیتى باشد تا به آن عمل نیک گفته شود؛ مانند
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ا��
ذً 
َ
ا وَلاَ أ نفَقُوا مَن�

َ
جْرُهُمْ عِندَ رَ�ِّهِمْ وَلاَ خَـوفٌْ  ۙ◌   ىسَِ�يلِ ا�ل�ـهِ ُ�م� لاَ يُ�بِْعُونَ مَا أ

َ
�هُمْ أ �

  )600( ) عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 
از سبیل االله ، هر امرى است که به رضایت خداى سبحان منتهـى مـى    منظور

  )601( .شود و نیز هر عملى که براى حصول غرض دینى انجام گیرد
ت که بـراى رضـاى خـدا صـورت     این آیه ، ملاك ارزش انفاق به این اس در

  .گرفته باشد
  :در آیه دیگرى مى فرماید خداوند

ي ينُفِقُ مَـاَ�ُ رِئـَاءَ ( ِ
ذَىٰ َ���

َ
ينَ آمَنُوا لاَ ُ�بطِْلوُا صَدَقَاتُِ�م باِ�مَْنِّ وَالأْ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

  )602(.  )ا��اسِ 
ضاى خدا، ماننـد  آیه آشکارا بیان مى کند کسانى که براى هدفى غیر از ر این

خودنمایى و ریا اموال خود را انفاق مى کنند، انفاق آنها در نزد خدا هیچ ارزشى 
  .ندارد و عملشان باطل است 

  :آیاتى دیگر نظیر و
سًِ�ا(

َ
ٰ حُبِّهِ ِ�سْكِينًا وََ��ِيمًا وَأ عَامَ َ�َ إِ��مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْـهِ  ﴾٨﴿ وَُ�طْعِمُونَ الط�

هِ لاَ نرُِ�دُ مِنُ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا   )603() ا�ل�ـ
) �َ�ْ

َ
ي يؤُِْ� مَ  ﴾١٧﴿ وسََيُجَن�بُهَا الأْ ِ

ٰ ا�� �� حَدٍ عِندَهُ مِن نعِّْمَةٍ  ﴾١٨﴿ اَ�ُ َ�َ�َ
َ
وَمَا لأِ

ٰ  ﴾١٩﴿ ُ�زَْىٰ  َ�ْ
َ
هِ الأْ   )604(. )وَ�سََوفَْ يرََْ�ٰ  ﴾٢٠﴿ إِلا� ابتِْغَاءَ وجَْهِ رَ�ِّ
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مجموع آیات ذکر شده ، این نتیجه به دست مى آید که از دیدگاه اسـلام ،   از
عملى صالح و نجات بخش است که افزون بر حسن فعلى ، حسـن فـاعلى نیـز    

رضـاى خداونـد   داشته باشد؛ یعنى فاعل ، آن کار را تنها به نیت و قصد تحصیل 
  )605(. انجام داده باشد

، عمل شایسته و خوب عملى است کـه از نیـت شایسـته برخـوردار      بنابراین
شده باشد و نیت ، زمانى خوب و شایسته است که با خداوند در ارتبـاط باشـد؛   

  .یعنى کسب رضاى او مورد نظر باشد
فرد مى تواند داراى چنین نیتى باشد که از نعمت ایمان برخوردار باشد  زمانى

و هر مقدار ایمان قوى تر و شدیدتر باشد، نیت از اخـلاص بیشـترى برخـوردار    
خواهد شد و ایمان زمانى قوى تر مى شود که معرفت انسان بـه خـدا و توحیـد    

  .بیشتر باشد
عمال ، به معرفت و ایمان به استگاه و منشاء اصلى ارزش اواین ترتیب ، خ به

  :توحید برمى گردد
صْلُهَا ثَابـِتٌ وَفَرُْ�هَـا (

َ
لاً َ�ِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ هُ مَثَ بَ ا�ل�ـ فَ َ�َ �مَْ ترََ كَيْ

َ
أ

مَاءِ  ُ�لهََا ُ�� حٍِ� بإِِذْنِ رَ�ِّهَا ِ� ا�س�
ُ
مْثـَالَ  ۗ◌   تؤُِْ� أ

َ
ـهُ الأْ بُ ا�ل�ـ اسِ لعََل�هُـمْ وََ�ْ�ِ �لِن�ـ

رُونَ  رضِْ مَا �هََـا  ﴾٢٥﴿ َ�تَذَك�
َ
تْ مِن فوَْقِ الأْ ث� وَمَثَلُ َ�ِمَةٍ خَبِ�ثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِ�ثةٍَ اجْتُ

  )606( ).مِن قَرَارٍ 
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  عمل صالح و مراتب آن  - 10

در این آیه ، ایمان به خدا را چون درختى معرفى کرده که قطعا ریشه  خداوند
اش توحید است ، و داراى خوردنى ها و میوه هـایى اسـت کـه هـر آن بـه اذن      
پروردگارش به بار مى آید و آنها اعمال صالح هستند و نیز داراى شـاخه هـایى   

الت و رحمـت  ، عد تکه همان اخلاق نیکو از قبیل تقوا، عفت ، معرفت ، شجاع
  )607(. است ، مى باشد

  :جاى دیگر مى فرماید در
الِحُ يرََْ�عُهُ ( بُ وَالعَْمَلُ ا�ص� يِّ   )608( ).إَِ�ْهِ يصَْعَدُ الَْ�ِمُ الط�

این آیه ، آنچه سعادت تقرب به درگـاه خـداى تعـالى را دارد، کلمـه      مطابق
د مقرب درگـاه  هایى طیب یعنى عقاید حق است و آنچه کمک مى کند این عقای

  )609(. خداوند شوند، اعمال نشاءت گرفته واژه متناسب با آن عقاید است 
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  صالح و مراتب آن عمل

آنجا که ایمان و معرفت به خداى سبحان مراتبى دارد، نیت هایى که مـردم   از
  .به سبب آن به عبادت و کارهاى شایسته مى پردازند نیز داراى مراتبى مى شود

  :عبارت دیگر، خداى تعالى از سه طریق عبادت مى شود به
  .حب . 3رجاء؛ . 2خوف ؛ . 1
هِ وَرضِْوَانٌ (سه راه در آیه  هر نَ ا�ل�ـ وَمَـا  ۚ◌   وَِ� الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ

ْ�يَا إِلا� مَتَاعُ الغُْرُور   )611( .جمع شده است  )610( )ِاْ�يََاةُ ا��
، وقتـى توجـه   »با توجه به مرتبه ایمـانى اش «، هر شخص با ایمانى  نبنابرای

داشته باشد که دنیا متاع غرور و دام فریـب اسـت ، دیگـر از کارهـایى کـه در      
زندگى انجام مى دهد، دنیا را هدف قرار نمـى دهـد و مـى دانـد کـه در جهـان       

است شـدید در   بىحال آن نتیجه ، یا عذا. دیگرى به نتایج اعمال خود مى رسد
بر او   پس . اذاى کارهاى زشت و یا مغفرتى است از خدا در قبال کارهاى نیک 

اگر عالى تـر از ایـن   . است که از آن عذاب بهراسد و به آن مغفرت امیدوار باشد
فکر کند، هدف خود را خشنودى خود قرار نمى دهد و به خاطر نجات از عذاب 

هر چه مى کند به خاطر خدا و رضاى او  کهو رسیدن به ثواب عمل نمى کند، بل
غالـب مـردم ،   . البته سرشت مردم در انتخاب این سه راه مختلف اسـت  . است 

ترس از عذاب بر دل هایشان چیره مى شود و آنها را از گناهـان بـاز مـى دارد؛    
این گروه هر چه به تهدیدهاى الاهى برمى خورند ترسشان بیشتر مى شود و در 

بر عده اى از مردم ، امید غلبه دارد . و اطاعت خدا مى پردازند دتبانتیجه ، به ع
و هرچه بیشتر به وعده هاى الاهى و ثواب ها و درجاتى که خداوند به مردم بـا  
ایمان و عمل صالح نوید داده است برخورد مى کنند، امیدشان بیشتر مى شـود و  
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مـى پردازنـد تـا بـه      لحصابه خاطر رسیدن به آنها بیشتر به تقوا و التزام اعمال 
  .مغفرت و بهشت خدایى نایل آیند

سوم که دانشمندان خداشناس هستند، هدفشان از عبادت و تقوا و عمـل   طبقه
صالح ، نه ترس از عقاب است و نه طمع در ثواب ، بلکه تنها به ایـن سـبب بـه    
عبادت خدا و انجام اطاعت و اعمال صالح مى پردازند که خداوند را سـزاوار و  

اسماء حسنى و صفات  ىآنها شناخته اند که خداوند دارا. یق پرستش مى دانندلا
عالیه اى است که لایق شاءن او اسـت و همچنـین ، فهمیـده انـد کـه خداونـد،       
پروردگار و مالک همه چیز است و او است که به تنهایى تمامى امـور را تـدبیر   

نـده ، شـاءنى جـز ایـن     آنها خود را تنها بنده خدا مى شناسد و چون ب. مى کند
ندارد که پروردگارش را بندگى کند و رضاى او را به رضاى خود و خواسـت او  
را بر خواست خود مقدم بدارد، از این رو، اولا به عبادت خدا مى پردازند و ثانیا 
از آنچه که مى کنند و آنچه که نمى کننـد جـز روى خـدا و توجـه بـه او، چیـز       

تفاتى به عذاب دارند تا از ترس آن بـه وظیفـه خـود    دیگرى در نظر ندارند؛ نه ال
  .و نه توجهى به ثواب دارند تا امیدوار باشند کنندعمل 

از عذاب خدا ترسان و به ثواب او امیدوارند، ولى محـرك آنهـا بـراى     ایشان
خطاب بـه خداونـد   چنان که على . عبادت و اطاعت ، خوف و رجا نیست 

ا از ترس آتشت و به امید بهشتت عبـادت نمـى کـنم ،    من تو ر«: عرض مى کند
  ».یافتم  ادتبلکه بدان جهت عبادت مى کنم که تو را اهل و سزاوار عب

دسته از مردم ، از آنجا که تمامى رغبت ها و امیال مختلـف خـود را بـه     این
یک سو، یعنى خدا و رضایت او توجه و تمرکز داده اند و تنها غایتى کـه بـه آن   

شند خداوند سبحان است ، محبت به خدا در دلهایشان ظاهر شده اسـت  مى اندی
و اینها به همان نحوى که خدا خواسته ، خدا را شناخته اند و چون خدا، خود را 
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به داشتن بهترین اسما و عالى ترین صفات معرفـى کـرده اسـت و نیـز ایـن کـه       
ت ، در نتیجه ویژگى نفس انسانى مجذوب شدن در برابر زیبایى ها و کمالات اس

  .، محبت خدا که جمیل على الاطلاق است در دلهایشان جایگزین مى شود
ــهُ رَ��ُ�ــمْ (آیــات از هَ إِلا� هُــوَ  ۖ◌   ذَلُِٰ�ــمُ ا�ل�ـ ٰـ ءٍ  ۖ◌   لاَ إلِـَـ ْ�َ ّ

خَــالِقُ ُ�ِ
ءٍ خَلقََهُ () 612()فَاْ�بُدُوهُ  حْسَنَ ُ�� َ�ْ

َ
ي أ ِ

استفاده مى شود که خلقـت   )613( )ا��
متلازم و هم مصداق » خلقت و حسن«یرمدار حسن و زیبایى است و این دو ، دا

 راند و خداوند در آیات زیادى اشاره فرمود که یکایک موجودات ، آیه و دلیل ب
پس در عالم وجود، چیزى که دلالت بر وجود او نکند و جمال . وجود او هستند

  .و جمال او را نشان ندهد، وجود ندارد
ء به لحاظ انواع مختلفى که از خلقت و حسن برخوردارند، همه ، اشیا بنابراین

بر جمال بى نهایت خدا دلالت مى کنند و با زبان حال ، او را حمد و بـر حسـن   
فناناپذیر او ثنا مى گویند و به لحاظ نقص و حاجتى که دارنـد، همـه بـر غنـاى     

و کبریـایى   و ساحت مقدس بیحمطلق او دلالت نمى کنند با زبان حال ، او را تس
  :او را از هر عیب و احتیاجى تنزیه مى کنند

حُ ِ�َمْدِهِ ( ءٍ إِلا� �سَُبِّ ن َ�ْ   )614( ).وَ�ِن مِّ
، در معرفت اشیا نیز راهى را سلوك مى کننـد  »دسته سوم«دسته از مردم  این

که پروردگارشان بدان راهنمایى کرده است و آن ، این است که هر چیزى را آیه 
و علامت صفات جمال و جلال او مى دانند و بـراى هـیچ موجـودى نفسـیت ،     

که آنهـا آیینـه    دگرناصالت و استقلال نمى بینند و به این نظر به موجودات مى ن
هایى هستند که با حسن خود، حسن ماوراى خود و بـا فقـر و حاجـت خـود،     
غناى مطلقى را که محیط بر آنها است جلوه گر مى سازند و با ذلت و مسـکنتى  

  .که دارند، از عزت و کبریایى مافوق خود حکایت مى کنند
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س شان خیلى است کسانى که این گونه به عالم هستى نظر بیندازند، نفو مسلم
زود مجذوب عزت و عظمت الاهى گشته ، محبت به او آن چنان بـر دلهایشـان   
احاطه پیدا مى کند که هر چیزى دیگر و حتى خودشان را از یاد مى برند و آثار 

محو مـى سـازند    ودهوا و هوس و امیال نفسانى را به کلى از صفحه دل هاى خ
  :تا حدى که جز خدا چیزى در آن نباشد

) ِ هِ وَا�� ا للِّ�ـ شَد� حُب�
َ
  )615( ).ينَ آمَنوُا أ

را خالى از شرك نمى » خوف و رجا«جهت ، این طبقه ، دو طریق اول  بدین
ن کسى که خدا را از ترس مى پرستد، در حقیقت بـه منظـور دفـع    آدانند؛ چون 

پس او خودش را مـى خواهـد نـه    . عذاب از جان خود متوسل به خدا مى شود
ین ، آن کس که خدا را به امید ثوابش عبادت مى کند، او نیز بـه  خدا را و همچن

منظور جلب ثواب و رستگارى خود به سوى خدا رفته است ؛ او هم خود را مى 
خواهد نه خدا را؛ زیرا اگر براى کسب آن نفع و دفع آن ضرر، راه دیگرى غیر از 

دت او هیچ سر و توسل به خدا سراغ داشت ، آن راه را مى پیمود و با خدا و عبا
برخى از روایات ، دین را جز محبت  دربه خاطر همین است که . کارى نداشت 

  )616(. هل الدین الا الحب : به خدا چیز دیگرى نمى دانند
مطالب یاد شده این مى شود که اخلاص در عبـادت و تمـام کارهـاى     نتیجه

حقق نمى یابـد،  شایسته ، جز از طریق محبت تمام و کامل نمى شود و این امر ت
  )617( .مگر این که ایمان و معرفت انسان به مرتبه بالایى رسیده باشد
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  و اخلاص محبت

پاسخ به این پرسش که چگونه محبت باعث اخـلاص مـى شـود، علامـه      در
  )618( :مى نویسدطباطبایى 
خدا از ترس عذاب ، آدمى را به زهد وادار مى کند؛ زاهد کارش ایـن   عبادت

ت که براى نجات از عذاب ، از محرمات الاهى و کارهایى که در معناى حرام اس
کسى هم که طمع بهشت دارد، این طمـع  . است یعنى ترك واجبات ، اجتناب کند

عابد نیـز کـارش      پس. او را به عبادت و انجام کارهاى شایسته وادار مى سازد
اجب است یعنـى تـرك   این است که واجبات الاهى و کارهایى را که در معناى و

  .محرمات ، به جا آورد
، خوف زاهد او را وادار به ترك و رجاء عابد او را وادار به فعل مـى   بنابراین

کند و هر دو طریق صاحبان خود را به اخـلاص بـراى دیـن وا مـى دارنـد نـه       
  .اخلاص براى خدا که صاحب دین است 

سوب بـه اوسـت ،   خداى سبحان ، قلب را در انحصار و هر چه که من محبت
درمى آورد و از متعلقات دیگر مانند مال و جـاه  ... مانند دین ، نبوت ، ولایت و

  .پاك مى سازد... و فرزندو
بنـابراین ، انسـانى کـه    . ، محبت به خدا محبت به آثار او نیست هست  آرى

عاشق خداست ، از میان کارها کارى را دوست مى دارد که خدا دوست بدارد و 
به خاطر رضاى خدا راضى و بـه  . کارى را دشمن مى دارد که خدا دشمن بدارد

عمـل را   اهخاطر خشم او خشمگین مى شود و این محبت ، نورى مى شود که ر
�نْـَاهُ وجََعَلنْـَا َ�ُ (: چنان که فرمود: براى او روشن مى سازد حْيَ

َ
وَمَن َ�نَ مَيتْـًا فأَ

َ
أ
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و روحى مى شـود کـه او را بـه خیـرات و اعمـال       )619( )نوُرًا َ�مِْ� بهِِ ِ� ا��اسِ 
نْهُ ( :صالح وامى دارد؛ چنان که فرمود ي�دَهُم برُِوحٍ مِّ

َ
  )620(. )وَ�

ت راز این که از چنین کسى جز جمیل و خیر سر نمى زند و او هیچ اس همین
وى به هیچ چیـز از موجـودات و حـوادث    . مکروه و شرى را مرتکب نمى شود

عالم نمى نگرد، مگر آن را دوست بدارد و زیبا ببیند؛ زیرا آنها را آیات و نشـانه  
نقص مى به  شوبهاى خدا و تجلیات جمال مطلق و حسن غیر متناهى و غیر م

و به همین دلیل این افراد، در نعمت هاى خدا و مسرتى غرق هستند که غم . بیند
  .و اندوهى با آن نیست 

همچنین در لذت و سرورى غرق هستند که آلوده به الم و اندوه نیست و در  و
امنیتى غرق هستند که خـوفى از آن نیسـت ؛ زیـرا درد و غـم و خـوف وقتـى       

سوئى را درك کنـد و شـر و مکروهـى را ببینـد و     عارض مى شوند که انسان ، 
با رضـا   فقکسى که جز جمیل مشاهده نمى کند و وقایع را جز به مراد دل و موا

نمى بیند؛ اندوه و ترس و هر چیزى دیگرى کـه موجـب اذیـت باشـد در او راه     
ندارد، بلکه چنین شخصى به مرحله اى از سرور و ابتهاج و امنیت گام نهاده کـه  

نمى توانـد    اسى نمى تواند اندازه اش را معلوم کند و جز خدا هیچ کس هیچ مقی
است که نفوس عادى توانایى تعقـل و   اىاین مرحله ، مرحله . بر آن احاطه یابد

  .پى بردن به کنه آن را ندارند، مگر به صورت تصورى ناقص 
ِ لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُ  (آیه وِْ�َاءَ ا��

َ
لاَ إِن� أ

َ
ينَ آمَنوُا وََ�نوُا ۶۲مْ َ�زَْنوُنَ ﴿أ ِ

﴾ ا��

مْـنُ (و نیز آیه ) 621( ﴾ َ�ت�قُونَ 
َ
ئِكَ �هَُـمُ الأْ ٰـ

ولَ
ُ
ينَ آمَنُوا وَ�مَْ يلَِْ�سُوا إِيمَاَ�هُم بظُِلمٍْ أ ِ

ا��
هْتَدُونَ    .به این معنا اشاره دارد )622( ) وَهُم ��

دسته از مردم ، همان مقربینى هستند که به قرب خـداى تعـالى رسـتگار     این
شده اند؛ زیرا هیچ چیز میان آنها و خداوند فاصله نشده است ؛ نه محسوسات و 
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نه موهومات و نه آنچه مورد هوا و خواهش نفـس و یـا مـورد تلبـیس شـیطان      
عالى است ؛ نـه  ت قهمه چیز در برابر آنان ایتى خواهد بود که کاشف از ح. باشد

به همین جهت ، خداوند علم الیقین . حجابى که میان آنان و حضرتش ساتر شود
را به ایشان افاضه مى کند و حقایقى را که از دیدگان مادى مستور اسـت بـراى   

  :آنان مکشوف مى سازد
) َ� يِّ

برَْارِ لَِ� عِلِّ
َ
 إِن� كِتَابَ الأْ

ونَ  ﴾١٨﴿ َ�� دْرَاكَ مَـا عِلِّي�ـ
َ
كِتـَابٌ  ﴾١٩﴿ وَمَا أ

رْقوُمٌ  ُ�ونَ ﴾٢٠﴿ م�  )لمَُونَ عِلمَْ اْ�َقِِ� لََ�َوُن� اْ�حَِـيمَ َ�� �وَْ َ�عْ ()623( ) �شَْهَدُهُ ا�مُْقَر�
)624(  

آن که این طایفه ، متوکلان به خدا و تفویض کنندگان امـر بـه سـوى     خلاصه
خدا و نیز کسانى هستند که به قضاى الاهى راضى و خشنود و در برابر اوامـر او  
تسلیم هستند؛ زیرا جز خیر نمى بینند و جز جمیل و زیبا به چشمشان نمى آیـد  

نظـر توحیـد    بـا  کـه و همین باعث مى شود که ملکات فاضله و اخلاق کریمـه  
هماهنگ و سازگار است در دل هایشان مستقر گردد و در نتیجه ، همانگونه کـه  
در عمل مخلصند، در اخلاق نیز مخلص مى شوند؛ معناى اخـلاص دیـن بـراى    

  :خدا نیز همین است 
ينَ ( َ�َ إلاِ� هُوَ فَادْعُوهُ ُ�لِْصَِ� َ�ُ ا��   )625(.  ) هُوَ الَْ�� لاَ إِ

، یکى از عوامل مهم و اساسى براى نجات و رسیدن به رسـتگارى ،   بنابراین
عمل صالح است و بهترین اعمال شایسته ، آن دسته از اعمـالى اسـت کـه بهـره     
بیشترى از اخلاص داشته باشد و فاعل عمـل ، آن را تنهـا بـه منظـور قـرب و      

  )626(. رضاى حق انجام داده باشد
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  توبه - 4

که راهکار رسیدن به رستگارى و نجات از دوزخ  مباحث گذشته پى بردیم از
حال نوبت به این بحث مى . ، افزون بر هدایت الاهى ، ایمان و عمل صالح است 

رسد کسانى که ایمان نمى آورند و با حالت کفر از دنیا مى روند و یا کسانى کـه  
 به اسلام ایمان مى آورند، اما به خاطر ضعف ایمان و غلبـه هواهـاى نفسـانى و   

مرتکب گناه شده اند و کمتر به اعمال ... عواملى مانند محیط بد، دوستان ناباب و
صالح پرداخته اند، آیا این افراد مى توانند به رستگارى برسند و یا ایـن کـه بـه    

  شقاوت ابدى دچار خواهند شد؟
پاسخ به این پرسش مى گوییم کسانى که کافر بوده و با همان حال از دنیا  در

  :بر دو دسته اند رفته اند،
ــک ــامبر اســلام     ی ــن حــق و پی ــامى از دی ــه ن ــد ک ــوده ان ــرادى ب ــده اف ع
و احکام عقائد اسلامى به گوششان نرسیده و درباره ایـن مسـایل جاهـل    

بوده اند و در جهل خـود نیـز مقصـر نبـوده انـد؛ ایـن افـراد، در قیامـت جـزو          
دچـار عـذاب    نـد، طـف و رحمـت خداو  مستضعفان قرار خواهند گرفـت و بـا ل  

  )627(. نخواهند شد
دسته از کفار افرادى هستند که با دین حق آشنا شده اند و به حقانیت آن  یک

نیز پى برده اند، اما به خاطر تعصب و عناد و دشمنى ، آن را نپذیرفته انـد؛ ایـن   
  .گروه ، دچار شقاوت ابدى مى شوند و در جهنم جاودانه خواهند بود

بوُا (: زیادى بر این مطلب دلالت مى کند؛ ماننـد  آیات يـنَ َ�فَـرُوا وََ�ـذ� ِ
وَا��

ونَ  صْحَابُ ا��ارِ هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ
َ
وَ�ِكَ أ

ُ
  )628(. )بآِياَتنَِا أ
  .راه نجات دسته اخیر این است که در دنیا با اختیار خود، ایمان بیاورند تنها
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باز هم مرتکب گنـاه شـده انـد، بایـد     کسانى که ایمان آورده اند، ولى  درباره
این دسته از افراد نباید از رحمت الاهى ماءیوس شـوند؛ زیـرا یـاءس و    : گفت 

راهکار و عامـل اساسـى   . ناامیدى از خدا نیز از گناهان بزرگ به شمار مى آید
از پرداختن به بحث توبه  بلق. براى نجات این گروه ، توبه به درگاه الاهى است 

  .اندکى درباره گناه و آثار آن بحث شود ، ضرورى است
  گناه معناى

 )629(. دیدگاه قرآن ، هر کارى که بر خلاف فرمان خداوند باشد، گناه است  از
از این رو، کردار و رفتار ما انسان ها، یا موافق خواست و اراده الاهى است و یا 

عبادت . شدمخالف در صورت نخست اگر با انگیزه و نیت درست انجام گرفته ، ا
  .و در صورت دوم ، گناه نامیده مى شود

گناه هر عملى است کـه مایـه   : در تعریف گناه مى نویسدطباطبایى  علامه
در . هتک حرمت عبودیت باشد، و نسبت به مولویت مولا مخالفت شـمرده شـود  

نهایت ، هر فعل و قولى که به وجهى با عبودیت منافات داشته باشد گناه شـمرده  
  )630( .مى شود
کریم با واژه هاى مختلفى از گناه یاد کرده است کـه بیـانگر گونـاگونى     قرآن

  :آن واژه ها عبارتند از. گناه و آثار شوم آن است 
ذنب ، به معناى دنباله است ؛ چون هر عمل خلافى یـک نـوع پیامـد و     -  1

  .دنباله به عنوان مجازات اخروى یا دنیوى دارد
  .ناى سرپیچى و خروج از فرمان خداست معصیت ، به مع -  2
  .اثم ، به معناى سستى و کندى و محروم شدن از پاداش ها است  -  3
سیئه ، به معناى کار زشت است که موجب اندوه و نکبت مى گـردد، در   -  4

  .برابر حسنه که به معناى سعادت و خوشبختى است 
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جرم ، در اصل به معناى جدا شدن میوه از درخت و یا به معناى پسـت   -  5
  .ن عملى است که انسان را از حقیقت و سعادت و هدف جدا مى سازدآاست و 

  .حرام ، به معناى منع و ممنوعیت است  -  6
خطیئه ، غالبا به معناى گناه غیرعمدى اسـت و گـاهى در معنـاى گنـاه      -  7

این واژه در اصل حـالتى  . سوره بقره  81ت ؛ مانند آیه بزرگ نیز به کار رفته اس
است که براى انسان بر اثر گناه پدید مى آید و او را از طریق نجات ، قطـع مـى   

  )631(. بنددکند و راه نفوذ انوار هدایت به قلب انسان را مى 
فسق ، در اصل به معناى خروج هسته خرما از پوست خود مى باشـد و   -  8

گناهکار از مدار اطاعت و بندگى خدا است که وى با گنـاه خـود،   بیانگر خروج 
  .حریم و حصار فرمان الاهى را شکسته و در نتیجه بدون حفاظ مانده است 

  .فساد، به معناى خروج از حد اعتدال است که نتیجه اش تباهى است  -  9
فجور، به معناى دریدگى و پاره شدن پرده حیا و آبرو و دین است کـه   -  10

  .باعث رسوایى مى شود
منکر، در اصل از انکار به معناى ناآشنا است ؛ چرا که فطـرت و عقـل    -  11

  .سالم ، آن را زشت و بیگانه مى شمرد
فاحشه ، به معناى سخن و کار زشتى است که در زشـتى آن تردیـدى    -  12

مواردى به معناى کار بسیار زشت و ننگین و نفرت آور به کـار مـى    نیست و در
  .رود

است است ؛ گویى وخبط، به معناى عدم تعادل به هنگام نشست و برخ -  13
  .گناهکار یک نوع حرکت نامتعادل ، همراه با سستى و سقوط دارد

شر، به معناى هر زشتى است که نوع مـردم از آن نفـرت دارنـد و بـر      -  14
این . واژه خیر، به معناى کارى است که نوع مردم آن را دوست مى دارند  عکس 
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واژه ، اغلب در مورد بلاها و گرفتارى ها به کار مى رود، امـا گـاهى در مـورد    
  .8گناه نیز به کار رفته است ؛ مانند سوره انزال آیه 

  
به معناى نزدیک شدن به گناه و بـه معنـاى اشـیاء    » بر وزن قلم«لمم  -  15

  .ندك است و در مورد گناهان صغیره به کار مى رودا
وزر، به معناى سنگینى است و بیشتر در مورد حمل گناهان دیگران به  -  16

گـاهى واژه  . کار مى رود؛ گناهکار با گناه خود بار سنگینى را به دوش مى کشد
نیز که به معناى سنگینى است در مورد گناه به کار مى رود؛ مانند سـوره  » نقل«

  .13عنکبوت آیه 
، در اصل به معناى تمایل به باطل و بازخواست »بر وزن جنس«حنث  -  17

آمده است و بیشتر در مورد گناه پیمان شکنى و تخلف بعد از تعهد به کار رفتـه  
  )632(. است 
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  گناه اقسام

  :یک نگاه ، گناهان به دو دسته تقسیم مى شوند در
  .کبیره و گناهان صغیره  گناهان
رْ َ�نُْ�مْ سَ��ئَاتُِ�مْ (: مى فرماید ندخداو �ِبوُا كَباَئِرَ مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نهُْ نَُ�ف� إِنْ َ�تَْ

  )633( ).وَندُْخِلُْ�مْ مُدْخَلاً كَرِ�مًا
و از آنها فهمیده مـى   )634( آیات دیگرى نیز به گناهان بزرگ اشاره مى کند در

  .بزرگ و کوچک : شود که گناهان بر دو گونه اند
  :بزرگى معصیت از دو راه فهمیده مى شود: مى نویسدطباطبایى  علامه
گناهـان   )635( .از شدت نهى و اصرار بر آن و دومى ، از تهدید به عـذاب   یکى

در مقایسه با یکدیگر صغیره و کبیره مى شوند؛ مانند قتل نفـس محتـرم از روى   
گناه است ، ولى اولى نسـبت بـه   ظلم ، گناه است و نگاه کردن به زن نامحرم نیز 

نسبت به خداوند بسنجیم ، پى مى  ااگر گناه و نافرمانى ر) 636(. دومى کبیره است 
  )637( .بریم که همه گناهان بزرگ هستند

: روایات اسلامى به تعداد گناهان کبیره اشاره شـده اسـت کـه عبارتنـد از     در
ا، عقوق والـدین ، قتـل   شرك به خدا، نومیدى از رحمت خدا، ایمنى از مکر خد

نفس ، نسبت زنا به زنان بى گناه دادن ، خـوردن مـال یتـیم ، فـرار از جنـگ ،      
دزدیـدن از   نـى ، زنـا، سـوگند دروغ ، غلـول یع   »سحر«رباخوارى ، جادوگرى 

غنیمت ، ندادن زکات واجب ، شهادت دروغ و کتمـان شـهادت ، شـرب خمـر،     
ند آن را واجـب کـرده اسـت و    ترك نماز از روى عمد، ترك هر عملى که خداو

  )638( .قطع رحم 
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درباره گناهان بزرگ و کوچک مباحث زیادى را مطـرح  طباطبایى  علامه
  )639(. کرده است که به جهت طولانى بودن آن از بیانش خوددارى مى کنم 

  گناه آثار

قرآن کریم بـه آثـار دنیـوى و    . داراى آثار و پیامدهاى خطرناکى است  گناه
درباره کیفر گناه در . اخروى و نیز آثار معنوى گناه ، فراوان اشاره فرموده است 

  :دنیا مى فرماید
مَاءِ بمَِا َ�نوُا َ�فْسُقُونَ  ( ينَ ظَلمَُوا رجِْزًا مِنَ ا�س� ِ

نزَْْ�َا َ�َ ا��
َ
  )640( )فأَ

 
َ
  )641(،  هْلكَْنَاهُمْ بذُِنوُ�هِِمْ فأَ

  )642(،  فتَِلْكَ ُ�يُوُ�هُمْ خَاوَِ�ةً بمَِا ظَلمَُوا
  )643(،   ممَِّا خَطِيئَاِ�مِْ أغُْرقُِوا

  .و آیات دیگر) 644( )فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّـهُمْ بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا (
  :مورد آثار گناه در آخرت مى فرماید در
تْ وجُُوهُهُمْ ِ� ا��ارِ هَلْ ُ�زَْوْنَ إِلا� مَا كُنـْتمُْ َ�عْمَلـُونَ  وَمَنْ ( ��ئةَِ فَكُب� ،  جَاءَ بِا�س�

()645(  
بدًَا (

َ
ينَ ِ�يهَا أ إِن� َ�ُ ناَرَ جَهَن�مَ خَاِ�ِ

َ وَرسَُوَ�ُ فَ   )646( ) وَمَنْ َ�عْصِ ا��
ـــ( ـــنْ عَ ـــدِي مِ ـــوْ َ�فْتَ َ ـــرِمُ � ـــودَ� ا�مُْجْ ـــهِ يَ ـــذٍ بِ�نَِي تِهِ  ذَابِ يوَْمِئِ ـــاحِبَ وصََ

خِيـــهِ 
َ
ـــِ� تؤُْوِ�ـــهِ  ﴾١٢﴿ وَأ ـــم�  ﴾١٣﴿ وَفَصِـــيلتَِهِ ال� ـــا ُ� يعً رضِْ َ�ِ

َ
وَمَـــن ِ� الأْ

هَا لظََىٰ  ۖ◌   َ��  ﴾١٤﴿ ينُجِيهِ  �� وَىٰ  ﴾١٥﴿ إِ اعَةً لِلّش�   .و آیات دیگر )647( )نزَ�
و مداومت بر گناه ، افزون بر عـذاب هـاى دنیـوى و اخـروى ، آثـار       تکرار

ى بر نفس انسان مى گذارد و موجب تیرگى قلب و مسخ انسـان از حالـت   خاص
  .انسانیت مى شود

  :مى فرماید خداوند
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بصَْـارهِِمْ (
َ
ٰ قُلـُو�هِِمْ وسََـمْعِهِمْ وَأ ـهُ َ�َ ينَ طَبعََ ا�ل�ـ ِ

ئِكَ ا�� ٰـ
ولَ

ُ
ئِكَ هُـمُ  ۖ◌   أ ٰـ ولـَ

ُ
وَأ

  )648( )الغَْافلِوُنَ 
  :در آیه دیگرى آمده  و
ــم� ( ــا ُ� ــوا بِهَ ِ وََ�نُ ــاتِ ا�� بوُا بآِيَ ــذ� نْ كَ

َ
ى أ

َ
ــوأ ــاءُوا ا�س� سَ

َ
ــنَ أ ي ِ

ــةَ ا�� َ�نَ َ�قبَِ
  )649().�سَْتَهْزِئوُنَ 
بر آیات قرآنى ، روایات اسلامى نیز به آثار شوم گنـاه اشـاره کـرده و     افزون

درباره آثـار  براى نمونه ، امام صادق . پیامدهاى خطرناك آن را برشمرده اند
  :معنوى گناه مى فرماید

من شى ء افسد للقلب من خطیئۀ ان القلب لیواقع الخطیئۀ فما تزال به حتى  ما
  )650(. تغلب علیه فیصیر اعلاه اسفله 

در منـزل ابوایـوب انصـارى در    «: در حدیثى دیگر، معاذ بن جبل مى گوید و
يوَْمَ ُ�ـنْفَخُ  (حضرت پرسیدم منظور از آیهبودم و از آن محضر رسول خدا 

فوَْاجًا
َ
توُنَ أ

ْ
ورِ َ�تأَ   چیست ؟) 651( )ِ� ا�ص�

ده گروه از امت من در قیامت با چهره هاى «: حضرت در جواب فرمودند آن
این گـروه  . مخصوصى که از دیگران متمایز هستند، وارد صحنه محشر مى شوند

گنـگ و   -  5کور،  -  4واژگونه ،  -  3خوك ،  -  2میمون ،  -  1: ها عبارتند از
مـى آیـد    رونبیگروهى که زبان خود را مى جوند و از دهانشان چرك  -  6کر، 

گروهـى   -  8بوتر از مردار گندیده ،  گروهى بد -  7که همه را ناراحت مى کند، 
گروهى با دست و پـاى   -  9پوشیده به لباس آتشین و مس گداخته و چسبان ، 

  .گروهى آویخته شده بر دارهاى آتشین  -  10بریده ، 
سـوم ،   اول ، سخن چینها هستند؛ گروه دوم ، حرام خوارها یند؛ گـروه  گروه

رباخوارهایند، گروه چهارم ، سـتمگران در قضـاوت هسـتند؛ گـروه پـنجم ، از      
خودراضى و خودبینان هستند؛ گروه ششم ، علماء و قضات بـى عمـل هسـتند؛    
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نزد ظـالم   نگروه هفتم ، آزاردهندگان به همسایه هستند؛ گروه هشتم ، جاسوسا
ع اداى حق خدا از اموال هستند؛ گروه نهم ، شهوت رانان و کسانى هستند که مان

  )652(. خود هستند و گروه دهم متکبرانند
، افزون بر عذاب هاى دنیوى و اخروى و معنـوى ، موجـب محرومیـت     گناه

سـلب نعمـت ، قطـع بـاران ، کوتـاهى عمـر،       : هایى نیز در دنیا مى شود؛ مانند
ن دعـا  پشیمانى ، فقر عمومى ، بیمارى ، تسلط اشرار، رسوایى ، به اجابت نرسید

  )653(... . و
  

  گناه جبران

از . براى دورى از آثار گناه ، باید خیلى سریع بـه جبـران آن بپـردازد    انسان
  .آیات قرآن به دست مى آید که جبران گناهان به سه روش ممکن مى باشد

  :اجتناب از گناهان کبیره  -  1
این معنا که اگر انسان از ارتکاب گناهان بزرگ خوددارى کند، خداوند بـا   به

�بِـُوا كَبـَائرَِ ( :لطف و رحمت خود، گناهان کوچک او را مى آمرزد؛ مانند إِنْ َ�تَْ
رْ َ�نُْ�مْ سَ��ئَاتُِ�مْ    )654( ) ... مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نهُْ نَُ�ف�

  :مى نویسد در تفسیر این آیهطباطبایى  علامه
آیه شریفه در مقام منت نهادن است و نویدى است که با عنایتى لطیـف و   این

الاهى به گوش مؤ منان مى رسد که اگر از بعضى گناهـان دورى کننـد، خـداى    
  .متعال بعضى دیگر از گناهانشان را مى بخشاید

پنداشت که این آیه شـریفه ،مـؤ منـان را در ارتکـاب گناهـان صـغیره        نباید
ءت مى دهد؛ زیرا بدون تردید، این آیه از ارتکاب گناهان کبیره نهى مى کند جرا

و نیز از ارتکاب گناه صغیره ، از این جهت که مرتکب شـونده بـه آن بـى اعتنـا     
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زیرا در این صورت به  د؛باشد، خود مصداقى از مصادیق گناهان کبیره خواهد بو
ت که از گناهان بزرگ بـه  معناى طغیان گرى و ناچیز شمردن دستور خداوند اس

  )655(. حساب مى آید
  :شفاعت  -  2
روز رستاخیز، برخى ازمؤ منان گناهکار، به اذن خدا و وجـود ضـوابط و    در

  )656(. شرایطى ، شفاعت شده ، و وارد بهشت مى شوند
  :توبه  -  3

از موضوعات اساسى و مورد گفتگوى مفسران و متکلمان اسلامى اسـت   توبه
  :به آن مى پردازیم که به اختصار 
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  توبه معناى

  
  :در معناى توبه مى نویسدحلى  علامه
به معناى ندامت و پشیمانى از گناهان گذشته و تصمیم بر ترك آن بـراى   توبه

  )657(. همیشه است 
یکى پشیمانى و عزم بر عدم برگشت بـه  : ، توبه داراى دو رکن است  بنابراین

توبه کند؛ زیرا توبه موجب دفع ضرر مـى شـود و دفـع     بنده گناهکار باید. گناه 
. ضرر واجب است و نیز، پشیمانى بر ترك واجب و یا کار قبیح ، ضـرورت دارد 

)658(  
معتقد است توبه در لغت به معناى برگشت است و مراد از طبایى اطب علامه

از گنـاه  آن ، برگشت انسان به سوى پروردگار است ؛ برگشتى که بـا پشـیمانى   
و پشیمانى همان تاءثر باطنى از کار بد است که بـراى ثبـاتش ،    )659(همراه باشد 

که منافى آن کارهاى بد باشد،  بپردازدشخص توبه کننده باید به کارهاى نیکویى 
  )660(. و این ، علامت توبه و برگشت از آن کارها است 

د است و به گفته آموزه هاى اسلامى ، توبه یک حقیقت مطلوب و خوشاین در
داراى معناى وسیعى است که افزون بر پشـیمانى از گنـاه ، بـه معنـاى     علامه 

  )661(. ایمان از کفر و شرك نیز هست 
گاه قرآن ، انسان موجودى فقیر است ؛ فقـر و  : مطلب آن است که از توضیح

ْ�تُمُ ياَ  (:چنان که خداوند فرمود. ندارى در حاق ذات او نهفته است 
َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
�

ُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيـدُ  ِ وَا�� ا وَلاَ (و  )662( )الفُْقَرَاءُ إَِ� ا�� ْ�فُسِـهِمْ َ��
َ
وَلاَ َ�مْلِكُـونَ لأِ

  )663( )َ�فْعًا وَلاَ َ�مْلِكُونَ َ�وْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ �شُُورًا
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اقعى خویش ، به هدایت و امـداد  ، براى رسیدن به سعادت و فلاح و بنابراین
خداوند نیز به عنوان خالق و هستى بخش او مى دانست که . الاهى نیازمند است 

اگر انسان به خود وانهاده شود، در پرتگاه شـقاوت و دورى از خـدا قـرار مـى     
  .گیرد

حْسَنِ َ�قْوِ�مٍ  (:که فرمود چنان
َ
�سَْانَ ِ� أ سْـفَلَ ُ�م� ردََ ﴾ ۴﴿  لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

َ
دْنـَاهُ أ

  )سَافِلِ�َ 
ا (:و نیز آیه ) 664(  كَ حَتْمًـا مَقْضِـي� ُ�ـم�   وَ�ِنْ مِنُْ�مْ إلاِ� وَاردُِهَا َ�نَ َ�َ رَ��ـ

ا ا�مَِِ� ِ�يهَا جِثِي� قَوْا وَنذََرُ الظ� ينَ ا�� ِ
�� ا�� و نیز مى دانست که انسـان بـراى   ) 665()ُ�نَ

خداوند دور مـى کنـد و بـه     ازید از عواملى که او را ورود به وادى سعادت ، با
، پرهیز نماید و یا اگر احیانا به آن »کفر، شرك و گناه«سوى شقاوت مى کشاند 

به این ترتیب ، راه توبه را بـه  . عوامل مبتلا شده است ، خود را از آن جدا سازد
رگشت از توبه به معناى برگشت از کفر و شرك و نیز ب. روى بندگان خود گشود

توبه از کفر و شرك به سبب ایمان است و توبه از . است  »هانگنا«فروعات آن 
معصیت که بعد از ایمان قرار دارد، به سبب اطاعت است و ایمان و عمل صالح ، 

  )666(. انسان را به سعادت واقعى رهنمون شود
این بیان ، روشن مى شود که در اصطلاح قرآن ، توبـه داراى معنـایى اعـم     با

در ) 667(است ؛ اعم از این که برگشت از شرك و کفر باشد، یا برگشت از معصیت 
حُونَ  (:برگشت به معناى اول مى فرماید ينَ َ�مِْلوُنَ العَْـرْشَ وَمَـنْ حَـوَْ�ُ �سَُـب� ِ

ا��
هِمْ وَُ�ؤْمِ  ءٍ رَْ�َـةً وعَِلمًْـا ِ�َمْدِ رَ�� ينَ آمَنُوا رَ��نَا وسَِعْتَ ُ�� َ�ْ ِ

غْفِرُونَ �ِ�� نوُنَ بِهِ وَ�سَْتَ
بَعُوا سَِ�يلَكَ  ينَ تاَبوُا وَا�� ِ

  )668( ).فَاغْفِرْ �ِ��
درباره برگشت بـه معنـاى دوم   . این آیه ، به ایمان ، توبه گفته شده است  در

  :خداوند مى فرماید
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تْ وََ�َ ( رضُْ بِمَا رحَُبـَتْ وضََـاقَ
َ
تْ عَليَْهِمُ الأْ ينَ خُل�فُوا حَ�� إِذَا ضَاقَ ِ

ا��لاَثةَِ ا��
 َ توُُ�وا إِن� ا�� َ�هِْ ُ�م� تاَبَ عَليَهِْمْ ِ�َ  إِ

ِ إِلا�  مِنَ ا��
َ
نْ لاَ َ�لجَْأ

َ
ْ�فُسُهُمْ وَظَن�وا أ

َ
 هُوَ عَليَهِْمْ أ

ابُ ا�ر�حِيمُ    )669(. )ا��و�
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  و رحمت الاهى توبه

که پیشتر نیز اشاره شد، انسان موجودى سراپا فقر و احتیاج است و  همانگونه
  .به هیچ وجه مالک خیر و سعادت خود نیست ، مگر به وسیله پروردگار خود

این رو، تمام نعمت ها و توفیقاتى که نصیب انسان مى شـود، از رحمـت و    از
برگشت آدمیان از کفر و شرك و گناه ، به سـوى  . ردلطف خداوند نشاءت مى گی

بـه همـین   . ایمان و عمل صالح نیز تنها به عنایت و کمک پروردگار میسر است 
  :خاطر، خداوند فرمود

وَ�ِـكَ (
ُ
وءَ ِ�هََالةٍَ ُ�م� َ�توُُ�ونَ مِنْ قَرِ�ـبٍ فأَ ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�س� ِ

��ِ� ِ  إِ��مَا ا��وَْ�ةُ َ�َ ا��
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا ُ عَليَْهِمْ وََ�نَ ا��   )670( ).َ�توُبُ ا��

  :در تفسیر این آیه مى نویسدطباطبایى  علامه
قرآن کریم ، همه در مورد خدا و هم در مورد بندگان او کلمه توبه به کـار   در

بـه ایـن    توبه خداوند. رفته است و در این آیه ، به هر دو نوع اشاره شده است 
آنگونـه کـه   . است که به رحمت خود برگردد و به بندگان توفیق توبه عنایت کند

  )671(. از قرآن فهمیده مى شود، توبه بنده به دو توبه از سوى خدا مشتمل است 
  :توضیح مطلب مى نویسد در

از سوى بنده ، حسنه است و حسنه نیازمند به نیرو است و همه حسنات  توبه
بنابراین ، تنها خداوند است کـه توفیـق مـى دهـد و     . اوند است و نیروها از خد

اسباب را فراهم مى سازد تا بنده ، موفق و مـتمکن بـه توبـه شـود و بتوانـد از      
به سوى پروردگـارش   وفرورفتگى در لجن زار گناه و دورى از خدا بیرون آید 

ز دارد کـه  پس آنگاه که این توفیق را یافت و به سوى خدا برگشت ، نیا. برگردد
خداوند با رجوع دیگر خود به رحمت و لطف و عفـو و مغفـرتش ، دل او را از   
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این دو بازگشت از سـوى خـداى سـبحان ، دو توبـه     . آلودگى آن گناه پاك کند
  .دارد اراست که توبه عبد در میان آن دو قر

  :فرمود خداوند
توُُ�وا( : این همان توبه اولى خـدا اسـت نیـز فرمـود     )672(، ) ُ�م� تَابَ عَليَهِْمْ ِ�َ

توُبُ عَليَْهِمْ 
َ
وَ�ِكَ أ

ُ
توبه عبد در میان . و این همان توبه دومى خداوند است  )673( فأَ

  )674(. آن دو قرار دارد
به دست مى آید ایـن اسـت    )إِ��مَا ا��وَْ�ةُ َ�َ ا�� (دیگرى که از آیه  موضوع

تنها به آن جهت است که خداوند وعـده آن را بـه    که موثر واقع شدن توبه عبد،
بندگانش داده است و با تعبیر على االله بر خود واجب کرده که توبه بنـدگانش را  

البته منظور از وجوب بر خدا، این نیست که او محکوم چیزى و یا حکـم  . بپذیرد
کسى واقع شود؛ بلکه به آن معنا است که خداى تعالى بـه بنـدگان خـود وعـده     

  )675(. بولى توبه شان را داده و او هرگز خلف وعده نمى کندق
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  پذیرش توبه شرایط

  :با دو شرط توبه را مى پذیرد خداوند
  .جهل باعث گناه شده باشد، نه عناد و استکبار در برابر حق  -  1
توبه در زمان حیات و با اختیار صورت بگیرد، نه لحظـه اى کـه نشـانه     -  2

  .دهاى مرگ پیدا شده باش
  :ملاحظه این دو شرط، مشخص مى شود که توبه دو گروه قبول نمى شود با
افرادى که با عناد و دشمنى با حق ، به کفر و گناه خود ادامه دهند و بـا   -  1

  همان حال بمیرند؛
کسانى که از روى جهل و نادانى به گناه مى پردازند؛ ولـى امـر توبـه را     -  2

  )676(. سبک شمرده ، آن را تا لحظه مرگ به تاءخیر بیندازند
  :در این زمینه مى فرماید خداوند

وءَ ِ�هََالةٍَ ُ�م� َ�توُُ�ونَ مِنْ ( ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�س� ِ
��ِ� ِ وَ�ِـكَ إِ��مَا ا��وَْ�ةُ َ�َ ا��

ُ
قَرِ�ـبٍ فأَ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا ُ عَليَْهِمْ وََ�نَ ا�� ـ��ئَاتِ   َ�توُبُ ا�� ينَ َ�عْمَلـُونَ ا�س� ِ
وَلَ�سَْتِ ا��وَْ�ةُ �ِ��

و
ُ
ارٌ أ ينَ َ�مُوتوُنَ وهَُمْ كُف� ِ

�� ُ�بتُْ الآْنَ وَلاَ ا�� حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قاَلَ إِ
َ
َ�ِكَ حَ�� إِذَا حََ�َ أ

ِ�مًا
َ
ْ�تَدْناَ �هَُمْ عَذَاباً أ

َ
  )677(. )أ

  :، گناهکارى دو جور است  بنابراین
، از روى جهالت و غالب آمدن هواهاى نفسانى و شهوت و غضـب ، و   یکى

  .ذاتى و خبث طینت  دیگرى از روى عناد و بد
یکى ، بدون درنگ و دیگرى ، پس از دیـدن نشـانه   : نیز دو جور است  توبه
  .مرگ  هاى
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اى پذیرفته مى شود که با اختیار و پیش از فرارسیدن آثار مـرگ باشـد    توبه
چون توبـه برگشـتن   » و آن گناهى توبه مى پذیرد که ناشى از جهل بوده باشد؛«

بنده به سوى خدا و عبودیت اوست و عبودیت جز در زنـدگى دنیـا کـه ظـرف     
با ظهـور نشـانه هـاى    . اختیار و موطن اطاعت و معصیت است ، تحقق نمى یابد

مرگ ، دیگر اختیارى براى بنده نمى ماند و دو راهى اطاعـت و معصـیت معنـا    
چنان که خداوند درباره این موقعیـت انسـان   . ندارد تا راه اطاعت را انتخاب کند

  :مى فرماید
كَ لاَ َ�نفَْعُ َ�فْسًا إِيمَاُ�هَا �مَْ تَُ�ـنْ آمَنـَي( ِ� َ�عْضُ آياَتِ رَ��

ْ
وْ وْمَ يأَ

َ
تْ مِـنْ َ�بـْلُ أ

ا تْ ِ� إِيمَانهَِا خَْ�ً   )678( ) كَسَبَ
ِ� قَدْ خَلتَْ ف(: نیز فرمود و ِ ال� تَ ا�� سَنَا سُن�

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  َ�مَْ يكَُ َ�نفَْعُهُمْ إِيمَاُ�هُمْ �مَ�

  )679(. ) ِ� عِبَادِهِ وخََِ�َ هُنَا�كَِ الَْ�فِرُونَ 
ود ادامه داده ، و در حال کفر مرده اند و بعـد از  کسانى که عمرى به کفر خ اما

مشاهده آخرت ، اظهار ایمان مى کنند، خداوند توبه شان را نمـى پـذیرد؛ زیـرا    
در قرآن . ایمان آنها که همان توبه شان است در آن روز سودى به حالشان ندارد

کفـر، هـیچ راه نجـاتى وجـود      ت، و پى درپى بیان شده که پس از مردن با حال
يـنَ َ�فَـرُوا وَمَـاتوُا  (:ندارد و هیچ درخواستى به اجابت نمى رسد؛ مانند ِ

إِن� ا��
ينَ ِ�يهَـا لاَ  ْ�َعِـَ� خَـاِ�ِ

َ
ِ وَا�مَْلاَئَِ�ـةِ وَا��ـاسِ أ وَ�ِكَ عَليَْهِمْ لعَْنةَُ ا��

ُ
ارٌ أ وَهُمْ كُف�

فُ َ�نهُْمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ ُ�نظَْرُونَ    )681( .و آیات دیگر )680( )ُ�َف�
توبه بـا دیـدن   «، افزون بر این دو مورد یاد شده که توبه قبول نمى شود  البته

، موارد دیگرى نیز وجـود دارد کـه علامـه    »آثار مرگ و توبه کفار پس از مرگ
  :به دو مورد اشاره مى کندطباطبایى 

در ایـن جـا   . اسـت  توبه در مورد گناهانى که مربوط به حقوق النـاس   -  1
مردمى که صاحب حق هستند باید از شخص راضـى شـوند و تـا آنهـا راضـى      
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نشوند، توبه فایده ندارد؛ زیرا خداوند براى مـردم حقـوقى تعیـین کـرده و آن را     
  .محترم شمرده است و تعدى به آن حقوق را ظلم مى داند

است ؛ یعنـى   این مطلب ، در یک مورد استثنا دارد و آن ، توبه از شرك البته
کسى که از شرك توبه کند و اسلام بیاورد، همه گناهانش اعم از حق االله و حـق  

  )682( .الناس بخشیده مى شود
توبه در مورد گناهانى که شخص ، آنها را در میان مردم به صورت سنت  -  2

در این گونه موارد، وزر و . آنها از راه حق شده است  فدرآورده و موجب انحرا
انى که به آن سنت عمل کنند و یا به خاطر آن گمـراه شـوند، بـه عهـده     گناه کس

  .کسى است که آن سنت را پایه گذارى کرده است 
این شخص به درگاه الاهى ؛ پذیرفته نمى شود؛ زیرا گناه و آثـارش بـه    توبه

بنابراین ، حقیقت . گونه اى است که او هرگز قادر نخواهد بود آنها را از بین ببرد
  )683(. رجوع به سوى خدا، در مورد این شخص هیچگاه تحقق نمى یابد توبه و
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  توبه آثار

  
  :پاك شدن گناهان  -  1

تشریع توبه در سلام ، نجات و رهایى از هلاکتى است که به سبب کفـر   ملاك
  .و شرك و گناهان به وجود مى آید

 رهایى ، وسیله رستگارى و مقدمه رسیدن به سعادت اسـت ، چنـان کـه    این
ي�هَ ا�مُْؤْمِنوُنَ لعََل�ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ (: خداوند فرمود

َ
يعًا � ِ�َ ِ   )684(. )وَتوُُ�وا إَِ� ا��

آن حقیقتى است که در نفس انسان اثر اصـلاحى دارد و جـان آدمـى را     توبه
آماده اصلاح مى سازد؛ اصلاحى که زمینه رسیدن به سعادت و آخرت انسان مى 

  .شود
در روایات ) 685(. ه حقیقى در از بین بردن گناهان نفسانى اثر دارد، توب بنابراین

. التائب من الذنب کمن لا ذنـب لـه   : عن ابى جعفر : اسلامى نیز آمده است 
)686(  

  :دمیدن روح امید در گناهکار -  2
بودن باب توبه ، روح امید را در دل گناهکاران زنده نگـه مـى دارد و    مفتوح

روشن اسـت کـه امیـد،    . نمى گذارد آنان دچار نومیدى و خمودى و رکود شوند
روح را فعال و با نشاط و آدمى را در تصمیم گیرى هـا، محکـم و راسـخ و در    

  )687(. تلاش هایش خستگى ناپذیر مى کند
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  :خدا مى شود توبه کننده محبوب -  3

کسانى را که از صمیم دل از گناه پشیمان مى شـوند و بـه درگـاه او     خداوند
�َ (: چنان که فرمود. توبه مى کنند، دوست مى دارد ا�ِ َ ُ�ِـب� ا��ـو� و  )688( )إِن� ا��

  .آثار فراوان دیگر که در آیات و روایات بیان شده است 
  

  نجات موانع

عوامل نجات ، اشاره اى کوتـاه بـه موانـع نجـات ،     از پایان یافتن بحث  پس
  :موانع نجات را مى توان در دو عامل اساسى خلاصه کرد. خالى از فایده نیست 

  گناه -  1
نکته قابل اشاره این است که گناه و معصیت . گناه به تفصیل بحث شد درباره

ان گفـت  ، بزرگترین و مهم ترین اسباب ورود به جهنم به شمار مى رود و مى تو
ولى قرآن تنها به این عنـوان  . همه اسباب شقاوت ، ذیل این واژه قرار مى گیرند
شاید ا نسان متذکر شود و به  ابسنده نکرد و عوامل دیگرى را نیز یادآور است ت

  .خود آید
  :درباره عامل گناه مى فرماید خداوند

ةُ ( خَذَتهُْ العِْز�
َ
َ أ �سَْ ا�مِْهَادُ وَ�ِذَا ِ�يلَ َ�ُ ات�قِ ا�� ثمِْ فَحَسْبُهُ جَهَن�مُ وََ�ِ   )689( )باِلإِْ

  )690(،  )وَ�سَُوقُ ا�مُْجْرِمَِ� إَِ� جَهَن�مَ وِردًْا(
  :نیز مى فرماید و
) �َ إِن� َ�ُ جَهَن�مَ لاَ َ�مُوتُ ِ�يهَا وَلاَ َ�ْ

تِ رَ��هُ ُ�رِْمًا فَ
ْ
ن�هُ مَنْ يأَ   )691(. )إِ
حظه شد، این آیات به طـور کلـى گنـاه را موجـب هلاکـت      که ملا همانگونه

در برخى دیگر از آیات ، به گناهان خاصى اشاره شده و آنها را . معرفى کرده اند
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دشمنى  )693(زراندوزى ،  )692(، قتل عمد مومن : عامل ورود به جهنم مى داند؛ مانند
اسـتهزاى   )696(،  شرك و بـت پرسـتى   )695(تکبر،  )694(و مخالفت با خدا و رسول ، 

فرار  )700(غفلت زدگى ،  )699(آرزوهاى دور و دراز،  )698(ظلم و ستم ،  )697(ارزشها، 
 )704(، پیـروى از شـیطان    )703(دنیـاطلبى ،   )702(کفر نعمـت ،   )701(و تخلف از جهاد، 

قیامت ،  ىفراموش )706(تکیه بر ستمگران ،  )705(پنهان سازى حق و دین فروشى ، 
اسراف  )711(عیبجویى ،  )710(رباخوارى ،  )709(ترك نماز،  )708(تصرف مال یتیم ،  )707(

  )713(. کفر و نفاق  )712(و تبذیر، 
  کفر -  2

چه کفر را به عنوان یکى از گناهان برشمردیم ؛ ولى از آن جهـت کـه در    اگر
مقابل ایمان قرار دارد و از بزرگترین گناهان به شمار مـى آیـد، جداگانـه و بـه     

  :اندازه بیان ، تنها یک روایت به آن مى پردازیم 
نظـر   بر آن است که کفر همانند ایمان مراتبى دارد کـه از  طباطبایى  علامه

  .آثار، اختلاف بسیار دارند و در تایید این مطلب ، روایتى ذکر مى کند
کفـر در  » معـانى «عرض کردم وجوه به حضرت صادق : مى گوید زبیرى

  .قرآن را براى من بیان فرمایید
کفر انکار که ، خود بـر  : کفر در کتاب خدا پنج صورت دارد«: فرمود حضرت

کفـر انکـار،   . دستورات خدا، کفر بیزارى و کفر نعمـت  کفر ترك : دو قسم است 
انکار خداوندى خدا است و این ، عقیده کسانى است که معتقدند نـه خـدایى در   
کار است و نه بهشتى و دوزخى و این عقیده به دو دسته از بى دینها مربوط مـى  

لِكُنَا وَمَا ُ�هْ (: شود که به آنها دهرى مذهب مى گویند؛ همان هایى که مى گویند
هْرُ  و این آیینى است که از روى خوشآمد واژه استحسـان و بـدون    )714( ، )إِلا� ا��

  .هیچ گونه تحقیقى براى خود ساخته اند
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يـنَ َ�فَـرُوا سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ ()715(  إِنْ هُمْ إِلا� َ�ظُن�ونَ : مى فرماید خداوند ِ
إِن� ا��

مْ �مَْ ُ�نْذِرْ 
َ
نذَْرَْ�هُمْ أ

َ
أ
َ
  .این یکى از دو وجه کفر انکار است  )716( ).هُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ أ

دوم ، انکار از روى معرفت است و آن ، این است که منکر مى دانـد   صورت
  .مطلب حق است و نزد او ثابت شده ؛ ولى باز انکار مى کند

  :در این باره مى فرماید خداوند
هَا أنَْـفُسُـهُمْ ظلُْمًـا وَعُلـُو�ا ( قَنـَتـْ ا جَـاءَهُمْ كِتـَابٌ (و  )717( )وَجَحَدُوا ِ�اَ وَاسْتـَيـْ وَ�مَ�

ـا  يـنَ َ�فَـرُوا فَلمَ� ِ
قٌ �مَِا مَعَهُمْ وََ�نوُا مِنْ َ�بلُْ �سَْتَفْتِحُونَ َ�َ ا�� ِ ُ�صَد� مِنْ عِنْدِ ا��

ِ َ�َ الَْ�فِرِ�نَ جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا َ�فَرُوا بِ    )718( . )هِ فَلَعْنةَُ ا��
سوم از کفر، کفران نعمت اسـت و ایـن همـان اسـت کـه خداونـد از        صورت

  :حضرت سلیمان نقل مى کند
إِ��مَا �شَْكُرُ ِ�َفْسِهِ وَمَنْ  ( ْ�فُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَ

َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
هَذَا مِنْ فَضْلِ رَ�� ِ�َبلْوَُِ� أ

إِن� رَ�� غَِ�� كَرِ�مٌ �َ 
  )719(. )فَرَ فَ

: و نیـز مـى فرمایـد    )720( )وَلَِ�ْ َ�فَرُْ�مْ إِن� عَذَاِ� �شََـدِيدٌ (باز مى فرماید و
ذْكُرُْ�مْ وَاشْكُرُوا ِ� وَلاَ تَْ�فُرُو(

َ
  )721( .)نِ فَاذْكُرُوِ� أ
اونـد  چهارم از کفر، ترك اوامر خدا است و این همـان اسـت کـه خد    صورت

  :درباره اش فرمود
ــمْ ثمَُّ ( ــاءكَُمْ وَلاَ تخُْرجُِــونَ أنَـْفُسَــكُمْ مِــنْ دَِ�ركُِ ــاقَكُمْ لاَ تَسْــفِكُونَ دِمَ وَإِذْ أَخَــذَْ� مِيثَ

ـــتُمْ تَشْـــهَدُونَ  ـــرَرْتمُْ وَأنَـْ ـــتُمْ هَـــؤُلاَءِ تَـقْتُـلــُـونَ أنَـْفُسَـــكُمْ وَتخُْرجُِـــونَ فَريِقًـــا مِـــنْكُمْ مِـــنْ  أقَـْ ثمَُّ أنَْـ
ثمِْ وَالْعُـــدْوَانِ وَإِنْ َ�تْـُــوكُمْ أسَُـــارَى تُـفَـــادُوهُمْ وَهُـــوَ محُـَــرَّمٌ  دَِ�رهِِـــمْ تَظـَــاهَرُونَ عَلـَــيْهِمْ ِ�لإِْ

  )722(. )الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ  عَلَيْكُمْ إِخْراَجُهُمْ أفََـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ 
این آیه ، خداوند آنها را به سبب ترك دسـتورش بـه کفـر نسـبت داده و      در

َ�مَا جَـزَاءُ مَـنْ َ�فْعَـلُ ذَ�ـِكَ (: از این رو مى فرماید. ایمانشان را نپذیرفته است 
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ْ�يَا وََ�وْمَ القِْ  ُ بغَِافِلٍ مِنُْ�مْ إِلا� خِزْيٌ ِ� اْ�يََاةِ ا�� شَد� العَْذَابِ وَمَا ا��
َ
يَامَةِ يرَُد�ونَ إَِ� أ

ا َ�عْمَلوُنَ    )723(.  )َ�م�
است و این همان است که خـدا از  » بیزارى«پنجم از کفر، کفر برائت  صورت

ةُ َ�فَرْنـَا بُِ�ـمْ وَ�ـَدَا بَ�نَْنـَا وََ��ـْنَُ�مُ العَْـدَاوَ (: نقل مى کنـد قول ابراهیم 
ِ وحَْدَهُ  بدًَا حَ�� تؤُْمِنوُا بِا��

َ
غْضَاءُ أ   )724( ).وَاْ�َ

  .اینجا منظور از کفر بیزار شدن است  در
  :درباره ابلیس و بیزارى او از اتباعش در روز قیامت مى فرماید خداوند

ْ�تُمُونِ مِنْ َ�بلُْ  َ�ْ
َ
�� َ�فَرْتُ بمَِا أ   )725(،  إِ

ْ�ياَ ُ�م� يـَوْمَ القِْيَامَـةِ إِ��مَا  ( ةَ بَ�نُِْ�مْ ِ� اْ�يََاةِ ا�� وْثاَناً َ�ودَ�
َ
ِ أ َذُْ�مْ مِنْ دُونِ ا�� ا��

  )726( ) يَْ�فُرُ َ�عْضُُ�مْ ببَِعْضٍ وََ�لعَْنُ َ�عْضُُ�مْ َ�عْضًا
  )727(. از یکدیگر بیزار خواهید شد یعنى
  :مى نویسد پایان این روایت ، علامه طباطبایى در
  )728(. روایت بیان مى کند که کفر داراى شدت و ضعف و درجات است  این
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  آثار و نتایج نجات: سوم  فصل

  
فصل ، آثار نجات را در دنیا، لحظه مرگ ، برزخ و قیامـت بررسـى مـى     این

  .کند
  نجات در دنیا آثار

ایمـان و عمـل   مباحث گذشته به اثبات رسید که براى تحقق نجـات ، بـه    در
در این بخش به این مطلب مى پردازیم که ایمان و عمل صالح . صالح نیازمندیم 

، افزون بر نجات انسان از آتش دوزخ ، آثار و کارکردهایى نیز در حیات دنیوى 
  .دارند
آیات قرآن استفاده مى شود که هر کس به خدا و پیـامبر او ایمـان آورد و    از

مطابق آن عمل کند، زنده مى شود و هر کس این چنین نباشد، قهرا مرده خواهد 
  :بود

  )729( . )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ِ�َِّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ (
  :آیه دیگرى ، منظور خود را از این زندگى بیان مى کند در
بَةً ( ْ�َ� وهَُوَ ُ�ؤْمِنٌ فلَنَُحْيِ�نَ�هُ حَيَاةً طَي�

ُ
وْ أ

َ
  )730(؛  ) مَنْ عَمِلَ صَاِ�اً مِنْ ذَكَرٍ أ

خداوند به انسان هاى مومنى که کارهاى نیک انجام مى دهنـد، حیـات    یعنى
  .پاکیزه اى مى بخشد

  :در معناى حیات طیبه مى نویسدطباطبایى  علامه
حیات طیبه این نیست که خداوند زندگى طبیعى و مادى او را خوب و  معناى

پاکیزه کند؛ زیرا زندگى طبیعى محکوم به زوال و دگرگـونى اسـت و ایـن نمـى     
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مؤ منان را به زندگى جدیدى زنده مـى کنـد    بنابراین ، خداوند. تواند طیبه باشد
در ایـن آیـه    خداونـد . از زندگى است که به دیگران نیـز داده اسـت    رآن غی که

نفرمود اگر کسى مومن بود و عمل خوب کرد ما زندگى موجود او را پاکیزه مـى  
کنیم ؛ یعنى تنها صفت زندگى او را که مثلا خبیث بود به طیب تبدیل مى کنـیم ،  

از ایـن تعبیـر اسـتفاده مـى     . م بلکه فرمود ما او را به زندگى پاکیزه زنده مى کنی
، زندگى تازه اى است که در حریم آن ، آلـودگى   طیبهشود که مقصود از حیات 

  )731( .راه ندارد و آثار حقیقى بر آن مترتب مى شود
  :آنگاه به آثار حیات طیبه اشاره مى کند و مى نویسدطباطبایى  علامه
هستند که مى توانند حقیقت اشـیا   در حیات طیبه داراى علم و قدرتى مومنان
. از این رو، اشیا در نگاه آنان به دو گونه حق و باطل نمودار مى شـود . را ببینند

آنان از امور باطل که زندگى مادى دنیا و ظـواهر فریبنـده آن اسـت دورى مـى     
مؤ منـان از خـدا باشـد،     زتوقتى ع. کنند و به عزت خداوند اعتزاز مى جویند

ى شیطان و هوا و هوس هاى نفس اماره و فریبندگى هاى دنیا، دیگر وسوسه ها
  .نمى تواند آنها را ذلیل سازد؛ زیرا دریافته اند که دنیا و نعمت هایش فناپذیرند

حیات طیبه ، دل در گرو پروردگار خویش سـپرده انـد و جـز او را     صاحبان
 ـ . نمى خواهند و جز تقرب به درگاه او را دوست نمى دارند ا از سـخط  آنهـا تنه

خدا در هراسند و براى خویشتن زندگى پاك و جاودانه اى سراغ دارند که جـز  
خـود، جـز    زنـدگى پروردگار بخشنده و مهربان آن را اداره نمى کند و در مسیر 
  .معصیت و نافرمانى خدا، همه چیز را جمیل و زیبا مى بینند

و قـوت و  انسان به چنین جایگاهى برسد، در نفس خود نـور و کمـال    وقتى
عزت و لذت و سروروى مى یابد که نه میتوان اندازه اش گرفت و نه مـى تـوان   

چرا این گونه نباشد و حال آن که او در حیاتى جاودانه و نعمتـى  . توصیفش کرد
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شقاوت غرق است  زفناناپذیر و لذتى خالص از درد و کدورت و سعادتى خالى ا
بنابراین ، زنـدگى  . آن حیات طیبه  و همه اینها، آثارى است حقیقى و ماندگار از

پاکیزه حیاتى خالص است که هیچ آلودگى در آن نیسـت تـا آن را فاسـد و یـا     
  )732(. آثارش را تباه سازد

در جایى دیگر با اشاره به کرامت هایى کـه خداونـد بـه    طباطبایى  علامه
را بـه حیـاتى    خداوند این افـراد : اهل نجات در دنیا عنایت فرموده ، مى نویسد

و از تاریکى ها بیرون مـى   )733( طیب زنده مى کند و به روح ایمان تایید مى کند
برایشان نورى ایجاد مى کند کـه بـا   ) 734(آورد و به سوى نور حرکتشان مى دهد، 

خداوند ولى و سرپرست ایشان است ،  )735(آن نور مسیر زندگى را طى مى کنند، 
خداونـد همـواره بـا     )737( نه دچار انـدوه مـى گردنـد،    آنها نه ترسى دارند و )736(

و چون به یـاد   )739(اگر او را بخوانند دعایشان را مستجاب مى کند  )738( آنهاست ،
فرشتگان همواره با بشـارت و سـلام    )740( او بیفتند، او نیز به یادشان خواهد بود،

  )742( ... .و )741(بر آنان نازل مى شوند 
خداوند آنهـا را گمـراه   : نى که اهل نجات نیستند مى فرمایددرباره کسا قرآن

مى کند، از نور به سوى ظلمت بیرون مى برد، بر دلهایشان مهر میزند و بر گوش 
ن را به عقب برمى گرداند، شـیطان هـا را   او چشمانشان پرده مى افکند و رویش

اهـى شـان   اى کـه از گمر  نهقرین و دمساز آنان مى کند تا گمراهشان کند به گو
خرسند باشند و بپندارند که راه همان است که ایشان مى روند، شیاطین کارهـاى  
زشتشان را در نظرشان زینت مى بخشند، شیاطین سرپرست آنها هستند، خداوند 
آنها را به طریقى که خودشان نیز نفهمند، استدراج مى کند و آنها را به لذت ها و 

سرگرم مى کند تا از اصلاح خود غافل بمانند و به ادامه  ازینت هاى ظاهرى دنی
  )743( ... .طغیان وادارشان مى دارد تا به کلى سرگردان شوند و
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، مومن در دنیـا غـرق در شـادى ، شـکیبایى ، آرامـش ، هـدایت ،        بنابراین
است ، ولى کافر در دنیا با گمراهى ، جهالت ، سرگردانى ، ... رضایت ، عبادت و

  .همراه است ... دوه ، احساس پوچى و بى معنایى وغم ، ان
  

  نجات در لحظه مرگ آثار

مرگ بسیار حساس و وحشـتناك اسـت و آیـات و روایـات فراوانـى       لحظه
  .درباره آن سخن گفته اند

  :قرآن ، لحظه جان دادن خوبان را این گونه توصیف مى کند آیات
تُهَا ا��فْسُ ا�مُْطْمَئِن�ةُ ( – ١ ��

َ
كِ رَاضِيَةً َ�رْضِي�ةً   ياَ �   )744( ).ارجِِْ� إَِ� رَ��

  :در تفسیر این آیه ، حدیثى به این مضمون نقل مى کندطباطبایى  علامه
ى داده ، ربه هنگام مرگ وحشت دارد؛ ولى مامور قبض روح به او دلدا مومن

را بـاز   مى گوید چرا مى ترسى ؟ من از پدر به تو مهربان تر هستم ؛ چشـمانت 
در این هنگام ، مومن چشمان خود را باز مى کند؛ چهـره ملکـوتى رسـول    . کن 

را مى بیند و سپس از سوى خداوند ندایى مى رسد و ائمه اطهار خدا 
که اى روح آرام ، به سوى پروردگارت برگرد و در مدار بندگان مخصوص مـن  

  )745(. شت شوقرار بگیر و داخل به
لا� َ�َـافوُا ( – 2

َ
لُ عَلـَيهِْمُ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ � ُ ُ�م� اسْتَقَاُ�وا تَ�ََ�� ينَ قَا�وُا رَ��نَا ا�� ِ

إِن� ا��
ِ� كُنتْمُْ توُعَدُونَ  وا باِْ�نَ�ةِ ال� ُ�ِْ�

َ
  )746( ).وَلاَ َ�زَْنوُا وَأ

آیه اشاره دارد که در لحظه مرگ مؤ منان ، فرشتگان بر آنـان نـازل مـى     این
  )747( .شوند و بشارت بهشت را به آنها مى دهند

ِ�َ� َ�قُو�وُنَ سَلاَمٌ عَلَيُْ�مُ ادْخُلوُا اْ�نَ�ةَ بِمَا ( -  3 ينَ َ�توََف�اهُمُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ طَي� ِ
ا��

  .و آیات و روایات دیگر )748( )كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ 
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  :مورد لحظه جان کندن بدان ، چنین آمده است  در
ــــدِيهِمْ  (. 1 ــــةُ َ�سِــــطوُ أيَْ ــــوْتِ وَالْمَلاَئِكَ ــــراَتِ الْمَ ــــرَى إِذِ الظَّــــالمُِونَ فيِ غَمَ وَلـَـــوْ تَـ

ــتُمْ تَـقُولــُـونَ  فُسَــكُمُ الْيـَـــوْمَ تجُْــزَوْنَ عَــذَابَ الهْـُــونِ بمِـَـا كُنـْ ــرَ الحْــَـقِّ أَخْرجُِــوا أنَْـ عَلـَـى ا�َِّ غَيـْ
تُمْ عَنْ آَ�تهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ    )749( .)وكَُنـْ

دْبـَارهَُمْ  ( -  2
َ
ُ�ونَ وجُُوهَهُمْ وَأ ينَ َ�فَرُوا ا�مَْلاَئَِ�ةُ يَْ�ِ ِ

وَ�وَْ ترََى إِذْ َ�توََ�� ا��
  )750( .)وذَُوقوُا عَذَابَ اْ�رَِ�قِ 

دْباَرهَُمْ فَكَيفَْ إِذَا توََ�� ( نیز آیه و
َ
ُ�ونَ وجُُوهَهُمْ وَأ   )751( ).تهُْمُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ يَْ�ِ

، انسان رستگار، در لحظه مرگ با استقبال و بشارت فرشتگان مواجه  بنابراین
شده ، آنان به راحتى و احترام جان او را مى ستانند؛ ولى انسـان شـقاوتمند، بـا    

میان افراد مومن و «ن گفت که شاید بتوا. خشونت و اهانت ، قبض روح مى شود
هایى در آسان یا سخت  اوتافراد کافر هم به حسب درجات ایمان و کفرشان تف

  )752(» .جان کندن ، وجود دارد
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  نجات در برزخ آثار

آنچه از کتاب و سنت استفاده مى شود، انسان پس از مـرگ و پـیش از    بنابر
، یک زندگانى محدود و موقت دارد که بـرزخ  »رستاخیز عمومى«برپایى قیامت 

  )753(. و واسطه میان حیات دنیا و حیات آخرت نامیده مى شود
آغاز ورود به عالم برزخ ، انسان به سبب اعتقادات خود و اعمالى کـه در   در

ا انجام داده ، مورد بازپرسى خصوصى قـرار مـى گیـرد و پـس از محاسـبه      دنی
اجمالى ، به یک زندگى شیرین و گوارا و یا تلخ و ناگوار محکوم مى شود و بـا  

  )754(. ردهمان زندگى ، در انتظار روز رستاخیز عمومى به سر مى ب
ى برد؛ انسان در برزخ ، به صورتى که در دنیا زندگى مى کرد، به سر م روح«

اگر از نیکان است ، از سعادت و نعمت و جـوار پاکـان و مقربـان درگـاه خـدا      
برخوردار مى شود و اگر از بدان است ، در نقمت و عذاب و مصاحبت شـیاطین  

  )755( ».و پیشوایان ظلال مى گذراند
  :درباره سعادت مندان مى فرماید خداوند

تِلوُا ِ� سَ ( ينَ قُ ِ
هِمْ يرُْزَقوُنَ وَلاَ َ�سََْ�� ا�� حْيَاءٌ عِنْدَ رَ��

َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ فَرحَِِ�  ِ�يلِ ا��

لا� خَـوفٌْ 
َ
ينَ �مَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ مِـنْ خَلْفِهِـمْ � ِ

ونَ بِا�� ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ�سَْتَ�ِْ�ُ بمَِا آتاَهُمُ ا��
ونَ بنِِعْمَـ جْـرَ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ �سَْتَ�ِْ�ُ

َ
َ لاَ يُضِـيعُ أ ن� ا��

َ
ِ وَفَضْـلٍ وَأ ةٍ مِـنَ ا��

  )756( ).ا�مُْؤْمِنِ�َ 
  :درباره شقاوت مندان مى فرماید و
حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَ� ارجِْعُونِ (

َ
ْ�مَلُ صَاِ�اً ِ�يمَـا ترََْ�ـتُ   حَ�� إِذَا جَاءَ أ

َ
لعََ�� أ

هَا َ�ِمَةٌ هُوَ قَ  ��  إِ
  )757(. )ائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إَِ� يوَْمِ ُ�بعَْثوُنَ َ��

  )758(. آیات دیگر و
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مساله برزخ و راحتى یا سختى آن ، روایـات بسـیار زیـاد و بـه حـد       درباره
بـْوَابُ (در کتاب تفسیر الدر المنثور، ذیـل آیـه    )759(. تواتر است 

َ
حُ �هَُـمْ أ لاَ ُ�فَـت�

ـمَاءِ  نقل کرده است که به خاطر اهمیت روایتى را از پیامبر خدا  )760(،  )ا�س�
  :و حیات برزخى ، به آن مى پردازیم  گو فراگیر بودنش به لحظه مر

به دنبال جنازه اى از انصـار  ما با رسول خدا : بن عازب مى گوید براء
. قتى که به قبر رسیدیم ، هنوز لحد را نچیـده بودنـد  براى تشییع بیرون شدیم ، و

حضرت نشست ، ما نیز در اطراف او نشستیم و چنان مرعوب و مجذوب بـودیم  
ایشان چوبى در دست داشـت و آن را  . بود کندهکه گویى مرگ بر سر ما سایه اف

مـه  بنده مومن اگر در دنیا دل از دنیا کنده باشد و ه: به زمین مى زد، ناگاه فرمود
دل بستگى اش به اخرت باشد، در دم مرگ ، فرشتگانى نورانى و سـفیدروى بـا   
کفن هاى بهشتى و حنوطى از حنوط بهشت فرود مى آیند و در برابر مومن مـى  

آنگاه ملک الموت فـرود آمـده ، در   . به طورى که مومن همه را مى بیند ند،نشین
مغفـرت پروردگـار و    اى جان پـاك ، بـه سـوى   : بالین او مى نشیند و مى گوید

مانند آبى که از دهان مشک فـرو مـى ریـزد      پس جانش . رضوان او بیرون شو
آرى ، شما جان کندن را غیر از این مى بینیـد و بـه چشـم شـما     . بیرون مى آید

به هر حال ، ملک الموت آن جان را مى گیرد و همین کـه  . طور دیگرى مى آید
یک چشـم بـر هـم زدن در دسـت او     گرفت ، فرشتگان دیگر نمى گذارند حتى 

بماند، فورا از او مى گیرند و در لاى حنوط و کفنش مى گذارند؛ بـویى خوشـتر   
را به آسمان بالا مى برنـد، از   واز هر مشکى از آن بر مى خیزد و به این ترتیب ا

: هیچ جمعیتى از فرشتگان عبور نمى کنند؛ مگر این که از روى تعجب مى گویند
و در جواب مى شنوند، این روح فلان پسر فلان است ! ى است این چه روح پاک

در اینجا بهترین اسم هاى او را بر زبان مى آورند تا آن که به ایـن عنـوان بـه    . 
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در آن جا اجازه ورود خواسته ، پس از کسب رخصت ، . برسانند آسمان دنیایش
آیند و هـر   در همین منزل ، مقربین هر آسمانى به استقبالش مى. وارد مى شوند

کدام تا آسمانى که مامور آن آسمان است وى را بدرقه مى کنند، تـا بـه آسـمان    
مـرا در   هدر آن جا از سوى خداوند خطاب مى رسد کـه نامـه بنـد   . هفتم برسد

علیین بنویسید و او را به زمین برگردانید؛ چون مـن بنـدگان مـومن را از زمـین     
و در قیامت ، از زمـین بیرونشـان مـى     آفریده ام و دوباره به زمین برمى گردانم

پـس روحـش را بـه    . آورم و آن وقت روحشان را به جسدشان باز میگـردانم  
آمده ، او را مى نشـانند و   ودجسدش بر مى گردانند و آن دو ملک در قبرش فر

  پروردگارت کیست ؟: از او مى پرسند
  .االله تعالى پروردگار من است : جواب مى گوید در
  ینت چیست ؟د: پرسند مى

  .اسلام : مى دهد پاسخ
  این مرد که در بین شما مبعوث شده چه کاره است ؟: پرسند مى
  .رسول االله است : گوید مى
  از کجا مى گویى ؟: پرسند مى

  .کتاب خدا را خواندم و به او ایمان آوردم و تصدیقش کردم : مى دهد جواب
این جا از آسمان ندایى مى رسد که بنده مـرا تصـدیق کنیـد و از بهشـت      در

سـپس ،  . برایش فرش و لباس ببرید و از قبرش درى به سوى بهشت بـاز کنیـد  
نسیم و بوى بهشت تا قبرش مى وزد و قبر او تا آنجا که چشمش کار کند فـراخ  

 مـى آن وقت ، مردى خوش رو و خوش لباس و خوش بو به نـزدش  . مى شود
ایـن  . بشارت باد تو را به چیزى که باعث مسرت تو است : آید و به او مى گوید

  بود آن روزى که در دنیا وعده داده شدى ،
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  تو کیستى که از سر و رویت خیر مى بارد؟: پرسد مى
  .من عمل صالح توام : مى دهد پاسخ

 ـ! پروردگارا: اینجا از فرط خوشحالى عرض مى کند در ا قیامت را زودتر به پ
  .دار تا زودتر به اهل و مال خود برسم 

بنده کافر وقتى به سوى آخرت و مرگ روى : فرمودرسول خدا  سپس
مى آورد و از دنیا ناامید مى شود، فرشتگانى سیاه چهره با لباس هایى خشن بـه  

حاضر  استقبالش مى آیند و در برابرش مى نشینند، آنگاه ملک الموت بر بالینش
بدن به سـوى سـخط و غضـب پروردگـار      زاى جان خبیث ، ا: شده ، مى گوید

نگاه مانند شانه که خش و خاشاك را از پشم تر مى گیرد، جـان او  آ. بیرون آى 
  .را از کالبدش بیرون مى کشد

فرشتگان بدون لحظه اى درنگ ، روح او را از ملک الموت گرفتـه در   سپس
در اینجا بـویى گندیـده تـر از هـر مـردار از آن      . برندآن پلاسها نهاده ، بالا مى 

خارج مى شود و به هیچ جماعتى از فرشتگان عبور داده نمى شود، مگر این که 
  این روح پلید از کیست ؟: از روى تعجب مى پرسند

این روح فلان بن فلان است و زشت ترین اسماء را به زبـان مـى   : گویند مى
در آنجا اجـازه ورود مـى   . تا به آسمان دنیا برسندهمچنان او را مى برند . آورند

  .خواهند، ولى در را به رویشان باز نمى کنند
بـْوَابُ (این آیـه را قرائـت فرمـود   اینجا رسول خدا  در

َ
حُ �هَُـمْ أ لاَ ُ�فَـت�

مَاءِ    )ا�س�
خداى متعال به فرشتگان خطاب مى کند، نام این شخص را در : فرمود سپس

ملائکه پس از شنیدن خطاب ، . بنویسید - در پایین ترین طبقات زمین  - سجین 
ســپس رســول خــدا . روح او را بــه وضــع خفــت بــارى بــه دور مــى اندازنــد
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مَا( :آیه  ��
َ
ِ فَكَ� كْ باِ�� وْ َ�هْـوِي بـِهِ  وَمَنْ �ُْ�ِ

َ
ْ�ُ أ خْطَفُهُ الط� مَاءِ َ�تَ خَر� مِنَ ا�س�

�حُ ِ� مََ�نٍ سَحِيقٍ    .را تلاوت فرمود )761( ،)ا�ر�
روحش را در قبر به جسدش ملحق مى کنند؛ سـپس دو فرشـته   : افزود آنگاه

از ماءمور پرسش قبر، او را مى نشانند و درباره پروردگار، دیـن و پیـامبر   
  :او مى پرسند و او در جوابشان مى گوید

  .»، هاه ، نمى دانم هاه«
آتش از این بنده من دروغگو است ، بسترش را : از آسمان ندا مى رسد آنگاه

فراهم کنید و از قبرش درى به دوزخ باز کنید تا از حرارت دوزخ و سـموم آن    
  .هایش در هم خرد شود به او برسد و قبر او چنان تنگ گردد که شانه

مردى زشت رو و کثیف و بدبو در برابرش مجسم مى شـود و او را بـه    آنگاه
این همان روزى بود که انبیـا در  : وضع نکبت بارش بشارت مى دهد و مى گوید

  .دنیا فرارسیدنش را وعده مى دادند
  تو کیستى که از سر و رویت شر مى بارد؟: پرسد مى

  آنگاه سر به آسمان برداشته ،. توام من عمل بد : مى دهد پاسخ
  )762( .پروردگارا، قیامت را به پا مدار: مى کند عرض
  :درباره این روایت مى نویسدطباطبایى  علامه
یشـتر مولفـان ، آن را بـه همـین     روایت ، از روایات مشهورى است که ب این
از طریق شـیعه   که دیدید، روایت کرده اند و در معناى آن روایات دیگرى روش

وَلاَ (نقل شده است که در جلـد اول المیـزان ، ذیـل آیـه     از ائمه اهل بیت 
ْ�وَاتٌ 

َ
ِ أ . به پاره اى از آنها اشاره شده اسـت  ) 763( )...َ�قُو�وُا �مَِنْ ُ�قْتَلُ ِ� سَِ�يلِ ا��

)764(  
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، قبر یا بوستانى از باغ هاى بهشت است و یا گودالى از گودال هـاى   بنابراین
الجنۀ او حفـرة    القبر روضۀ من ریاض : فرموددوزخ ، چنانکه حضرت على 

  )765(. من حفر النار
است بنابر برخى از روایات ،مؤ منان گنه کار، متناسب با گناه خود در  گفتنى

ا از گناهان خود تطهیر شوند و پـاك وارد عـالم   حیات برزخى عذاب مى بینند ت
  )766(. قیامت شوند

ضغطۀ القبر للمومن کفارة لما کان منـه مـن   : فرمودکه رسول خدا  چنان
  )767(. تضییع النعم 

قبر مومن ، سبب کفاره و جبران گناه اسراف و ضایع کردن نعمت هـایى   فشار
  )768(... . واست که انجام داده است 
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  نجات در قیامت آثار

کریم ، در موارد فراوان و با نام هاى گوناگون از روز رستاخیز یاد کرده  قرآن
و سرنوشتى را که جهان و جهانیان در این روز دارند گاهى به اجمال و گاهى به 

  .تفصیل بیان کرده است 
آیات قرآن برمى آید که براى برپایى جهان آخرت ، نظام ایـن جهـان بـه     از

و جهان دیگرى با ویژگى هاى دیگرى بر پا مى شود  )769( کلى دگرگون مى شود
و بـه   )771(و آنگاه همه انسان ها از آغاز تا پایان خلقت با هم زنده مى شوند  )770(

ر صحنه عظیمى فـراهم مـى   و همگى د )772(سوى محضر الاهى روانه مى گردند 
  )773(. آیند

و حکومت و سلطنت الاهى ظهور تام ) 774(آن روز، حقایق آشکار مى شود  در
و چنان هیبتى بر خلایق سایه مى افکند که هیچ کس را یاراى بلنـد   )775(مى یابد 

است و همـه ، حتـى     هر کس به فکر سرنوشت خویش  )776( سخن گفتن نیست ،
ها و سـبب هـا مـى     نسلو اساس رشته  )777( از پدر و مادر فرار مى کنند دفرزن

یوى و شیطانى بـوده ،  نو دوستى هایى که بر پایه منافع و معیارهاى د )778(گسلد 
و حسرت و پشیمانى از تقصیرهاى گذشته ، دلهـا   )779(تبدیل به دشمنى مى شود، 

  )780(. را فرامى گیرد
کیل مى شود، و اعمال همه بنـدگان حاضـر مـى    دادگاه عدل الاهى تش آنگاه
و انتساب هر کارى به فاعل آن ، چنان ) 782(نامه اعمال توزیع مى شود  )781(گردد، 

در آن  )783(آشکار است که دیگر نیازى نیست از کسى بپرسـند چـه کـرده اى ؟    
و بـر   )784(مـى شـود    یدهروز، حساب همه به دقت رسیدگى و با میزان الهى سنج

  .س عدل داورى مى شونداسا
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  به نیکوکاران ، ده برابـر پـاداش    )785(کس نتیجه کوشش خود را مى یابد،  هر
اما کسانى که دیگران را گمراه کرده انـد، افـزون بـر گناهـان      )786(داده مى شود، 

در آن روز  )787(. خود، معادل گناهان گمراه شدگان را نیـز بـر دوش مـى کشـند    
و شفاعت کسـى نیـز پذیرفتـه     )788(پذیرفته نمى شود  عوض و بدلى از کسى نیز

مگر کسانى که از طرف خداى متعـال مـاذون باشـند و بـر اسـاس       )789( نیست ،
  )790(. معیارهاى مورد رضاى خدا شفاعت کنند

و بـه سـبب آن ، نیکوکـاران و     )791(آن روز، حکم الاهى اعلام مى شـود   در
مومنان روسفید و شاد و خندان به سـوى   )792(. بدکاران از یکدیگر جدا مى شوند

و کافران و منافقان ، روسیاه و اندوهگین و با ذلت و خوار بـه سـوى    )793( بهشت
  )794(. دوزخ روانه مى گردند

که مؤ منان به بهشت نزدیک مى شوند، درهاى آن گشوده مى شود و  هنگامى
، مـژده سـعادت    فرشتگان رحمت به استقبال آنان مى آیند و با سلام و احتـرام 

  )795(. ابدى به ایشان مى دهند
سوى دیگر، هنگامى که کافران و منافقان به دوزخ مى رسـند، درهـاى آن    از

باز مى شود و فرشتگان عذاب ، با خشونت آنان را مورد سرزنش قرار داده ، به 
  )796(. ایشان وعده عذاب ابدى مى دهند

ت است و اقامتگـاه ابـدى هـلاك    ، اقامت گاه ابدى اهل نجات ، بهش بنابراین
از این رو، نخست درباره بهشت و نعمت هاى آن و سپس درباره . شدگان جهنم 

  :دوزخ و نقمت هاى آن و مسایل مربوط به این دو جایگاه بحث مى کنیم 
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  بهشت

کریم در آیات فراوانى چهره بهشت و بهشتیان را ترسیم کرده و به بیـان   قران
در یـک دسـته   . که نصیب بهشتیان مى شود، مى پردازد نعمت ها و پاداش هایى

بندى مى توان نعمت هاى بهشتى را به دو دسته نعمت هـاى جسـمانى و نعمـت    
مرکـب از   یقتـى و این بدان سبب است که انسـان ، حق . هاى روحانى تقسیم کرد

روح و جسم است و همانگونه که این دو ساحت در دنیا هماهنگ عمل مى کنند 
شقاوت را با هم رقم مى زنند، در آخرت نیز هر دو با هم هستند و  و سعادت یا

به نتایج عملکرد خود مى رسند که در صورت سـعید بـودن ، بـه نعمـت هـاى      
بودن ، بـه عـذاب هـاى     ىجسمانى و روحانى متنعم مى شوند و در صورت شق

  .جسمانى و روحانى معذب مى شوند
  :نویسددر این مورد مى طباطبایى  علامه
در سراى دیگر، همان آدم قبلى است و آنچه را کـه در قیامـت بـه آن     آدمى

نیازمند است و یا وسیله کمال او است ، همان مطالب و مقاصـدى اسـت کـه در    
  .دنیا مورد نیاز و کمال او محسوب مى شد

چنان نیسـت  » دار بقا«به آخرت » دار فانى«، با انتقال انسان از دنیا  بنابراین
ایجاد شود؛ بلکه خداونـد    ود ابتدایى انسان باطل و وجود دیگرى برایش که وج

. تنها وجود او را که متغیر و در معرض زوال بود، ثابت و غیر متحول مى گرداند
پـس  . است که قبل از انتقال بـود  مانبه این سبب وجود انسان پس از انتقال ، ه

نعمت هاى دنیوى اسـت ، بـا   به ناچار آن وجود یا متنعم به نعمت هایى از سنخ 
با آن که معذب به بلاهـا یـا مصـائبى از    . این تفاوت که آنها باقى و دایمى است 

و روشن است کـه آن نعمـت هـا و بلایـا از     . سنخ بلایا و مصائب دنیوى است 
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مشروب و ملبوس و همچنین از مسکن و یا رفیق و شادمانى  ومنکوح و ماکول 
  .و امثال آن خارج نیست 

، سعادت انسان آن است که در آخرت ، به آنچه در زندگى دنیا اراده  براینبنا
مى کرده ، ولى به تصورش نمى رسید و در عقلش نمى گنجید و در آخـرت بـه   

و در ) 797( )�هَُمْ ِ�يهَا مَا �شََاءُونَ (. آن دسترسى دارد، یعنى همان بهشت ، نایل آید
تهى بمانـد کـه همـان     تشنرسد و دسمقابل ، شقاوت او هم آن است که به آنها 

  )798(. آتش دوزخ است 
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  و عذاب هاى آن دوزخ

نجـا بـه   آ، جایى است که گناهکاران و انسان هاى شقى را در »جهنم« دوزخ
  :انواع عقوبت کیفر مى دهند و آن عقوبت چیزى جز پاداش کردار انسان نیست 

تْ وجُُوهُهُمْ ( ��ئةَِ فَكُب� ِ� ا��ارِ هَلْ ُ�ـْزَوْنَ إلاِ� مَـا كُنـْتمُْ َ�عْمَلـُونَ  وَمَنْ جَاءَ بِا�س�
،()799(  

ينَ َ�فَرُوا لاَ َ�عْتذَِرُوا اْ�َوْمَ إِ��مَا ُ�زَْوْنَ مَا كُنتُْمْ َ�عْمَلوُنَ ( ِ
هَا ا�� ��

َ
  )800(. )ياَ �

که بهشت به تبع بهشتیان ، درجات دارد، جهنم نیز بـه تبـع جهـنم ،     همانگونه
  :از این رو، حق تعالى جهنم را هفت طبقه آفریده است . ت و طبقات دارددرکا
ُ�� باَبٍ مِـنهُْمْ جُـزْءٌ مَقْسُـومٌ ( بوَْابٍ لِ

َ
ْ�َعَِ� �هََا سَبعَْةُ أ

َ
. )وَ�ِن� جَهَن�مَ �مََوعِْدُهُمْ أ

)801(  
دوزخى ها، هم جسمانى است و هم روحانى که به نمونه هـایى از آن   عذاب

  :اشاره مى شود
و آتـش ، تمـام    )802(با غل و زنجیر و بندهایى آهنین بسته شده اند  دوزخیان

بـر سـر و روى    ) 804(. و خودشان ، آتـش گیـره آننـد    )803( وجودشان را فراگرفته
و  )805(نان را نیـز ذوب مـى کنـد    ران ، آب جوشان مى ریزند که اندرون آ.تبهکا

هرگاه از سوز عطش ، آب درخواست کنند، آب داغ و آلـوده و گندیـده اى بـه    
غذایشان از درخـت   )806(. آنان داده مى شود که آن را با حرص و ولع مى نوشند

است که از آتش مى روید و چون مس گداخته در شکم ها مى جوشد، » زقوم«
دوزخیـان ،  ) 808(... هایى برایشان دوخته شـده اسـت   از آتش دوزخ ، لباس  )807(

آنها در دوزخ . لحاظ روحى نیز عذاب مى بینند بهافزون بر این نوع شکنجه ها، 
با الفاظ ویژه مـورد شـدیدترین اهانـت قـرار مـى       )809(تحقیر و خوار مى شوند، 
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را  از شدیدترین عذاب هاى جهنم ، آتشى است که روح و جان آدمى) 810(. گیرند
  )811(. مى گذارد

  
  در آتش خلود

این جا این پرسش مطرح مى شود آیا کسانى که وارد دوزخ مـى شـوند،    در
براى ابد و به طور جاودانه در آن اقامت دارند و یا این که پس از مـدتى ، وارد  
بهشت مى شوند؟ در پاسخ به این پرسش ، نخست دیدگاه برخى از متکلمـین را  

  :ى پردازیم مبررسى مى کنیم و سپس به نظریه علامه طباطبایى 
کافران به طور جاودانه در آتش معـذب مـى شـوند، امـا     : مى گوید تفتازانى

  )812( .فاسقان روزى از آتش نجات مى یابند
  :نیز مى گوید جرجانى
گناه بزرگ هرگز در آتش جاوید نخواهد بود؛ زیرا خداونـد فرمـوده    مرتکب

  :است 
ةٍ خَْ�ًا يرََهُ (   )813( )َ�مَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�
شکى نیست که مومن فاسق و صاحب گناه کبیره ، عمل خیر را کـه همـان    و

  .ایمان او باشد، انجام داده است 
، براى این که پاداش عمل خیر خود را ببیند یا نخست باید به بهشت  بنابراین

  .برود و آنگاه وارد دوزخ شود که این فرض به اجماع باطل است 
این که ابتدا وارد دوزخ شده و سپس به پاداش کار خیرى کـه انجـام داده    یا

به این سبب ، شخص جاودانه در آتـش  . است برسد؛ این صورت مطلوب است 
  )814(. نخواهد ماند

  :مفید مى نویسد شیخ
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در آتش تنها متوجه کافران است و بس ، نه گناهکاران خداشناس کـه   خلود
» مرجئـه  «ایـن نظریـه علمـاى امامیـه اسـت و      . رنـد به نماز و فرایض اقرار دا

  .با امامیه هم عقیده اند» پیروان احمد حنبل«اصحاب حدیث 
خلاف این نظریه را برگزیده و معتقدند که افزون بر کافران ، مسلمانان  معتزله

از این رو، به اعتقاد امامیـه هـر   . مرتکب کبیره و فاسقان نیز در عذاب جاودانند
تش دوزخ عذاب ببیند، در صورتى کـه خداشـناس   آاه خویش در کس بر اثر گن

و به سوى بهشت رهسـپار   ابدباشد و نماز را پذیرفته باشد، از آتش نجات مى ی
  )815(. شود

  :حلى مانند استادش محقق طوسى مى فرماید علامه
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که کافران در عذاب جاوید خواهند بـود؛   همه

  .مسلمانانى که مرتکب گناه بزرگ شده اند، اختلاف دارند ولى درباره
معتقدند مرتکب گناه بزرگ کافر است و کـافر  ) گروهى از خوارج( »وعیدیه«

به دو دلیل : عذابى دایم دارد، ولى امامیه و گروهى از معتزله و اشاعره مى گویند
  :عذاب این گروه جاوید نیست 

  :چون ایمان دارند مستحق پاداشند -  1
ةٍ خَْ�ًا يرََهُ (   .)َ�مَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

نخست به بهشت و سـپس بـه دوزخ   «یا باید ثواب بر عقاب مقدم باشد  پس
که این صورت به اتفاق و اجماع باطل است ؛ زیـرا صـاحب ثـواب را    » درآیند

و یا عقاب بر ثـواب پیشـى مـى گیـرد     . هرگز از بهشت خارج نخواهند ساخت 
که این صورت درسـت اسـت ، و یـا ثـواب و     » و سپس بهشتدوزخ  ستنخ«

  .هم جمع مى شود که چنین فرضى محال است  اعقاب ب
  :در فرض جاودانه بودن عذاب و عدم انقطاع آن  -  2



226 
 

کسى یک عمر به عبادت و بندگى خدا اشتغال داشته باشد، ولى در پایان  اگر
ن است ، لازم مـى آیـد در   عمر یک گناه بزرگ انجام دهد، با این که داراى ایما

عذاب دوزخ جاودانه باشد؛ درست مانند کسى که تمام عمر بـه خداونـد شـرك    
  )816(. مى شمارند یححال آن که همه خردمندان چنین داورى را قب. ورزیده است 

، آیات و روایاتى را که بر عذاب جاودان دلالت دارند، بایـد تاویـل    بنابراین
بـدانیم ،   }کافر {ن است که عذاب جاودان را مخصوصبرد و تاویل آنها یا به ای

. یا این است که بگوییم مراد از خلود مدت طولانى است ، نه عـذاب همیشـگى   
)817(  

  :از دو دیدگاه به این بحث پرداخته است طباطبایى  علامه
  .نقلى و دیدگاه عقلى  دیدگاه

باور ایشان ، ظواهر لفظى و نقلى کتاب خدا به روشنى خلود و جـاودانگى   به
و روایات زیادى که ) 818(،  )وَمَا هُمْ ِ�َارجَِِ� مِنَ ا��ارِ (: عذاب را آشکار مى کند

رسـیده آن را  است و از طریق اهل بیـت  » نزدیک به یقین«به حد استفاضه 
روایت شده و دلالت بر بیت  اهلکه از غیر طریق تایید مى کند، اما روایاتى 

  .قطع عذاب دوزخ مى کند، به خاطر مخالفتشان با صریح قرآن طرح مى شوند
  :به لحاظ عقلى چند مساله قابل ذکر است  اما
به هیچ وجه نمى توان همه احکـام شـرع و ویژگـى هـاى معـاد را بـا        -  1

ا از دسترس عقل به دورند و تنهـا راه اثبـات   مقدمات عقلى اثبات کرد؛ زیرا آنه
  .است آنها تصدیق به نبوت پیامبر صادق 

بنابراین ، . اصل معاد و جزئیات احکام را از طریق وحى اثبات مى کند پیامبر
  )819(. دیگر لازم نیست که جداگانه فروع و احکام را با دلایل عقلى اثبات کرد
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نعمت و عذاب عقلى که بر نفس انسان عارض مى شود، یا بر اثر تجـرد   -  2
روح و تخلق آن به اخلاق و ملکات خوب و بد است ، و یـا بـه دلیـل احـوال     
خوب و بدى است که نفس کسب کرده است ؛ یعنى احوال و ملکـات در نفـس   

 درانسان صورتى نیکو یا زشت ایجاد مى کنند و نفس به دلیل آن صـورت ، یـا   
سعید باشـد    حال چه ذات نفس . نعمت قرار مى گیرد و یا دچار عذاب مى شود

  .و چه شقى 
اگر صورت هاى شایسته و ناشایست در نفس ثبـات نیافتـه باشـد، بـه      -  3

زودى از بین مى رود؛ زیرا از نظر عقل ، صـورت هـاى ناسـازگار دوام نـدارد؛     
  .القسر لا یدوم . است یعنى فشار، قسر، زور و ناسازگارى محکوم به زوال 

، اگر ذات نفس بد و خبیث باشد، صورت هاى نیکو و زیبا که در آن  بنابراین
پس نفـس مـى مانـد و سـعادت یـا      . نقش بسته ، به زودى از آن زایل مى شود

شقاوت ذاتى او؛ براى مثال ، نفس مومن بر اثر گناهان ، صورت هاى زشـت بـه   
ود؛ چون زشتى با ذات او سازگار نیست ، خود مى گیرد و سرانجام از بین مى ر

چنان که نفس کافر اگر بر اثر تکرار کارهاى شایسته صورت هاى نیکو به خـود  
گرفت ، بالاخره از نفس او زایل مى شود؛ چون عرصه نفس او با آن کارها هـم  

  .خوان نیست 
اگر صورت هاى یاد شده مانند بخل ، در جان انسان رسوخ کرد، ثابـت   -  4
باشد؛ یعنى صورت و نوعیت تازه اى به نفس داده باشد، چنین انسانى نـوع  شده 

انسان قبلى جنس و انسان بخیل نوعى از آن بـه شـمار   «جدیدى از انسان است 
نـوعى بـه    ود،ضمیمه ش .}حیوان{  وقتى با جنس » ناطق«آنگونه که . »مى آید

افزوده شود، » نحیوا«بر آن جنس » صاهل«به بار مى آورد و اگر » انسان«نام 
همچنین صورت هاى نوعیه اى که بـر  . پدید مى آید» اسب«نوع دیگرى به نام 
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در » ...بخل ، فحاشى ، سخن چینى ، غیبت ، و: مانند«اثر تکرار یک سنخ عمل 
رسوخ کند و بر اثر تکرار به منزله  نسانا  نفس انسان پدید مى آید، اگر در نفس 

جزئى از انسان ، شریک جنس او شود، نوعیت تازه اى به انسان مـى بخشـد و   
انسان به انواع گوناگونى تقسیم مى شود و در قیامت شکل ها و صـورت هـاى   

چون نفس انسان ، مجرد و دایم الوجـود اسـت ، هـر    . جدیدى به خود مى گیرد
در صورتى که گناه جزو ذاتى او نشـود؛ یعنـى عوامـل     ند،گناهى که از او سر بز

بیرونى با زور و قسر، گناه را بر او تحمیل کرده باشـند، در ایـن صـورت ، تنهـا     
عذاب و شکنجه آن گناه را مى چشد و پاك مى شود و از عذاب و عقاب نجات 
 مى یابد، ولى اگر نفس او با گناه سنخیت پیدا کرد و عصیان گرى ، ذاتى او شد؛

یعنى بدون قسر و زور و فشار، به معصیت تن در دهد و بـا گنـاه دوسـت شـده     
باشد، در عذاب جاودان خواهد ماند و چنین انسانى همواره گرفتار و معذب بـه  

بنابراین ، عذاب جاودان نتیجـه شـقاوت و   . لوازم ملکات نفسانى خویش است 
. حمیل نکـرده اسـت   ت اوبدبختى ذاتى او است و کسى آن را به زور و فشار بر 

)820(  
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  بر دیدگاه رایج مسیحیتنقد علامه طباطبایى : سوم  بخش

بخش به نقد و بررسى کلیاتى از اصول اساسى و مهـم آمـوزه نجـات در     این
مسیحیت مى پردازد، به این منظور و بـه جهـت ارائـه بحثـى مـنظم و منطقـى ،       

، آنگـاه یکایـک اصـول آن را    نخست نظریه مسیحیت را خلاصه وار بیان کرده 
  .بررسى مى کنیم 

  دیدگاه رایج مسیحیت درباره نجات خلاصه
  
انسان در آغاز آفرینش ، مقدس ، عادل و صالح بود، ولى حضـرت آدم   -  1
  .، دامن خود را به گناه آلوده ساخت 
کـه همـه بـا     ، همه انسان ها را دچار گناه کرد، به گونه اىگناه آدم  -  2

  .ذاتى شریر و گناه آلود به دنیا مى آیند
  .گناه موجب هلاکت ابدى مى شود -  3
رحمت و عدالت خداوند باعث شد تا یگانه فرزند خـود، یعنـى عیسـى     -  4

  .مسیح را براى نجات به میان مردم بفرستد
عیسى ، خود را مسخر دشمنان ساخت و لعنت دار را به جان خریـد تـا    -  5

  .ا از لعنت گناه برهانددیگران ر
مرگ عیسى کفاره گناهان است و رستاخیز او نشان مـى دهـد خداونـد     -  6

  .این کفاره را پذیرفته است 
  .ایمان به عیسى مسیح ، تنها راه نجات و رستگارى است  -  7
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  بر این دیدگاهعلامه طباطبایى  نقد

  
  :نقد و بررسى مى کنیم  در ذیل عناوینى مناسب ، اصول نامبرده را اکنون

  و گناه نخستینحضرت آدم  -  1
در پرتو آیات قـرآن کـریم ، معتقـد اسـت حضـرت آدم      طباطبایى  علامه
  :به دو دلیل مرتکب هیچ گناهى نشده است 
  نهى خدا از نزدیک شدن به درخت ممنوع ، ارشادى بود نه مولوى ؛ -  1

در بهشت صادر شده بود و بهشت جاى تکلیـف و امـر و نهـى مولـوى      زیرا
  .نیست 
نهى ارشادى ، صلاح حال شخص نهى شده مورد نظر است و نهـى کننـده    در

مى خواهد او را به سوى آنچه که مصلحتش در آن است ، ارشاد کند و نواهى و 
و نـه بـر   اوامرى که این چنین باشند، نه بر امتثالشان ثـوابى مترتـب مـى شـود     

بـه مـا    مشورتمانمخالفتشان عقابى ؛ دقیقا مانند امر و نهى هایى است که طرف 
دارد و یا طبیب به بیمارش دارد که در آنها تنها رشد و مصلحت طرف مشورت ، 
مورد نظر است که در صورت مخالفت شخص با آنها، تنها به مفسده و ضررهایى 

  )821(. که شخص آمر و ناهى در نظر داشت مى رسد
  :، خداوند فرمودمورد حضرت آدم  در
نتَ وَزَوجُْكَ اْ�نَ�ةَ وَُ�َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِ�تُْمَا وَلاَ َ�قْرَ�َا (

َ
وَقُلنَْا ياَ آدَمُ اسُْ�نْ أ

ا�مِِ�َ  جَرَةَ َ�تَكُوناَ مِنَ الظ� ذِهِ ا�ش� ٰـ   )822( )هَ
مزبور، آشکار مى شود که این نهى  پس از دقت در آیات و تدبر در نهى ولى

» که مولا به عنوان یک وظیفه براى بنده خود صادر کرده باشد«یک نهى مولوى 
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نیست ، بلکه تنها یک نهـى ارشـادى اسـت و هـدف خداونـد آن بـود کـه آدم        
دارد راهنمایى و ارشاد  درا به مصالح و منافعى که در مورد این تکلیف وجو
  :ى اثبات این مدعا، سه دلیل ذکر مى کندسپس برا. کند

خداوند در سوره بقره و اعراف ، لازمه نزدیک شدن به شجره ممنوع را ) الف
فتکونا من ولى در الظالمین ، ولى در سوره طه به جـاى کلمـه   : ... ظلم مى داند

  .را به کار مى برد که به معناى رنج و سختى است » فتشقى«ظلم واژه 
  :ر توضیح مقصود خود از رنج و زحمت مى فرمایدگاه خداوند د آن
لا� َ�وُعَ ِ�يهَا وَلاَ َ�عْرَىٰ (

َ
 ِ�يهَا وَلاَ تَضَْ�ٰ  ﴾١١٨﴿ إِن� �كََ �

ُ
ن�كَ لاَ َ�ظْمَأ

َ
  )823(. )وَ�

این بیان ، روشن مى شود که منظور از رنج و شقا، همان زحمـات دنیـوى    با
است که لازمه زندگى در زمین است ؛ ماننـد تشـنگى ، گرسـنگى ، برهنگـى و     

  .امثال آن 
، چیزى که باعث شد آن نهى صورت بگیرد، اجتنـاب از ایـن امـور     بنابراین

ى بود و مخالفـت بـا   بوده است و این نشان مى دهد که آن نهى ، یک نهى ارشاد
بـه ایـن ترتیـب ،    . چنین نهى اى ، معصیت و نافرمانى خدا محسوب نمى شـود 

است ، نـه     سدر این آیات ، همان ظلم بر نف» ظلم«روشن مى شود که مراد از 
آن ظلم مذمومى که در باب بندگى و پرستش مطرح است و ظلم بر خداونـد بـه   

  .حساب مى آید
لوى و توبه از آن نیز توبه عبـودى و بازگشـت از   اگر نهى مزبور، نهى مو) ب

پس از قبـولى توبـه اش ،   مخالفت ، نهى مولوى بود، ضرورى مى نمود آدم 
  .دوباره به بهشت برگردد؛ زیرا توبه مقبول ، معصیت را معدوم مى کند )824(

ود و ، با بنده گنهکار ثواب ، معامله بنده مطیع و فرمـانبردار مـى ش ـ   بنابراین
پس از توبه و قبـولى آن  فعل او نیز در حکم اطاعت قرار مى گیرد، اما آدم 

  .به بهشت باز نگشت 
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این بیان ، روشن مى شود که خروج از بهشـت بـر اثـر تنـاول از درخـت       با
ممنوعه ، یک اثر تکوینى ضرورى بود؛ مانند تـاثیر سـم در کشـتن و آتـش در     

  .موارد تکالیف ارشادى نیز از همین قبیل است همچنان که همه . سوزاندن 
يعًا(ایات شریفه ) ج ِ�ّ هُدًى َ�مَن تبَِـعَ  ۖ◌   قلُنَْا اهْبِطُوا مِنهَْا َ�ِ تِ�نَ�ُ�م مِّ

ْ
ا يأَ إمِ� فَ

لاَ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنـُونَ  بوُا بآِياَتنِـَا  ﴾٣٨﴿ هُدَايَ فَ يـنَ َ�فَـرُوا وََ�ـذ� ِ
وَا��

صْحَابُ ا��ارِ 
َ
ئِكَ أ ٰـ

ولَ
ُ
ونَ  ۖ◌   أ کـه خلاصـه همـه احکـام و      )825( )هُـمْ ِ�يهَـا خَـاِ�ُ

یـن  ا رتشریعاتى است که خداوند به وسیله انبیا و ملایکه و کتاب هاى آسمانى د
دنیا نازل گردانیده ، دلالت مى کند کـه نخسـتین تشـریعى کـه در دنیـاى آدم و      

  .فرزندان او واقع شد، پس از فرود آمدن آنها در زمین بوده است 
، هنگام مخالفت نهى مزبور و تناول از درخت ممنوع ، هنوز نه دینى  بنابراین

گنـاه مولـوى معنـا    تشریع شده بود و نه تکلیف مولوى در کار بود با این حـال  
  )826(. ندارد
و قرآن کریم ، ساحت پیامبران را منزه و  )827(پیامبر بود حضرت آدم  -  2

نفوس پاکشان را مبرى از ارتکاب گناه و فسق مى داند؛ برهان عقلى نیـز مویـد   
  )828(. این نظریه است 

پرداخته بیاء در گفتارى مبسوط به موضوع عصمت انطباطبایى  علامه
، با دلایل نقلى و عقلى ، آن را در جهات تلقى و دریافت وحى ، تبلیغ وحـى و  

  )829(. انجام رسالت اثبات کرده است 
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  انسان و گناه ذاتى -  2
طهارت و معصومیت اولى را از بین بـرد و  دیدگاه مسیحیت ، گناه آدم  از

همه انسان ها را دچار گناه ساخت به گونه اى که همه با ذاتى شریر و گناه آلود 
  )830(. به دنیا مى آیند

  :در رد این سخن مى گویدطباطبایى  علامه
گفته مسیحیان که آدم گناه کرد و گناه لازمه او شد، سخنى ناصواب است  این

را پس از خـوردن میـوه آن درخـت و بیـرون شـدن از      ؛ زیرا خداوند، آدم 
  :بهشت ، برگزید و نظر رحمت به او دوخت 

ٰ آدَمُ مِـ( )831( )ُ�م� اجْتَبَاهُ رَ��هُ َ�تَابَ عَليَهِْ وَهَدَىٰ ( �ِّـهِ َ�ِمَـاتٍ َ�تـَابَ َ�تَلَ�� ن ر�
ابُ ا�ر�حِيمُ  ۚ◌   عَليَهِْ  ن�هُ هُوَ ا��و�   )832( .) إِ

انسان نیز رویکرد قرآن را تایید مى کند؛ زیرا یکـى از شـوون مـولا آن     عقل
است که براى پابر جا ماندن موضوع تکلیف و ضمانت اجرا داشتن آن ، در برابر 

  .فرماندهى امر و نهى خود و یا نافرمانى از آن ، ثواب و عقابى قرار دهد
راد مجرم و مطیـع  از شوون مولویت ، بسط دادن عقاب و ثواب به تمام اف نیز
  .است 

از شوون آن ، آزاد بودن شخص مولا در دایره مولویت و تصرف آن  همچنین
است هر گونه که بخواهد؛ یعنى مولا به دلیل آزاد بودن در دایره تصرفاتش ، مى 
تواند با عفو و آمرزش خود، از خطاى گناه کاران چشم پوشى نماید؛ زیرا عفو و 

است کـه بـراى    حکومتىواخذه ، یک نوع تصرف و آمرزش نیز مانند عقاب و م
  .شخص مولا محرز است 
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سوى دیگر، نیکویى عفـو و آمـرزش و صـدور آن از مـوالى و صـاحبان       از
قدرت ، از مطالبى است که جاى هیچگونه تردیدى در آن نیسـت و خردمنـدان   

  .آن را به کار مى گیرند
ر مى شود لازم لاینفک هر خطایى که از انسان صاد«، این سخن که  بنابراین

توجیه صحیحى ندارد و با فرض ملازمه داشتن گناه با انسـان ، بـراى   » او است
در حالى که قرآن کـریم ، فـراوان بـه    . عفو و آمرزش ، موضوعى باقى نمى ماند

  )833(. ساکت نیست  نموضوع عفو و مغفرت پرداخته و کتاب مقدس نیز درباره آ
اره گناه آدم و آثار آن ، عقیـده اى ناصـواب و   ، عقیده مسیحیت درب بنابراین

بدون پایه است و موضوع عفو و آمرزش الاهى را براى قرون متمادى و نسـبت  
  .به بسیارى از انسان ها، انکار مى کند

سخن که گناه آدم ، ذریه او را گناهکار کرد نیز از حقیقت به دور اسـت ؛   این
، گناه دیگران هم شمرده شود و آثار  زیرا لازمه اش آن است که گناه هر انسانى

سوء هر گناهى ، گریبان افراد دیگر را که آن گناه را مرتکب نشده اند نیز بگیـرد  
  .قرآن مردود است  صریحظ عقلى و هم به تاو این معنا، هم به لح

، در قرآن آمده است که اگر فردى عمل زشتى را انجام دهد و دیگـران   آرى
چند خودشان مرتکب نشده باشند، مواخذه مى شوند، اما به آن راضى باشند، هر 

  .این سخن با مساله مورد بحث متفاوت است 
مسیحیت آن است که یک انسان ، خطایى مرتکب شـده و خطـاى او،    ادعاى

خطاى تمامى ذریه او نیز هست و اثر سوء آن ، تا قیامت گریبان همه فرزندان او 
ى او رضایت داده باشـند و چـه رضـایت    را بگیرد، چه این که ذریه اش به خطا

  :قرآن کریم این سخنان را بر نمى تابد. نداده باشند
خْرَى(

ُ
�سَْانِ إلاِ� مَا سََ� ()834( )وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ نْ لَ�سَْ �لإِِْ

َ
  )835(. )وَأ
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سلیم نیز با آن سازگار نیست ؛ زیرا مواخذه شخص بى گناه ، بـه جـرم    عقل
  )836(. گناه دیگرى را قبیح مى شمارد

  
  گناه و هلاکت ابدى -  3
دیدگاه قرآن کریم ، گناهان داراى مراتب مختلفند؛ بعضـى کبیـره و بعضـى     از

بـا   صغیره اند، پاره اى از گناهان قابل آمرزش و پاره اى دیگر چون شرك ، جز
برخى از گناهان موجـب خلـود در آتـش و هلاکـت     . توبه قابل آمرزش نیستند

  .ابدى است ، اما برخى این گونه نیستند
نظر عقل نیز، تنظیم کردن گناهان در یک سطح و تفاوت نداشتن آنهـا بـه    از

  .روشن است که سیلى زدن با قتل تفاوت دارد. لحاظ عقوبت ، مردود است 
  .میان گناهان و عقوبت آنها تمایز قایل بوده اند نیز همواره خردمندان
، وقتى گناهان مراتب مختلفـى داشـته باشـند، بـه همـان نسـبت در        بنابراین

مواخذه هم با یکدیگر تفاوت دارند و هلاکـت ابـدى ، تنهـا بـراى آن دسـته از      
گناهان است که از همه بالاتر باشد؛ مانند شرك به خدا؛ ولى خوردن از درخـت  

تا حد شـرك   و، به گونه اى که موجب هلاکت و عقوبت همیشگى باشد ممنوع 
  )837( .به خدا برسد، مطلبى است که نمى توان آن را تصدیق کرد
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  تزاحم رحمت و عدالت -  4

حال اگر خداوند آدم و ذریـه اش را بـه   . معتقدند گناه عقوبت دارد مسیحیان
، آنهـا را آفریـده اسـت     واسطه گناهشان عقوبت کند با رحمتى که به خـاطر آن 

منافات دارد و اگر از آنها در گذرد با عدالش تفاوت دارد؛ زیـرا عـدالت اقتضـا    
، بـه صـورت پسـر     تزاحمخداوند براى رفع این . دارد که مجرم به عقوبت برسد

بکشـد    خود عیسى مسیح تجسم یافت تا بار گناه و عقوبت آن را خود به دوش 
  .حمت فرستدو به این سبب ، برمؤ منان ر

  :در نقد این سخنان مى نویسدطباطبایى  علامه
آنـان خـدا را   . سخنان نشان دهنده عقیـده مسـیحیت دربـاره خداسـت      این

آفریننده اى مى دانند که جهان با تمام اجزاى خود بـه او مـرتبط و منتهـى مـى     
شود؛ اما خدایى که مانند یک انسان ، کارهاى جهـان را بـا اراده و علـم خـود     

  .انجام مى دهد
کند و یا نکند و هر یک از این دقیقا مانند ما فکر مى کند که فلان کار را ب او

در این صورت ، باید مصـالح  . دو طرف به نظرش ترجیح داشت ، انجام مى دهد
از   و مفاسدى در خارج وجود داشته باشد و خداى متعال ، افعال خـود را پـس   

تطبیق با آنها انجام دهد و لازمه این سخن آن است کـه خداونـد نیـز ماننـد مـا      
خود با مصالح و مفاسد گاه اشتباه مى کند و در نتیجه ،  انسان ها در تطبیق عمل

چنان که در عهد عتیق آمده است کـه خـدا   . به خاطر آن اشتباه پشیمان مى شود
از آفرینش فرزندان آدم بر زمین خوشش نیامد و چه بسا در ایـن کـه آیـا ایـن     

خیص را تش  ، فکرش به جایى نرسد و نتواند مصلحتش  هعمل را انجام دهد یا ن
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متوجـه فـلان مسـاله    » به خاطر اشتغال به چیزهاى دیگر«اى بسا فکر او . دهد
  )838(. نشده و درباره آن جاهل باشد

آن که مسیحیت ، خداى متعال را در افعال و اوصاف مانند بشر تصور  خلاصه
کرده است و چنان که یک انسان با تفکر و اندیشه ، افعـال خـود را بـر مصـالح     

حکوم به حکم مصالح مى شود و در راه به انجام رسیدن افعال و تطبیق مى کند م
و غفلـت و   درگمىکوشش خود، گاه راه صحیح را مى پیماید و گاه دچـار سـر  

  .اشتباه مى شود، خداى متعال نیز چنین است 
است که اگر در ناحیه حق چنین وضعى پـیش بیایـد، قـدرتش ماننـد      مسلم

 - علمش محدود مى شود و محدودیت ، عوارض دیگر یک فاعل متفکر و مرید 
را بـه دنبـال خواهـد     - مانند خوشحالى ، حزن ، پشیمانى ، انفعـال و امثـال آن   

در چنین صورتى آن موجود، جز یـک موجـود مـادى و جسـمانى کـه      . داشت 
انون حرکت و تغییر و استکمال واقع است ، چیز دیگرى نخواهـد بـود و   ق حتت

  .چنین موجودى حتما موجود ممکن و مخلوق است نه واجب الوجود
کتاب مقدس ، جمله هاى فراوانـى هسـت کـه در آنهاجسـمیت و سـایر       در

  .اوصاف موجود در انسان ، به حق تعالى نسبت داده شده است 
ا از تمامى آنها منزه ساخته ، ساحت مقدسـش را  کریم ، خداى متعال ر قرآن

ا يصَِفُونَ (: از این گونه اوهام و خرافات مبرا مى داند ِ َ�م�   )839( ).سُبحَْانَ ا��
قطعى عقلى نیز، خدا را ذاتى مى داند که جمیـع صـفات کمـال در او     براهین

طلـق  هست ؛ یعنى اثبات مى کند که خداوند در وجود، قدرت ، علم و حیـات م 
  .است و امکان هیچ شائبه اى از عدم ، عجز، جهل و فنا در وجود او راه ندارد

است که در چنین صورتى ، تغییر در خدا حاصل نخواهد شد و چـون   روشن
تغییر در او راه ندارد، معلوم مى شود کـه خـداى متعـال نـه جسـم اسـت و نـه        
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ر گرفته و آنهـا را  جسمانى ؛ زیرا تحول و دگرگونى ، جسم و جسمانیات را در ب
  .در معرض امکان و احتیاج قرار داده است 

خداوند جسم و جسمانى نبود، حالات مختلف و عوارض متنوع دیگـر،   وقتى
مانند غفلت ، سهو، اشتباه ، پشیمانى ، تحیر، تاثر، انفعال سستى و مغلوبیت بر او 

  )840(. عارض نخواهد شد
که گفته قـرآن را دربـاره خداونـد در    ، بر انسان متدبر و بینا لازم است  آرى

کـه در واقـع از اباطیـل     - نظر بگیرد و با آنچه کتاب مقدس براى او اثبات کرده 
مقایسه کند تا به درك امتیاز  - یونان و خرافات چین و هند سرچشمه مى گیرد 

  )841( .برجسته مطالب قرآنى برسد
  خدا و تولد عیسى -  5
ر خود مسیح که نفس خودش است ، فرمان گفته مسیحیان ، خداوند به پس به

داد تا در رحم یک فرد از افراد انسانى داخل شده ، بـه صـورت انسـانى متولـد     
  .شود

سخن را نه تنها قرآن ، بلکه عقل نیز بر نمى تابد؛ زیرا بـین خـدایى کـه     این
ثبات سرمدى ، عدم تغیر، محدود نبودن در وجـود، احاطـه   : داراى صفاتى مانند

هر چیز، منزه بودن از زمان و مکان و آثار این دو، و بین جسـمى کـه    داشتن بر
در ناحیه وجود، محـاط   بودنثبات موقت ، تغیر، محدود : داراى صفاتى از قبیل 

مى باشد، هرگر نمى توان اتحاد و یگانگى ... بودن ، نیازمندى به زمان و مکان و
  .تصور کرد

فسلفه بدگویى کرده اند و پیـروان  این که پولس و روساى دیگر کلیسا، از  سر
خود را از پیروى احکام عقلى باز داشته اند، همان ناسازگارى میان عقاید خـود  

  .و ضروریات عقلى بوده است 
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مکتوب است ، حکمت حکیمان را باطل سـازم و  «: که پولس مى گوید چنان
. این دنیاکجا است حکیم ، کجا کاتب ، کجا مباحث . فهم فهیمان را نابود گردانم 

چون که یهود آیتى مى ... مکر خدا حکمت این جهان را جهالت نگردانیده است 
وعظ مى کنیم  مصلوبخواهند و یونانیان طالب حکمت هستند؛ ولى ما به مسیح 

  )842(» .که یهود را لغزش و امت ها را جهالت است 
جهـى  این کلمات در کلام وى و غیر او فراوان یافت مى شود که هـیچ و  نظیر

جز تبلیغات ندارد و بادقت در طرز سخن گفتن آنان و شیوه بیانشان صحت گفته 
  )843( .ما روشن مى شود

  
  پسر خدا و انسان -  6
دید مسیحیت ، خداى پسر به صورت فردى از انسان ظاهر شد و با مـردم   از

مانند افراد دیگر به معاشرت پرداخت تا وقتى که دشمنان او را دسـتگیر کردنـد   
  ...و

  :در نقد این سخن مى گویدطباطبایى  علامه
نادرستى این سخن آن است که بـر طبـق آن ، واجـب الوجـود صـفات       وجه

ممکنات را به خود گرفته و در عین این که واجب الوجود است ، ممکن الوجـود  
  .هم هست ؛ به گونه اى که در عرض واحد هم به او خدا و هم انسان مى گویند

آن که از نظر آنان ، خداى متعال مى تواند خلقى از مخلوقـات خـود    خلاصه
مـثلا  . شود؛ یعنى به حقیقت و واقعیت نوعى از این انواع خارجى متصـف گـردد  

یک روزى ، انسانى از انسان ها شود و روزى دیگر، اسب و یـک روز پرنـده و   
ر عین ایـن  د اندحتى از نظر ایشان خدا مى تو. یا حشره و گاه چیز دیگرى شود

که یک چیز است ، چند چیز باشد؛ در آن واحد هم خدا باشد و هم اسب و هـم  



240 
 

وقتى چنین شد، هر فعل مفروضى از افعـال موجـودات ، مـى توانـد از     . حشره 
در نتیجه ، خداوند باید بتواند اعمالى متقابل مانند . خداوند به تنهایى صادر شود

متقابل مانند علـم و جهـل ، قـدرت و     صفاتىظلم و عدل را انجام دهد و یا به 
در حالى که خداوند مالک و حق ، بزرگ تـر  . متصف شود... عجز، غنى و فقر و

  )844(. از همه این امور است 
در نقد قبلى گفته شـد کـه چگونـه    . این نقد را با نقد قبلى یکى دانست  نباید

از مکان  ممکن است موجودى سرمدى و غیرمحدود و محیط به همه چیز و منزه
و زمان ، ناگهان نطفه شود و در رحم مادر قرار بگیرد، اما در این جا مى گـوییم  
، به فرضى که از اشکال قبلى صرف نظر کنیم ، وقتى بنا شد یک چیـز، دو چیـز   
شود و خدا، انسان شود، مى تواند بیش از دو چیز هم بشود و افعال و صفات هر 

باشد که این خـود، امـرى خـلاف تعقـل و     یک از انواع موجودات را نیز داشته 
  .تصور است 

  :مى نویسدهیک در نقد طبیعت دوگانه داشتن عیسى  جان
بودن عیسى ، تمام » انسان - خدا «فرضیه اى که در صدد تبیین حقیقت  هر«

بـه نظـر مـى    ... خدا بودن و تمام انسان بودن است ، به شکست انجامیده اسـت  
رفت و آن را تصور » انسان - خدا «ه به وراى لفظ و تعبیر رسد که محال است ک

  )845(» .کرد یا یک معنا و مضمون معینى براى آن یافت 
در جدیدترین اثرش این مطلب را تکرار مى کند که ایـن عقیـده جزمـى     وى

)dogma ( که عیسى هم خدا بود و هم انسان ، شخص دوم تثلیث الاهى بود که
زندگى انسانى داشت و داراى دو طبیعت انسـانى و الاهـى بـود، هرگـز معنـاى      
روشن و دقیقى نشان نداده است و تمام تلاش هـایى کـه در طـول تـاریخ دراز     

 ـ   ه مسیحیت در حل مساله دوگانگى طبیعت عیسى انجام گرفته ، تنهـا چیـزى ک
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اثبات کرده ، این است که این نظریه قابل قبول نیست یا به جهت ناسازگاریش با 
  )846(. الوهیت مسیح یا با انسان بودن او

الاهى بودن و انسان بودن در شخص واحد قابل جمع نیست ، به گونه  ویژگى
خدا  )847( .است   اى که استناد صفات الاهى و انسانى به عیساى تاریخى متناقض 

دن مستلزم نامتناهى بودن در کلمات است و انسان بودن مستلزم متناهى بودن بو
 .)848(  

  مسیح و صلیب  -  7
مصلوب شد و لعنت » فرزند خدا و خود خدا«معتقد است که مسیح  مسیحیت

دار را به خود خرید؛ زیرا در کتاب مقدس ، شخص مصلوب ملعـون شـده و او   
  .این لعن را تحمل کرد

  :نقد این سخن مى فرمایدکریم در  قرآن
قولهم انا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول االله و ما قتلوه و مـا صـلبوه و    و

لکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفى شک منه ما لهم به مـن علـم الا اتبـاع    
  )849. (الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه االله الیه و کان االله عزیزا حکیما

  :در تفسیر این آیات مى نویسدطباطبایى  علامه
به دست یهودیان از دنیا نرفته این آیات ، آشکارا بیان شده که عیسى  در

است ؛ نه به کشتن و نه به دار آویخته شدن ، بلکه امـر بـر یهـود مشـتبه شـد و      
شخص دیگرى را به خیال این که مسـیح اسـت گرفتنـد و کشـتند و یـا بـه دار       

امرى طبیعـى اسـت ؛ زیـرا در     هو این واقعه هم خیلى بعید نیست ، بلکآویختند 
مجرم را به قتل   جوامع وحشى و در شرایطى که همه هجوم مى آورند تا شخص 

برسانند، بسیار اتفاق مى افتد که در اثر غوفا، غیر مجرم به جاى مجرم کشته مى 
  .شود
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لشـکریان روم بودنـد کـه از     مباشرین قتل آن جناب ،داستان عیسى  در
بنابراین این امر ممکـن  . نزدیک با او آشنا نبودند و او را به خوبى نمى شناختند

مى نماید که شخص دیگرى را دسـتگیر کـرده و بـه قتـل رسـانده باشـند و در       
دیگرى انـداخت و    را بر شخص روایات آمده که خداى تعالى چهره مسیح 

  )850(. را بگیرند و به جاى عیسى به قتل برساننداین باعث شد که او 
  :مى نویسد... در ادامه در تفسیر آیه بل رفعه االله الیه  ایشان
به آسمان را قرآن کریم در سوره آل عمران بیان کـرده  رفع عیسى  مساله

يكَ وَرَافِعُكَ إَِ�� (:است  �� مُتوََف� ُ ياَ عِ�َ� إِ بـه  » تـوفى «مصـدر  « )851() إِذْ قَالَ ا��
و  )852( معناى گرفتن چیزى به طول کامل است که در قرآن کریم در مـورد مـرگ  

  ») 854(واژه ظهورى در موت ندارد  اینبنابراین ، . به کار رفته است ) 853(خواب 
سیاق آیه . در سوره آل عمران ، نخست توفى و سپس بالا بردن را آورد خدا

د را مبنى بر این که عیسى را کشته اند و یـا بـه دار زده   مورد بحث ، ادعاى یهو
اند، نفى مى کند و ظاهرش دلالت دارد بر این که همان شخص که یهود، دعـوى  
کشتن و به دار زدنش را دارند، خداى تعالى او را با همان بدن شخصـى اش بـه   

  .سوى خود بالا برده و از کید دشمن حفظ فرموده است 
داوند عیسى را با روح و جسدش به آسمان برده ، نـه  معلوم مى شود خ پس

این که مانند انسان هاى دیگر روحش از کالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته 
باشد؛ زیرا این احتمال با ظاهر آیه با در نظر گرفتن سیاق آن نمى سـازد؛ چـون   

َ�ـْهِ (اضرابى که در جمله  ُ إِ با صرف بـالا رفـتن    واقع شده است ، )بلَْ رََ�عَهُ ا��
  .روح عیسى پس از مردنش سازگارى ندارد

از ایـن رو معنـا نـدارد    . کس بمیرد روحش به عالم ارواح بـالا مـى رود   هر
به ما مـى فهمانـد   » بلکه«کلمه » .بلکه ما او را به سوى خود بالا بردیم «بگوید 
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ت که بالا بردن عیسى با روح و جسمش بوده است و ایـن امـر، معجـزه اى اس ـ   
  )855( .مانند معجزات دیگر الاهى 

بنابر فرض ، بپذیریم که عیسى مصلوب شد و لعنت دار را به خود خرید،  اگر
در این صورت باید دید منظور از تحمل این لعن چیست ؟ و مراد از خـود لعـن   

  چه مى باشد؟
منظور، همین لعنى است که در عرف و لغت بـه دور کـردن از رحمـت و     آیا

مى شود؟ اگر مقصود همین معنـاى عرفـى و لغـوى باشـد، در ایـن      کرامت معنا 
صورت چگونه ممکن است خداوند خویشتن را از رحمت خود دور کنـد؟ و یـا   

وجـودى    دیگران او را از رحمت خودش دور سازند؟ مگر رحمت به جز فیض 
و موهبت نعمت و اختصاص به مزایاى لعنت و دور کردن ، به معناى فقر مالى و 

  .ن جاه و امثال اینها در دنیا یا آخرت و یا هر دو، خواهد بودنداشت
معنا درباره خداى متعال غیر قابل تصور است و مسیحیت بایـد بـه ایـن     این

پرسش پاسخ گوید که چگونه ممکن است ، خدایى که غنى بالذات است و باب 
  هر فقرى را سد مى کند، بر اثر لعنت مخلوقش محتاج شود؟

م در تعلیم خود، درست نقطه مقابل را طى کـرده ، بـرخلاف   ، قرآن کری آرى
  :گفته عجیب و غریب مسیحیت مى فرماید

ُ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ ( ِ وَا�� ْ�تُمُ الفُْقَرَاءُ إَِ� ا��
َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
  )856(. )ياَ �

 ، خداوند را به اسما و صفاتى موصوف مى داند که بـا وجـود آنهـا،    همچنین
عروض هر گونه فقر و فاقه و نیازمندى و نقصـان و فقـد و نیسـتى و زشـتى و     

  .پستى ، بر ساحت مقدسش محال مى شود
متصف شدن خداوند به خوارى و پسـتى و  : در دفاع از مسیحیت بگویند اگر

تحمل لعن ، به واسطه اتحادى است که بـا انسـان پیـدا کـرده ، وگرنـه ذات آن      
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در : معرض آن نواقص قرار بگیرد، پاسخ مى گوییم حضرت برتر از آن است که 
حقیقـى اسـت    ،صورت اتحاد با انسان ، آیا اتصافش به آن نواقص و تحمل لعن 

نـواقص بـه     عـروض  «یا مجازى ؟ اگر از روى حقیقت باشـد، محـذور گشـته    
پیش آید و اگر به طور مجاز باشد ارسال مسیح در میـان  » ساحت اقدس الاهى

مردم ، اشکال تزاحم رحمت الاهى و عدل خدا را حل نمى کنـد؛ زیـرا در ایـن    
  )857(. صورت ، موضوع فدا به صورت حقیقى واقع نشده است 
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  مسیح و کفاره گناه -  8
دیدگاه مسیحیت ، مسیح کفاره گناهان مؤ منان حتى کفاره تمام خطاهـاى   از

  :در نقد این سخن مى نویسدعلامه طباطبایى . عالم است 
گفته نشان مى دهد که مسیحیان اصلا معناى حقیقى گناه را نفهمیده اند و  این

اب اخروى مى شوند، درك نکرده اند، و بـه  این را که چگونه گناهان موجب عق
  .حقیقت ارتباط میان گناهان و تشریع پى نبرده اند

براى انتظام بخشیدن به اجتماع انسانى خود و تـامین مصـالح آن ،    خردمندان
همچنین براى جلوگیرى از تمرد و عصـیان و مراقبـت   . قوانینى را وضع مى کنند

از آن قوانین ، عقاب را وضع مى کنند تا افـراد بـه سـرپیچى و تخلـف تمـایلى      
را بر پایه دقیقتـرى  دینى  اماما قرآن کریم در تعلیم خود، احک )858(. نداشته باشند

  .بنا نهاده که عقل آن را تایید مى کند
دیدگاه قرآن کریم ، اطاعت و انقیاد آدمى از شریعت و یا سرپیچى از آن ،  از

موجب پیدایش صفات و ملکاتى پسندیده یا ناپسند مـى شـود کـه در کمـون و     
مت باطن انسان ، وجود ثابتى به خود مى گیرند و آن صفات و ملکات موجب نع

دوزخ و  ورتو یا عذاب آخرتى مى گردند؛ همانند عذاب و نعمتـى کـه بـه ص ـ   
  .بهشت ظاهر شده است 

بهشت و دوزخ آخرت تمثل یافته همان فضایل و رذایلى اسـت کـه در    چون
دنیا به وجود آمده اند و حقیقت بهشت و دوزخ نیز، همان قرب و بعـد آدمـى از   

  .خداست 
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صالح و مفاسد واقعى و حقیقى متکى است و ، حسنات و سیئات بر م بنابراین
به امورى که داراى نظامى حقیقى است منتهى مى شود از این رو، ماننـد قـوانین   

  .عقلا صرف اعتبار نیست 
است تشریع الاهى و دین آسمانى بـراى تکمیـل خلقـت و بـه نتیجـه       روشن

نوعى به عبارت دیگر، خداوند مى خواهد هر . رساندن هدایت تکوینى آن است 
را به کمال وجودى و هدف ذاتـى اش برسـاند و چـون کمـال وجـودى انسـان       

 زا. عبارت است از یک نظام صالح در دنیا و زندگى سعادت مندانه در آخـرت  
ن را دینى که داراى قوانین صالحه و دستورات عبادى باشد قرار آاین رو، طریق 

طن و کمون او، صفات و داده تا هم زندگى دنیایى اش را منظم سازد و هم در با
  .اخلاق پسندیده اى براى سعادت مندى آخرتش پدید آورد

ترتیب ، آدمى نسبت به خداوند متعال ، قرب و بعـدى دارد کـه آن دو،    بدین
ملاك اصلى سعادت و شقاوت همیشگى او و نیز موجب اصلاح اجتماع دنیویش 

جود مى آورد و همـه  و دین ، تنها عاملى است که این قرب و بعد را به و. است 
این ها امورى حقیقى هستند که هیچ یک بر پایه لغو و گزاف پـى ریـزى نشـده    

  .است 
از اگر فرض شود که ارتکاب به یـک معصـیت ماننـد خـوردن آدم      حال

شود و جز فدا شدن   درخت مورد نهى ، باعث هلاکت ابدى او و همه فرزندانش 
ا جبران کند، در این صورت ، تشریع نمودن دین مسیح ، چیز دیگرى نتواند آن ر

و همچنین پس از او، چـه نتیجـه   و در زمان خود مسیح پیش از مسیح 
  اى در بر خواهد داشت ؟

است که با فرض حتمى بودن هلاکـت همیشـگى بـه واسـطه صـدور       روشن
تشریع شـرایع ،   معصیت و نافع نبودن هیچ عمل و توبه اى جز فدا شدن مسیح ،
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انزال کتاب هاى آسمانى و فرستادن پیامبران از جانـب خـدا، معنـاى صـحیحى     
و ترساندن و نوید دادن پیامبران ، و تلاش آنان بى ثمر خواهـد  . نخواهد داشت 

  .بود
بر این ، کسانى که پیش از مسیح با عمل به شرایع زمان خود به کمـال   افزون

سى ، و پیامبران دیگر کـه پـیش از درك مسـیح از    رسیده اند؛ مانند ابراهیم ، مو
دنیا رخت بربسته اند، حالشان چگونه است ؟ آیـا ایـن بزرگـان نیـز بـا حالـت       

و سـعادت خـود رسـیده     مالگمراهى و شقاوت از دنیا رفته اند و یا این که به ک
اند؟ در قیامت چه وضعى دارند آیا عقاب و هلاکـت در انتظارشـان اسـت و یـا     

ات سعادت مند؟ چگونه مسیحیان مى تواننـد ادعـا کننـد کـه آمـدن      ثواب و حی
پیامبران و نزول کتاب هاى آسمانى ، هیچ اثرى ندارد و دردى را دوا نمى کنـد،  

تنها براى نجات گنه کـاران آمـده اسـت و     کهبا این که خود مسیح تصریح کرده 
  )859(. صلحا و نیکان نیازى به او ندارند

براى تشریع شرایع الاهى ، غرض فدا شدن مسیح آنکه ، پیش از  خلاطه
صحیح متصور نیست ، بلکه خداوند هم در تشریع آنها، محمل و توجیه درسـتى  
نخواهد داشت ، مگر آنکه گفته شود خداوند مى دانست اگـر محـذور گنـاه آدم    

داشت ، ولى بـر سـبب    خواهدبرطرف نشود، هیچ یک از تشریعات سودى ن
احتیاط و به امید این که روزى بتواند آن محذور را رفع کند، شـریعت هـایى را   
معین کرد و عده اى از پیغمبران را هم ماءمور ارسال آنها نمود، بى آنکه اشـکال  

را به آنها بگوید و یا به آنها تذکر دهد که اگر محـذور گنـاه آدم   خطاى آدم 
تمام کوشش هاى آنها و اهل ایمان بى ثمر خواهد بـود و دعـوت    برطرف نشود،

  .به دین از سوى خدا جدى و واقعى نخواهد بود
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این سخن را بپذیریم ، لازم مى آید خداوند از یک سو مردم و از سـوى   اگر
دیگر خود را فریب داده باشند؛ فریب مردم ، این گونه است که بـه آنهـا وعـده    

رایع موجب مغفرت و سعادتشان خواهد بود و حـال آن  داده که عمل کردن به ش
اشکال خطیئه آدم  هفریب دادن خود نیز بدان سبب است ک. که چنین نبوده است 

چه به واسطه خدا شدن مسیح رفع شود و چه نشود، به هر حال ، تشریع دین بى 
ثمر خواهد بود و کم ترین اثرى در سعادت آن مردم نخواهد داشـت ، همچنـان   

  .دون رفع آن محذور هم اثر نداشت که ب
و در زمان خـود او و  چگونگى تشریع دین پیش از خدا شدن مسیح  این

یا پس از آن ، موضوع لغو بودن دعوت دینى و تشریع آن روشن تر است ؛ زیرا 
پس از برطرف شدن محذور گناه کارى ، دیگر کسى گناه نمى کند و با این حال 

نخواهد شد؛ چـرا کـه    ترتبعارف حق و عمل صالح ، فایده اى م؛ در ایمان به م
پس از رفع آن محذور، نزول رحمت و مغفرت بر مردم ، چه مومن و چه کـافر،  

» بـاتقواترین «چه صالح و چه طالح ، واجب مى شود و دیگر تفاوتى میان اتقى 
و بدکارترین فرد نخواهد بود؛ چون پیش از رفـع خطیئـه ، هـر دو دسـته اهـل      

  .هلاکت و پس از رفع خطیئه ، هر دو گروه مشمول رحمت خواهند بود
دعوت دینى به هیچ وجه بى فایده و لغو نخواهد بـود؛ زیـرا   : کسى بگوید اگر

. ، تنها در حق کسانى که به او ایمان آورده اند، نـافع اسـت   فدا شدن مسیح 
هر که نزد مردم به من  اما به شما مى گویم«: چنان که خود آن حضرت فرموده 

او را اقرار خواهد کرد، ولى هر کـه   خدااقرار کند، پسر انسان نیز پیش فرشتگان 
مرا پیش مردم انکار کند، نزد فرشتگان خدا انکار کرده خواهـد شـد و هـر کـه     
سخنى بر خلاف پسر انسان گوید، آمرزیده شود، اما هر که به روح القـدس کفـر   

  )860(» .گوید، آمرزیده نخواهد شد
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مـى    این سخن ، افزون بر آن که سخنان یوحنا را نقض : جواب مى گویم  در
اى فرزندان من ، این را به شما مى نویسم تا گناه نکنیـد و  «: کند؛ آنجا که گفت 

اگر کسى گناهى کند، شفیعى داریم نزد پدر، یعنى عیسى مسیح عـادل و اوسـت   
، »فقط، بلکه به جهت تمـام جهـان نیـز   کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما 

تمامى اصول مسیحیت را درباره نجات باطل مى کند؛ زیرا با وجود این فـرض ،  
تا به حال ، هیچ کس نجات نمى یابد، جز عده کمـى کـه بـه عیسـى     از آدم 
  .ایمان آورده اندمسیح 
مى زیسـته انـد، و   این صورت ، کار انبیاى مکرمى که پیش از مسیح  در

نیز کارمؤ منان به انان به کجا خواهد انجامید؟ آیا کتابهاى آسمانى شان محکـوم  
به صدق است یا کذب ؟ اگر محکوم به کذب هسـتند، پـس چـرا انجیـل هـاى      

  چهارگانه ، تورات و دعوت آنان را تصدیق کرده اند؟
دا سخنى به میان نیامده آن که در سرتاسر تورات هرگز از داستان روح و ف با

و مردم را بدان دعوت نکرده است ، آیا انجیل ها، کتابى صادق را تصدیق کـرده  
  اند یا کتابى دروغین را؟

کتاب هاى آسمانى گذشته به آمدن مسیح بشـارت داده انـد و   : گفته شود اگر
ان بشارت ها به تفصیل ، چگونگى زوال مسیح و فدا شدن او را شرح نداده اند، 

  .ما به اجمال دعوت به مسیح را در بر داشته اندا
، خداوند همواره انبیاى پیشین را به آمدن مسیح بشارت مـى داد تـا    بنابراین

  .به او ایمان آورند و خود را از گناه پاکیزه سازند
بـه ظهـور   اولا، بشارت دادن انبیاى پیش از موسى : پاسخ مى گوییم  در

افزون بر این که اگر بشارتى هم باشد، بشارت به نجات . بت نیست ثامسیح 
  .خواهد بود؛ نه دعوت به ایمان و تدین به او
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بر فرض صحت آن ، محذور بى فایده بودن دعوت در جنبه فروع دیـن   ثانیا،
از بین نخواهد رفت ، در و دستورات اخلاقى و عملى ، حتى از خود مسیح 

  .ر انجیل ها مملو از این گونه دستورات است حالى که سرتاس
اشکال خطیئه و پیش آمدن نقض غرض به حال خود بـاقى مـى مانـد؛    : ثالثا

زیرا خداوند انسان ها را آفرید تا همه آنها را مشمول رحمت خود کند و نعمـت  
و سعادتش را بر همه ارزانى دارد، حال آن که نتیجه خلاف آن شده است و جـز  

و غضـب خـود    عقاببه مسیح ایمان مى آورند، خداوند بقیه را به عده کمى که 
  .محکوم نموده و هلاکت ابدى را بر آنان مسلم کرده است 

ها، پاره اى از اشکالات عقلى بر گفته مسیحیان بود و قرآن کریم که همه  این
معارفش موید عقل و عقل موید معارف آن است نیز، این احکام عقلى را تاییـد  

  .مى کند
ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَى(در آیه  خداوند ْ�طَى ُ�� َ�ْ

َ
ي أ ِ

بیان مى کنـد کـه    )861( )ا��
همه چیز به سوى هدف وجودى خود راهنمایى شده ، راه کمال خود را طى مى 

  .کند و این راهنمایى هم تکوینى است و هم تشریعى 
، سنت الاهى بر این جارى است که هدایت خود را گسترش دهـد و   بنابراین

  .یکى از آن هدایت ها، هدایت انسان به وسیله دین است 
  در نخستین هدایت و راهنمـایى دینـى خـود بـه آدم و همراهـانش       خداوند

  :فرمود
تِ�نَ�ُ�مْ مِ�� هُدًى َ�مَ (

ْ
ا يأَ إِم�

يعًا فَ نْ تبَِـعَ هُـدَايَ فـَلاَ خَـوفٌْ قُلنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا َ�ِ
صْحَابُ ا��ارِ هُمْ ِ�يهَا   عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 

َ
وَ�ِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ينَ َ�فَرُوا وََ�ذ� ِ

وَا��
ونَ    )862(. )خَاِ�ُ
دو آیه ، تمام تفاصیل شرایع الاهى تـا روز قیامـت و بـى شـک تمـامى       این

  .ا به طور خلاصه بیان کرده است تشریع ، وعده و وعید ر
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قُولُ (از آیه  و
َ
مٍ (و نیز آیه  )863( )اْ�قَ� أ نـَا بظَِـلا�

َ
ي� وَمَـا أ لُ القَْـوْلُ َ�َ مَـا ُ�بـَد�

روشن مى شود که خدا در آنچه مى گوید و دستور مى دهد، دچار  )864(، )�لِعَْبِيدِ 
تردید نمى شود و امرى را که انفاذ مى کند، نقض نمى نماید و بـه آنچـه قضـاى    

باشد عملى مى  فرمودهحتمى اش تعلق بگیرد، جامه عمل مى پوشد و هر چه را 
  .کند

نـایى  خود از مجراى اراده اش منحرف مـى شـود و نـه چیـز دیگـرى توا      نه
چگونه ممکن است م انع خارجى اعم از مانع عقلـى و غیـر   . ممانعت او را دارد

آن بر حضرتش حکومت کند؟ با این که قهر و غلبه به معناى کامل و صحیح تنها 
  .براى او است 

ْ�رِهِ : فرمود چنانکه
َ
ُ َ�لِبٌ َ�َ أ ْ�رِهِ و نیز  )865( وَا��

َ
َ باَلِغُ أ و در مقـام   )866( إِن� ا��

قَالَ عِلمُْهَا عِنـْدَ رَ�� ِ� كِتـَابٍ لاَ يضَِـل� (: فرمودحکایت از حضرت موسى 
اْ�ـَوْمَ ُ�ـْزَى ُ�� (: و درباره حساب کشیدن از خلایق فرمود )867( )رَ�� وَلاَ يَ�َْ� 

�عُ  ِ�َ َ تْ لاَ ظُلمَْ اْ�َوْمَ إِن� ا�� سَابِ  َ�فْسٍ بمَِا كَسَبَ   )868( ) اْ�ِ
گونه آیات ، روشن مى کند که خداوند خلایق را آفرید، در حـالى کـه از    این

امر مربوط به آنان غافل نبود و نسبت به آینده آن و آنچه از خلق سر مـى زنـد   
  .دانا بود
آنگاه براى داورى میان انسان هـا، شـریعت   . از کرده خود پشیمان نیست  او

جدى تشریع کرد؛ بدون این که شوخى و یا تـرس و یـا    هاى آسمانى را به طور
جزایى مقـرر    سپس براى هر صاحب عملى در برابر عملش . امیدى داشته باشد

این که در  بدونکرد؛ اگر عمل خیر باشد پاداش خیر و اگر شر باشد جزاى شر، 
این راه کسى بر او غالب باشد یا حاکمى بر او حکومت کند و یا شـریکى بـا او   

اکت نماید و یا فدیه و شفاعتى در کار او دخالت کند، مگر ایـن کـه خـودش    شر
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همه این امور بدان سبب است که خداوند نسـبت بـه مـا سـواى     . اذن داده باشد
  )869( .خود، مالکیت مطلق دارد

  
  تاملى در مفهوم فداء و شفاعت -  9

د را فداى آنان براى نجاتشان از گناه ، خون خومعتقدند عیسى  مسیحیان
  .کرد و به همین جهت به او فادى مى گویند

  :در نقد این عقیده مى نویسدطباطبایى  علامه
از هر چیز بایسته است در معناى فدا دقت شـود تـا ببینـیم آیـا چنـین       پیش

  معنایى در حق خداى متعال صحیح است یا نه ؟
داده باشد که اثر سوء و  فدا آن است که انسان اگر عمل خلافى انجام حقیقت

کیفر جانى و مالى آن گریبانش را بگیرد و بخواهد آن کیفر را بـا چیـز دیگـرى    
فدا یا فدیه مى نامند؛ مانند شخصى کـه   - هر چه باشد  - عوض کند، ان چیز را 

  .مى پردازد ریمهجرمى مرتکب شده و مقدارى مال به عنوان کفاره یا ج
نوعى معامله است که به وسیله آن ، حق صاحب ، »تفدیه«، فدا دادن  بنابراین

حق و سلطنتش را از شخصى که باید فدیه بگیرند گرفته و بـه او بدهنـد تـا آن    
  .شخص گرفتار کیفر نشود

است چنین معنایى در جایى که حق ضایع شده ، حق خـداى سـبحان    روشن
 باشد، غیر معقول و نادرس است ؛ زیرا سلطنت خداوندى ، بـر خـلاف سـلطنت   

  .انسانى که وضعى و اعتبارى است ، سلطنتى حقیقى و واقعى مى باشد
چگونه مى توان تصور کرد که با دادن فـدا در حقیقـت هسـتى تصـرف      پس

  نموده ، آن را تغییر داد؟
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، وجود اشـیا و آثارشـان قـائم بـه خـداى سـبحان اسـت و ایـن امـر           آرى
بنابراین ، فدا در مرحله تعقل غیر ممکن است تا چه رسد بـه  . تغییرناپذیر است 

این برخلاف ملک و سـلطنتى اسـت کـه در اجتمـاع     . این که بخواهد تحقق یابد
آن جـز   ثـال انسانى وجود دارد؛ زیرا در اجتماع ما، ملک و سلطنت و حـق و ام 

یک سلسله معناى وضعى و اعتبارى چیز دیگرى نیست و زمام و اختیار آنها بـه  
دست ما و بر حسب اعتبار و نظر افراد جامعه است که بنابر مصالح اجتمـاعى و  

  )870( .تاثیرشان در زندگى ، مى توانیم آنها را تغییر دهیم 
  :نسته اندبر عقل ، آیات قرآن نیز عقیده به فدا را مردود دا افزون

وَاُ�مُ ا��ارُ (
ْ
ينَ َ�فَرُوا مَأ ِ

  )871() فَاْ�وَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنُْ�مْ فِدْيةٌَ وَلاَ مِنَ ا��
ُ ياَ عِ�َ� اْ�نَ َ�ـرَْ�مَ (: مى فرمایدآیه اى که از زبان عیسى  و وَ�ِذْ قَالَ ا��

 َ ��
ُ
ذُوِ� وَأ ِ

نتَْ قُلتَْ �لِن�اسِ ا��
َ
أ
َ
نْ أ

َ
ِ قَالَ سُبْحَانكََ مَـا يَُ�ـونُ ِ� أ إِ�هََْ�ِ مِنْ دُونِ ا��

ق�  قوُلَ مَا لَ�سَْ ِ� ِ�َ
َ
َ رَ�� وَرَ��ُ�ـمْ ... أ نِ اْ�بـُدُوا ا��

َ
َ�رْتَِ� بـِهِ أ

َ
مَا قلُتُْ �هَُمْ إِلا� مَا أ

يْ  ا توََ�� نـْتَ وَُ�نتُْ عَليَْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ِ�يهِمْ فلَمَ�
َ
ِ�يبَ عَلـَيهِْمْ وَأ نتَْ ا�ر�

َ
�َِ� كُنتَْ أ

نـْتَ العَْزِ�ـزُ 
َ
كَ أ ن�ـ إِ

هُمْ عِبـَادُكَ وَ�ِنْ َ�غْفِـرْ �هَُـمْ فَ ْ�هُمْ فـَإِ�� ءٍ شَهِيدٌ إِنْ ُ�عَذ� ْ�َ ��ُ َ�َ
  )872( ) اْ�كَِيمُ 
: که گفتـه باشـد   بدان معنا است )... وَُ�نتُْ عَليَْهِمْ شَهِيدًا(این آیه ، جمله  در

مادام که در میان بندگان تو بودم ، وظیفه اى جـز آن چـه تـو بـرایم     ! پروردگارا
معین فرمودى نداشتم ؛ تنها وظیفه من تبلیغ رسالت و شاهد و گواه بر اعمالشـان  

در دست با کفایت تو است  تنهابود، اما هلاکت با نجات و آمرزش با عذاب آنها 
نیست و تو در این باره به من اختیار ینداده اى تـا بـا   و مرا در آن شان و مقامى 

  .استفاده از آن ، مردم را از عذاب برهانم و نگذارم که تو بر آنان مسلط شوى 
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بیانات به روشنى مساله فدا را نفى مى کند؛ زیرا در صـورت وجـود آن ،    این
فرت آنـان را بـه   خود را از اعمال مردم تبرئه کند و عذاب و مغنباید عیسى 

  .خداوند ارجاع دهد
وَا��قُوا يوَْمًا لاَ َ�زِْي َ�فْسٌ َ�نْ َ�فْسٍ شَ�ئْاً وَلاَ ُ�قْبَلُ مِنهَْا شَـفَاعَةٌ وَلاَ (آیات  از

ونَ  ُ�َ  )874() يوَْمٌ لاَ َ�يعٌْ ِ�يهِ وَلاَ خُل�ةٌ وَلاَ شَـفَاعَةٌ ()873( )يؤُخَْذُ مِنهَْا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ُ�نْ
ِ مِنْ َ�صِمٍ ( نیز مى توان نفـى فـدار را   ) 875( ) يوَْمَ توَُل�ونَ مُدْبِرِ�نَ مَا لَُ�مْ مِنَ ا��

در آیـه  » عاصم«در آیه دوم و » بیع« ودر آیه نخست » عدل«استفاده کرد؛ زیرا 
سوم ، کلماتى هستند که فدا بر آنها منطبق مى شود و نفـى آنهـا، نفـى فـدا نیـز      

  )876(. هست 
هیک از متکلمان مسیحى نیز به نواقص آموزه فدایى پى بـرده ، دربـاره    جان

آمرزشى که بـا پرداخـت   «: قربانى شدن مسیح براى آمرزش انسان ها مى گوید
  )877(» .نیست   کامل بهاى آن خریده شود به هیچ وجه آمرزش 

. پدر زمینى آشکارا نماینـده پـدر آسـمانى اسـت     «: جاى دیگر مى گوید در
ه پسر خطاکار و گمراهش توبه مى کند و به خانه بر مى گردد، پدر نمـى  وقتى ک

گوید من پدر عادلى هستم و نمى توانم تو را ببخشم ، مگر این که پسر دیگرم را 
  )878(» .بکشم تا تاوان گناه تو نزد من باشد

اثبات کرده کریم به جاى مساله فدا، موضوع شفاعت را براى عیسى  قران
شفاعت غیر از فدا است ؛ زیرا شفاعت یک نوع آشـکار شـدن قـرب و    . ت اس

است نزد کسى که از او درخواسـت شـفاعت مـى کنـد،     » شفیع«منزلت شخص 
کـرده ،   واردبدون آن که سلطنتش را سلب نماید و یا بـه مالکیـت او لطمـه اى    

اش فرمان او را علیه شخص مجرم باطل سازد و یا این که قانون مجازات و پـاد 
  .را از بین ببرد
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حقیقت ، شفاعت ، دعا و درخواستى است که شفیع از شخصـى کـه از او    در
تقاضاى عفو و آمرزش مى کند تا » مثلا خداوند متعال«درخواست شفاعت شده 

با وجود حق مسلمى که در ان مورد از نظر مجازات دارد، از مجرم گذشـته ، او  
  .را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد

، کار شفیع این است که از خدا بخواهد در مورد بنده اى که استحقاق  بنابراین
عقوبت دارد؛ از حق دیگر خود یعنى عفو و مغفرت اسـتفاده کنـد؛ نـه ایـن کـه      

  .بخواهد ملک و سلطنت خدا را از او سلب نماید
خلاف آموزه فدا که نوعى معامله است و به واسطه آن ، سلطنت مولا را از  به
  ان خود سلب مى کند و در مقابل ، سلطنتى به او مى دهد که تنهـا شـخص   بندگ

فدایى را به عوض گنه کاران عقوبت کند و دیگر سلطنتى نسبت بـه گنـه کـاران    
تا چه رسد به امکان  تسگفتیم چنین چیزى در مورد خدا معقول نی. نداشته باشد
  .و وقوع آن 

  :ابت کرده است کریم ، موضوع شفاعت را براى عده اى ث قرآن
فَاعَةَ إِلا� مَنْ شَهِدَ باِْ�قَ� وَهُمْ َ�عْلمَُونَ ( ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ا�ش� ِ

. )وَلاَ َ�مْلِكُ ا��
)879(  

این آیه ، شفاعت کسانى که داراى علم و شهادت هسـتند، پذیرفتـه شـده     در
داراى این دو صفت است ؛ زیرا خداوند به او کتاب و حکمت است و عیسى 

بنابراین ، از دیـد   )881( .و او را از شهیدان روز قیامت قرار داده است  )880(آموخته 
  )882(. شفیع است نه فادى اسلام ، عیسى مسیح 



256 
 

  
  ایمان و تثلیث -  10

ر مى آید مسـیحیان بـر   تثلیث از عقاید مهم و بنیادى مسیحیت به شما آموزه
این باورند که براى نیل به نجات و رستگارى ، ایمـان بـه ایـن آمـوزه اجتنـاب      

اگرچه اعتقـاد بـه اتحـاد و یگـانگى پـدر، پسـر و روح القـدس        . ناپذیر است 
)trinity( و همـین   است، با یافته هاى عقلانى در تعارض و چالش هاى جدى

هى به شمار آورده ، هیچ نـوع تفسـیر و   امر، سبب شده کلیسا آن را از اسرار الا
تاویلى را در آن جایز نشمارد، ولى با این حـال ، بـه اعتقـاد آنـان بایـد آن را      

حقیقتا خدا و حقیتـا  مطابق این آموزه ، عیسى . پذیرفت و به آن ایمان آورد
  .است  انکارناپذیرانسان است و الوهیتش 

به اعتقاد . و آیات قرآن به نقد این آموزه مى پردازددر پرتطباطبایى  علامه
در : ایشان ، قرآن به دو طریق عام و خاص ، عقیده تثلیث را مـردود مـى دانـد   

بـراى خداونـد امـرى    » فرزند داشتن«طریق عام ، به طور کلى بیان مى کند که 
ناشدنى و محال است و در طریق خـاص ، بیـان مـى دارد کـه عیسـى مسـیح       

نه تنها فرزند خدا و معبود نیسـت ، بلکـه تنهـا بنـده اى از بنـدگان خـدا و       
  .آفریده اى از آفریده هاى او است 

محال است خداوند داراى فرزند شود؛ زیرا حقیقت فرزندى و تولد چیزى  اما
و » مثلا نطفه «از چیز دیگر، آن است که از یک م وجود زنده ، جزئى جدا شود 

از نوع خود او است سپرده شود تا آن فر کم کـم بـه رشـد و    به فرد دیگرى که 
  .تربیت آن جزء بپردازد تا آن را داراى آثار و خواص آن موجود بگرداند

  :امر در مورد خدا به سه دلیل ناشدنى است  این
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تولید مثل ، مستلزم داشتن جسم مادى است و خداوند از مـاده و لـوازم    -  1
  .ان منزه است آن ؛ مانند حرکت ، زمان و مک

خداوند داراى الوهیت و ربوبیت مطلق است و نسبت به ماسـواى خـود    -  2
از این رو، ماسواى او در هستى خود و لـوازم آن بـه خـدا    . قیومیت مطلق دارد

حال چگونه ممکن است موجودى فـرض  . نیازمند و وجودشان قائم به او است 
وعیـت  شود که در عین این که ماسواى او است و تحت قیومیـت او قـرار دارد ن  

مماثل او باشد؟ و در عین این کهم ماسواى او محتاج به اوسـت ، ایـن موجـود    
  ...فرضى مستقل از او و قائم به ذات خود باشد؟ و

لازمه زاد و ولد، فعل تدریجى است و اگر آن را در مورد خداوند جـایز   -  3
 بشماریم ، لازم مى آید خداوند در تحت قانون ماده و حرکت درآید و این خلف
. فرض است ؛ زیرا ما او را خالق ماده و فراتر از قوانین مادى فرض کرده بودیم 

تمسک جسته ، آنها را مویـد   آنسپس در تایید این استدلال ها، به آیات قر )883(
  :بیان خود مى داند

رضِْ (
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ا سُبحَْانهَُ بـَلْ َ�ُ مَـا ِ� ا�س� ُ وََ�ً َذَ ا��   ُ�� َ�ُ قـَانتُِونَ  وَقَا�وُا ا��

��مَا َ�قُولُ َ�ُ ُ�نْ َ�يَكُونُ  إِ
ْ�رًا فَ

َ
َ� أ رضِْ وَ�ِذَا قَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )884( ) بدَِيعُ ا�س�

به برهان اولى اشاره دارد و بـر منـزه بـودن خـدا از مادیـت      » سبحانه« واژه
ان دومـى  دلالت مى کند و جمله له ما فى السموات و الارض کل له قانتون بره ـ

یعنى قیمومت خدا را بیان مى کند و جمله بدیع السموات و الارض اذا قضى امرا 
  .همان برهان خلف است 

  :در ادامه مى افزاید ایشان
رضِْ ( جمله

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ممکن اسـت از نـوع اضـافه صـفت بـه       )...بدَِيعُ ا�س�

وند بدون الگو فاعلش باشد که در این صورت ، از آیه بر مى آید که خلقت خدا
است و به همین دلیل ، محال است که خداوند فرزند داشته باشـد؛ زیـرا داشـتن    
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 ـ  فرزند به معناى آفرینش موجودى است به مانند خودش  معتقدنـد   هو کسانى ک
از ایـن رو، مـى تـوان ایـن     . خداوند فرزند دارد، فرزند او را عین خدا مى دانند

  )885(. رم در نظر گرفت قسمت از آیه را به عنوان برهان چها
، پسر خدا و شریک او در الوهیت نیسـت ،  دلیل ما بر این که عیسى  اما

این است که عیسى بشر است و از بشرى دیگر زاده شده و ناچار لوازم بشـریت  
  .را هم دارد
وى را حامله شد و او در رحم مادر رشد  حضرت مریم : این که  توضیح

او مانند بچه هاى دیگر با خـوردن  . و آنگاه مانند هر بچه دیگرى متولد شدکرد 
و نوشیدن رشد کرد و مانند سایر انسان ها گرسنه ، تشنه ، خوشحال و ناراحـت  

بـى شـک ، چنـین کسـى     .  شتمى شود و لوازم یک موجود طبیعى را همراه دا
  .انسانى است مانند انسان هاى دیگر

این که آن حضرت داراى معجزاتى مانند زنده کـردن مـرده هـا، آفریـدن      اما
مرغان ، شفا دادن به کوران و برصى ها بود و نیز بدون داشتن پدر تکون یافت ، 
همه این ها امورى اند خارق العاده و ممکن ؛ زیرا کتاب هاى آسمانى بیان مـى  

همچنـین انبیـایى ماننـد صـالح و     . درنیز نه پدر داشت و نه مـا کنند که آدم 
از این گونه خوارق عادات بسیار داشتند؛ بى آنکه الوهیتى ابراهیم و موسى 

  .براى آنان اثبات و ایشان را از انسان بودن خارج کنند
  :مى فرمایددرباره عیسى  خداوند

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ  ثَلاَثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إلَِهٌ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ ا�ََّ َ�لِثُ (
إِلاَّ رَسُـولٌ قــَدْ خَلَــتْ مِــنْ قَـبْلــِهِ الرُّسُــلُ وَأمُُّـهُ صِــدِّيقَةٌ كَــاَ� َ�ْكُــلاَنِ الطَّعَــامَ انْظــُرْ كَيْــفَ 

ُ لهَمُُ الآَْ�تِ ثمَُّ انْظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ    )886(. )نُـبـَينِّ
آیه ، از میان همه افعال ، خوردن مسیح را مطرح کرده ؛ زیـرا خـوردن ،    این

بیشتر از اعمال دیگر بر مادیت و احتیاج دلالت مى کند و احتیاج دلالت مى کند 
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کسى که نیازمنـدى از هـر سـو محاصـره اش     . و احتیاج با الوهیت منافات دارد
اسـت ، فـى نفسـه     زمنـد یاکرده و در برطف نمودن آنهابه خارج از ذات خـود ن 

ناقص و به مدبر دیگرى نیازمند است و نمى تواند اله و غنـى بالـذات باشـد؛ او    
مخلوقى از مخلوقات خدا است و مانند آفریده هـاى دیگـر در تحـت ربوبیـت     

  .الاهى قرار دارد
َ هُوَ ا�مَْسِيحُ ا�ْ (: مى فرماید همچنین ينَ قَا�وُا إِن� ا�� ِ

نُ َ�ـرَْ�مَ قُـلْ لقََدْ َ�فَرَ ا��
رضِْ 

َ
ـهُ وَمَـنْ ِ� الأْ م�

ُ
نْ ُ�هْلِكَ ا�مَْسِيحَ اْ�نَ َ�رَْ�مَ وَأ

َ
رَادَ أ

َ
ِ شَ�ئًْا إِنْ أ َ�مَنْ َ�مْلِكُ مِنَ ا��

 ْ�َ ��ُ َ�َ ُ رضِْ وَمَا بَ�نَْهُمَـا َ�ْلـُقُ مَـا �شََـاءُ وَا��
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ ُ�لْكُ ا�س� يعًا وَِ�� ءٍ َ�ِ

  :دو نیز خطاب به نصارى مى فرمای )887(. )قَدِيرٌ 
ـمِيعُ ( ُ هُـوَ ا�س� ا وَلاَ َ�فْعًـا وَا�� ِ مَا لاَ َ�مْلِكُ لَُ�مْ َ�� َ�عْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا��

َ
قُلْ أ

  )888( . )العَْلِيمُ 
که مشهود مـردم  در این آیات ، به صفات ، احوال و افعال عیسى  خداوند

بود احتجاج مى کند و بیان مى کند آن حضرت نیز مانند انسان هـاى دیگـر بـر    
طبق قانون جارى دنیا زندگى مى کرد؛ او مى خورد، مى نوشـید و ماننـد افـراد    

  .دیگر، نیازها و خواص بشرى داشت 
نیز داستان هاى فراوانى درباره خوردن ، نوشیدن ، خوابیدن ، راه رفتن  انجیل

، خسته شدن ، سخن گفتن و احوال دیگر او حکایت مى کند؛ بـه گونـه اى کـه    
  .هیچ عاقلى نمى تواند این همه ظواهر را بر معنایى خلاف ظاهر تاویل کند

، مالک هیچ چیـزى  قبول این مطالب ، باید بپذیریم او مانند سایر انسان ها با
  .نیست و ممکن است مانند دیگران در معرض هلاکت قرار گیرد
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، داستان عبادت و دعاى آن حضرت آن قدر در انجیل ها نقل شـده   همچنین
که بى تردید، آن حضرت براى تقرب به خدا و خضوع در برابر ساحت مقدسش 

  .به دعا مى پرداخت 
  :قرآن کریم نیز آمده است  در
�ـُونَ وَمَـنْ لنَْ �سَْ ( ِ وَلاَ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ ا�مُْقَر� نْ يَُ�ـونَ َ�بـْدًا ِ��

َ
�نَكِْفَ ا�مَْسِيحُ أ

يعًا َ�هِْ َ�ِ هُمْ إِ سَيَحُْ�ُ   )889(. )�سَْ�نَكِْفْ َ�نْ عِبَادَتهِِ وَ�سَْتَكِْ�ْ فَ
، عبادت مسیح ، محکم ترین دلیل است بر ایـن کـه او الـه نبـوده و      بنابراین

را براى غیر خود مى دانسته و براى خود هیچ سهمى در آن قایل نبـوده   الوهیت
  .است 

، عبادت فرشتگان و روح القدس حکایت مـى کنـد کـه همـه آنهـا،       همچنین
  :بندگان خدا و اطاعت کنندگان اوامر اویند و روح القدس نمى تواند اله باشد

ا سُبْحَانهَُ بَ ( ْ�َنُ وََ�ً َذَ ا�ر� لاَ �سَْـبِقُونهَُ بـِالقَْوْلِ وهَُـم لْ عِبَادٌ مُكْرَُ�ـونَ وَقَا�وُا ا��
ْ�رهِِ َ�عْمَلوُنَ 

َ
ـ ﴾٢٧﴿ بأِ يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ �شَْفَعُونَ إِلا� �مَِـنِ ارْتََ�ٰ

َ
َ�عْلمَُ مَا َ�ْ�َ أ

نْ خَشْ�تَِهِ  نْ خَشْ�تَِهِ ُ�شْفِقُونَ   ُ�شْفِقُونَ  وَهُم مِّ َ�ٰ وهَُم مِّ   )890(. )إِلا� �مَِنِ ارْتَ
هم به وفو این مطلـب یافـت مـى شـود کـه روح      » اناجیل«کتاب مقدس  در

القدس ، مطیع خدا و رسولان است و معنا ندارد کسى به خودش امر کند و حاکم 
  .خلوق خویش باشدمعنا ندارد کسى منقاد خود و م. و مطیع خود باشد

نشان مى دهد که عیسى خـدا نیسـت و عابـد    که عبادت عیسى  همچنان
از مردم به عبادت خدا نیز به همین معنـا  غیر از معبود است ، دعوت عیسى 

  :اشاره مى کند
هَ هُوَ ا�مَْسِيحُ اْ�ـنُ َ�ـرَْ�مَ ( ينَ قَا�وُا إِن� ا�ل�ـ ِ

وَقـَالَ ا�مَْسِـيحُ يـَا بـَِ�   لَقَدْ َ�فَرَ ا��
هَ رَِ�ّ وَرَ��ُ�مْ  اِ�يلَ اْ�بدُُوا ا�ل�ـ َ�ْ هُ عَليَهِْ اْ�نَ�ـةَ   إِ مَ ا�ل�ـ كْ باِ�ل�ـهِ َ�قَدْ حَر� ن�هُ مَن �ُْ�ِ إِ

وَاهُ ا��ارُ 
ْ
نصَارٍ  ۖ◌   وَمَأ

َ
ا�مَِِ� مِنْ أ   )891( ).وَمَا �لِظ�
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که عیسى مردم را به سوى خدا دعـوت   انجیل ها نیز، بسیار دیده مى شود در
به صراحت مـردم را بـه عبـادت    مى کند؛ ولى در هیچ جا نیامده که عیسى 
به فرض ) 892(، »من و پدر یک هستیم«خود فراخواند و اگر در جایى آمده است 

درستى ، باید بر این معنا حمل شود که اطاعت من و اطاعـت االله یکـى اسـت ؛    
طَاعَ ا�ل�ـهَ (ریفه مانند آیه ش

َ
ن يطُِعِ ا�ر�سُولَ َ�قَدْ أ   )893(. )م�

  بندى مطالب کتاب جمع
  
مفهوم نجات ، در اصطلاح مسیحى بـه معنـاى رهـایى از سـیطره گنـاه       -  1

نخستین و در اسـلام بـه معنـاى رهـایى از شـقاوت و رسـیدن بـه سـعادت و         
  .رستگارى است 

سان را شناخت خدا و برقرارى انسان شناسى مسیحى ، هدف آفرینش ان -  2
ارتباط دوستانه با او مى داند، اما گناه نخستین ، ذات آدمیان را دچـار شـرارت   

  .کرده ، آنان را به دورى از خدا و نافرمانى او فرامى خواند
هبوطزده ، در اسارت شیطان به سر مى برد و نـه تنهـا بـا خواسـت و      انسان

  .ز خویشتن از آن برهانداراده خود؛ بلکه با کمک پیامبران نی
به گناهى آلوده است که تنهـا خداونـد مـى توانـد تـاوان و کفـاره اش را        او

از این رو، خداوند با لطف و رحمت خود، یگانه فرزند خویش ، عیسى . بپردازد
را به فریاد انسان فرستاد تا او با قربانى کردن خـود، تـاوان آن گنـاه    مسیح 

  .سازد زادها را از اسارت شیطان آبپردازد و انسان 
انسان شناسى اسلامى ، هدف از آفرینش انسان را رسیدن به مقـام قـرب    اما

الاهى مى داند که در پرتو آن ، انسان با رسیدن به کمال نهـایى خـود، از لـذت    
  .حقیقى و پایدار برخوردار مى شود
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دیدگاه اسلام ، انسان با ذاتى پاك و فطرت الاهى متولد شده و آفرینش او  از
آدمیان با کمک و . به گونه اى است که به شناخت خدا و پرستش او تمایل دارد

راهنمایى فطرت الاهى خود و نیز با ارشاد انبیا واژه کتاب هاى آسمانى ، قدرت 
غلبه بر هواهـاى نفسـانى و    بامى یابند مسیر هدایت الاهى را تشخیص دهند و 

شیطانى ، خود را به کمال و مقصود برسـانند و از آن جـا کـه کمـالات معنـوى      
مراتب و درجات متفاوت دارد، افـرادى بـه بـالاترین مراتـب آن ، یعنـى مقـام       
عبودیت و لقاءاالله مى رسند که در جاده اخلاص گام نهاده ، تنها به خاطر عشـق  

دست مى یابنـد    و تنها کسانى به مقام اخلاص . نندو علاقه به خداوند عبادت ک
که با تکیه بر اعتقاد درست و ایمان و عمل شایسته ، بـه تزکیـه و تربیـت نفـس     

  .خود پرداخته باشند
از دیدگاه مسیحیت ، اراده انسان ، اسیر گناه است ، اما از منظر اسلامى ،  -  3

این امر در قلمرو قضا و قدر  انسان داراى اراده اى آزاد و اختیارى کامل است و
  .الاهى قرار دارد

مسیحیت معتقد است خداوند به منظور اجراى نقشه نجات ، نخست اهل  -  4
نجات را برگزید و سپس از آنان و مردم دیگر دعوت بـه عمـل اورد، آنگـاه بـا     

 رااعطاى تولد دوباره و تقدیس ، توبه کنندگان و ایمان آورندگان به مسـیح  
  .از قدرت گناه رهانید و به سوى رستگارى و ملکوت خود روانه کرد

که مسلمانان با اعتماد به آیات قرآن کـریم ، بـه هـدایت تکـوینى و      درحالى
تشریعى خداوند اذعان دارند و بر این باورند که خداوند متعال همه انسان هـا را  

به دین مبین اسلام به این ترتیب ، کسانى که . مشمول این دو هدایت کرده است 
  .خواهند شد ستگارایمان آورند و مطابق ایمان خود عمل نمایند، ر
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ارتباط ایمان و عقل در جهان مسیحیت ، امـرى نـاموزون و غیرمعقـول     -  5
است ؛ زیرا ایمان به آموزه هاى خلاف عقل و حتى ضد عقل تعلـق مـى گیـرد؛    

در اسلام ، ایمان بـر پایـه عقـل    اما ... مانند ایمان به آموزه تثلیث و آموزه فدا و
  .نمى گیرد لقاستوار است و هرگز به امرى نامعقول و یا خلاف عقل تع

در مذهب کاتولیک ، ایمان در ماهیت خود تلفیقـى از معرفـت و تصـدیق    . 6
به همین خاطر، آنها ایمان و عمـل را بـا یکـدیگر موجـب     . قلبى به همراه دارد

رستگارى مى دانند؛ اما بنابر نظریه پروتستان ، ایمان ماهیتى عاطفى دارد؛ یعنـى  
عمل جدایى افکنده ، تنهـا   واز این رو، ایمان . اعتماد به فیض خدا و عشق به او

  .ایمان را موجب نیل به رستگارى و نجات مى شمارند
ایمـان مـاهیتى   در جهان اسلام به ویژه بنابر نظریـه علامـه طباطبـایى     اما

تصدیق گرایانه دارد و همین امر سبب مى شود که بر التزام عملـى بـه لـوازم آن    
  .تاکید شود
ایمان نیست امـا بـى تردیـد، در شـدت و     است که عمل جزء ماهیت  درست

در حقیقت ، ایمانى که عمـل بـه همـراه نداشـته     . ضعف ایمان تاثیر فراوانى دارد
به این سبب ، آیات نورانى قرآن کریم براى وصول به . باشد، ایمان واقعى نیست 

ایمانى موجب  البته. نجات و رستگارى ، به ایمان و عمل صالح سفارش مى کنند
  .مى شود که نسبت به متعلق خود مطلق باشدرستگارى 

از دیدگاه قرآن ، ظاهر خوب هر عملى ، نمى تواند نشانگر صالح بـودن   -  7
آن عمل باشد؛ عمل صالح به آن عملى گفته مى شود که خاسـتگاهش ایمـان و   

  از این رو، عملى که چنین نباشـد؛ ماننـد عمـل شـخص     . هدفش نیز خدا باشد
 وصـول ار، بى ارزش خواهد بود و هیچ نقشى در جهـت  منافق و یا شخص ریاک

  .به رستگارى نخواهد داشت 
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آن جا که خاستگاه عمل صالح ایمان است ، هر چه ایمان قوى تـر باشـد    از
شخص مومن در انجام عمل شایسته از نیت و انگیزه بهتـرى برخـوردار خواهـد    

و برخى به خاطر  به همین سبب ، عده اى ازمؤ منان به نیت دریافت پاداش. بود
کـه در مراتـب    ىترس از دوزخ به عبادت و عمل شایسته مى پردازند، اما کسان

عالى ایمان سیر مى کنند، در انجام کارها و عبادت خود، تنها خدا را در نظر مى 
گیرند و به سبب عشق و علاقه اى که به خالق و معبود خویش دارند به عبـادت  

  .مى پردازند
رهاى اساسى براى نیل به رستگارى توبه است ، پشـیمانى  یکى از راه کا -  8

از گناه و عزم بر عدم برگشت مجدد به گناه ، از ارکان اساسى توبه به شمار مـى  
توبه داراى معناى وسیعى است که افزون بر پشـیمانى از گنـاه ، بـه معنـاى     . آید

  .است برگشت از کفر و شرك نیز مى باشد و توبه از کفر و شرك همان ایمان 
در مقابل ایمان و عمل صالح ، کفر و گناه قرار دارد که موجـب سـقوط    -  9

انسان و شقاوت او خواهد شد و همانگونه که ایمان داراى مراتب است ، کفر نیز 
  .درجاتى دارد

ــادل شــمردگى ،       -  10 ــبب ع ــا س ــان در دنی ــیحى ، ایم ــان مس در جه
ش موت را ازمؤ منان بر فرزندخواندگى و تقدیس مى شود و در لحظه مرگ ، نی

از مرگ ، آنان را به حضور مسیح روانه و نزد خدا سـاکن مـى     مى دارد و پس 
در نهایت ،مؤ منان و نجات یافتگان در بهشت اقامت جسـته ، از حیـات   . سازد

  .جاودانه برخوردار مى شوند
از دیدگاه اسـلامى ، انسـان مـومن و رسـتگار در دنیـا از حیـات طیبـه         اما

رند که در پرتو آن ، هیچگاه احساس تنهایى ، خوف ، ترس ، اضـطراب  برخوردا
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نمى کنند و همیشه به خداوند اتکـا داشـته ، در راه مرضـى او گـام     ... و دلهره و
  .برمى دارند
در لحظه مرگ با درود و سلام و بشارت فرشتگان استقبال مى شوند و  ایشان

تى اسـت و در روز رسـتاخیز،   در عالم برزخ ، قبرشان بوستانى از باغ هاى بهش
به کمال و سعادت حقیقى خود نایل آمده ، از نعمـت هـاى جسـمانى و معنـوى     

  .فراوان بهشتى برخوردار مى گردند
از دیدگاه مسیحیت ، انسان هایى که توفیق ایمان نداشته باشند، در دنیا  -  11

ت مـى  اسیر شیطان و گناه هستند و در لحظه مرگ دچار نیش بسیار دردناك مو
  .شوند

اسلام نیز نسبت به بى دینان و شقاوت مندان چنین اسـت کـه در دنیـا،     تلقى
شیاطین سرپرست آنان هستند و ایشان را به گمراهى کشانده ، کارهاى زشتشان 
را در نظرشان زینت مى بخشند و بدین گونه آنهـا را بـه گمراهـى و سـرگردانى     

  .کامل مى رسانند
افراد در لحظه مرگ با سختى و عذاب جان خود را تسلیم فرشتگان مـى   این

و در . کنند و در عالم برزخ ، قبرشان گودالى از گودال هاى دوزخ خواهـد بـود  
قیامت وارد دوزخ شده ، به عذاب هاى گوناگون روحى و جسـمى دچـار مـى    

  .شوند
پس از پاك  خلود در دوزخ تنها ویژه کافران است و مؤ منان گناهکار -  12

  .شدن گناهانشان ، از آتش نجات مى یابند و به سوى بهشت رهسپار مى گردند
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  .34همان ، ص  -148
  .48اصول مسیحیت ، ص  -149
  .235الاهیات مسیحى ، ص  -150
151- georg barntl, opcit, p.164  . 

  .51و  50اصول مسیحیت ، ص  -152
  .67 - 63همان ، ص  -153
، 4، چ  الدکتور القس اندراس واطسون والدکتور القس ابراهیم سعید، شـرح اصـول الایمـان    -154
  .137ص 
  .245الاهیات مسیحى ، ص  -155
  .675، ص 1مستر هاکس ، قاموس کتاب مقدس ، چ  -156
  .138شرح اصول الایمان ، ص  -157
  .24و  3: 23رومیان ،  -158
  .7و6: 11؛ رومیان ، 4: 2افسسیان ،  -159
  .129آیین پروتستان ، ص  -160
  .29: 8رومیان ،  -161
  .252 - 245؛ و نیز الاهیات مسیحى ، ص 301، ص  تاریخ تفکر مسیحى -162
  .139و  138شرح اصول الایمان ، ص  -163
به نظر مى رسد رویکرد اول معقول تر باشد؛ زیرا نمى توان پذیرفت که خداونـد بـدون داشـتن     اما

م او حکـی . هیچگونه ملاکى تنها عده اى را برگزیند و بسیارى از آدمیان را به حال خود واگذار کند
 نبـدی . ، عادل و خیرخواه محض است و باید کارهایش حکیمانه ، عادلانـه و خیرخواهانـه باشـد   

  .جهت ، تنها کسانى را برمى گزیند که به دعوتش پاسخ مثبت دهند
164- vacation 

165- call 
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  .93اصول مسیحیت ، ص  -166
  .28: 11؛ متى ، 37: 7یوحنا،  -167
  .19 - 18: 38متى ،  -168
  .77نجات شناسى ، ص  -169
  30: 8رومیان ،  -170
  .79و  78نجات شناسى ، ص  -171
  .14: 2؛ دوم تسالوکیان ، 13: 2؛ اول تسالوکیان ، 17و  16: 10رومیان ،  -172
  .8و  7: 3؛ عبرانیان ، 8: 16یوحنا،  -173
  .15و  14: 10؛ رومیان ، 9 - 2: 22متى ،  -174
  .4: 2رومیان ،  -175
  .13و  6: 107؛ مزمور، 9: 26 اشعیا، -176
  .3: 17و  38: 2؛ اعمال ، 15و  14: 1؛ مرقس ، 17: 4و  2: 3متى ،  -177
: 10؛ رومیـان ،  4: 19و  31: 16؛ اعمـال ،  31و  30: 20و  29: 6؛ یوحنا، 15: 1مرقس ،  -178

  .2: 3؛ اول یوحنا، 9
  .82نجات شناسى ، ص  -179
  .330  ، ص 2نظام التعلیم فى علم الاهوت القویم ، ج القس جیمس انس الامیرکانى ،  -180
  .12و  11: 5؛ اول یوحنا، 10: 10و  5: 3یوحنا،  -181
  .97اصول مسیحیت ، ص  -182
  .66 - 65همان ، ص  -183
  .332نظام تعلیم فى علم الاهوت التقویم ، ص  -184
  .همان  -185
  .14: 12عبرانیان ،  -186
  .252 - 245الاهیات مسیحى ، ص  -187
  .23و  3: 1: ؛ پطرس 13: 3یوحنا،  -188
  .97اصول مسیحیت ، ص  -189
  .95و  91، 89؛ نجات شناسى ، ص 257الاهیات مسیحى ،  -190
  .359نظام التعلیم فى الاهوت التقویم ، ص  -191
  .8: 2؛ افسسیان ، 30: 9؛ 1: 5رومیان ، : ؛ و آیات 31: 16اعمال ،  -192
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  .14و  5: 3غلاطیان ،  -193
  .18: 26؛ 9: 15اعمال ،  -194
  .4: 5؛ اول یوحنا، 5: 1؛ اول پطرس ، 20: 11رومیان ، : ؛ و آیات 24: 1قرنتیان دوم ،  -195
  .9: 14اعمال ،  -196
  .40 - 32: 11؛ عبرانیان ، 21 - 18: 4؛ رومیان ، 23: 9مرقس ،  -197
  .23: 14؛ رومیان 9: 16یوحنا،  -198
199- john hick, "faith", in encyclopedia of philosophy, (ED.) paul edwards, 

v.3, p.165. 

200- .lbid 

  .20و  19، ص 1محسن جوادى ، ایمان در عرصه کلام و قرآن ، چ  -201
  .85همان ، ص  -202
  .86و  85، ص 1محمدتقى فعالى ، ایمان دینى در اسلام و مسیحیت ، چ  -203
  .24قرآن ، ص  ایمان در عرصه کلام و -204
  .23همان ، ص  -205
206- the catholic encyclopedia, (new york: robert appleton co,.1912),x111, 

1. 

  .132همان ، ص  -207
  .144 - 136همان ، ص  -208
209- the encyclopedia of philosophy, lbid, p.166. 

  28ایمان در عرصه کلام و قرآن ، ص  -210
211- rechard swinburne, faith and reason, (new york: oxford university 

press inc, 199) p. 110 . 

  .30ایمان در عرصه کلام و قرآن ، ص  -212
  .149فلسفه دین ، ص  -213
  .151همان ، ص  -214
  .150همان ، ص  -215
  .152و  151فلسفه دین ، ص  -216
  .52و  51ایمان در عرصه کلام و قرآن ، ص  -217
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  .53همان ، ص  -218
  .20 - 19: 1رومیان ،  -219
  .10: 9مزمور،  -220
  .89نجات شناسى ، ص  -221
  .504عقل در اعتقاد دینى ، ص  -222
  .95همان ، ص  -223
  .92همان ، ص  -224
  .95اصول مسیحیت ، ص  -225
  .26: 23امثال ،  -226
  .29 - 28: 11متى ،  -227
  .258الاهیات مسیحى ، ص  -228
  .1: 11عبرانیان ،  -229
  .90نجات شناسى ، ص  -230
  .33، ص 1الوین پلانتینجا، عقل و ایمان ، چ  -231
  .همان  -232
  .همان  -233
  .344و  343نظام التعلیم فى علم الاهوت التقویم ، ص  -234
  .16: 2غلاطیان ،  -235
  .137عقل و ایمان ، پاورقى ص  -236
  .37عقل و ایمان ، ص  -237
پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتى داریم بـه وسـاطت خداونـد مـا      -238

  .1: 5عیسى مسیح ؛ رومیان ، 
  . 3: 4عبرانیان ،  -239
  .342، ص 2؛ نظام التعلیم فى علم الاهوت التقویم ، ج 8: 1اول پطرس ،  -240
  .259الاهیات مسیحى ، ص  -241
  .343و  342ت التقویم ، ص نظام التعلیم فى علم الاهو -242
  .346همان ، ص  -243
  .همان  -244
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  .همان  -245
  .16: 5متى ،  -246
  .15: 1؛ مرقس ، 2: 3متى ،  -247
  .5 - 3: 13؛ لوقا، 17: 3متى ،  -248
  .30: 17اعمال ،  -249
  .255الاهیات مسیحى ، ص  -250
  .442؛ شرح اصول الایمان ، ص 5 - 2: 13لوقا،  -251
  .157الاب صبحى حموى الیسوعى ، معجم الایمان المسیحى ، ص  -252
  .255الاهیات مسیحى ، ص  -253
  .1: 51مزمور،  -254
  .10و  9: 7دوم قرنتیان ،  -255
  .92و  91نجات شناسى ، ص  -256
  .255الاهیات مسیحى ، ص  -257
  .268قاموس کتاب مقدس ، ص  -258
  .92موسوعۀ الکتاب المقدس ، ص  -259
  .همان  -260
  .18: 11اعمال ،  -261
؛ 91  ؛ نجـات شناسـى ، ص   349، ص 2نظام التعلیم فى علم التعلیم الاهـوت التقـویم ، ج    -262

  .255؛ الاهیات مسیحى ، ص 94اصول مسیحیت ، ص 
  .255الاهیات مسیحى ، ص  -263
  .227موسوعۀ الکتاب المقدسۀ ، ص  -264
  .2: 9؛ افسسیان ، 20: 3رومیان ،  -265
  .10: 2افسسیان ،  -266
  .8: 2افسسیان ،  -267
  .20: 6متى ،  -268
  .11: 1روم پطرس ،  -269
  .57و  56، ص 1توماس میشل ، کلام مسیحى ، چ : ك .؛ و نیز ر11: 3اول قرنتیان ،  -270
  .36گوردن لیندسى ، چرا کتاب مقدس کلام خداست ؟، ص  -271
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  .18: 7متى ،  -272
  .85و  84، ص آیین پروتستان  -273
  .268تاریخ تفکر مسیحى ، ص : ك . ؛ براى اطلاع بیشتر ر84و  83همان ، ص  -274
  .89و  88تاریخ کلیساى قدیم در امپراطورى روم و ایران ، ص  -275
  .84جهان مسیحیت ، ص  -276
  .انگاه بردرا به قرب، پسر خود اسماعیل مسلمانان معتقدند حضرت ابراهیم  -277
  .24 - 14: 2یعقوب ،  -278
  .252 - 251و  225شرح اصول الایمان ، ص  -279
آمده است   درباره اتحاد با مسیح و م اهیت و ثمرات آن اظهارات مستقیمى در کتاب مقدس  -280

 ؛17: 5؛ دوم قرنتیان ، 1: 8؛ و 11: 6؛ رومیان ، 20: 14یوحنا، : به آیات ذیل مى توان مراجعه کرد
  .270 - 268الاهیات مسیحى ، ص : ك . و نیز ر... و 12 - 2: 11؛ کولسیان ، 2: 13افسسیان ، 

  .226شرح اصول الایمان ، ص  -281
282- catechism of the catholic church, great britain, geofry chmapma, 

1999,p.432 

  .300آیین پروتستان ، ص  -283
  .135معجم الایمان المسیحى ، ص  -284
؛ 124  ؛ آیـین پروتسـتان ، ص   119؛ نجات شناسـى ، ص  586قاموس کتاب مقدس ، ص  -285

  .97اصول مسیحیت ، ص 
  . 5:9روم ،  -286
  .21: 5؛ دوم قرنتیان ، 30: 1؛ اول قرنتیان ، 6: 4روم ،  -287
  .117 - 116نجات شناسى ، ص  -288
  .16: 2؛ غلاطیان ، 3: 28روم ،  -289
  .10: 3 غلاطیان ، -290
  .117همان ، ص  -291
  .114همان ، ص  -292
  .113همان ، ص  -293
  .17 - 2: 14؛ افسسیان ، 5: 19؛ دوم قرنتیان ، 1: 5: 34و  33؛ 8 - 7: 4رومیان ،  -294
  .5: 21؛ دوم قرنتیان ، 30: 1؛ اول قرنتیان ، 6: 4رومیان ،  -295
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  .4: 5رومیان ،  -296
  .7: 3تیطس ،  -297
  .265و  264یات مسیحى ، ص الاه -298
  .98و  97اصول مسیحیت ، ص  -299
  .120نجات شناسى ، ص  -300
  .123همان ، ص  -301
  .در این باره بحث خواهیم کرد -302
  .271الاهیات مسیحى ، ص  -303
  .همان  -304
  .همان  -305
  .5: 1افسسیان ،  -306
  .26: 3غلاطیان ،  -307
  .23: 8رومیان ،  -308
  .5- 4: 4؛ غلاطیان ، 15: 8رومیان ،  -309
  .13 - 11: 11لوقا،  -310
  .1: 23عز،  -311
  .126و  125نجات شناسى ، ص  -312
  .14: 12عبرانیان ،  -313
  .15: 1اول پطرس ،  -314
  .128 - 127نجات شناسى ، ص  -315
  .273الاهیات مسیحى ، ص  -316
  .1: 7دوم قرنتیان ،  -317
  .273ص  الهیات مسیحى ، -318
  .142نجات شناسى ، ص  -319
320- donald g. bloesch, jesus chtist, inter varsity press, downers grove, 

lllinois go 515.1997, p. 180 

  .13-12: 6رومیان ،  -321
  .139 - 138نجات شناسى ، ص  -322
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  .11: 6؛ 13: 3اول قرنتیان ،  -323
  .1: 7دوم قرنتیان ،  -324
  .12: 4سسیان ، اف -325
  .276الاهیات مسیحى ، ص  -326

  
  
   2نوشت ها  پى

  .8: 3رومیان ،  -327
  .1: 22اول پطرس ،  -328
  .23 - 22: 5غلاطیان ،  -329
  .18: 3دوم پطرس ،  -330
  .3: 12اول تسالونیکیان ،  -331
  .7: 1دوم قرنتیان ،  -332
  .16 - 4: 11؛ افسسیان ، 18: 3دوم قرنتیان ،  -333
  .276همان ، ص  -334
  .276همان ، ص  -335
  .9 - 8: 3اول یوحنا،  -336
  .2 - 1: 2اول یوحنا،  -337
  .1: 7اول یوحنا،  -338
339- 1 :8.  
  .277الاهیات مسیحى ، ص  -340
  .6: 1رومیان ،  -341
  .2آیه  -342
  .6: 10اول قرنتیان ،  -343
  .278و  277همان ، ص  -344
  .4 - 1: 5رومیان ،  -345
  .17: 14رومیان ،  -346
  .11: 29رومیان ،  -347
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  .39 - 38؛ 35: 8رومیان ،  -348
  .263 - 252شرح الاصول الایمان ، ص  -349
  .323الاهیات مسیحى ، ص  -350
  .324همان ، ص  -351
  .324همان ، ص  -352
  .56 - 55: 15اول قرنتیان ،  -353
  .264 - 263شرح اصول الایمان ، ص  -354
البته روشن است که سخن بالا نسبت به کسانى است که دچار مرگ جسمانى شده انـد، امـا    -355

  .ممکن است که خیلى ازمؤ منان در زمان رجعت مسیح هنوز زنده باشند
  .174اصول مسیحیت ، ص  -356
  .همان  -357
  .333الاهیات مسیحى ، ص  -358
  .339 - 334الاهیات مسیحى ، ص : ك . براى آگاهى بیشتر، ر -359
  .344 - 340همان ، ص  -360
  .21: 5یوحنا،  -361
  .177 - 174؛ اصول مسیحیت ، ص 372و  371الاهیات مسیحى ، ص  -362
363- see: catechism of catholic church, p.237 and george brantl, opcit, 

p.237 

  .177اصول مسیحیت ، ص  -364
  .10: 23دوم پادشاهان ،  -365
  .22: 5متى ،  -366
  .9: 43؛ مرقس ، 15: 28متى ،  -367
  .178و  177همان ، ص  -368
  .12: 4؛ دوم قرنتیان ، 2: 7مکاشفه ،  -369
  . 14: 2یوحنا،  -370
  .16 - 11: 13عبرانیان ،  -371
  .21: 2، و مکاشفه ، 11: 10عبرانیان ،  -372
  .178همان ، ص  -373
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  .9: 2اول قرنتیان ،  -374
  .275و  74یحى ، الاهیات مس -375
آشنایى بیشتر با چگونگى قیامت مؤ منین و نعمت هاى آنها، و نیز سرگذشت اشـرار و نقمـت    براى

؛ 179و  178  ؛ اصـول مسـیحیت ، ص   286 - 176شرح الاصول الایمان ، ص : ك . هاى آنها، ر
رثوذکسـى ، ص  ؛ المئۀ مقالۀ فى الایمـان الا 521 - 519نظام التعلیم فى علم الاهوت التقویم ، ص 

  . catechism of church, catholic. p.233-236و  278
  .46- 41: 25متى ،  -376
، چ دوم از دوره جدید، واژه نجات ؛ دکتر محمد معـین ،  14على اکبر دهخدا، لغت نامه ، ج  -377

  .واژه نجات  8، چ 4فرهنگ فارسى ، ج 
  .، واژه نجات 1 فارسى ، چ -آذرتاش آذرنوش ، فرهنگ معاصر عربى  -378
  .، واژه نجا6علامه ابن منظور، لسان العرب المحیط، چ  -379
  .، واژه نجا2علامه فیومى ، المصباح المنیر، ج  -380
  ».فرعونیان رهاندیم ] چنگ [آنگاه که شما را از ] به یاد آرید[و « -381
  .49، )2(،  بقره

  »...مى رهاند؟ چه کسى شما را از تاریکى هاى خشکى و دریا: بگو« -382
  .63، )6(،  انعام
  »...پس او را تکذیب کردند، و ما او و کسانى را که با وى در کشتى بودند نجات دادیم « -383

  .64، )7( اعراف
به خـاطر آورده  ] یوسف را[که نجات یافته و پس از چندى ] زندانى [و آن کس از آن دو « -384

  »...بود گفت 
  .45، )12( یوسف
  .، واژه نجى 1، چ 12مصطفوى ، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم ، ج حسن  -385
  .فارسى ، واژه فلاح  -فرهنگ معاصر عربى  -386
  .، واژه فلاح 9التحقیق فى کلمات القرآن الکریم ، چ  -387
، واژه فلح ؛ لسان العرب المحـیط،  1، چ 4خلیل بن احمد فراهیدى ، ترتیب کتاب العین ، ج  -388

  .اژه فلح ، و4ج 
  .علامه حسین بن محمد مشهور به راغب اصفهانى ، المفردات فى غریب القرآن ، واژه فلح  -389
  ».به راستى که مؤ منان رستگار شدند« -390
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  .1، )23( مومنون
  ».که هر کس آن را پاك گردانید، قطعا رستگار شد« -391
  .9، )91( شمس
  ».در حقیقت کافران رستگار نمى شوند« -392

  .17، )23( ومنونم
  .6  ، ص 15، همان ، چ 5، چ 17محمدحسین طباطبایى ، المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -393
، واژه 2، واژه سـعادت و شـقاوت ؛ فرهنـگ فارسـى ، ج     9على اکبر دهخدا، لغت نامه ، ج  -394

  .سعات و شقاوت 
  .18، ص 11المیزان ، فى تفسیر القرآن ، ج  -395
  ».آخرت نیکوتر و پایدارتر است ] جهان [با آن که « -396
  .29 - 32، ص 1، چ 1محمدتقى مصباح یزدى ، اخلاق در قرآن ، ج : ك . ؛ ر17، )87( اعلى
آن گـاه بعضـى از   . که چون فرارسد هیچ کس جز به اذن وى سخن نگویـد ] است [روزى « -397

  .نیک بخت ] برخى [آنان تیره بختند و 
تا آسمان ها و زمین برجاست . ده اند، در آتش ، فریاد و ناله اى دارنداما کسانى که تیره بخت ش و

مگر آنچه پروردگارت بخواهد؛ زیـرا پروردگـار تـو همـان کنـد کـه       . ، در آن ماندگار خواهند بود
مگر  ،خواهد و اما کسانى که نیکبخت شده اند، تا آسمان ها و زمین برجاست ، در بهشت جاودانند

  ».بخششى است که بریدنى نیست ] که این . [هدآنچه پروردگارت بخوا
  .105 - 108، )11( هود

  .فارسى ، واژه فوز -فرهنگ معاصر عربى  -398
  .ترتیب کتاب العین ، واژه فوز -399
کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، براى آنان باغ هایى اسـت کـه از زیـر    « -400

  ».رستگارى بزرگ ] همان [این است  آن جوى هاى روان است ؛] درختان [
  .11، )85( بروج
  ».دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند؛ بهشتیان کامیابانند« -401
  .149، )59( حشر
  ».پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت در آورند قطعا کامیاب شده است ... « -402
  .185، )3(عمران ،  آل

  .149، ص 15، جد  المیزان فى تفسیر القرآن -403
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کارهایى که مایه رستگارى شان بـوده ،  ] پاس [و خدا کسانى را که تقوا پیشه کرده اند، به « -404
  ».عذاب به آنان نمى رسد و غمگین نخواهند گردید. نجات مى دهد

  .61، )39( زمر
عـذابى   اى کسانى که ایمان آورده اید، آیا شـما را بـر تجـارتى راه نمـایم کـه شـما را از      « -405

  .دردناك مى رهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید
تا گناهانتـان را ببخشـاید، و شـما را در    . اگر بدانید، براى شما بهتر است ] گذشت و فداکارى [ این

بهشـت هـاى   سراهایى خـوش ، در  ] در[آن جویبارها روان است و ] درختان [باغ هایى که از زیر 
دیگـر کـه آن را دوسـت داریـد؛     ] رحمتى [و . کامیابى بزرگ است ] خود[این . همیشگى در آورد

  ».بشارت ده ] بدان [و پیروزى نزدیکى از جانب خدا است ومؤ منان را  یارى
  .13 - 10، )61( صف
آتـش   مـرا بـه  ] شما[و اى قوم من ، چه شده است که من شما را به نجات فرامى خوانم و « -406

  »فرامى خوانید؟
  . 41، )40( غافر
کارهایى که مایه رستگارى شان بوده ] پاس [و خداوند کسانى را که تقوا پیشه کرده اند به « -407

  ».عذاب به آنان نمى رسد و غمگین نخواهند گردید. ، نجات مى دهد
  .61، )39( زمر

آرى ، ایشـانند کـه   . ش دادم آن کـه صـبر کردنـد، بـدان پـادا     ] پاس [امروز به ] هم [من « -408
  ».رستگارانند

  .11، )23( مومنون
  .مانند این مطلب که خیر وجودى انسان به چیست و هدف مطلوب او کدام است  -409
مفروض گرفتـه  ... علم ، قدرت ، حکمت و: در این نوشتار، وجود خداوند و صفات او مانند -410

  .شده است 
  .17و  16، ص 11اسلام ، چ محمدحسین طباطبایى ، شیعه در  -411
  ؛22و  21شیعه در اسلام ، ص  -412
اسلام در لغـت بـه معنـاى    . بیان فوق روشن شد که از دیدگاه قرآن کریم ، دین تنها اسلام است  در

تسلیم و گردن نهادن است و قرآن کریم ، دینى را که به سـوى آن دعـوت مـى کنـد، از ایـن روى      
تسلیم شدن انسان است به خداى جهـان کـه در اثـر ایـن تسـلیم ،       اسلام نامیده که برنامه کلى آن

  .نکند جز خداى یگانه را و طاعت نکند جز فرمان او را رستشپ
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  .23و  22، ص  همان
لعنت خدا بر ستمکاران باد همانان که مردم را از راه خدا بازمى دارند و آن را کـج مـى   ... « -413

  ».خواهند و آنها آخرت را منکرند
  .44و  45، )7(،  اعراف
  .18، ص 1ها، ج  مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ  -414
  »آیا در نیافته اى که خدا آسمان ها و زمین را به حق آفریده ؟« -415

  .19، )14( ابراهیم
  .42، ص 12المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -416
آسـمان هـا و     فـرینش  در بحث انسان شناسى به این مطلب خواهیم پرداخت که هدف از آ -417

زمین آن است که انسان هاى مومن و شایسته تربیت شوند که بالاتر از همه ، وجود مقـدس پیـامبر   
  .قرار دارندو ائمه معصومین اکرم 

  :فرموددر حدیث قدسى خداوند خطاب به پیامبر  چنانکه
  .قت الافلاك لما خل لولاك
  .152، ص 10، ج  المیزان

  ».اى فرزند آدم ، جامه خود را در هر نمازى برگیرید« -418
  .31، )7( اعراف
  ».و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم « -419
  .70، )17( اسراء
اى فرزندان آدم ، مگر با شما عهد نکرده بودم کـه شـیطان را نپرسـتید؛ زیـرا وى دشـمن      « -420

  ».آشکار شما است 
  .60، )36( یس
از او آفرید، ] نیز[را   آفرید و جفتش » نفس واحدى«اى مردم ، از پروردگار که شما را از « -421

  ».و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد، پروا دارید
  .1، )4( نساء
یـده آبـى پسـت قـرار     نسل او از چک] تداوم [و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ سپس « -422
  ».فرمود
  .8و  7، )32( سجده
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همـان ، ج  : ك . ؛ براى اطلاع بیشتر در این باره ر135، ص 4المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -423
  .143 - 141، ص 4

  .113، ص 2همان ، ج  -424
در نطفـه اى  ] به صـورت  [و به یقین ، انسان را از عصاره اى از گل آفریدیم ، سپس او را « -425

بـه  [آن علقـه را    سـپس  . آنگاه نطفه را به صورت علقه در آوردیـم  . جایگاهى استوار قرار دادیم 
 تىمضغه گردانیدیم ، آنگاه مضغه را اسـتخوانهایى سـاختیم ، بعـد اسـتخوآنهارا بـا گوش ـ     ] صورت 

  .آفرینشى دیگر پدید آوردیم ] جنین را در[پوشانیدیم ، آنگاه 
آنگـاه شـما   . قطعا خواهید مرد] مراحل [بعد از این . رین آفرینندگان است باد بر خدا که بهت آفرین

  ».در روز رستاخیز برانگیخته خواهد شد
  .16و  12، )23( مومنون

درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده کنـان بـراى او   ] کاملا[پس چون او را « -426
  ».بیافتید] به خاك [

  .72، )38( ص
ما در خلقت جدیدى خواهیم بـود؟  ] باز[زمین گم شدیم ، آیا ] دل [ا وقتى در آی: و گفتند« -427

فرشته مرگى که بـر شـما گمـارده    : بگو. کافرند] و حضور او[بلکه آنها به لقاى پروردگارشان ] نه [
  ».شده ، جانتان را مى ستاند، آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مى شوید

  .10 - 11، )32( سجده
  :19 - 21، ص 15المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -428
است که مجموعه آیاتى که به مدد آنها م یتوان بر وجود حقیقتى غیر از جسم به نام نفس یـا   گفتنى

  :روح انسانى استدلال کرد، به چهار دسته قابل تقسیم اند
عنصـر جدیـد و   آیاتى که دلالت دارند در مرحله اى خاص از مراحل آفرینش هـر انسـانى ،   ) الف

و گـاه بـه   » آفرینشى دیگـر «از این مرحله به . مرتبه وجودى خاصى پا به عرصه وجود مى گذارد
  .سوره مومنون که به آن اشاره شد 14تعبیر مى شود؛ مانند آیه » دمیدن روح«
، تعبیرى کنایه اى از دمیده شدن روح است ؛ زیـرا دربـاره   »خلقا آخر«این آیه ، آفرینش دیگر  در
اما دربـاره ایـن مرحلـه خـاص ،     . استفاده شده است » خلقنا«حل پنجگانه رشد جنین از کلمه مرا

 قایـن تغییـر سـیا   . به کار رفتـه اسـت   » خلقنا«به جاى » انشاءنا«سیاق عبارت تغییر کرده و لفظ 
دلالت دارد در این مرحله امر جدیدى به وجود مى آید که در مراحل قبلى نظیر و ماننـد نداشـته و   

  .ا آنها کاملا متفاوت است ب



286 
 

مراحل قبلى ، یعنى نطفه ، علقه ، مضغه ، عظام و لحـم ، در جـنس ، اوصـاف و خصوصـیات      تمام
مشترکند، هر چند اوصاف هر یک و خصوصیات این مراحل پنجگانـه ، مخصـوص بـه آن مرحلـه     

طعـم و بـود    همگـى داراى . است ؛ مثلا همگى داراى رنگ هستند، اما برخى سفید و برخى قرمزند
این امر جدید کـه در  . بوى هر مرحله ممکن است با مرحله دیگر متفاوت باشد وهستند، ولى طعم 

آن مرحله ایجاد مى شود و بعدا داراى ویژگى هایى نظیر علم و قدرت و اراده خواهـد شـد، داراى   
اوصـاف  هیچ یک از اوصاف مراحله قبلى نیست ؛ یعنى جنس آن اوصاف را ندارد و خصوصیات و 

  .آن کاملا جدید و بدون سابقه قبلى در سایر مراحل جنینى است 
آیاتى که اشاره دارند در زمان فرا رسیدن مرگ ، چیزى از انسان به نام نفس محفوظ مى ماند، ) ب

  .سوره سجده که به آن اشاره شد 11هر چند جسم او متلاشى و نابود شود؛ مانند آیه 
دارند شهدا زنـده انـد و در نـزد پروردگارشـان از نعمـت هـایى        آیاتى که به صراحت بیان مى) ج

  و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ؛: برخوردارند
کسانى را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار؛ بلکه زنـده انـد کـه نـزد پروردگارشـان       هرگز

  .روزى داده مى شوند
  .169، )3(عمران  آل
  لا تقولوا لمن یقتل فى سبیل االله اموات بل احیا و لکن لا تشعرون ؛ و
  .کسانى را که در راه خدا کشته مى شوند مرده نخوانید، بلکه زنده اند؛ ولى شما نمى دانید و

  .154، )2( بقره
  :آیاتى که اشاره دارند ا نسان ها پس از مردن با خدا و ملایکه تکلم مى کنند) د

  اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ؛ حتى
  ».پروردگارا مرا بازگردانید: آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرارسد، مى گوید تا«

  .99، )23( مومنون
  ادخل الجنۀ قال یا لیت قومى یعلمون بما غفرلى ربى و جعلنى من المکرمین ؛ قیل

اى کـاش ، قـوم مـن    : گفت . شت درآى به به: گفته شد] سرانجام به جرم ایمان کشته شد، و به او[
  .مى دانستند، که پروردگارام چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد

  .27و  26، )36( یس
سـوره مومنـون ، بیـانى از     14درباره مجرد بودن نفس انسانى ، در پاورقى قبل ، ذیل آیـه   -429

  .علامه طباطبایى ذکر شد
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ن باره ، میان عقـل و وحـى همـاهنگى کامـل وجـود دارد و بـراهین       باید توجه داشت که در ای اما
ثبات شخصیت ، تقسیم ناپذیرى روح و پدیـده هـاى   : متعددى در اثبات آن اقامه شده است ؛ مانند

  ... .روحى ، بى نیازى از مکان و انطباق کبیر بر صغیر و
بر دلایل نقلى و عقلى ، شواهد تجربى فراوانى نیز بر وجود روح مجرد و مستقل دلالت مـى   افزون

کند؛ مانند ارتباط با ارواح که در آن ، انسان ها با کسانى که سالیان پیش مرده انـد ارتبـاط برقـرار    
ى کـه  جسـم  ااگر روح مجردى وجود نداشته باشد، ارتباط ب. نموده ، اطلاعاتى را دریافت مى کنند

سالیان پیش متلاشى شده است امکان پذیر نیست ؛ براى مثال ، از علامه طباطبایى نقل شده اسـت  
  :که فرموده اند

دوران طلبگى ، هنگامى که در نجف اشرف مشغول تحصـیل علـوم دینـى بـودم ، یکبـار کـه        در«
دگى رشته فکرم وضعیت اقتصادى ام بسیار نامطلوب شده بود در منزل نشسته بودم و فکر تامین زن

تا کى مى توانى با این وضعیت اقتصادى زنـدگى کنـى ؟ ناگهـان    : را در هم ریخت و با خود گفتم 
برخاستم و رفتم در را باز کردم ، فـردى را مشـاهده کـردم کـه     . که کسى در مى زند ردماحساس ک

طان حسـین  مـن سـل  : لباس مخصوصى به تن داشت ، به من سلام کرد و گفت . تاکنون ندیده بودم 
در این هجده سال کى تو را گرسنه گذاشتم کـه درس و  «: خداى تبارك و تعالى مى فرماید. هستم 

  ».کردى و به فکر تامین روزى هستى  امطالعه را ره
آن شخص خاحافظى کرد و رفت و من در را بستم و بازگشتم ، یک مرتبـه  «: مى فرماید علامه

لا در اتاق نشسته بودم قرار دارم معلوم شد که من حرکتى هم نکـرده  دیدم من در همان حالى که قب
با خود فکر کردم که این هجده سال از چه زمانى است ؟ از آغاز طلبگى مـن بـیش از هجـده    . ام 

سال مى گذرد و از هنگام ازدواج هم تا کنون با هیجده سال تطابق ندارد، دقت کردم دیدم از زمـان  
سالها بعد بـه ایـرام آمـدم و در تبریـز     » .نیت دقیقا همان سال مى گذردملبس شدن به لباس روحا

بـر   شـخص دیدم نـام همـان   . ساکن شدم ، روزى به گورستانى رفتم اتفاقا به قبرى برخورد کردم 
نوشته شده است در تاریخ وفات او دقت کردم دیدم سیصـد سـال پـیش از آن      روى سنگ قبرش 

  .ارتباط من با روح او بوده است واقعه ، او از دنیا رفته است و 
  ).پاورقى(، 92، ص 4محمود رجبى ، انسان شناسى ، چ : نقل از به

  .350/، ص 1المیزان ، ج  -430
  .25 - 21، ص 2، چ 2مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار، ج  -431
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 ـ [و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم ، و آنان را در خشکى و دریا « -432 ] ابه مرکـب ه
برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بـر بسـیارى از آفریـده هـاى خـود      

  ».برترى آشکار دادیم 
  .70، )17( اسراء
  .158 - 155، صص 13المیزان ، ج  -433
  ».حقا که انسان سخت ناسپاس است « -434
  .66، )22( حج

  . 6، )96(علق » .حقا که انسان سرکشى مى کند« -435
  ».انسان همواره شتابزده است « -436
  .11، )17( اسراء
  .72، )33(احزاب  -437
  .100، )17(اسراء  -438
  .19، )79(معارج  -439
  .21، ص 1، چ 12، ج »تفسیر موضوعى«عبداالله جوادى آملى ، فطرت در قرآن ،  -440
  .211نهج البلاغه ، قصار  -441
  .، بخش ضمیمه 2آینه معرفت ، چ عبداالله جوادى آملى ، شریعت در  -442
هرگاه شما هدایت یافتید، آن کس کـه  . اى کسانى که ایمان آورده اید، به خودتان بپردازید« -443

پـس شـما را از   . بازگشت همه شما به سوى خدا است . گمراه شده است به شما زیانى نمى رساند
  ».آنچه انجام مى دارید، آگاه خواهد کرد

  .105، )5( مائده
اى انسان ، حقا که تو به سوى پروردگـار خـود بـه سـختى در تلاشـى ، و او را ملاقـات       « -444

  ».خواهى کرد
  .6، )84( انشقاق

  ».آرى ، حزب خدا را است که رستگارانند« -445
  .22، )58( مجادله

نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سـوى هلاکـت   ] شکر[آیا به کسانى که « -446
  »آوردند ننگریستى ؟در 

  .38، )14( ابراهیم
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 -من به آنها نزدیک هستم ، و دعاى دعاکننـده را  ] بگو[و هرگاه بندگان من از تو بپرسند، « -447
باید فرمان مرا گردن نهند و به مـن ایمـان   ] آنان [اجابت مى کنم ، پس  -به هنگامى که مرا بخواند 
  ».آورند، باشد که راه یابند

  .186، )2( بقره
و کسانى که ایمان نمى آورند در گوش هایشان سنگینى اسـت و قـرآن برایشـان نـامفهوم     « -448

  ».آنان را از جایى دور ندا مى دهند] گویى [است ، و 
  .44، )41( فصلت
که شما ] ى دیگر[و از راه ها . این است راه راست من ؛ پس ، از آن پیروى کنید] بدانید[و « -449

  ».نده مى سازد پیروى مکنیدرا از راه وى پراک
  .153، )6( انعام
ى [اى کسانى که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید، و هرکس باید بنگرد که بـراى فـردا   « -450
در حقیقت ، خدا به آنچه مـى کنیـد آگـاه    . از خدا بترسید] باز[از پیش چه فرستاده است ، و ] خود

کـرد؛   ىآنان را دچار خودفراموش ـ] نیز[فراموش کردند و او و چو کسانى مباشید که خدا را . است 
  ».دوزخیان ، بهشتیان یکسان نیستند؛ بهشتیانند که کامیابانند. آنان همان نافرمانانند

  .20 - 18، )59( حشر
  ».به سوى پروردگار توست ] کار[و این که پایان « -451
  .42، )42( نجم

  ».او مهار هستى اش را در دست داردهیچ جنبنده اى نیست ، مگر این که « -452
  .56، )11( هود

  ».کارها به خدا باز مى گردد] همه [هشدار که « -453
  .53، )42( شورى

  ».نمى بینى ] و تفاوتى [بخشایشگر هیچگونه اختلاف ] خداى [در آفرینش آن « -454
  .3، )67( ملک
پلیدکارى و پرهیزکارى اش را بـه  سوگند به نفس و آن کسى که آن را درست کرد، سپس « -455

آن الهام کرد، که هر کس آن را پاك گردانید، قطعا رستگار شد، و هر که آلوده اش سـاخت ، قطعـا   
  ».درباخت 
  .6 - 10، )91( شمس
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آیا کسانى که مى دانند و کسانى که نمى دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پنـد مـى   : بگو« -456
  ».گیرند
  .9، )39( زمر

و هـرکس از یـاد مـن دل    . هرکس از هدایتم پیروى کند نه گمراه مى شود و نه تیره بخت « -457
خواهد داشت ، و روز رستاخیز او را نابینـا محشـور   ] و سختى [بگرداند، در حقیقت ، زندگى تنگ 

  ».مى کنیم 
  »پروردگارا، چرا مرا نابینا محشور کردى با آن که بینا بودم ؟«: گوید مى
همانطور که نشانه هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سـپردى ، امـروز همانگونـه    «: دفرمای مى

  ».فراموش مى شوى 
  .126 - 123، )20( طه

بود و زنده اش گردانیدیم و براى او نورى پدیـد آوردیـم تـا در    ] دل [آیا کسانى که مرده « -458
رفتـار در تـاریکى هـا اسـت و از آن     پرتو آن در میان مردم راه برود، چون کسى است که گویى گ

  »بیرون آمدنى نیست ؟
  .122، )6( انعام
  .162 - 168، صص 6المیزان ، ج  -459
رئالیسـم ،    ؛ اصول فلسـفه و روش  240، ص 10محمدحسین طباطبایى ، نهایۀ الحکمه ، چ  -460

  .139و  138؛ بدایۀ الحکمه ، ص 97، ص 3 - 1ج 
سوادان فرستاده اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بـر   اوست آن کس که در میان بى« -461

  ».آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد
  .2، )63( جمعه
  ».و جن و انس را نیافریدیم جز براى آنکه مرا بپرستند« -462

  .56، )51( ذاریات
  .26، ص 1المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -463
  ».نگارگرى الاهى و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانیم ] ست این ا[« -464
  .137، )2(،  بقره

هیچ بنده اى به محبوب تر از واجبـات بـه مـن تقـرب نجویـد، و      «: خداى عزوجل فرمود« -465
همانا او را دوست بدارم و هنگامى که او را دوست بدارم ، خود گوش او شوم ؛ همان گوشى که بـا  

مى شنود و چشم و گردم ؛ همان چشمى که با آن ببیند و زبانش شوم ؛ همان زبـانى کـه بـا آن     آن
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اگر مرا بخواند، اجـابتش کـنم و اگـر از    . و دست او گردم ، همان دستى که با آن بگیرد ویدسخن گ
  ».من خواهش کند به او بدهم 

  .362، ص 2محمد بن یعقوب کلینى ، الاصول من الکافى ، ج : نقل از به
در ] خـدا [فرمـان  . خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفریـد «  -466

وى هر چیـزى را    میان آنها فرود مى آید تا بدانید که خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش 
  ».در بر گرفته است 

  .12، )65( طلاق
  .172، ص 6المیزان ، ج  -467
یشتر با مفهوم قرب الاهى و این که کمال حقیقى انسان به آن وابسـته اسـت ،   براى آشنایى ب -468

  .73 - 67محمدتقى مصباح ، خودشناسى براى خودسازى ، ص : ك . ر
آنان هستند که حقا مومنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکـو  « -469

  ».خواهد بود
  .4، )8( انفال
  .در این باره بحث خواهیم کرددر بخش آینده  -470
درجـات  ] بر حسب [کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند ] رتبه [تا خدا « -471

  ».بلند گرداند
  .11، )58( مجادله

آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى کند، چون کسى است که به خشمى از خدا دچار «  -472
از ایشـان را نـزد   ] هـر یـک   . [چه جاى بازگشت بدى است  گردیده و جایگاهش جهنم است ؟ و

  ».خداوند درجاتى است ، و خدا به آنچه مى کنند بیناست 
  .163و  162، )2(عمران  آل

  .13و  12، ص 9المیزان ، ج  -473
، 3؛ محمدتقى مصباح ، آموزش عقاید، سه جلد در یـک جلـد، چ   32شیعه در اسلام ، ص  -474
، 1، چ 2، ج »بررسى عقاید اشـاعره «بحانى ، فرهنگ و مذاهب اسلامى ؛ جعفر س154و  153ص 
  .99، ص 1؛ همان ، على ربانى گلپایگانى ، جبر و اختیار، چ 122و  121ص 
  ».خلق و امر از آن او است ] عالم [آگاه باش که « -475

  .54، )7( اعراف
  ».مى شود] فورا موجود[ باش ؛ پس] موجود: [چون به کارى اراده فرماید، فقط مى گوید« -476
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  . 117، )2( بقره
  ».براى حکم او بازدارنده اى نیست . و خدا است که حکم مى کند« -477
  .41، )13( رعد
  ».ماییم که هر چیزى را به اندازه آفریدیم « -478
  .49، )54( قمر

ه اى و هیچ چیز نیست ، مگر آن که گنجینه هاى آن نزد ماست و مـا آن را جـز بـه انـداز    « -479
  ».معین فرونمى فرستیم 

  .21/، )15( حجر
  .133 - 129شیعه در اسلام ، ص  -480
پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسـد، آنـان کـه    . جملگى از آن فرود آیید: فرمودیم « -481

کسانى که کفر ورزیدند و ] ولى . [هدایتم را پیروى کنند برایشان بیمى نیست و غمگین نخواهند شد
  ».اى ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بودنشانه ه

  . 39و  38، )2( بقره
گروهـى را  ] در حـالى کـه   . [بر مـى گردیـد  ] به سوى او[همانگونه که شما را پدید آورد « -482

 هدایت کرده و گروهى گمراهى بر آنان غالب شده است ؛ زیـرا آنـان شـیاطین را بـه جـاى خـدا،      
  ».گرفته اند و مى پندارند که راه یافتگانند] خود[دوستان 
  .30وو  29، )7( اعراف
بیرون شو، که قطعا هر که از آنان از تو پیروى کند، ] مقام [نکوهیده و رانده ، از آن «: فرمود -483

  ».جهنم را از همه شما پر خواهیم کرد
  . 18، )7( اعراف
در حقیقت ، تـو را بـر بنـدگان    ]. منتهى مى شود[سوى من  به] که [این راهى است «: فرمود -484

  ».من تسلطى نیست ، مگر کسانى از گمراهان که تو را پیروى کنند
  . 42و  41، )15( حجر
مقرر شده است که هر کس او را به دوستى گیرد، قطعـا او وى را گمـراه مـى    ] شیطان [بر « -485
  ».سازد
  . 4، )22( حج

  .75، ص 8القرآن ، ج المیزان فى تفسیر  -486
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هر آینه جهنم را از تو و هر کـس از آنـان   : است و حق را مى گویم ] از من [حق «: فرمود -487
  ».که تو را پیروى کند، از همگى شان خواهم انباشت 

  . 85و  84، )38( ص
فرود آیید، در حالى که بعضى از شما دشمن بعضى دیگر است ] مقام [همگى از آن «: فرمود -488

، پس اگر براى شما از جانب من رهنمودى رسد، هرکس از هدایتم پیروى کند نه گمراه مى شود و 
خواهد داشـت  ] و سختى [و هرکس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت ، زندگى تنگ . نه تیره بخت 

  ».، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى کنیم 
  .124 - 123، )20( طه

  .76و  75ص ، 8المیزان ، ج  -489
  .304، ص 20؛ همان ، ج 34، ص 1همان ، ج  -490
کسى است که هر چیزى را خلقتى که در خور او اسـت داده ، سـپس آن را   ] پروردگار ما[« -491

  ».هدایت فرموده است 
  .50، )20( طه

  ».همان که آفرید و هماهنگى بخشید و آنکه اندازه گیرى کرد و راه نمود« -492
  .3و  2، )87( اعلى
  ».و هر چیزى را به روشنى باز نمودیم « -493
  .12، )17( اسراء

  
  
   3نوشت ها  پى

؛ المیـزان فـى تفسـیر    50و  49، ص 1محمدحسین طباطبایى ، انسان از آغاز تا انجام ، چ  -494
  .284و  283، ص 15؛ همان ، ج 168 - 166، ص 14القرآن الکریم ، ج 

  .189و  190، ص 16قرآن الکریم ، ج المیزان فى تفسیر ال -495
سوگند به نفس و آن کسى که آن را درست کرد؛ سپس پلیدکارى و پرهیزگارى اش را بـه  « -496

  ».آن الهام کرد
  .8و  7، )91( شمس
پس روى خود را با گرایش تمام به حق ، به سوى این دین کن ؛ با همان سرشتى که خـدا  « -497

  ».فرینش خداى تغییرپذیر نیست ؛ این همان دین پایدار است آ. مردم را بر آن سرشته است 
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  .30، )30( روم
  .45و  44، ص 1؛ همان ، ج 179و  178، ص 16المیزان ، ج  -498
  .459  ، ص 1، چ 1، ج »تفسیر قرآن کریم«عبداالله جوادى آملى ، تسنیم  -499
  ».خت هر کسى از هدایتم پیروى کند نه گمراه مى شود و نه تیره ب« -500
  .123، )20( طه

کار شایسته کند و مومن باشد، قطعا او را با زنـدگى پـاکیزه اى    -از زن و مرد  -هر کس « -501
  ».خواهیم داد  بخشیم ، و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند پاداش ] حقیقى [حیات 
  .97، )16( نحل
اند، به زودى آنان را در بوستان هایى که  و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده« -502

همیشه در آن جاودانند وعده خدا راست اسـت  . آن ، نهرها روان است در آوریم ] درختان [از زیر 
  »، چه کسى در سخن از خدا راستگوتر است ؟

  .122، )4( نساء
  .123، ص 20المیزان ، ج  -503
  ».و یا ناسپاسگزارما راه را بدو نمودیم ؛ یا سپاس خواهد بود « -504
  .3، )76) (انسان( دهر

  .122، ص 20المیزان ، ج  -505
  .148و  147، ص 2همان ، ج  -506
  ».بى تردید، ستمکاران رستگار نمى شوند« -507
  .21، )6( انعام
و اگر آنچه در دل هاى خود دارید آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه مى « -508
  ».کند
  .184، )2( بقره

ایمان مى آورید و به پاره اى کفر مى ورزیـد؟ پـس   ] تورات [آیا شما به پاره اى از کتاب « -509
جزاى هر کسى از شما که چنین کند، جـز خـوارى در زنـدگى دنیـا چیـزى نخواهـد بـود، و روز        

  ».رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند، و خداوند از آنچه مى کنید غافل نیست 
  .85، )2( بقره
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نمـى زدنـد     که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند، و از آنجا که حدس ] هم [کسانى « -510
عذاب بر ایشان آمد، پس خدا در زندگى دنیا رسوایى را به آنان چشانید، و اگر مى دانسـتند، قطعـا   

  ».عذاب آخرت بزرگتر است 
  .26و  25، )39( زمر

  .49 - 46، ص 7همان ، ج  -511
آنـان را در جـوار   ] خدا[و اما کسانى که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند، به زودى « -512

  ».رحمت و فضلى از جانب خویش در آورد و ایشان را به سوى خود، به راهى راست هدایت کند
  .175، )4( نساء
  .33، ص 1همان ، ج  -513
] خـدا پـاداش   [ه انـد درجـاتى اسـت ، و تـا     آنچه انجـام داد ] نتیجه [و براى هر یک در « -514

  ».اعمالشان را تمام بدهد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت 
  .19، )46( احقاف

ولى شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانى که ایمان آورده اند؛ همان کسانى که نماز بـر  « -515
  ».پا دارند و در حال رکوع زکات مى دهند

  .55، )5( مائده
درجـات بلنـد   ] بر حسـب  [کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند ] رتبه [خدا  تا«

  ».گرداند
  .11، )58( مجادله

  ».پاکیزه به سوى او بالا مى رود و کارهاى شایسته به آن رفعت مى بخشد سخنان«
  .10/، )35( فاطر
  .37 - 33، ص  همان
، 4، چ 1واژه امن ؛ ابن اثیر، النهایۀ ، ج  1العرب المحیط، ج  کتاب العین ، واژه ایمان ، لسان ترتیب

  .واژه امن 
درجات ] بر حسب [کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که دانشمندند ] رتبه [تا خدا (« -516

  )».بلند گرداند
  .11، )58( مجادله

  ».رفعت مى بخشدسخنان پاکیزه به سوى او بالا مى رود و کارهاى شایسته به آن « -517
  .10/، )35( فاطر
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  .37 - 33همان ، ص  -518
واژه امن ؛ ابن اثیـر، النهایـۀ ، ج    1ترتیب کتاب العین ، واژه ایمان ، لسان العرب المحیط، ج  -519

  .، واژه امن 4، چ 1
520- l. gradet, "imam", in the encyclopadia of islam, v.III, leiden e.j.brill 

and london luzac & co.1986, p. 1170 

  ».بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده ، ایمان آورده است ] خدا[پیامبر « -521
  .285) 2( بقره

  ».ولى تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمى دارى « -522
  .17، )12( یوسف
  .177 - 175، ص 1، چ 5سعد الدین تفتازانى ، شرح المقاصد، ج  -523
  .439  ؛ فاضل مقداد سیورى ، ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین ، ص 76همان ، ص  -524
  .177 - 175، ص 5شرح المقاصد، جلد  -525
  .همان  -526
  .309، ص 1نصیرالدین طوسى ، تجرید الاعتقاد، چ  -527
  .532، ص 1علامه حلى ، مناهج الیقین فى اصول الدین ، چ  -528
  .175؛ شرح المقاصد، ص 439لى نهج المسترشدین ، ص ارشاد الطالبین ا -529
  .175شرح المقاصد، ص  -530
؛ ارشـاد الطـالبین الـى نهـج     170، ص 2ابن میثم بحرانى ، قواعد المرام فى علم الکلام ، چ  -531

  .440المسترشدین ، ص 
  .291، ص 2، چ 1مرتضى مطهرى ، مجموعه آثار، ج  -532
  ».آن را انکار کردند] از روى ظلم و تکبر[ن یقین داشت ، و با آنکه دلهایشان بدا« -533
  .14، )27( نمل

و حال آن که دل هایشـان ایمـان نیـاورده    » ایمان آوردیم«: از آنان که با زبان خود گفتند« -534
  ».بود

  .41، )5( مائده
  .157و  156، ص 2، ج »تفسیر قرآن کریم«تسنیم  -535
  .45، ص 1المیزان ، ج  -536
  158، ص 18مان ، ج ه -537
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  .14، )27(نمل  -538
  ».و خدا او را دانسته گمراه کرد« -539
  .23، )15( جاثیه
کار شایسته کند و مومن باشد، قطعا او را با زندگى پـاکیزه اى ،   -از مرد یا زن  -هر کس « -540

  ».بخشیم ] حقیقى [حیات 
  .97، )16( نحل
سـرانجامى    شایسته کرده اند، خوشا به حالشان و خوش کسانى که ایمان آورده و کارهاى « -541
  ».دارند
  .29، )13( رعد
  .6، ص 15المیزان ، ج  -542
  ».و آنان که به آیات ما ایمان مى آورند« -543

  .156، )7( اعراف
  .277، ص 8المیزان ، ج  -544
  .88و  87ص ، 1، شرح حدیث جنود عقل و جهل ، چ روح االله الموسوى الخمینى  -545
  .128اخلاق در قرآن ، ص  -546
  .157، ص 2تسنیم ، ج  -547
زنده شود، بـا  ] باید[هلاك شود، با دلیلى روشن هلاك گردد، و کسى که ] باید[تا کسى که « -548

  ».دلیلى واضح زنده بماند
  .42، )8( انفال
ونه دانشى هـوس هـاى   بلکه کسانى که ستم کرده اند، بدون هیچ گ] نه ، این چنین نیست [« -549

خود را پیروى کرده اند، پس آن کسى را که خدا گمراه کرده ، چه کسى هدایت مـى کنـد؟ و بـراى    
  ».آنان یاورانى نخواهد بود

  .29، )30( روم
  »...شک نیاورده ] دیگر[در حقیقت ،مؤ منان کسانى اند که به خدا و پیامبر او گرویده و « -550

  .15، )49( حجرات
ى جز او نیست ؛ او زندگى مى بخشد و مى میراند؛ پروردگار شما و پروردگار پـدران  خدای« -551

  ».سرگرمند  ولى نه ، آنها به شک و شبهه خویش . پیشین شما است 
  .9و  8، )44( دخان
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  .259، ص 18المیزان ، ج  -552
  .354، ص 11همان ، ج  -553
  »...دکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده ان« -554
  .277، )2( بقره

  .180و  179علامه حلى ، انوار الملکوت فى شرح الیاقوت ، ص  -555
  ».خوشا بر نمازگزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز باز پسین ... « -556
  .162، )4( نساء
  .10، )35(؛ فاطر 20 - 18، )32(؛ سجده 158، )7(اعراف : مانند آیات  -557
  .259، ص 18المیزان ، ج  -558
  ».سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى رود و کار شایسته به آن رفعت مى بخشد« -559
  .10، )35( فاطر
  .261و  260، ص 18المیزان ، ج  -560
  ».و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید« -561
  .3، )8( انفال
  ».ه شود بر ایمانشان بیفزایدو چون آیات او بر آنان خواند« -562
  .3، )8( انفال
  ».تا ایمانى بر ایمان خود بیفزاید« -563
  .4، )48( فتح

  .259، ص 18المیزان ، ج  -564
» علیون«است و تو چه مى دانى که » علیون«نه چنین است ، در حقیقت ، کتاب نیکان در « -565

  ».خواهند بود] الاهى [به راستى نیکوکاران در نعیم ... چیست ؟
  .22و  18، )83( مطففین

  »...همانا نیکان از جامى نوشند که آمیزه اى از کافور دارد« -566
  .5، )76) (انسان( دهر

  ».و خدا یار پرهیزگاران است « -567
  .19، )45( جاثیه
مسلما در آفرینش آسمانها و زمین ، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، براى خردمنـدان  « -568
  ».است ] قانع کننده [هایى  نشانه
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  .19، )3(عمران  آل
  ».مقربان آن را مشاهده خواهند کرد« -569

  .21، )83( مطففین
  .128، )2(بقره  -570
  ».و همه را گمراه خواهم ساخت ، مگر بندگان خالص تو از میان آنان را« -571
  .39 - 40، ص )15( حجر
  ».، مگر بندگان پاکدین خدااحضار خواهند ش ] در آتش [و قطعا آنها « -572

  .127 - 128، )37( صافات
به راستى ایمان ده درجه است ؛ چون نردبان پله به پله از آن بالا روند نباید آن که دو پلـه  « -573

تو چیزى نیستى ، تا برسد به آن که در پله دهم : بالا است نسبت به آن که یک پله بالا است بگوید
تـو را دور   تخودت پایینتر است دور نینداز تـا آن کـه بـالاتر از تـو اس ـ    تو کسى را که از . است 

نیندازد و چون دیدى کسى از تو یک درجه پایینتر است او را به نرمى به سوى خود بالا بر و بر او 
مومنى را بشکند بر او است که شکسـت او    مکن آنچه را تاب نیارد تا او را بشکنى ؛ زیرا هر کس 

  ».را جبران کند
  .147و  146، ص 3، چ 4ثقۀ الاسلام کلینى ، اصول کافى ، ج : نقل از به

  .3، )103(عصر  -574
  .97، )16(نحل  -575
  .57، )5(مائده  -576
  .9، )64(تغابن  -577
  .112، )2(بقره  -578
  .13، )46(احقاف  -579
  .177، )2(بقره  -580
  .21 - 19، )57(حدید  -581
  .2، )47(محمد  -582
  .3، )3(قره ب -583
ایمان مى آورید و به پاره اى کفر مى ورزیـد؟ پـس   ] تورات [آیا شما به پاره اى از کتاب « -584

جزاى هر کس از شما که چنین کند، جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود، روز رسـتاخیز  
  ».ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند، و خداوند از آنچه مى کنید غافل نیست 
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  .85، )2( بقره
کسانى که به خدا و پیامبرانش کفر مى ورزند و مى خواهند میان خدا و پیامبران او جدایى « -585

و مى خواهند میـان ایـن   » ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انکار مى کنیم«: اندازند و مى گویند
 ـ ]دو[ آور  خفـت راى کـافران عـذابى   ، راهى براى خود اختیار کنند، آنان در حقیقت کافرند؛ و مـا ب

  ».آماده کرده ایم 
  .151و  150، )4( نساء
  .126و  125، ص 5المیزان ، ج  -586
  .60، ص 2، چ 3 - 1محمدتقى مصباح یزدى ، معارف قرآن ، ج  -587
  ».مرا از آتش آفریدى و او را از گل آفریدى « -588

  .12، )7( اعراف
در زمـین  ] هـم گناهانشـان را   [مرا گمراه ساختى ، مـن  پروردگارا، به سبب آن که : گفت « -589

  ».برایشان مى آریم و همه را گمراه خواهم ساخت 
  .39، )15( حجر
  ».پروردگارا، پس مرا تا روزى که برانگیخته خواهند شد مهلت ده : گفت « -590
  .36، )15( حجر
  .نهج البلاغه ، خطبه قاصعه  -591
  .34، )2(بقره  -592
آن ] درختـان  [به مردان و زنان با ایمان باغ هـایى وعـده داده اسـت کـه از زیـر       خداوند« -593

سراهایى پاکیزه در بهشت هایى جـاودان  ] نیز[در آن جاودانه خواهند بود، و . نهرهایى جارى است 
  ».این است همان کامیابى بزرگ . و خشنودى خدا بزرگتر است ] به آنان وعده داده است [

  .72، )9( توبه
و به زودى کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، در باغ هایى کـه از زیـر   « -594

  ».آن نهرهاروان است در آوریم ؛ براى همیشه در آن جاودانند] درختان [
  .57، )4( نساء
 چهره هایشان. است ] بر آن [و زیاده ] بهشت [براى کسانى که کار نیکو کرده اند، نیکویى « -595

  ».در آن جاودانه خواهند ماند] و[را غبارى و ذلتى نمى پوشاند؛ اینان اهل بهشتند 
  .26، )25( یونس
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اینها احکام الاهى است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، وى را به بـاغ هـایى در   « -596
میـابى بـزرگ   آن نهرها روان است ؛ در آن جاودانه اند و ایـن همـان کا  ] درختان [آورد که از زیر 

  ».است 
  .13، )4( نساء
که کفر ورزیدند و نشانه هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند؛ و ] لى [کسانى و « -597

  ».در آن ماندگارند
  .39، )2( بقره

مثل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند، کردارهایشان به خاکسترى مى ماند که بـادى  « -598
نمى توانند بـرد؛ ایـن   ] بهره اى [از آنچه به دست آورده اند، هیچ . نى بر آن بوزدتند در روزى طوفا

  ».است همان گمراهى دور و دراز
  .18، )4( ابراهیم

  .164، )2(؛ بقره 23، )25(؛ فرقان 39، )24(؛ نور 117و  116، )3(آل عمران : مانند -599
، سپس در پى آن چه انفـاق کـرده انـد،    کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند« -600

است و بیمى بر آنان ] محفوظ[منت و آزارى روا نمى دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان 
  ».نیست و اندوهگین نمى شوند

  .262، )2( بقره
  .385، ص 2المیزان ، ج  -601
باطل مکنید؛ مانند کسـى   اى کسانى که ایمان آورده اید، صدقه هاى خود را با منت و آزار« -602

  ».که مالش را براى خودنمایى به مردم ، انفاق مى کند
  .264) 2( بقره

ما براى خشنودى خدا . بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى دادند] خدا[دوستى ] پاس [و به « -603
  ».است که به شما مى خورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمى خواهیم 

  .9و  8، )76( انسان
از آن دور داشته خواهد شد؛ همان که مـال خـود را مـى دهـد     ] ین مردم [و پاك رفتارتر « -604

پاك شود؛ هیچ کس را به قصد پاداش یافتن نعمت نمى بخشد، جز خواسـتن رضـاى   ] براى آنکه [
  ».و قطعا به زوید خشنود خواهد شد]. منظورى ندارد[پروردگارش که بسى برتر است 

  .21و  17، )92( لیل
  .126 - 117، ص 1اخلاق در قرآن ، ج  -605
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سخنى پاك که مانند درختى پـاك اسـت کـه ریشـه اش     : آیا ندیدى خدا چگونه مثل زده « -606
  استوار و شاخه اش در آسمان است ؟ میوه اش

و خدا مثل ها را براى مردم مى زنـد، شـاید کـه آنـان پنـد      . هر دم به اذن پروردگارش مى دهد را
  ».سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است که از روى زمین کنده شده و قرارى نداردگیرند و مثل 

  .26 - 24، )14( ابراهیم
  .155، ص 11المیزان ، ج  -607
  ».سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى رود و کار شایسته به آن رفعت مى بخشد« -608
  .155، )35( فاطر
  .155، ص 11المیزان ، ج  -609
از جانـب خـدا آمـرزش و    ] مومنان را[عذابى سخت است و ] دنیاپرستان را[ و در آخرت« -610

  ».خشنودى است و زندگانى دنیا جز کالاى فریبنده نیست 
  .20، )57( حدید
  .158همان ، ص  -611
این است خدا، پروردگار شما، هیچ معبودى نیست جز او، آفریننده هر چیزى است ؛ پـس  « -612

  ».او را بپرستید
  .102، ص )6( انعام
  . 7، )32(سجده ) ».همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده (« -613
  ».و هیچ چیز نیست مگر این که با دهان ستایش ، تسبیح او مى گوید« -614
  .44، )17( اسراء
  ».ولى کسانى که ایمان آورده اند، به خدا محبت بیشترى دارند« -615
  .165، )2( بقره

  :شاره به این روایت است ا« -616
  درباره حب و بغض پرسیدم که آیا این دو از ایمانند؟یسار، مى گوید از امام صادق  فضیل
حبـب الـیکم   «: و هل الایمان الا الحب و البغض ؟ ثم تلا هـذه الآیـۀ   : در جواب فرمود امام

  ؛»فسوق و العصیان اولئک هم الرذاشدونالایمان و زینه فى قلوبکم و کره الیکم الکفر و ال
محبوب کرد ایمـان  «؛ مگر ایمان جز حب و بغض است ؟ سپس این آیه را خواند 7، )49( حجرات

را براى شما و آن را در دلهاى شما آراست و مکروه نفـرت آمیـز کـرد نـزد شـما کفـر و فسـق و        
  ».نافرمانى را، آنانند راه یافته ها
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  .377و  376، ص 4ج اصول کافى ، : نقل از به
  .160 - 158، ص 11المیزان ، ج  -617
  .161و  160همان ، ص  -618
بود و زنده اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو ] دل [آیا کسى که مرده « -619

  ».آن ، در میان مردم راه برود
  .122، )6( انعام
  ».ده است و آنها را با روحى از جانب خود تایید کر« -620

  .22، )58( مجادله
همـان هـا کـه    . آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى شوند« -621

  ».ایمان آورده و پرهیزکارى ورزیده اند
  .63و  62، )10( یونس
اه کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرك نیالوده اند؛ آنان راست ایمنى و ایشـان ر « -622

  ».یافتگانند
  .82، )6( انعام
و تـو چـه مـى دانـى کـه      . اسـت  » علیـون «نه چنین است ، در حقیقت ، کتاب نیکان در « -623

  ».چیست ؟ کتابى است نوشته شده ، مقربان آن را مشاهده خواهند کرد» علیون«
  .21 - 18، )83( مطففین

  ».زخ را مى بینیدهرگز چنین نیست ، اگر علم الیقین داشتید؛ به یقین دو« -624
  .6و  5، )102( تکاثر
را ] خـود [پس او را در حالى کـه دیـن   . زنده اى که خدایى جز او نیست ] همان [اوست « -625

  ».براى وى بى آلایش گردانیده اید، بخوانید
  .65، )41( فصلت
  .ابن سینا در کتاب اشارات خود درباره زاهد، عابد و عارف به بحث پرداخته است  -626

اعتقاد وى ، زهد زاهد و عبادت عابد نوعى معامله است ؛ گویى زاهـد در برابـر کـالاى دنیـوى      به
کالاى اخروى مى خرد و عابد به خاطر اجر و ثوابى که در اخرت خواهـد گرفـت ، بـه عبـادت و     

  .عمل صالح مى پردازد
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دارد و تکبر و بى  زهد عارف نوعى تنزه و پاکى از چیزهایى است که درون او را از حق باز مى اما
اعتنایى است به هر چیزى که غیر حق است و عبادتش ریاضـتى اسـت بـراى همـت هـا و قـواى       

  .متوهمه و متخیله نفس او تا با تعوید و خو دادن ، آنها را از دام غرور به سوى حق بکشاند
عـارف  . عارف از عبادت تنها حق تعالى است و هیچ چیزى را بر شناخت او برتر نمـى دانـد   هدف

خدا را تنها براى خدا مى خواهد و اگر اراده اش به غیر او تعلـق بگیـرد، آن نیـز فقـط بـه خـاطر       
. حتى عرفان بالذات مطلوب عارف نیست ، بلکه تنها حق تعالى هدف بالـذات او اسـت   . خداست 
س از چیزى در اراده و عبادت عارف موثر نیست و اگر غیر از ایـن باشـد، حـق بالـذات     امید و تر

  .هدف نخواهد بود، بلکه واسطه خواهد بود
  .375و  370، ص 1، چ 3ابوعلى حسین بن عبداالله بن سینا، الاشارات و التنبیهات ، ج : ك . ر

ون حیلۀ و لا یهتدون سبیلا فاولئک الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیع -627
  عسى االله ان یعفو عنهم و کان االله عفوا غفورا؛

آنـان کـه     پس . آنکه مردان و زنان و کودکان فرودستى که چاره جویى نتوانند و راهى نیابند مگر«
باشد که خدا از ایشان در گذرد، که خدا همـواره خطـابخش و آمرزنـده    ] فى الجمله عذرى دارند[

  ».است 
  .99و  98، )4( نساء
  :در ذیل این آیات مى نویسدطباطبایى  علامه

به معارف دین در صورتى که از قصور و ضعف باشد و خود انسان جاهل هـیچ دخـالتى در    جهل«
  ».آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد، در درگاه خداى عز و جل معذور است 

  .59و  52 - 50، ص 5سیر القرآن الکریم ، ج المیزان فى تف: ك . آگاهى بیشتر ر براى
  .39، )2(بقره  -628
  .243و  242، ص 15المیزان ، ج  -629
  .134، ص 2همان ، ج  -630
  .216و  215، ص 1همان ، ج  -631
  .25 - 22، ص 1محسن قرائتى ، گناه شناسى ، چ  -632
نید، بدى هاى شـما را از شـما   نهى شده اید دورى گزی] ها[اگر از گناهان بزرگى که از آن « -633

  ».مى زداییم و شما را در جایگاهى ارجمند در مى آوریم 
  .31، )4( نساء
  .48، )4(؛ نساء 37، )42(؛ شورى 32، )53(؛ نجم 49، )18(کهف : مانند -634
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  .325، ص 4المیزان ، ج  -635
  .332و  331همان ، ص  -636
  .323همان ، ص  -637
  .334و  333همان ، ص  -638
  .333 - 324همان ، ص  -639
بر آنان که ستم کردند، به سزاى این که نافرمانى پیشـه کـرده بودنـد، عـذابى از     ] نیز[و ما « -640

  ».آسمان فروفرستادیم 
  .59، )2( بقره

  ».گناهانشان هلاك کردیم ] سزاى [پس ایشان را به « -641
  .6، )6( انعام
  ».بیدادى که کردند] سزاى [به  خانه هاى خالى آنهاست] هم [و این « -642
  .52، )27( نمل

  ».به سبب گناهانشان غرقه گشتند] تا[« -643
  .25، )71( نوح
گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را بـا خـاك یکسـان    ] سزاى [و پروردگارشان به « -644
  ».کرد

  .14، )91( شمس
آیا جـز آنچـه مـى    . گون شدندسرن] دوزخ [و هر کس بدى به میان آورد، به رو در آتش « -645

  »کردید سزا داده مى شوید؟
  .90، )27( نمل

و هر کس خدا و پیامبرانش را نافرمانى کند، قطعا آتش دوزخ براى او است و جاودانـه در  « -646
  ».آن خواهند ماند

  .23، )72( جن
خـود را  گناهکار آرزو مى کند که کاش براى رهایى از عذاب آن روز، مى توانست پسران « -647

همسرش و برادرش را، و قبیله اش را که به او پناه مى دهد، و هر که را کـه در  ] نیز[و . عوض دهد
] آتـش  . [نه چنین اسـت  . و آنگاه خود را رها مى کرد] عوض مى داد[روى زمین است و همه را 

  ».مى کشد، پوست سر و اندام را بر کننده است  بانهز
  .16 - 11، )70( معارج
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  ».آنان کسانى اند که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلند« -648
  .108، )16( نحل
که آیات خدا را تکذیب کردنـد  ] چرا[بدتر بود؛ ] بسى [آنگاه فرجام کسانى که بدى کردند « -649

  ».و آنها را به ریشخند مى گرفتند
  .10، )30( روم

لب را فاسد نمى کند، قلب گناه مى کند و بر آن اصرار مـى ورزد  هیچ چیز بیشتر از گناه ق« -650
  ».و در نتیجه سرنگون و وارونه مى گردد

  .116، ص 5اصول کافى ، ج : نقل از به
  ».دمیده مى شود، گروه گروه بیایید» صور«روزى که در « -651
  .18، )78( نباء

  .539  ، ص 1، چ 10رآن ، ج ابوعلى فضل بن حسن طبرسى ، مجمع البیان فى تفسیر الق -652
، 1و  2سید هاشم رسولى محلاتى ، کیفر گناه و آثار و عواقب خطرنـاك آن ، جلـد   : ك . ر -653

و  59، ص 18؛ همان ، ج 195 - 199، ص 8؛ همان ، ج 421 - 418، ص 2، المیزان ، ج 11چ 
60.  

، بدى هاى شـما را از شـما   نهى شده اید دروى گزینید] ها[اگر از گناهان بزرگى که از آن « -654
  »... .مى زداییم 

  .31، )4( نساء
  .325و  324، ص 4المیزان ، ج  -655
  .184 - 157، ص 1همان ، ج : ك . ر -656

  
  
   4نوشت ها  پى

  .418و  417علامه حلى ، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص  -657
  .418همان ، ص  -658
  .237، ص 1المیزان ، ج  -659
  .249همان ، ص  -660
  .244همان ، ص  -661
  ».اى مردم ، شما به خدا نیازمندید و خدا است که بى نیاز ستوده است « -662
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  .15، )35( فاطر
و براى خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را، و نه مرگى را در اختیـار دارنـد و   « -663

  ».نه حیاتى و نه رستاخیزى را
  .3، )25( فرقان
] مراتـب  [سپس او را به پست تـرین  . براستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم ] که [« -664

  ».پستى بازگردانیم 
  .5و  4، )95( تین

همـواره بـر   ] امـر [ایـن  . در آن وارد مـى گـردد  ] این کـه  [هیچ کس از شما نیست ، مگر « -665
ده اند و مى رهـانیم ، و سـتمگران   آنگاه کسانى را که پرهیزگار بو. پروردگارت حکمى قطعى است 

  ».رها مى کنیم ] دوزخ [را به زانو درافتاده ، در 
  .72و  71، (19- مریم
  .245و  244، ص 1المیزان ، ج  -666
  .239و  238همان ، ص  -667
پروردگارشـان    را حمل مى کنند و آنها که پیرامون آنند، به سپاس ] خدا[کسانى که عرش « -668

  :د و به او ایمان دارند و براى کسانى که گرویده اند طلب آمرزش مى کنندتسبیح مى گوین
رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد؛ کسانى را که توبه کـرده و راه تـو را دنبـال     پروردگارا،«

  ».کرده اند ببخش 
  .7، )41( فصلت
تا آنجا کـه  ] ه تعویق افتادو قبول توبه آنان ب[بر ان سه تن که بر جاى مانده بودند، ] نیز[و « -669

زمین با همه فراخى اش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پنـاهى از خـدا   
خدا همان توبـه   یدبى ترد. توبه داد تا توبه کنند] توفیق [به آنان ] خدا[پس . جز به سوى او نیست 

  ».پذیر مهربان است 
  .118، )9( توبه
اوند، تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکب گناه مى شـوند، سـپس   توبه نزد خد« -670

  ».به زودى توبه مى کنند؛ اینانند که خدا توبه شان را مى پذیرد و خداوند داناى حکیم است 
  .17، )4( نساء
  .237، ص 1المیزان ، ج  -671
  ».توبه داد تا توبه کنند] توفیق [به آنان ] خدا[پس « -672
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  .118، )9( توبه
  ».پس بر آنان خواهم بخشود« -673
  .160، )2( بقره

  .238و  237، ص 1المیزان ، ج  -674
  .246 - 238همان ، ص  -675
  .244 - 239همان ، ص  -676
توبه نزد خداوند، تنها براى کسانى است که از روى نادانى مرتکب گناه مى شـوند، سـپس   « -677

و توبـه  . خدا توبه شان را مى پذیرد و خداوند داناى حکیم است  به زودى توبه مى کنند؛ اینانند که
 ـ  «: کسانى که گناه مى کنند، تا وقتى که مرگ یکى از ایشان در رسد، مى گوید  ،»ردماکنـون توبـه ک

کسانى که در حال کفر مى میرند، پذیرفتـه نخواهـد بـود؛ آناننـد کـه      ] نیز توبه [پذیرفته نیست ؛ و 
  ».اماده کرده ایم برایشان عذابى دردناك 

  .18و  17، )4( نساء
  .17، )4( نساء
آید، کسى که قبلا ایمان نیـاورده  ] پدید[روزى که پاره اى از نشانه هاى پروردگارت ] اما[« -678

  ».یا خیرى در ایمان آوردن خود به دست نیاورده ، ایمان آوردنش سود نمى بخشد
  .158، )6( انعام
ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان براى آنهـا سـودى نـدارد،     هنگامى که عذاب] لى [و « -679

درباره بندگانش چنین جارى شده و آنجاست که ناباوران زیان کرده ] دیرباز[سنت خدا است که از 
  ».اند

  .85، )41( فصلت
کسانى که کافر شدند، و در حال کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مـردم بـر آنـان    « -680
  ».باد
  .161، )2( بقره

  .243همان ، ص  -681
  .250همان ، ص  -682
  .همان  -683
  ».به درگاه خدا توبه کنید، امید که رستگار شوید] از مرد و زن [اى مؤ منان ، همگى « -684
  .31، )24( نور
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  .280و  279، ص 17؛ همان ، ج 248همان ، ص  -685
  ».نکرده است توبه کننده از گناه مانند ان است که گناهى « -686

  .514، ص 5اصول کافى ، ج : نقل از به
  .249و  248، ص 1المیزان ، ج  -687
  ».خداوند توبه کاران را دوست مى دارد« -688
  .222، )2( بقره

پس جهنم بـراى  . نخوت ، وى را به گناه کشاند» از خدا پروا کن«: و چون به او گفته شود« -689
  ».او بس است و چه بد بسترى است 

  .206، )2( قرهب
  ».و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى رانیم « -690
  .85، )19( مریم
در حقیقت ، هر که به نزد پروردگارش گنه کار رود، جهنم براى او اسـت ؛ در آن نـه مـى    « -691

  ».میرد و نه زندگى مى یابد
  .74، )20( طه

  . 93، )4(نساء  -692
  .35و  34، )9(توبه  -693
  .5، )58(؛ مجادله 63، )9(توبه  -694
  . 60، )40(؛ غافر 72، )39(زمر  -695
  .200و  98، )21(؛ انبیاء 106، )17(اسراء  -696
  .10و  9، )45(؛ جاثیه 106، )17(اسراء  -697
  . 29، )18(؛ کهف 110و  109، )9(؛ توبه 168، )4(نساء  -698
  .117 - 121، )4(نساء  -699
  .8و  7، )10(؛ یونس 179، )7اعرافرمود  -700
  .16 - 15، )8(؛ انفال 81، )9(توبه  -701
  .30- 28، )14(ابراهیم  -702
  .18، )17(اسراء  -703
  .43 - 42، )15(؛ حجر 18، )7(اعراف  -704
  .175و  174، )2(بقره  -705
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  .42، )34(؛ سباء 112، )11(هود  -706
  .34، )45(؛ جاثیه 27 - 14، )32(سجده  -707
  .10، )4(نساء  -708
  .46 - 40، )74(مدثر  -709
  .279 - 278و  275 - 176، )2(بقره  -710
  .9 - 1، )104(همزه  -711
  . 27، )17(؛ اسراء 43، )40(غافر  -712
، )2(؛ بقـره  55و  54، )29(؛ عنکبـوت  68، )9(؛ توبـه  12، )3(؛ آل عمـران  140، )4(نساء  -713
  .6، )48(؛ فتح 24

  ».طبیعت هلاك نمى کندو ما را جز « -714
  .24، )45( جاثیه
  ».گمان نمى سپردند] طریق [جز « -715
  .24، )45( جاثیه
برایشـان   -چه بیمشان دهى و چـه بیمشـان نـدهى     -در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند « -716

  ».یکسان است ؛ آنها نخواهند گروید
  .6، )2( بقره

  ».از روى ظلم و تکبر آن را انکار کردندو با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت ، « -717
  .14، )16( نحل
بر کسانى که کافر شده بودند پیروزى مى جستند، ولى همین که ] در انتظارش [و از دیرباز « -718
  ».لعنت خدا بر کافران باد  پس . را مى شناختند برایشان آمد، انکارش کردند] که اوصافش [آنچه 
  .89، )2( بقره

ین از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسـى مـى   ا: گفت « -719
کنم و هر کس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس مى گزارد، و هر کس ناسپاسـى کنـد، بـى    

  ».گمان پروردگارم بى نیاز و کریم است 
  .40، )27( نمل

خواهم کـرد، و اگـر ناسپاسـى نماییـد،      شما را افزون] نعمت [اگر واقعا سپاسگزارى کنید، « -720
  ».قطعا عذاب من سخت خواهد بود

  .7، )14( ابراهیم
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  ».پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جاى آرید و با من ناسپاسى نکنید« -721
  .152، )2( بقره

گر را از خـون همـدیگر را مریزیـد و یکـدی    «: و چون از شما پیمان محکـم گـرفتیم کـه    « -722
  .اقرار کردید، خود گواهید] به این پیمان [؛ سپس »سرزمین خود بیرون نکنید

باز همین شما هستید که یکدیگر را مى کشید و گروهى از خودتان را از دیارتان بیرون مـى  ] ولى [
به شما آیند،   رانید و به گناه و تجاوز، بر ضد آنان به یکدیگر کمک مى کنید و اگر به اسارت پیش 

آنان بر شما حرام  ردنبیرون ک] نه تنها کشتن ، بلکه [فدیه ، آنان را آزاد مى کنید، با آن که ] دادن [
  »ایمان مى آورید و به پاره اى کفر مى ورزید؟] تورات [آیا شما به پاره اى از کتاب . شده است 

  .75 - 84، )2( بقره
ى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بـود و  این جزاى هر کس از شما که چنین کند، جز خوار« -723

  ».روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه مى کنید غافل نیست 
  .85، )2( بقره

به شما کفر مى ورزیم و میان ما و شما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تـا وقتـى کـه    « -724
  ».فقط به خدا ایمان آورید

  .4، )60( ممتحنه
  ».شریک مى دانستید کافرم ] در کار خدا[من به آنچه پیش از این مرا « -725

  .22، )14( ابراهیم
جز خدا، فقط بت هایى را اختیار کرده اید که آن هم براى دوستى میـان شـما در زنـدگى    « -726

دیگر را لعنت دنیاست ، آنگاه روز قیامت بعضى از شما بعضى دیگر را انکار و برخى از شما برخى 
  ».مى کنند
  .25، )29( عنکبوت

  .413 - 408، ص 5اصول کافى ، ج  -727
  .54 - 52، ص 1المیزان ، ج  -728
اى کسانى که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزى فراخواندند که به شـما  « -729

  ».حیات مى بخشد، آنان را اجابت کنید
  .24، )8( انفال
کار شایسته کند و مومن باشد، قطعا او را با زنـدگى پـاکیزه اى    -از زن یا مرد  - هر کس« -730

  ».بخشیم ] حقیقى [حیات 
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  .97، )16( نحل
  .342، ص 12المیزان ، ج  -731
  .342و  343، ص 12همان ، ج  -732
  .22، )58(مجادله  -733
  .257، )2(بقره  -734
  .122، )6(انعام  -735
  .68، )3(ل عمران ؛ آ257، )2(بقره  -736
  .69، )5(مائده  -737
  .40، )9(توبه  -738
  .60/، )40(غافر  -739
  .152، )2(بقره  -740
  .5، )42(؛ شورى 7، )40(؛ غافر 32) 16(؛ نحل 69، )11(هود  -741
  .91، ص 2المیزان ، ج  -742
  .همان  -743
  ».داى نفس مطمئنه ، خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت باز گر« -744
  .28و  27، )89( فجر
  .288و  287، ص 20المیزان ، ج  -745
؛ سپس ایستادگى کردند، فرشتگان بر »پروردگار ما خداست«: در حقیقت ، کسانى که گفتند -746

هان ، بیم مدارید و غمگین نباشید و به بهشتى کـه وعـده یافتـه    «] و مى گویند[آنان فرود مى آیند 
  ».بودید شاد باشید

  .30، )41( فصلت
  .394، ص 17المیزان ، ج  -747
، مـى  ]و بـه آنـان   [مى سـتانند   -همان کسانى که فرشتگان جانشان را در حالى که پاکند « -748
  ».آنچه انجام مى دادید به بهشت در آیید] پاداش [درود بر شما باد، به «: گویند
  .32، )16( نحل
دسـت  ] به سوى آنـان  [که فرشتگان  و کاش ستمکاران را در گرداب هاى مرگ مى دیدى« -749

آنچه بنـاحق  ] سزاى [امروز به . جانهایتان را بیرون دهید: ] و نهیب مى زنند[هایشان را گشوده اند 
  ».بر خدا دروغ بستید و در برابر آیات او تکبر مى کردید، به عذاب خوارکننده کیفر مى یابید
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  .93، )6( انعام
ان جان کافران را مى ستانند، بر چهره و پشت آنان مى زنند و و اگر ببینى آنگاه که فرشتگ« -750

  ».عذاب سوزان را بچشید:] گویند[
  .50، )8( انفال
، جانشـان را مـى سـتانند و بـر     ]عـذاب  [وقتى که فرشتگان ] تاب مى آورند[پس چگونه « -751

  »چهره و پشت آنان تازیانه مى نوازند؟
  .27، )47( محمد
  .405آموزش عقاید، ص  -752
؛ جعفر سـبحانى  162؛ شیعه در اسلام ، ص 68، ص 15؛ همان ، ج 349، ص 1المیزان ، ج  -753

  .236 - 232، ص 3، چ 4، الالهیات على هدى الکتاب و السنۀ و العقل ، ج 
اوائل المقـالات فـى المـذاهب و    «، مصنفات شیخ مفید )شیخ مفید(محمد بن نعمان عکبرى  -754

ــارات ــد، 76ص  ،1، چ 4، ج »المخت ــادات«؛ مصــنفات شــیخ مفی ؛ قاضــى 58، ص 5، ج »الاعتق
؛ ارشـاد الطـالبین الـى    382عبدالرحمن ایجى ، المواقف فى علم الکلام ، بیروت ، عالم الکتب ، ص 

؛ الالهیات علـى هـدى   308؛ نصیرالدین طوسى ، تجرید الاعتقاد، ص 425  ، ص  دیننهج المسترش
؛ شـیعه در  65و  64، ص 12المیـزان فـى تفسـیر القـرآن ، ج      ؛236الکتاب و السنۀ و العقل ، ص 

  .162اسلام ، ص 
  .163شیعه در اسلام ، ص  -755
هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شـده انـد، مـرده مپنـدار، بلکـه زنـده انـد کـه نـزد          « -756

و بـراى   به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. پروردگارشان روزى داده مى شوند
کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادى مى کنند که نه بیمى برایشان اسـت و نـه   

بر نعمت و فضل خدا و این که خداوند پاداش مؤ منان را تبـاه نمـى گردانـد،    . اندوهگین مى شوند
  ».شادى مى کنند

  .171 - 169، )3(عمران  آل
پروردگارا، مرا بازگردانید، شاید مـن  «: شان فرارسید، مى گویدتا آنگاه که مرگ یکى از ای« -757

نه چنین است ، این سخنى است که او گوینده آن اسـت و  . در آنچه وانهاده ام کار نیکى انجام دهم 
  ».پیشاپیش آنان برزخى است تا روزى که برانگیخته خواهند شد

  .100و  99، )22( مومنون
  .154، )2(؛ بقره 63، )16(؛ نحل 46 - 11، )40(؛ مومن 26 - 21، )25(مانند فرقان  -758
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  .75، ص 15المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -759
  ».درهاى آسمان را برایشان نمى گشایند -760

  40، )7( اعراف
شکارى [و هر کس به خدا شرك ورزد چنان است که گویى از آسمان فرو افتاده و مرغان « -761

  ».او را به جایى دور افکنده است او را ربوده اند یا باد ] 
  .31، )22( حج

؛ 84و  83، ص 3جلال الدین عبدالرحمن سیوطى ، الدر المنثور فـى التفسـیر بالمـاءثور، ج     -762
  .138 - 138، ص 8محمد المیزان ، ج 

  .138، )2(بقره  -763
  .138، ص 8المیزان ، ج  -764
  .218، ص 6بحارالانوار، ج  -765
  .408، ص آموزش عقاید -766
  .221بحارالانوار، ص  -767
  .، باب احوال البرزخ و القبر و عذابه و سواله 6بحارالانوار، ج  -768
؛ 14) 69(؛ الحاقـه  21، )89(؛ فجر 14،)73(؛ مزمل 4؛ واقعه ، 1، )22(؛ حج 1، )99(زلزله  -769
؛ کهـف  5، )101(؛ قارعـه  9، )70(؛ معـارج  14، )73(؛ مزمل 1 - 2، )81(؛ تکویر 47، )18(کهف 

؛ 1، )52(؛ طـور  8، )75(؛ القیامـه  10، )77(؛ مرسـلات  105، )20(؛ طه 10، )44(؛ دخان 8، )18(
  ... .و 20، )78( باءن

  .22، )50(؛ ق 38، )19(؛ مریم 67، )39(؛ زمر 48، )14(ابراهیم  -770
  .18، )78(؛ نباء 50، )54(؛ قمر 77، )16(؛ نحل 47، )18(کهف  -771
  .30و  12، )75(؛ القیامه 30، )83(؛ مطففین 51، )36(یس  -772
، )11(؛ هود 9، )3(؛ آل عمران 12، )6(؛ انعام 87، )4(؛ نساء 9، )64(؛ تغابن 99، )18(کهف  -773
103.  
  .9، )86(؛ الطارق 10، )100(؛ العادیات 21، )14(ابراهیم  -774
  .16، )40(؛ غافر 26، )25(؛ فرقان 65، )22(حج  -775
  .38، )78(؛ نباء 111، و 108، )20(؛ طه 105، )11(هود  -776
  .10، )70(؛ معارج ، 88، )26(؛ شعراء 34 - 37، )80(عبس  -777
  .101، )23(؛ مومنون 166، )2(بقره  -778
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  .67، )43(زخرف  -779
  .39، )19(؛ مریم 31، )6(انعام  -780
  .14، )81(؛ تکویر 30، )3(آل عمران  -781
  .7و  10، )84(؛ انشقاق 71و  14و  13، )17(اسراء  -782
  .39، )55(الرحمن  -783
  .47، )21(؛ انبیاء 9و  8، )7(اعراف  -784
  .41و  40، )53(؛ النجم 15، )20(؛ طه 51، )14(ابراهیم  -785
  .160، )6(انعام  -786
  .13، )29(؛ عنکبوت 25، )16(نحل  -787
  .15، )57(؛ حدید 36، )5(؛ مائده 33، )31( ؛ لقمان91، )3(؛ آل عمران 123، )2(بقره  -788
  .48، )74(؛ مدثر 254و  123و  48، )2(بقره  -789
  .109، )20(؛ طه 87، )19(؛ مریم 3، )10(؛ یونس 255، )2(؛ بقره 28، )21(انبیاء  -790
  .44، )7(اعراف  -791
ــال  -792 ــورى 44و  43؛ و 16 - 14، )30(؛ روم 37، )8(انف ــود 7، )42(؛ ش  - 105، )11(؛ ه
  .59، )36(؛ یس 108
  .24 - 42، )75(؛ قیامت 85، )19(؛ مریم 107، )3(؛ آل عمران 73، )39(زمر  -793
  .27، )10(؛ یونس 124، )6(؛ انعام 106، )3(؛ آل عمران 60 - 71، )39(زمر  -794
  .22و  24، )13(؛ رعد 73، )39(زمر  -795
  .103، )21(نبیاء ؛ ا6، )66(؛ تحریم 72و  71، )39(زمر  -796
  .31، )16(نحل  -797
  .111 - 109، ص 3المیزان ، ج  -798
آیـا جـز آنچـه مـى     . سرنگون شـوند ] دوزخ [هر کس بدى به میان آورد، به رو در آتش « -799

  ».کردید سزا داده مى شوید
  .90، )27( نمل

کردیـد کیفـر مـى     اى کسانى که کافر شده اید، امروز عذر نیاورید، در واقع بـه آنچـه مـى   « -800
  ».یابید

  .7، )66( تحریم
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که بـراى آن هفـت در اسـت ، و از هـر     ] دوزخى [و قطعا وعده گاه همه آنان دوزخ است « -801
  .»]وارد مى شوند[درى بخشى معین از آنان 

  .44و  43، )15( حجر
  .5، )13(؛ رعد 71، )40(؛ غافر 49، )14(ابراهیم  -802
  .50، )14(؛ ابراهیم 15، )72(؛ جن 98، )29(؛ انبیاء 13، )25( فرقان
  .6، )66(؛ تحریم 24، )2( بقره
  .48، )44(؛ دخان 19، )22( حج
  .44 - 42، )56(؛ واقعه 29، )18(؛ کهف 4، )10(؛ یونس 70، )6( انعام

  .25، )78(؛ نباء 7 - 6، )88(؛ غاشیه 57، )38(؛ ص 66 - 62، )37( صافات
  .19، )22( حج
  .57، )22(؛ حج 93، )6(؛ انعام 192، )3(عمران  آل

  .108و  107، )23( مومنون
  .7و  6، )104( همزه
  .231، ص 5المقاصد، ج  شرح
  .50، )14(؛ ابراهیم 15، )72(؛ جن 98، )29(؛ انبیاء 13، )25(فرقان  -803
  .6، )66(؛ تحریم 24، )2(بقره  -804
  .48، )44(؛ دخان 19، )22(حج  -805
  .44 - 42، )56(؛ واقعه 29، )18(؛ کهف 4، )10(؛ یونس 70، )6(انعام  -806
  .25، )78(؛ نباء 7 - 6، )88(؛ غاشیه 57، )38(؛ ص 66 - 62، )37(صافات  -807
  .19، )22(حج  -808
  .57، )22(؛ حج 93، )6(؛ انعام 192، )3(آل عمران  -809
  .108و  107، )23(مومنون  -810
  .7و  6، )104(همزه  -811
  .231، ص 5شرح المقاصد، ج  -812
  ».آن را خواهد دید] نتیجه [پس هرکه هم وزن ذره اى نیکى کند « -813
  .7، )99( زلزله
  .309، ص 1، چ 8سید شریف على بن محمد جرجانى ، شرح المواقف ، ج  -814
  .47 - 46  ، ص »اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات«مصنفات شیخ مفید  -815
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  .414کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص  -816
  .415همان ، ص  -817
  .»و از آتش بیرون آمدنى نیست« -818
  .168، )2( بقره

  .154، ص 1المیزان ، ج  -819
  .413و  412، ص 1همان ، ج  -820
  .293و  292، ص 3المیزان فى تفسیر القرآن ، ج  -821
و از هـر کجـاى آن   ] یـد [همسرت در این باغ سـکونت گیـر   اى آدم ، خود و «: و گفتیم « -822

  ».به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود] لى [خواهید فراوان بخورید، و 
  .35، )2( بقره

  ».آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت ] اینگونه [و « -823
  .121، )20( طه

این است که در تـورات دربـاره   » تورات«قرآن و کتاب مقدس یکى از موارد اختلاف میان  -824
  .سخنى به میان نیامده است توبه حضرت آدم 

پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسـد، آنـان کـه    . جملگى از آن فرود آیید«: فرمودیم  -825
انى که کفر ورزیدنـد  کس] لى [هدایتم را پیروى کنند برایشان بیمى نیست و غمگین نخواهند شد، و 

  ».و نشانه هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند؛ و در آن ماندگار خواهند بود
  .39و  38، )2( بقره

  .137 - 135، ص 1المیزان ، ج  -826
از موارد اختلافى میان قرآن و تـورات ایـن اسـت کـه در تـورات بـه نبـوت حضـرت آدم          -827
  . اشاره نشده است
  .293، ص 3همان ، ج  -828
  .139 - 134، ص 12همان ، ج  -829
  .19: 5رومیان ،  -830
  ».هدایت کرد] وى را[سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و « -831
  .122، )20( طه

سـت  [بر او ببخشود؛ آرى ، او ] خدا[سپس آدم از پروردگارش کلماتى را دریافت نمود و « -832
  ».پذیر مهربان است  توبه] که 
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  .37، )2( بقره
  .394و  393، ص 3المیزان ، ج  -833
  ».که هیچ بردارنده اى بار گناه دیگرى را بر نمى دارد« -834
  .38، )53( نجم

  ».و این که براى انسان جز حاصل تلاش او نیست « -835
  .39، )53( نجم

  .294و  293، ص 3المیزان ، ج  -836
  .295و  294همان ، ص  -837
  .7 - 5: 6پیدایش ،  -838
  ».خدا منزه است از آنچه در وصف مى آورند« -839

  .159، )37( صافات
به مناسب پاره اى از آیات به بحث درباره خدا و اوصـاف او پرداختـه   علامه طباطبایى  -840

  .است 
  .129 - 117تفسیر المیزان و کتاب شیعه در اسلام ص : ك . اطلاع بیشتر ر براى
  .296و  295، ص 3المیزان ، ج  -841
  .23 - 19: 1: قرنتیان  -842
  .297و  296، ص 3المیزان ، ج  -843
  .297، ص 3همان ، ج  -844
845- john hick, god and the universe of faith, london, the macmillan press, 

1973, p.170 

846- john hick, desputed questions in theoligy and philosophy of religion, 

new, havan, yale umiversity press, 1993, p. 49 

847- .58 ,ibid 

  .111، ص 1محمد فنائى ، معرفت دینى ، چ  -848
و حال ان که آنـان را  » را کشتیم ما مسیح ، عیسى بن مریم ، پیامبر خدا«: و گفته ایشان که  -849

نکشتند و مصلوبش نکردند، لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانى که درباره او اختلاف کردند، قطعا 
در مورد آن دچار شک شده اند و هیچ عملى بدان ندارند، جز آن که از گمان پیروى مـى کننـد، و   

  ».برد، و خدا توانا و حکیم است  یقینا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوى خود بالا
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  .158و  157، )4( نساء
  .132، ص 5المیزان ، ج  -850
اى عیسى ، من تو را بر گرفته و به سوى خویش بـالا  «: هنگامى را که خدا گفت ] یاد کن [ -851

  ».مى برم 
  .55، )3(عمران  آل

  .61، )6(؛ انعام 11، )32(سجده  -852
  .42، )39(زمر  -853
  .206، ص 3ن ، ج هما -854
  .134و  133، ص 5همان ، ج  -855
  ».اى مردم ، شما به خدا نیازمندید و خدا است که بى نیاز است « -856
  .15، )35( فاطر
  .298، ص 3المیزان ، ج  -857
  .213، ذیل آیه 2؛ همان ، ج 26، ذیل آیه 1تفسیر المیزان ، ج : ك . ر -858
براى چه با باج گیران و گنـه  : همهمه کرده ، به شاگردان گفتنداما کاتبان ایشان و فریسیان « -859

تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکـه  : عیسى در جواب ایشان گفت . کاران اکل و شرب مى کنید
  ».و نیامده ام تا عادلان ، بلکه تا عاصیان را به توبه بخوانم . مریضان 

  .32 - 30: 5 لوقا،
  .10- 8: 12لوقا،  -860
آن را   پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که در خـور او اسـت داده ، سـپس    « -861

  ».هدایت فرموده است 
  .50، )20( طه

پس اگر از جانب من شما را هدایتى رسـد، آنـان کـه    . جملگى از آن فرود آیید: فرمودیم « -862
کسانى که کفر ورزیدنـد  ] لى [ و. هدایتم را پیروى کنند برایشان بیمى نیست و غمگین نخواهند شد

  ».و نشانه هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند، و در آن ماندگار خواهند بود
  .39و  38، )2( بقره

  ».و حق را مى گویم « -863
  .84، )38( ص

  ».به بندگانم بیدادگر نیستم ] نسبت [پیش من حکم دگرگون نمى شود، و من « -864
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  .29، )50( ق
  ».و خدا بر کار خویش چیره است « -865

  .21، )21( یوسف
  ».خدا فرمانش را به انجام رسانده است « -866
  .3، )65( طلاق
پروردگـارم نـه خطـا مـى کنـد و نـه       . علم آن ، در کتابى نزد پروردگار من است : گفت « -867

  ».فراموش مى نماید
  .52، )20( طه

امروز ستمى نیست ؛ آرى . انجام داده است کیفر مى یابدآنچه ] موجب [امروز هر کسى به « -868
  ».خدا زودشمار است 

  .17/ مومن
  .303 - 298، ص 3المیزان ، ج  -869
، و همان ، 4، سوره حمد، ذیل آیه 1المیزان فى تفسیر القرآن ، ج : ك . براى اطلاع بیشتر ر -870

  .26، سوره آل عمران ، ذیل آیه 3ج 
شما و نـه از کسـانى کـه کـافر شـده انـد عوضـى پذیرفتـه نمـى شـود؛            پس امروز نه از« -871

  ».جایگاهشان آتش است 
  .15، )57( حدید
اى عیسى بن مریم ، آیـا تـو گفتـى مـن و مـادرم را      : هنگامى را که خدا فرمود] یاد کن [« -872

چیـزى  ] درباره خویشتن [منزهى تو، مرا نزید که : همچون دو خدا به جاى خداوند بپرستید؟ گفت 
که ] گفته ام [به آنان نگفتم ؛ ] چیزى [جز آن چه را بدان فرمان دادى . را که حق من نیست بگویم 

خدا، پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتى در میانشان بودم بر آنان گواه بودم : 
و اگـر  . ى گـواهى  پس چون روح مرا گرفتى ، تو خود بر آنان نگهبان بودى و تـو بـر هـر چیـز    . 

  ».عذابشان کنى ، آنان بندگان تواند و اگر ببخشایى تو خود، توانا و حکیمى 
  .118 - 116، )5( مائده
را از کسى دفع نمى کند، و نه از او ] از عذاب خدا[و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى « -873

  ».خواهند شدشفاعتى پذیرفته ، و نه به جاى وى بدلى گرفته مى شود، و نه یارى 
  .48، )2( بقره

  ».روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى « -874
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  .254، )2( بقره
باز مى گردید، براى شما در برابر خدا هیچ حمایت گـرى  ] به عنف [روزى که پشت کنان « -875

  ».نیست 
  .33، )40( مومن
  .304و  303، ص 3المیزان ، ج  -876
877- john hick, desputed questions in theiligy and the philosophy of 

religion, p.98 

878- lbid, p.41 

اختیار شفاعت ندارند، مگـر آن کسـانى   ] و مى پرستند[و کسانى که به جاى او مى خوانند « -879
  ».که آگاهانه به حق گواهى داده باشند

  .86، )43( زخرف
  .48، )3(آل عمران  -880
  .159، )4(؛ نساء 117، )5(مائده  -881
  .305و  304، ص 3المیزان ، ج  -882
  .150، ص 5؛ همان ، ج 278، ص 3المیزان ، ج  -883
او منزه است ؛ بلکه هـر چـه در   » .خداوند فرزندى براى خود اختیار کرده است «: و گفتند -884

پدیدآورنـده آسـمان هـا و    ] و. [ر اوینـد همه فرمانپذی] و. [اسمان ها و زمین است ، از آن او است 
  .دمى شو] فورا[باش ؛ پس ] موجود: [، و چون به کارى اراده فرماید، فقط مى گوید]است [زمین 
  .117و  116، )2( بقره

  .288، ص 3المیزان ، ج  -885
یـا سـه     شـخص  [سـه  ] شخص از[خدا سومین «: و گفتند] به تثلیث قائل شده [کسانى که  -886

مسیح ، پسر ... است ، قطعا کافر شده اند، و حال ان که هیچ معبودى جز خداى یکتا نیست  ]اقنوم 
. بودپیامبرانى آمده بودند و مادرش زنى بسیار راست گو ] نیز[مریم جز پیامبرى نبود که پیش از او 

را براى آنان توضـیح مـى دهـیم ؛ سـپس ببـین      ] خود[بنگر چگونه آیات . هر دو غذا مى خوردند
  ».دور مى افتند] از حقیقت [گونه چ

  .73و  75، )5( مائده
] خـدا [اگـر  : بگو. مسلما کافر شده اند» خدا همان مسیح پسر مریم است«: کسانى که گفتند -887

اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را که در زمین است ، جملگى به هلاکـت رسـاند،   
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فرمانروایى آسمان ها و زمین و آنچه میـان آن دو اسـت از   چه کسى در مقابل خدا اختیارى دارد؟ 
  ».خدا است ، هر چه بخواهد مى آفریند، و خدا بر هر چیزى تواناست  آن

  .17، )5( مائده
آیا غیر از خدا چیزى را که اختیار زیان و سود شما را ندارد، مـى پرسـتید؟ و حـال    «: بگو -888

  ».آنکه خداوند شنواى داناست 
  .76، )5( مائده
و هر ] نیز ابا ندارند[مسیح از این که بنده خدا باشد هرگز ابا نمى ورزد، و فرشتگان مقرب « -889

کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد، به زودى همه آنان را بـه سـوى خـود گـرد مـى      
  ».آورند
  .172، )4( نساء
بنـدگانى  ] فرشـتگان  [ه است او، بلکه منز. »رحمان فرزندى اختیار کرده] خداى [«و گفتند  -890

آنچه فـراروى آنـان   . ارجمندند که در سخن بر او پیشى نمى گیرند و خود به دستور او کار مى کنند
رضایت دهد، شفاعت نمى کننـد و  ] خدا[و آنچه پشت سرشان است مى داند و جز براى کسانى که 

  ».از بیم او هراسانند خود
  .28 - 26، )21( انبیاء
مسلما کافر شـده انـد و حـال آن کـه     » خدا همان مسیح پسر مریم است«: کسانى که گفتند -891

اى فرزندان اسرائیل ، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید؛ که هر کس «: مسیح مى گفت 
به خدا شرك آورد، قطعا خدا بهشت را بـر او حـرام سـاخته و جایگـاهش آتـش اسـت و بـراى        

  ».نیست  رانىستمکاران یاو
  .72، )5( مائده
  .30: 10یوحنا،  -892
  ».هر کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت ، خدا را فرمان برده « -893
  .151و  150، ص 5؛ همان ، ج 291 - 288، ص 3؛ المیزان ، ج 80، )4( نساء
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